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#MY_NELA 
  

 ᓾᓿᔀᔁᔂ من  نِلای ᓾᓿᔀᔁᔂ  
  
  جنگلِ.....  یپر نِلا
که تموم عمرش با گلا   یِ و دوست داشتن ف،کوچولويظر یپر هي

  مشغول بوده  
  بوده   یريدور از جنگ و درگ  شهيهم  ايپر یايدن

شده   جاد يا  اشونيکه قرن ها قبل دور دن یحفاظ نامرع  بخاطر
  اشونيبدون اجازه وارد دن ايتونه بهشون حمله کنه   ینم چکسيه

  نفر......  ه يشه بجز 
  .....  یکياژدها و فرشته تار مهيدورگه ن  دراگون

  که قدرت و خشونت خالصِ..... یمرد
  پرستن....  یکنن و م یم شي اونو ستا مردمش

کرده درست   یم یساکت و سرد وسط کوهستان زندگ شهيهم اون
  اژدها.....   ه يمثل 

از وجودش خبر دارن   یدربارش هست و افراد کم یاديز یداستانا
  داستانِ......  هيکنن اون فقط   یچون همه فکر م

  مختلف و اکثرا دورگه ان....   یمثل خودش از نژادها مردمش
  دورگه هاست    یايپادشاه دن اون

  بنا شده.....  هيتو کوه پا قايکه دق یسرد و برف  يیايدن
  اشونويدن یچندتا از زنا   ايپر دن يکه بهش خبر م   یآرومِ تا وقت اون

  گرفتن، شکنجه کردن و کشتن..... 
به اسم   یزيواسه دراگون چ   شنيمتوجه م ايموقعس که پر  اون

  وجود نداره.....   یحفاظ نامرع
شون متوجه   یو رنگ بايز یاي زدن دن ش يکنه به آت یشروع م یوقت

  ..... شنيقدرتش م
  

ၷၸၹၺ  .درام.خشن.بزرگسالانه کي: اروت  ژانر
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  .....نلا با احساس لمس خشن سينه هاش بلند ناله کرد 
 

 سايه ی بزرگی که روش افتاده بود وحشتش رو بيشتر کرد
 

  ....ولی شهوت نميذاشت بهش فکر کنه 
 

 دست بزرگ و زبر مرد که رو بهشت خيسش نشست جيغ کشيد
 

  .....صورتش و جلو آورد
 نفساش تند شدن  

 
 بلاخره می تونست ببينتش

تو يه ثانيه درد بدی تو سرش پيچيد و صدای سردی کنار گوشش زمزمه  
 کرد  

 
  .....منتظرم بمون خرگوش کوچولو  :
 

 وحشت زده از خواب پريد  
 

 نفساش بريده بريده بيرون ميومدن 
 

اولين بارش نبود اين خواب و می ديد ولی اولين بار بود صداشو می 
  .....شنيد

 
از پونزده سالگی هر شب اين مرد بی چهره بزرگ و ترسناک و تو  

 خواباش می ديد 
 

  .....ولی هيچ ايده ای نداشت کيه
 

 مثل هميشه وسط دشت خوابش برده بود نگران بلند شد 



٧ | P a g e 
 

 
  ....نلا وقت ناهاره :نارا 

 فاصلش تا کلبه زياد بود  
 

 :ولی نبودن درخت باعث می شد خيلی راحت همو ببينن و صدا بپيچه 
 ....دارم ميام 

 
 شبايی که خيلی اذيت می شد تو دشت می خوابيد 

 
ارتباط با طبيعت باعث می شد ديگه اون خواب لعنتی و ترسناک و نبينه

......  
 

  .....لعنتی دست از سرم بردار :خيسی بين پاهاش عصبيش می کرد 
 

نمی فهميد چطور با وجود ارتباط عميقی که با طبيعت بر قرار کرده بود  
  .....بازم تونسته بياد تو خوابش 

 
 دکتر می گفت اين خوابا بخاطر توهمات و تخيلات خودشن 

 
  ....اصلا آدم تخيلی يا توهمی نبود  .....ولی می دونست اشتباه می کنه

 
 قدم اولو برنداشته بود که بوی بدی تو هوا پيچيد  

 
 ؟ !؟!اين ديگه چيه :با تعجب چرخيد 

 
 بو هر لحظه شديدتر می شد 

 
  ....آتيشهههه ....نلا آتيش :صدای جيغ نارا حواسشو پرت کرد 

 
 صداش قطع شد نگران دويد سمت کلبه
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 از همون فاصله ام می تونست ببينه نارا از ترس خشک شده 

 
  ....نارا چی :

 !؟؟ !نفسش بند اومد دشت داشت تو آتيش می سوخت آتيش؟
 
 

 ؟ !؟ !آتيش چه جوری وارد دنياشون شده بود؟
 

 .....تو اين چند قرن هيچ وقت آتيش سوزی نداشتن
 

سرعتش خيلی زياد بود وحشت زده خواست بره سمت خونه ولی مکث  
 کرد  

 
 باورش نمی شد واقعی باشه ....چشماش باريک شدن

 
 يه چيز خيلی بزرگ و سياه تو آسمون بود  

 
 با سرعت پرواز می کرد سرعتش خيلی زياد بود  

 انقدر که نلارو شوکه کرد 
 

 صدای مادرشو شنيد ولی بازم تکون نخورد   .....نلا فرار کننن :ناريا 
 

  !؟؟!چطور همچين چيزی ممکن بود؟
 

 ؟  !؟ !چطور تونسته بود از حفاظ رد شه؟
 

 داشت دنيا شونو نابود می کرد  
  .....خشم با سرعت تو بدنش جريان پيدا کرد
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 سبزه ها زير دستش رشد کردن 
 

 خشم قدرتشو بيشتر کرد طنابای بلندی از گلای رز تيغ دار درست کرد  
 

حدس ميزد بی فايده باشه ولی نمی تونست اجازه بده خونه شو نابود  
  .....کنه

 
 خيلی بالا بود با تموم قدرت بهش حمله کرد  

 
  .....طنابا بالا رفتن ولی بهش نرسيدن

 
 آتيش هر لحظه جلوتر ميومد حالا ديگه می تونست گرماش و حس کنه 

 
 !؟!بايد فرار می کرد؟

 نلااا فرار کننن بدوووو   :  ناريا
 

  .....يه قدم عقب رفت ولی فرار نکرد بايد می کشيدش پايين
 

 پاش که به زمين برسه می تونه با قدرتی که داره زندانيش کنه  
 

  .....لب می کرد کارش و چند بار تکرار کرد بايد توجه شو ج
 

 اژدها با سرعت چرخيد سمتش  
 وحشت زده عقب رفت

 
تو پری جنگلی از پسش بر   ....نترس نلا بايد از خونه دفاع کنی :

  .....ميای
 

  .....بيا پايين هيوولای لعنتی :صداشو بلند کرد 
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  .....اجازه نميدم دنيامو نابود کنی
 

 دراگون چشماش و باريک کرد  
 

فاصلش زياد بود ولی می تونست موهای بلند و پرپشت موجود کوچولويی 
  .....که رو زمين بودو ببينه

 با سرعت پايين رفت
 
 

 تو يه ثانيه حلقه بزرگ آتيشی دورش درست کرد  
 

يکی مقابلش وای می  ،به اينجا حمله کرده  اولين بار بود از وقتی که
  .....ايستاد

 
 کنجکاو شده بود دلش می خواست آتيشش بزنه  

 
  .....ولی از اين فاصله نمی تونست درست نابود شدنشو ببينه و لذت ببره 

 
 نلا نفس عميقی کشيد 

 داغی آتيش پوستشو می سوزوند  
 

 ولی در حدی نبود که بيهوشش کنه  
 

 صدای جيغ و فرياد خانوادشو شنيد ولی توجهی نکرد
 

  ......تلاششو می کرد  بايد همه ی
 

 نفسشو حبس کرد و با قدرت طنابايی بزرگ تر درست کرد  
 

 شعله های آتيش خيلی بلند بودن نمی تونست اژدهارو ببينه  
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 دستاشو بالا برد آماده حمله بود اما خشکش زد 

 
 .....ترسيده به مرد هيکلی که داشت از تو آتيش رد می شد خيره شد

 
  ....بود اون خود اژدهاست  لازم نبود چيزی بگه مطمئن

 
 از ترس و گرما خيس عرق شده بود 

 
تاريک و کنجکاو بهش    ولی دراگون انگار نه انگار وسط آتيش وايستاده

  .....خيره شد
 

 نلا ناله آرومی از درد کرد نمی تونست درست نفس بکشه 
 

می تونست راه درست و فرار کنه ولی غرورش اجازه نمی داد بدون  
  .....جنگيدن بميره

 
 دستاشو بالا برد طنابا با سرعت دور بدن و دستای دراگون حلقه شدن

 
 ....خودم می کشمت :

 دراگون لبخند محوی زد 
 

 ر کلاغی و فرفری نلا حواسشو پرت کرد موهای پ
 

 با قدمای کوتاه سمتش رفت  
 طنابا خيلی راحت پاره شدن  

 
 نلا وحشت زده عقب رفت 

 
  .....تلاشش و کرده بود  نمی تونست کاری کنه همه ی
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 ؟  !؟ چرا کسی جلوشو نمی گرفت؟!؟ !سربازا کجا بودن؟

 
 چرخيد با قدرتش از بين آتيش راه باز کرد و با تموم جونی که داشت دويد 

 
 شنيد    صدای قدمايی که پشت سرش ميومد و

 
نمی دويد ولی پاهاش انقدر بلند بودن که با راه رفتنم می تونست بهش  

 ......برسه
 
 

 اسبارو شنيد ولی مکث نکرد  صدای شيهه ی
 

 با فکر اينکه سربازای دنيای خودشن خوشحال خنديد  
 

 بايد خانواده شو از اينجا می برد  
 مادرش با سرعت داشت پايين ميومد 

 
  .....مامانننن فرار کننن :

 جيغ کشيد و سريع تر دويد 
 
تو يه ثانيه دست بزرگی دور شکمش حلقه شد  .....فرار کننن بچه ها رو :

  ....عقب و کشيدش
 

 با ترس جيغ کشيد  
خواست تقلا کنه که نگاهش به نيزه ی بلند و سياهی افتاد که جلوی  

  .....صورتش متوقف شده بود
 

دراگون بدون اينکه فشاری به بدن ضعيف پری تو دستش وارد کنه نيزه  
 .....رو انداخت



١٣ | P a g e 
 

 
 سربازاش با سرعت سمتشون ميومدن

 
 اسبايی که سوارشون بودن بيش از حد بزرگ بودن 

 .....دراگون ولش کرد و يه قدم عقب رفت
 

 نلا وحشت زده زمين افتاد پاهاش از ترس بی جون شده بودن 
 

 اولين بارش بود همچين احساسات عميقی رو تجربه می کرد 
 

  .....می دونست فرار کردن فايده نداره
 

 فقط کاش می تونست خانواده شو نجات بده  
 

  .....نمی فهميد چرا مرد ترسناک رو به روش جونشو نجات داد
 

  .....اگه نيزه رو نمی گرفت دقيقا تو گلوش فرو می رفت
 

 وحشت زده چرخيد عقب    صدای جيغ مادرشو که شنيد
 

 چندتا سوارکار با اسبای غيرعادی دوره شون کرده بودن
 

چيک اما محکمی زير پای  دستاشو به زمين فشار داد بلافاصله خارای کو
 اسبا دراومدن  

 
 صدای شيهه ی دردناک شون بلند شد 

 
 از آسيب زدن به حيوونا متنفر بود   ،قلبش فشرده شد

 
 ولی مجبور بود بخاطر نجات خانوادش بايد بی رحم می شد 
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خواست دوباره کارشو تکرار کنه اما حرکت سريع دراگون اجازه شو  

  .....نداد
 

 با سرعت گلوی نلارو گرفت و از رو زمين بلندش کرد  
 

 دستای ظريفش رو محکم پشت سرش قفل کرد  
 
 ولم کن لعنت بهتون  ...ولم کن :
 

 .....تقاص بلايی که سر دنيامون اورديدو پس می ديد
 

 نگاه خشمگين سوارکارارو حس می کرد
 

 دورشون شلوغ شد ديگه نمی تونست خانواده شو ببينه
 

 نگران خودشو تکون داد دراگون فشار محکمی به دستاش وارد کرد  
 

 نلا با زور ناله دردناکشو پشت لباش خفه کرد 
 

  .....ولی نتونست ضعف زانوهاشو مخفی کنه
 

زش آروم  دراگون سرشو جلو برد خيره به صورت خيس از عرق و قرم
 لب زد 

 
 .....آروم بگير وگرنه آسيب می بينی :
 

 هيچ ايده ای نداشت چطور بايد يه پری رو لمس کنه  
 

  .....نلا واسه لمس شدن توسط همچين هيولايی بيش از حد ظريف بود
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 سامور از اسب قهوه ايش پياده شد و سمت دراگورن رفت

 
  !؟؟!چرا تبديل شدی؟ ....قرار بود تا قصر ادامه بدی :
 

  .....اينو با خودم می برم :دراگون تو يه حرکت نلارو هل داد تو بغلش 
 

  !؟؟ !می خوای بخوريش؟ :سامور نيشخند زد و با شيطنت گفت 
 

 نلا وحشت زده خودشو عقب کشيد  
  !؟؟ !می خواست بخورتش؟

 
 دراگون ترسشو ديد و ابرو بالا انداخت  

 
  ....خواست حرفی بزنه اما صدای جيغو داد پريا اجازه نداد 

 
حدسشم تيز نلارو نگاه کرد حدس ميزد دوباره بهشون حمله کنه و البته 

  .....درست از آب درامد
 

 مشخص بود هرکاری واسه خانوادش می کنه  
 

سامور تا به خودش بياد طناب پر از خارای تيزی دور گردنش حلقه شدن 
  .....شوکه نلارو ول کرد

 
 نلا با تموم توانش دويد سمت صدا  

 
 ....قدم دومو برنداشته بود که ضربه محکمی بهش خورد

 
  .....وحشت زده سينه شو لمس کرد ....پرت شد زمين بدنش يخ کرده بود 
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 دراگون با جادوی تاريکی بهش ضربه زد و سمت سامور رفت 
 

می دونست اين چيزا نمی کشتش ولی دوست نداشت آسيب ديدنشو  
  .....ببينه

 
  .....وحشی کوچولو :دراگون گلوشو گرفت 

 
 طلسم تاريکی روش گذاشت نلا بلند ناله کرد و جيغ کشيد

 
 

جادوی تاريکی واسه پريا مثل سم می مونه ولی در حدی نيست که  
 ......بکشتش فقط ضعيفش می کنه

 
تلاشای کوچيک و     نمی تونست آسيب چندانی بهشون بزنه ولی حوصله ی

 ضعيفشو نداشت 
 

در حالی که ازشون دور می شد خيره به بند ظريف گل رزی که دور مچش 
 مونده بود گفت 

 
  .....فعلا باهاتون سواری می کنم اسبمو بياريد :
 

 شديدی تو دستاش بيدار شدبا احساس درد 
 

 گيج سرشو بلند کرد بدنش داشت تکون می خورد  
 ؟  !؟!رو اسب بود؟

 
خواست بچرخه ولی نتونست با تعجب به دستی که دور شکمش حلقه شده  

 بود نگاه کرد  
 
 ......تکون نخور ميوفتی :
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 صدای سرد و بم دراگون باعث شد تو خودش جمع شه 
 

گرمای سينه شو پشت سرش حس می کرد نفساش تند شدن گرفته  
 ......بودنش

 
  !؟ !کجا داشتن می بردنش؟؟ 

  !؟؟!.چه بلايی می خواستن سرش بيارن
 

 ؟  !خانوادش کجا بودن؟
 .....سوالای تو سرش هر لحظه بيشتر و بيشتر می شدن

 
 دستاشو محکم کشيد و سعی کرد از قدرتش استفاده کنه ولی نتونست 

 
 چشماش با سرعت پر از اشک شدن سرشو چرخوند عقب  

 
از قدرتم استفاده  ....چرا نمی تونم !؟!سرم اوردی؟؟....چه بلايی :

 ؟ !؟؟!.کنم
 

 لرزش صداش باعث شد اخمای دراگون بيشتراز قبل توهم برن  
 

 جوابی بهش نداد بعد از چند دقيقه سرعت اسباشون بيشتر شد 
 

 يه روز کامل بدون مکث رو اسب بودن احساس می کرد بدنش له شده 
 

از اون بدتر بخاطر طلسم تاريکی که روش گذاشته بود هر لحظه ضعيف 
 تر می شد 

 
 سامور با اسب کنارشون اومد و يه تيکه نون قهوه ای رنگ سمتش گرفت

 
  .....بده بخوره :
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 ....دراگون با مکث نون رو گرفت تازه يادش اومد بايد بهش غذا بده 
 

 خيلی کم پيش ميومد خودش غذا بخوره نونو جلوی دهن نلا گرفت 
 
  ...بخور :

 لباشو محکم روهم فشار داد
 
 ...برو به جهنم هيوولای قاتل :
 
 

  .....دراگون بدون مکث نون رو انداخت زمين و به راهش ادامه داد 
 

 ؟  !چطوری از حفاظ رد شدی؟  :نلا تلخ و عصبی سرشو چرخوند 
 

  .....هيچ موجودی نمی تونه ازش رد شه
 

 خيره به رو به رو سرد و آروم لب زد 
 
  .....هيچی تو اين دنيا وجود نداره که بتونه جلوی منو بگيره :
 

 آب دهنشو قورت داد  
 ميده بود  همون لحظه که ديد داره دنياشو آتيش ميزنه اين موضوعو فه

 
  !؟ !چرا اين کارو می کنيد؟؟ :

  ....ما با هيچ دنيايی دشمنی نداشتيم و نداريم
 

 .....تا حالا وارد هيچ جنگی نشديم چرا
 

  ....درد بدی تو سينش پيچيد نفسش رفت و با زور برگشت
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 دست بزرگ دراگون بالا اومد و رو قفسه سينش نشست 
 

 فشاری بهش وارد کرد نلا بی جون عقب کشيد و بهش تکيه داد  
 

 جواب سوالاشو نگرفت
  .....حدس ميزد هيچ دليل قانع کننده ای نداشته باشه

 
 شايدم اصلا نمی خواست قانعش کنه  

 
اون يه زندانی بود دليلی وجود نداشت بخواد خودشو بخاطر نلا تو سختی 

  .....بندازه
 

  .....دست دراگون نرم حرکت کرد و پايين رفت دوباره رو شکمش نشست
 

 بدنش بی اراده داغ کرد محکم لبشو گاز گرفت 
 

  .....اگه بخاطر درد نبود حتما تحريک می شد
 

 بخاطر خوابايی که می ديد نمی تونست با هيچ مردی ارتباط بر قرار کنه  
 

  ....زی جلوشو می گرفتانگار يه چي 
ولی لمس کوچيک دست دراگون هرچند به قصد شهوت نبود ولی بازم  

  .....داشت تحريکش می کرد
 

 آب دهنشو قورت داد و چشماشو بست  
 

 سعی کرد رو درد تمرکز کنه موفقم شد 
 

چون دردش هر ثانيه بيشتر می شد بی اراده بلند ناله کرد و رو اسب خم  
 شد 
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 دراگون اسبو نگه داشت 

 منتظر بهش خيره شد 
 

 ؟  !.چشه :سامور کنارش وايساد 
 

 ...داره درد می کشه ....نميدونم  _
 
 
 

 سامور گيج جلو رفت خم شد سمت نلا 
 
 فک کنم حالش بده  :

  .....داره وقت مونو می گيره بهتره همينجا ولش کنيم بريم 
 

 دراگون بی توجه به حرفش گردن نلارو گرفت و کشيد بالا 
 

 صدای نالش بلندتر و دردناک تر شد 
 آروم کنار گوشش لب زد  

 
 ؟ !؟ !کجات درد می کنه؟ :

 نلا شکم و سينه شو چنگ زد  
 

 جای مشخصی نداشت
  .....لعنتی انگار يه چيز داشت تو بدنش حرکت می کرد

 
قفسه سينش تير کشيد چشماش از درد سياهی رفتن و تو هوا معلق  

  ....شد
 

 دراگون با سرعت بدن بی جون نلارو گرفت 
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 با احتياط پياده شد و دخترک ضعيف و رو دستاش بلند کرد

 
 ؟  !؟ !واقعا می خوای نگهش داری؟  :سامور با مکث پياده شد 

 
 بگو چند ساعتی استراحت کنن  _

 ....خورشيد که غروب کنه راه ميوفتيم
 

  ....سامور سرشو با احترام خم کرد و سمت بقيه سوارکارا رفت
 

  .....تعدادشون به پنجاه نفر نمی رسيد ولی همه شون قوی بود
 

اکثرا مثل دراگون دورگه هايی قوی بزرگ بودن ولی هيچ کدوم اژدها  
 .....نبودن

 
  ....يکی از دلايلی که پری ها انقد شوکه شدن ديدن اژدها بود

 
تقريبا همه دنياها به اين باور رسيده بودن که ديگه هيچ اژدهايی وجود  

 .....نداره
 

 دور شد سمت چشمه کوچيکی که کنار درخت بود رفت دراگون ازشون  
 

  ....نلارو زمين گذاشت هيچ ايده ای نداشت بايد چيکار کنه 
 

 اولين بار بود با همچين موجود ضعيفی برخورد می کرد
 

  ....منقرض شده بودن   مطمعن بود اگه حفاظو نداشتن خيلی وقت پيش
 

 ....فک کنم از گشنگی بيهوش شده :سامور کنارش زانو زد 
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  .....خودش گفت نمی خوره _
 سامور اروم خنديد 

 
معلومه که نمی خوره داريم دنياشونو با خاک يکسان می کنيم می خوای  :

 ؟ !؟؟ !.مقاومت نکنه 
 

 دراگون بی حوصله پيشونی شو لمس کرد 
 
 .....خيلی ضعيفه :

  !؟؟ !مطمعنی حالت خوبه؟؟ :سامور گيج نگاش کرد 
 

 !؟؟!از کی تاحالا به ضعيف و قوی بودن يکی اهميت ميدی؟
 ....اونم يه همچين موجودی

 
 

  ....اصلا واسه چی می خوای با خودت ببريش
 

  .....اون همه دختر خوشگل تو سرزمين خودمون هست
 

  ....برو به کارت برس  :ی ابروشو خاروند دراگون گوشه
 

سامور که به جوابای سرد و سرسريش عادت کرده بود سرش تکون داد  
 دور شد  و ازشون

 
 سر نلارو بلند کرد و رو پاش گذاشت 

 
 دستشو خيس کرد و يکم اب برداشت  

 
 نرم لب پايينشو لمس کرد و دهنشو باز کرد 
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 قدرت شفا بخشی کمی داشت    آب سرزمين پريا 
 

 آبو رو صورت نلا ريخت پلکاش تکون خوردن   بقيه ی
 

آروم چشماشو باز کرد نمی دونست رنگش پريده يا پوستش انقد  
  ......سفيده

 
 يه تيکه کوچيک نون کند و تو دهنش گذاشت

 
  ....داری سرعت مونو مياری پايين ....بخور :
 

 جوويد شکمش از گشنگی پيچ می خورد   نلا بی اراده نون رو
 

 درد کمتر شده بود ولی هنوزم می تونست حسش کنه  
 

 .رو صورت دراگون افتاده بود ،نور نارنجی رنگ خورشيد
 

بی اراده بهش خيره شد حتی فکر اينکه انقدرنزديک همچين موجودی  
 باشه ام می ترسوندش 

 
که ديگه نون تو دهنش  صداش خشدار بود دراگون يه تي ....خانوادم :

 گذاشت 
 

  ....لحظه آخر نرم لب پايينش رو لمس کرد خيلی نرم بود
 

 ؟ !؟!پريا همه شون انقد نرمن
 واقعا در برابر دراگون خيلی کوچيک بود  

 
 بی اراده خم شد جلو و دقيق تر بررسيش کرد 
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اگه طلسمو روش نذاشته بود شک می کرد جادوش کرده ولی با اين بدن و 
  ......ذهن خسته نمی تونست همچين کاری کنه

 
 نلا بلاخره خودشو جمع وجور کرد و بلند شد  

 
 ؟  !؟ !با تعجب نگاش کرد رو پای اون خوابيده بود؟

 
نون حالشو بهم ميزد حدس ميزد تو دنيای اونا غذا چندان  گس   مزه ی

 .....چيز مهمی نيست
 

  !؟ !می تونی حرکت کنی؟؟  _
 ؟ !خانوادم چی شدن؟ :با خشم سرشو تکون داد 

 
 

 دراگون بلند شد و بی انعطاف دستشو چنگ زد 
 
 نلا نفس راحتی کشيد  ....همونجايی که بودن ولشون کرديم :
 

بی توجه به دردی که بخاطر فشار دست دراگون حس می کرد سرپا 
  ....بخور  :وايستاد 

 
 با مکث نون رو گرفت يه قدم ازش دور شد

 
برو به   :با قدرت پرت کرد     خيره به چشمای بی حسش نون رو

  .....جهنم
 

 ....البته بهتره بگم برگرد به همون جهنمی که ازش اومدی
 

 چشماش با سرعت پر از اشک شدن 
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از خشونت متنفر بود تموم زندگيش سعی کرد تا حد امکان مهربون  
  ....باشه

 
سعی کرد با مادر طبيعت ارتباط بر قرار کنه و به زمينی که انسانا قصد  

 .....داشتن نابودش کنن کمک کنه
 

  ....به لطف دراگون همه چيزش نابود شده بود
 

 فقط اميدوار بود خانوادش از آتيش جون سالم به در برده باشن
 

  .....عصبانيم نکن :دراگون نفس عميقی می کشه 
 

 ....اگه کنترلمو از دست بدم اتفاقای خوبی واست نميوفته
 

  ....اگه نمی خوای آسيب ببينی ساکت کنارم بمون 
 

 نلا با زور ترسشو مخفی کرد
 وقتی اينجوری بهش خيره می شد چهار ستون بدنش می لرزيد  

 
 د تلاش کرد نتونست از قدرتش استفاده کنه دستاشو مشت کرد هر چق

 
  ....احساس می کرد بدنش از داخل داغه

 
  !؟ !چيکارم کردی؟؟  :حدس ميزد دراگون يه بلايی سرش اورده باشه 

 
 ؟؟ !چرا ديگه نمی تونم از قدرتم استفاده کنم؟

 
  ....دراگون طلسم تاريکی روت گذاشته :سامور 

 
اينجوری ديگه نمی تونی با گل و سبزه بهمون حمله کنی پری 
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  .....کوچولو
 

نلا وحشت زده بدنشو لمس کرد از جادوی تاريکی روش استفاده کرده  
 !؟!بودن؟

 
 ....من...ديگه همچين کاری نمی کنم لطفا من ....باطلش کن _
 

 بغض داشت خفش می کرد باورش نمی شد جادوی تاريکی روش باشه 
 

واسه همين انقد درد داشت جادوی تاريکی می تونست جادوی روشنايی 
 .....شو بگيره و قوی تر شه

 
قسم می خورم ديگه از قدرتم استفاده   :با التماس به دراگون خيره شد 

  .....نکنم
 

  ....بيارش :بی توجه بهش سمت اسب رفت 
 

 سامور با نيشخند نزديک رفت  
 

تو يه حرکت بدن سبک نلارو روی شونش انداخت و سمت اسب بزرگ  
 دراگون رفت 

 
 ؟ !؟ !چرا انقد سبکی شما پريا اصلا غذا می خوريد؟:
 

 دراگون خم شد کمر نلارو گرفت و گذاشتش رو اسب 
 
 زودتر از موعد حرکت کردن  .....اگه درد داشتی بگو :
 

  ....ر از نفرت بقيه رو حس کنه می تونست نگاه پ 
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 تو مسير چند بار خوابش برد و بيدار شد
 

دستاش دوباره محکم از پشت بسته شده بودن احساس می کرد بندا تو  
  ....گوشتش فرو رفتن 

 
هوای گرگ و ميش خيلی سرد بود و نلا يه لباس نازک تابستونی تن کرده  

 بود 
 

 که به لطف ضربه دراگون پاره شده بود
 

 پوستش می سوخت اين حجم از سختی واسه پری مثل اون مثل سم بود 
 

 .....تحمل کنه   نمی دونست بدنش چقد ديگه می تونه اين شرايط و
 

بی اراده تو خودش جمع شد گيج خواب چرخيد و صورتشو تو سينه گرم 
 دراگون مخفی کرد 

 
 دنياشون معمولا انقدر سرد نمی شد

 
  ......حدس ميزد بخاطر شکستن حفاظ اينجوری شده باشه

 
رو کمرش و دستاش که از پشت بسته شده    رگ شدن چيزی وسفت و بز

 بودن احساس کرد 
 

  .....ولی انقد گيج و مست خواب بود که نتونست بهش فکر کنه
 

     دراگون دندوناشو روهم فشار داد
 

نلا مثل گربه نرم و کوچولو خودشو به سينه بزرگ و عضلانی هيولای 
 پشت سرش می ماليد  
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  .....و هيچ ايده ای نداشت داره چه بلايی سرش مياره

 
دستش بی اراده حرکت کرد و بالا رفت نرم يکی از سينه های بزرگ نلارو  

 لمس کرد  
 

 پوست بدنش خيلی سفيد بود  .....حدس ميزد سفيد باشه
 

نوک تيز گوشاشو با اينکه پشت موهای پرپشتش مخفی شده بودن ولی 
 ......بازم می تونست ببينتشون 

 
 

نفس داغشو تو موهای نلا خالی کرد نوک سفت شده سينه شو از رو  
  ....لباس نخی نازک نوازش کرد

 
  .....اوممم اههه :نلا زير دستش پيچ خورد و ناله کرد  

 
 صداش خيلی آروم بود 

 تش به قدری سفت شده بود که ديگه تو شلوارش جا نمی شد *آل
 

 نمی تونست کاريش کنهتو اين شرايط 
 

 ......بدتر از همه بدن نرم نلا بود که تموم مدت بهش ماليده می شد
 

مطمعن بود اگه نلا بفهمه بخاطرش تحريک شده از ترس و نفرت بيهوش 
 .....ميشه ولی نمی تونست جلوی خودشو بگيره

 
  .....از وقتی مقاومتشو با وجود ترس و وحشتی که داشت ديد جذبش شد

 
 می تونست شهوت شو با دخترای زيباتر از اون خاموش کنه  
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  ...ولی اينجا و وسط جنگ دستش به جايی بند نبود

 
 مهم تر از اون بايد سريع تر کاری که بخاطرش اومده بودنو تموم می کرد 

 
با يه دست نلارو محکم تر گرفت و با دست آزادش کت بلندی که از پوست  

 .....گرگينه درست شده بودو باز کرد نرم پيچيدش دور نلا
 

  ....مشخص بود بخاطر سرما تو سينش مخفی شده
 

بدن داگون بخاطر ماهيتش اکثر مواقع داغ تر از حد معمول بود وقتايی که 
  .....عصبانی می شد مثل کوره آتيش داغ می کرد

 
  .....نلا دوباره ناله کرد و خودشو به دراگون ماليد 

 
 عصبی از شهوتی که کم کم داشت ديوونش می کرد لبشو گاز گرفت 

 
 ميشه جزو مسائل پيش پا افتاده بودسکس تو زندگيش ه

 
  .....شايد کلا چند بار تو سال سمتش می رفت

 
  .....نمی فهميد چرا انقد شديد به بدن نلا واکنش نشون می داد

 
کت پشميش جلوی ديدو گرفته بود اگه می خواست نلارو لمس کنه هيچ  

  .....کس متوجه نمی شد
 

  ....مطمعن بود پری کوچولوی تو بغلش به اندازه اون تحريک شده
 

 نوک سينش مثل الماس تيز و سفت شده بود 
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 .....دستش پايين رفت نرم دامنشو لمس کرد و بالا داد

 
نلا بيشتر تو بغلش جمع شد نفساش تند شدن از خستگی تقريبا نيمه  

  ....هوشيار بود
 

 ....انگشتای بزرگش رو بهشت داغ نلا نشستن
 

نفس جفتشون حبس شد نلا چشماشو باز کرد فکر می کرد دوباره داره  
  ....خواب می بينه

 
دراگون نفس عميقی کشيد داغی بهشت خيس نلا داشت ديوونش می کرد  

 .....عميق تر لمسش کرد
 

  !؟؟!نوک انگشتاش يکم داخل رفتن ديوونه شده بود
 

  ....هيچ وقت علاقه ای به انجام اين کارا اونم اينجوری نداشت
 

ولی حالا داشت کنترل بدنشو از دست می داد دلش می خواست با سرعت  
 .....بگيره و نلارو مال خودش کنه از بقيه فاصله

 
 ؟  !؟؟!اصلا تا حالا کسی لمسش کرده  !؟؟ !قبلا رابطه داشته؟  يعنی

 
اخماش از همچين فکری توهم رفتن بی اراده يکی از انگشتاشو تا نصف 

 داخل فرستاد 
 

 ....واقعی بود  .....نلا شوکه خم شد تازه به خودش اومد 
 

  .....خواب نبود واقعا يکی داشت لمسش می کرد
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با وجود اينکه سردش بود ولی خيس عرق شده بود محکم لبشو گاز 
 .....گرفت

 
دراگون بی توجه به تقلاهای ضعيف نلا انگشتشو نرم حرکت داد سطح  

  ....نرميو حس کرد
 

بی اراده نفس راحتی کشيد انگشتشو بيرون اورد بدنش می لرزيد حدس  
  .....ميزد نزديک ارضا شدن باشه

 
زين اسبو ول کرد با اون يکی دستش سينه نلارو گرفت و مجبورش کرد  

  .....ثابت بمونه
 

 !؟ !؟؟!.تمومش کنم :سرشو جلو برد داغ و خشن کنار گوشش زمزمه کرد 
 

  ....ولم کن لعنتی .....ولم کن  :نلا لرزيد 
 

 بدن ظريف و ضعيفش تو سينه دراگون جمع شده بود 
 

تو يه حرکت دستشو عقب کشيد نلا بهت زده خشکش زد بدنش تو يه ثانيه 
 .....يخ زد

 
 

بين پاهاش خيلی خيس بود پاهاش درد می کردن نوک سينه هاش انقد تيز 
  ......و سفت شده بودن که انگار می خواستن لباسشو پاره کنن

 
صورت دراگون نگاه    حرکت اسب حالشو خراب تر می کرد نمی تونست تو 

 کنه  
 

از يه طرف عصبانی بود از طرف ديگه خجالت می کشيد باورش نمی شد 
  .....انقد سريع وا داده 
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چجوری با لمس همچين هيوولای ترسناکی تحريک شده بود وقتی به  

 ....ماهيتش فکر می کرد از ترس يخ ميزد
 

 دلش می خواست خودشو از اسب بندازه پايين و با سرعت فرار کنه 
 

شانس اورد کت پشمی روش بود وگرنه بخاطر سرد و گرم شدن يهويی  
 .....بدن می رفت رو ويبره

 
تا صب ديگه خواب به چشمش نيومد از استرس اينکه باز لمسش کنه و  

 واکنشی که نبايد نشون بده سيخ نشست 
 

 .....کاش می تونست ازش فاصله بگيره
 

آفتاب کم کم داشت طلوع می کرد شوکه از ديدن جايی که نزديکش می 
 .....شدن تو خودش جمع شد

 
  .....اين حرکتش از چشمای تيز دراگون دور نموند

 
 ....مسير تنگی که رو به روشون بود خيره شدبا دقت به 

 
چيزی   :افسار اسبو کشيد و نگهش داشت سامور کنارش وايستاد 

 !؟!شده؟
 

 !؟!چيزی اونجا هست؟ :دراگون اروم شکم نلارو فشار داد 
 

  ....اخ دلم ..دستتو بکش :نلا نفسشو حبس کرد 
 

  ...بگو همه مواظب باشن :دراگون فشار دستشو کم کرد 
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به اسب زد و با سرعت    سامور با اخم سرشو تکون داد ضربه آرومی
 :ازشون دور شد 

 
  ....خوشم نمياد مردمم آسيب ببينن به نفع خودته بلايی سر کسی نياد

 
 ....نلا تو خودش جمع شد بايد حواسشو جمع می کرد

 
 ....مسير خيلی باريک بود ديوارا پر از گلای رز خونی و تيغای تيز بودن

 
ولی تو طولانی مدت اثر    همه می دونستن اين تيغا به شدت سمی اند

  ......ميزارن
 

مطمعن بود حتی می تونن موجوداتی مثل اونارو از پا در بيارن عمرا  
 .....همچين فرصتيو از دست نمی داد

 
 

تو خودش جمع شد و بيشتر از قبل تو سينه پهن و قوی دراگون فرو  
  ....رفت

 
 که گرمای نفسای دراگونو زير گردنش حس کرد   وسطای مسير بودن

 
  ....مخفی می کنی  داری يه چيزی و  :با زور جلوی ناله شو گرفت 

 
  ....ديگه وقتشه به حرف بيای دلم نمی خواد بهت آسيب بزنم

 
 پوزخند عصبی و سنگينی رو لباش نشست 

 
 ....داری دنيامو نابود می کنی !؟ !نمی خوای بهم آسيب بزنی؟؟ :
 

  .....از خانوادم جدام کردی نميدونم تو چه وضعين
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 دندون گرفت دراگون با خشونت گوششو به 

 
 ....دلت نمی خواد اون رومو ببينی :حبس شدن نفسشو حس کرد 

 
 نلا با درد سرشو خم کرد پاهاشو محکم به اسب چسبونده بود  

 
می ترسيد يوقت تيغا خراشش بدن مطمعن بود خيلياشون تا الان زخمی  

 شدن 
 

  ....ولی چون خيلی قوين واسه شون مثل نوازش می مونه
 

 يه ساعتی طول کشيد تا از اون محدوده برن بيرون 
 

  ....نلا نفس راحتی کشيد و اين کارش از چشمای تيز دراگون دور نموند 
 

  ....چيزی نبود :سامور جلو اومد و کنارشون سواری کرد 
 

انقد ضعيفی که حتی از دوتا دونه تيغم   :سرشو خم کرد و به نلا خيره شد 
 ....می ترسی

 
اين سالا پشت يه حفاظ ضعيف قايم شده  البته حقم داری مردمت تموم

  .....بودن
  ....معلومه هيچ وقت نجنگيديد

 
نجنگيديم چون نمی خواستيم   :نلا با چشمای باريک شده نگاش کرد 

 آسيبی به کسی بزنيم
 

 .....از شماهايی که به موجودات بی گناه حمله می کنيد خيلی بهتريم
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 از سمت چپش شنيد   صدای خشن وگوش خراش مردی و 
 
 اين هرزه زبون تيزی داره   :
 

  !؟؟!اين همه راه با خودت کشيدی آورديش که چی بشه؟
 

 ....اگه نمی خوای استفاده ای ازش بکنی بدش به من
 

 ....با کمال ميل زبونشو کوتاه می کنم بعدم يه حال حسابی
 
 

صدای غرش دراگون خفش کرد بدون اينکه چيزی بگه غرش کرده  
 ....بود

 
 درست عين يه حيوون قدرتمند و وحشی 

 
  .....نلا دستای بسته شو کشيد زخمای دور مچش آزار دهنده شده بودن

 
  ....دستامو باز کن :خسته سرشو چرخوند 

 
 ....من که در هر صورت کاری ازم بر نمياد

  .....اينجوری تعادلم ندارم ممکنه بيوفتم
 

احتمالا تا دو روز ديگه   :بی توجه به حرفش رو به سامور گفت  دراگون
  ....برسيم به روستايی که ديدم 

 
 ؟ !مردمشو بکشيم؟ _

 ؟  !چی؟  :نلا شوکه چرخيد سمتش 
 

  ....ساکت :دراگون فشار محکمی به شکمش وارد کرد 
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 مردم من اصلا جنگيدن بلد نيستن   :وحشت زده محکم خودشو تکون داد  

 
  ....مقاومت نمی کنن لازم نيست بکشيدشون

 
  ....اروم بگير ميوفتی :دراگون 

 وحشت زده خواست بچرخه عقب ولی نتونست
 
 ....ميگم نجنگن اونا اصلا ....من باهاشون حرف ميزنم :
 

  ....تصميم نهايی با توعه دراگون :سامور 
 

  ....ميدونم مثل هميشه تصميم درستو می گيری
 

 ....تا برسيم دستور اخرو بده
  ...دراگون آروم سرشو تکون داد و به رو به رو خيره شد

 
 داشتن از روی تپه های سرسبز رد می شدند 

  ....رو به روشون واقعا خيره کننده بود  منظره ی
 

خورشيد نارنجی در حال غروب بود و فضارو بيش از حد دوست داشتنی  
  .....و خاص کرده بود

 
 ....مردم من اهل جنگ نيستن :نلا 

 
خوب حمله کردی کم مونده بود سامورو    خيليم ...ولی تو بودی _

  ....بکشی
 

  ....اونا مثل من نيستن :قورت داد لعنتی به خودش فرستاد   اب دهنش و
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 ....پس تو خاصی _
  ...نيستم :
 

  ....من فقط می خواستم از خونم مواظبت کنم
  ....نمی تونستم بدون جنگيدن بميرم

 
  ....مردمت چه بجنگن چه نجنگن بلاخره ميميرن _
 

 چيزی نمی تونه ازشون مواظبت کنه   حفاظ از بين رفته ديگه
 
 

 ...يک روز و نيم بی وقفه تو راه بودن
 

 مردمش بيشتر از چيزی که فکرشو می کرد قوی بودن 
 

  ....هيچ کس حتی خم به ابرو نياورد
 

بجز مردی که پيکو صداش می کردن بقيه احترام خاصی به دراگون  
 .....پيروی می کردن   ميزاشتن و بی حرف از دستوراتش

 
 نيمه شب بود که به انتهای جنگل بلوط رسيدن 

 
 نلا خسته چشماشو باز کرد 

 
 ....ا سوار کاری افتاد که با سرعت سمت شون ميومدننگاهش به دوت

 
  ....گيج به اطرافش نگاه کرد چيکار داشتن می کردن

 
 ....سوارکارا چند متر مونده به دراگون افسار اسباشونو کشيدن
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 پايين اومدن نزديک دراگون که رسيدن هر دو زانو زدن 
 

 ؟  !؟!چقدر مونده :نلا بهت زده بهشون خيره شد 
 

 هردو مرد با شنيدن صدای دراگون با احترام بلند شدن
 
  ....مقدس ِاگه با سرعت بريم يه ساعت دراگون :
 

 ....مقدس بودچند ثانيه بهشون خيره شد پس اين مرد واسه شون 
 ؟؟ !چرا؟

 
 ؟؟!چون يه اژدهاست و قدرتمنده

 
 دراگون در حالی که اروم شکم نلارو نوازش می کرد سرش و تکون داد 

 
  ....همينجا چادر بزنيد فردا موقع طلوع حمله می کنيم :
 

چند دقيقه از دستورش نگذشته بود که چادرای کوچيک مشکی برپا  
 ....شدن

 
 انقد سياه بودن که به سختی می شد ديدشون واقعا باهوش بودن  

 
 ....بدون اينکه اتيشی روشن کنن مستقر شدن

 
 گيج اطرافشو نگاه می کرد

 
گرفت و کشيدش سمت چادر سياهی که از بقيه بزرگ     دراگون بازوش و

 تر بود  
 

 داخل که رفتن بی اراده نفس عميقی کشيد 



٣٩ | P a g e 
 

 
  ....گرما پوست يخ زده شو نوازش می کرد

 
 با فشار دست دراگورن رو پشم نرمی که رو زمين پهن شده بود نشست 

 
با درد پاهاشو بهم فشار داد انقد اين مدت رو اسب نشسته بود که احساس 

 .....می کرد روناش سفت تر شدن و کش اومدن
 

  ....ازاد شدن دستاش با صدای آخش يکی شد
 

 دراگون چند ثانيه به مچای زخمی و خونيش خيره شد 
 

 .....بدون اينکه حرفی بزنه از چادر بيرون رفت
 
 

  ....با درد تو خودش جمع شد بدنش روز به روز ضعيف تر می شد
 

    سوزش شديد مچ دستاش باعث شد چشماش پر از اشک بشه
 

  .....دلش واسه مادرش تنگ شده بود
 

 که يه کاسه چوبی دستش بود داخل اومد  چند دقيقه بعد سامور در حالی 
 

 اروم رو به روش زانو زد و کاسه رو کنارش گذاشت
 
  ....بخور با لجبازی نمی تونی خودت و آزاد کنی :
 

  !؟؟ !اگه بخورم آزادم می کنيد :لبشو گاز گرفت 
 

دراگون موجود ضعيف و ظريفی مثل تورو به   :سامور لبخند محوی زد 
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 ....دنيامون نمی بره
 

  .....احتمالا يروز وقتی تو دنيای خودتونيم ولت کنه
 

پس تا اون موقع حسابی از خودت مواظبت کن تا بتونی برگردی پيش  
  ....خانوادت 

 
حفاظ دنياتون از بين رفته اگه ضعيف باشی نمی تونی ازشون مواظبت  

  ....کنی
 

  ...تيغای تيزی داری :گردن خودشو لمس کرد 
 

 دفعه بعد اگه يکی بهت حمله کرد مستقيم به شاهرگش حمله کن 
 

 ....اينجوری ديگه نمی تونه خودشو نجات بده
 

  !؟ !چرا کمکم می کنی؟ ...چرا :نلا گيج بهش خيره شد 
 

دقيقا مثل شما موجودات بی    ماهم :سامور شونه بالا انداخت و بلند شد 
  ....گناه و نمی کشيم

 
 ....ولی مردمت اشتباه بزرگی کردن ميدونم چی تو سرته 

 
 اگه مبارزه نکنن زنده می مونن  ....بايد تاوان کارشونو پس بدن

 
  .....رو نابود می کنيم   ولی هرکی مقابل مون وايسته

 
  ....پس بجای اين چيزا غذاتو بخور و فقط به فکر خودت باش

 
  ....کنارش بمون  تا وقتی آزاد بشی ...کنار دراگون جات امنه
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 نگاه نلا ميخ زخم کوچيکی که رو دست مرد بود شد

 
 بی اراده لبشو گاز گرفت

 سامور نگاهشو دنبال کرد 
 

 از اينا زياد دارم   :دستشو بالا برد 
 

 .....اون تيغايی که ازشون می ترسيدی زخميم کردن
 

 ....واسه همينم ميگم کنارش بمون چون خيلی ضعيفی
 

 لبخند آرومی به چهره گيج نلا زد 
 
 

 چند ثانيه بعد دراگون برگشت نگاهشو بين سامور و نلا چرخوند  
 

  ...حواست باشه کامل بخوره ....اومدم غذاشو بدم _
 

 دراگون نرم سرشو تکون داد سامور که رفت کنار نلا نشست  
 

 خواست ازش دور شه ولی اجازه نداد 
 

 ....اذيتم نکن :دستشو گرفت نلا خسته و عصبی دست از تقلا برداشت 
 

 دراگون بدون اينکه جوابی بده آرنجشو گرفت و دستشو چرخوند  
 

 ماده سبز و چسبونکيو از تو کيسه بيرون آورد 
 
  .....بلافاصله ماده رو زخم دور مچش ماليد .....يکم دردت می گيره :
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 نلا اروم ناله کرد و منقبض شد پارچه سياه و تميزی رو دور مچش بست 

 
 دستشو دراز کرد  ....بازش نکن تا صبح خوب ميشه :
 

 نلا بی اراده مچ اون يکی دستشو سمتش گرفت و عميق بهش خيره شد  
 
  !؟؟!مگه همينو نمی خواستی؟ :
 

  !؟!چيو؟ :دراگون درحالی که زخمشو می بست سرد نگاهش کرد 
 

مگه واسه همين چيزا به دنيام حمله نکردی   ....زخمی بشم و درد بکشم _
  ....که مردمم و بکشی و زخمی کنی

 
  !؟!مگه نيومدی دنيامو نابود کنی؟؟

 !؟ !چرا داری زخمامو خوب می کنی؟؟ پس 
 
  .....زخمی کردن موجود ضعيفی مثل تو هيچ فايده ای نداره :
 

همونطور که تو و خانواده تو   ....من موجودات ضعيف و نمی کشم
  ....نکشتم

 
 ازش فاصله گرفت و چندتا از شمعارو خاموش کرد  

 
 نلا با بغض لبشو گاز گرفت بی توجه به غذا بهش خيره شد

 
 دراگون و سامور جفتشون با تيغا زخمی شده بودن  

 
اصلا حواس شون نبود چرا زخمايی به اين کوچيکی بعد چند روز هنوز  

  ....روشون موندن 
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  ....حتی زخمايی عميق شونم تو چند دقيقه خوب می شد

 
 سوز سردی از زير چادر داخل ميومد 

 
 دراگون لباسشو دراورد و با شلوار چرم مشکی کنارش دراز کشيد 

 
 نلا با سرعت خودشو کنار کشيد 

 
 

خواست بلند شه اما حرکت سريع دراگون اجازه نداد کمرشو گرفت و  
 کشيدش رو پوست پشمی که رو زمين بود 

 
 از پشت تو سينش فرو رفته بود  ....دنياتون قراره سردتر شه :
 

 ....می تونست گرمای بدن لختشو احساس کنه صورتش قرمز شد
 

 دراگون شد    با ترديد سرشو چرخوند نگاهش ميخ چشمای بسته ی
 

 هيچ بالشتی درکار نبود  !؟!به همين زودی خوابيده بود؟
 

گذاشته بود و خودش رو زمين سرد خوابيده  يکی از دستاشو زير سر نلا 
 بود  

 
 ....سرشو بيشتر چرخوند پوست پشمی فقط به اندازه نلا بود

 
دست قوی دراگون دور شکمش حلقه شده بود واسه همينم نمی تونست  

 زياد تکون بخوره  
 

  .....چرخيد و سرشو رو بازوی عضلانيش گذاشت
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  ....نمی تونست کاراشو درک کنه اون زندانيش بود

 
به اين فکر می کرد که يه اژدهای بزرگ و سياه همه وجودش    هربار که 

  ....يخ می کرد
 

  ....باورش نمی شد تو بغل يه اژدها خوابيده باشه
 

 مردی که داشت دنياشو نابود می کرد  ....و بزرگ   يه اژدهای واقعی
 

  ....گرمای بدن دراگون چشماشو گرم کرد و بلاخره خوابش برد
  ....خوابی عميق و آروم

 
 خوابی که توش خبری از اون مرد نبود

 
در کمال تعجب از وقتی سروکله اين اژدهای وحشی پيدا شده بود ديگه 

  .....اون خوابو نديده بود
 

  ....هيش اروم نترس :با شنيدن صدای بلندی وحشت زده از خواب پريد 
 احساس کرد    رو کمرش  تی وگرمای دس

 
 نفس زنون چرخيد مثل اينکه دراگونم تازه بيدار شده بود 

 
 ؟  !؟ !چی شده؟  :

  ...دراگون با اخم به پيکو که بدون اجازه اومده بود داخل نگاه کرد
 

قدری درنده و خشن بود که باعث شد پيکو با اون همه  نگاهش به 
 سرکشی سرشو پايين بندازه 

 
  ....سربازا مريض شدن :
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 چند ثانيه طول کشيد تا نلا به خودش بياد 
 

 ....صاف نشست و به دراگون نگاه کرد انگار اون حالش خوب بود
 

 ؟ !؟!چند نفر :دراگون با مکث بلند شد 
 
 

  ....علائم اوليه شو دارن  يه سرياهم ....تا الان پونزده نفر :پيکو 
 

 ؟ !سامور چی؟ :نلا اروم بلند شد 
  ....اونم هست :پيکو با اخم نگاش کرد 

 
  ....يکم ديگه ميام :دراگون با اخمی غليظ چرخيد سمتش 

 
  ....پيکو سرشو تکون داد و بيرون رفت

 
 نلا خواست حرفی بزنه ولی حرکت يهويی دراگون وحشت زدش کرد 

 
 .....با يه دست محکم کمرشو چنگ زد و نلارو کشيد جلو

 
  .....آروم :ز گرفت چسبيده به سينه داغ و عضلانی دراگون لبشو گا

 
چه بلايی سر مردمم  :دراگون چونه شو چنگ زد و لبشو ازاد کرد 

  !؟؟ !اومده؟
 

  .....داری اذيتم می کنی :نلا با درد چشماشو بست و سرشو تکون داد 
 

 ....بهت گفته بودم اگه بلايی سر :فشار انگشتاش کم شد 
 

 دراگون سخت تر از قبل کمرش و چنگ زد   ....بزار کمک شون کنم :نلا 
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نگاهش تيره و ترسناک شده بود می تونست جادوی تاريک و اطرافش  

 حس کنه 
 

  :نفس سختی کشيد قفسه سينش تير می کشيد 
 

  ....نفس بکشم...م نفس...لطفا اينجوری نمی تون  ....اروم باش
 

  ....حرف بزن :دراگون چشماشو باريک کرد و يه قدم ازش دور شد 
 

  ....بخاطر تيغاست :نلا نفس عميقی کشيد و چند قدم ازش دور شد 
 

در عوض هر يه نفری که از مردمم بميره يه   :دندوناشو روهم فشرد 
  ....روستارو نابود می کنم

 
  .....نکن لطفا ببين می تونم خوب شون کنم  :نلا وحشت زده سمتش رفت 

 
  ....بزار کمک شون کنم متاسفم تقصير من بود ربطی با مردمم نداره 

 
دراگون با خشونت دستشو گرفت و کشيدش بيرون پيکو جلوی در  

 وايستاده بود 
 
 ؟ !چی لازم داری؟؟  :

 بی توجه به دردی که تو دستش می پيچيد گفت  
 
 ....بايد برگرديم به گلای رزی که اونجا بودن نياز داريم :
 

همون لحظه سامور با زنگی پريده نزديک شون شد مشخص بود حال  
  .....خوشی نداره چشماش دو کاسه خون شده بودن
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 !؟ !درد داری؟؟ :دراگون نلارو ول کرد و زير بغلشو گرفت 
 
 

 ....از اين سوالا نپرس اصلا بهت نمياد :سامور نرم خنديد 
 

  ....بايد سريع تر بريم ....متاسفم تقصير منه :نلا يه قدم جلو رفت 
 

 .....زهر همين الانم تاثير گذاشته اگه دير بشه
 

فک کنم حق داشتی   :حرفشو ادامه نداد سامور با درد رو زمين نشست 
 ....بترسی

 
 ....مواظب مريضا باش ....تا شب بر می گرديم :دراگون 

 
نگران  :پيکو سرشو تکون داد و ازشون دور شد نلا کنار سامور نشست 

 ....نباش خوب ميشی
 

  ....اين چيزا نمی تونن منو بکشن کوچولو :سامور چشماشو چرخوند 
 

  ....متاسفانه بايد بگم می تونن :نلا با نيشخند بلند شد 
 

  ....راه بيوفت :دست قوی دراگون دور کمر ظريفش حلقه شد 
 

 ؟ !؟!و تو جرعت نکن بميری فهميدی؟ :انگشتش رو سمت سامور گرفت 
 

پياده بايد   :در حالی که دست نلارو گرفته بود با سرعت از بقيه دور شد 
 !؟؟!بريم؟

 ....اينجوری خيلی دير ميشه
 

 .....همينجا بمون :اول جنگل بلوط که رسيدن ولش کرد  
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بلندی تو دشت  ازش دور شد و داخل دشت رفت تو يه ثانيه صدای 

  ....پيچيد
 

نلا شوکه گوشاش و گرفت و پشت درخت قايم شد نفهميد چقدر گذشت که  
  ....گرمای نفسايی رو روی صورتش احساس کرد

 
 ....بلندی زد و عقب رفت  گيج چشماشو باز کرد شوکه جيغ 

 
اژدهای بزرگ رو به روش وايستاده بود انقدر بزرگ بود که اگه دهنشو  

 ....باز می کرد می تونست يه لشکرو بخوره
 

 ؟  !؟!چيکار کنم :چرخيد و به گردنش اشاره کرد نلا گيج بلند شد 
 

اژدها اروم غريد و با سر به گردنش اشاره کرد نلا با ترديد نزديک رفت  
 پشت گردنش و نگاه کرد می خواست سوارش بشه

 
  ....از ارتفاع خوشم نمياد ....نمی تونم می ترسم :
 

ک شدن دود داغی از دهنش بيرون اومد نلا با استرس  چشماش باري
 ....خيلی خب :دستاشو بالا برد 

 
اژدها  ....آروم اروم ببين من ترس از ارتفاع دارم تو پرواز کن من با اسب

 بلند غريد و جلو رفت
 
 

  ....نلا وحشت زده به درخت چسبيد 
 چشماش بيش از حد ترسناک بود  

 
 لرزون سرشو تکون داد    چيزی نمونده بود از ترس بيهوش بشه
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  ...يکم برو عقب لطفا....سوار ميشم يکم ....سوار ميشم :
 

دراگون با مکث ازش دور شد سرشو پايين برد تا نلا راحت بتونه پشت  
 ....گردنش سوار شه

 
با سختی دامن لباسشو جمع کرد با ترديد از گردنش گرفت و خودشو بالا  

  ....کشيد
 

  ....اطراف گردنش پر بود از چيزايی مثل تيغ
 

 سياه و بلند بودن خيلی راحت می شد نگهشون داشت
 

  ....اروم بر :داد و محکم بهش چسبيد     آب دهنشو قورت
 

 ...حرکت يهويی دراگون نفسشو بند آورد
 

 بدنش واسه چند ثانيه سبک و بی حس شد 
 

 نفهميد چقدر گذشت تا بلاخره تونست راحت نفس بکشه
 

  .....اروم و با ترس چشماشو باز کرد
 رو به روش ريلکس شد   نش از ديدن منظره یبد

 ....خيلی قشنگ بود
 

چشم پايين و نگاه کرد دنياش واقعا زيبا    تو ابرا بودن از گوشه ی
  ....بود

 
 دراگون دو ساعت تموم بی وقفه پرواز کرد  
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 نلا تموم مدت با حسرت به دنياش نگاه می کرد  
 

 ....دنيايی که مطمعن بود به زودی قراره تبديل به جهنم شه
 

 حسش نسبت به دراگون عميق تر از قبل شده بود  
  ....ترس نفرت و وحشت قلبشو پر کرده بودن 

 
ترس و وحشت از قدرت بی حدو اندازه دراگون اجازه نمی داد درست فکر 

 ....کنه هيچ شانسی در برابرش نداشتن
 

 بلايی سرش بيارهاگه بخواد می تونه هر 
 ....گفته بود اگه بلايی سر مردم بياد تقاصشو پس ميده

 
 مطمعن بود جواب اين کارشو ميده  ...بی اراده لرزيد و محکم تر چسبيدش

 
  ....خسته سرشو به پوست گرم اژدها تکيه داد

 
تو خيلی   ....نمی تونيم جلوتو بگيريم :بی اراده چشماشو بست 

  ....قدرتمندی
 

 !؟؟ !چرا موجودی به قدرتمندی تو بايد به دنيای من حمله کنه؟
 

 ؟  !چرا اومدی؟؟
 ؟؟ !چه نقشه ای تو سرته؟

 
 ....دراگون سرعتشو بيشتر کرد صدای نلا غم عميقی داشت

 
بلاخره رسيدن با سرعت پايين رفت حرکتش انقد يهويی بود که نلارو گيج 

 کرد
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 ....بخاطر ارتفاع و چند ساعت پرواز سرگيجه و حالت تهوع گرفته بود
 
 

 آروم پايين رفت پاهاش بی حس شده بودن  
 

 چشماشو بست و يه قدم عقب رفت 
 

چيزی نمونده بود بخوره زمين اما بجاش تو سينه گرم دراگون فرو  
  ....رفت

 
 دستای قوی و داغشو دور شکم نلا حلقه کرد  

 
  ....تکيه بده بهم  :
 دقيقا جلوش بودن  ...خوبم _
 

  ....بايد برم داخل  _
 ....آخ آی :دراگون محکم تر از قبل شکمشو چنگ زد نلا با درد ناله کرد 

 
  ....کار احمقانه ای نکن :صدای مرگبار و خشنشو شنيد 

 ؟ !نمی خوام بکشمت فهميدی؟
 

 سرشو تکون داد ولی دراگون ولش نکرد با درد نگاهش کرد 
 
 ....ولم کن آخ دلم   ه فهميدمباش :

 دراگون فشار دستشو کم کرد  
 

مدهوش کننده ای قفسه ی سينه شو پر   موهای نلا تکون خوردن و بوی
 کرد

 
 خشک شدنش و حس کرد  ....بی اراده سرش و تو گردن نلا فرو کرد
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 نفس عميقی کشيد بوی بدنشو دوست داشت

 
 ....بدن نرم و لطيفش تموم حسای مردونه شو بيدار می کرد

 
 خيلی خودشو کنترل کرده بود تا جلوی بقيه لمسش نکنه

 
تموم شب تو بغلش مثل گربه کوچولو چرخ خورده بود و نفهميد دراگون  

 ....داره از خواستن زياد تبديل به هيولايی که نبايد ميشه
 

دستش حرکت کرد و بالا رفت نرم موهای پرپشت پری کوچولوی تو  
 آغوشش رو چنگ زد

 
  .....بيوفتهسرشو چرخوند تا راحت تر بتونه به جون گردنش 

 
 نلا ناله بلندی کرد و شونه هاشو چنگ زد 

 
  .....اههه حاححح ...بس ...چيکار می کنی...اههه چيکار :
 

چشماش بسته شدن زبون داغ و خيس دراگون رو گردن ظريفش نشست 
  ....بدنش مثل کوره آتيش شده بود

 
ثانيه بعد با     نفهميد چی شد دراگون تو يه ثانيه مرگبار تهديدش کرد و دو

 ....شهوت بدن ظريفشو نوازش می کرد
 

با شهوت لباسشو کنار زد و پايين رفت ناله های نلا بدتر ديوونش می  
  ....کردن موهاش مثل شلاق تکون می خوردن

 
 برای اولين بار يه دخترو واسه خودش می خواست ....واقعا زيبا بود
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  ....دختری که بيش از حد واسش ظريف و شکستنی بود
 

  .....مطمعن بود اگه کارشون به سکس بکشه نلا از ترس بيهوش ميشه
 

هيچ ايده ای نداشت سکس با موجود خطرناک و بزرگی مثل دراگون چقدر 
 ....سخته

 
 خيره به سينه های سفيد و گردش نفس عميقی کشيد  

 
 بوسه نرم و آرومی رو نوک سينش کاشت و عقب کشيد 

 
 لباسشو درست کرد نلا مات و مبهوت بهش خيره شد 

 
 پاهاش از شهوت زياد می لرزيدن نمی تونست خودشو نگهداره

 
تش که مثل سنگ سفت شده بود با سر به گلا  *دراگون بی توجه به آل

 اشاره کرد
 
 ؟ کم کم داشت به خودش ميومد  !هميناست؟ :
 

وحشت شهوت و عذاب وجدان مثل  صورتش مثل گلای سرخ قرمز شد 
 هيولای رو به روش بهش حمله کردن 

 
 ؟  !؟ سکس؟ !!چه غلطی داشت می کرد؟

 
اونم با مردی که قصد داشت دنياشو نابود کنه و از خانوادش جداش کرده 

 بود 
 

 چرخيد بدون اينکه نيم نگاهی به دراگون بندازه داخل رفت
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  ....مواظب باش  :گرمای بدن بزرگشو احساس کرد 
 

اينجوری حرف   :نرم و محافظانه بود که قلبشو گرم کرد   لحنش به قدری
  ....نزن

 
 دراگون با تعجب نگاش کرد هيچ ايده ای نداشت تو سر نلا چی می گذره 

 
   وايستاد  رو به روی ديوار   به وسطاش که رسيدن وايستاد 

 
 تا جايی که می تونست نزديک رفت و دستشو دراز کرد 

 
زخمی  ...نکن :دراگون با خشم و سرعت کمرشو گرفت و کشيدش عقب 

  ....ميشی
 

 ....تو بزرگی نمی تونی از بين تيغا رد شی :نلا دستشو پس زد 
 

  ....بچينيم   بايد از اون گلايی که لای ديوار اند
 

  ....همينجا بمون و هولم نکن
 ...خودم کارمو بلدم 

 
دروغ می گفت هيچ ايده ای نداشت چجوری بدون زخمی شدن می خواد  

 اون گلارو بچينه 
 

مثل اونا قوی نبود و طلسم تاريکی دراگون روز به روز ضعيف   بدنش
 ....ترش می کرد احساس می کرد قلبش داره سياه ميشه

 
واسه همينم بدنش انقد شديد به لمس دست دراگون واکنش نشون  

  ....ميده
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پنج تا گل کند و با دقت دستشو بيرون اورد نفس راحتی کشيد و گلارو  
 سمت دراگون گرفت

 
 ....اينارو داشته باش بايد بازم بکنم :
 

 ...همينقدر بسه :دراگون بی اراده دستشو گرفت 
 
 

  ....نيست :نلا خودشو عقب کشيد 
 خيليام علائمش رو دارن 

 
 ....وگرنه من بايد تاوانش رو پس بدم خودت گفتی بايد به همه برسه

 
 منقبض شدن صورتشو ديد بی توجه چرخيد و دوباره کارشو تکرار کرد  

 
پنج تا گل ديگه کند خواست مثل دقعه قبل با سرعت دستشو بکشه بيرون  

  ....که تيغ بزرگی مچشو بريد
 

 شوکه خشکش زد لعنتی دقيقا رگشو بريده بود  
 

ا سرعت پايين لباسشو پاره کرد و  گلارو تو دست بزرگ دراگون گذاشت ب
 دور مچش بست

 
 ....زخمی شدی _
  ....بريم به اندازه کافی داريم به خودمم ميرسه :
 

 با سرعت از اونجا بيرون رفتن وحشت داشت بی حسش می کرد  
 

  .....دقيقا چيزی که ازش می ترسيد سرش اومده بود
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می   ....تا برسيم تحمل کن :دراگون دستشو گرفت    بيرون که رفتن
 ؟ !تونی؟

 
 ....می تونيم زودتر بريم :بی رنگ و رو سرشو تکون داد 

 
  ....حالت خوب نيست :چند ثانيه بهش خيره شد 

  ....خوبم بايد بريم مردمت _
 

صدای غرش بلند دراگون روح از تنش جدا کرد بی اراده لرزيد و يه قدم  
 عقب رفت 

 
 ؟؟  !هرجا حالت بد شد بگو بشينم فهميدی؟ ....اونا مثل تو ضعيف نيستن :
 

 ؟ !؟!؟ ميگم فهميدی!؟؟ !حواست به منه :نلا جوابشو نداد چونه شو گرفت 
 

  .....افرين دختر خوب  :اروم گونه شو نوازش کرد  ....فهميدم :نلا 
 

فاصله اژدهای چند قدم ازش دور شد صدای بلندی تو دشت پيچيد و بلا 
 بزرگ جلوش ظاهر شد 

 
  ....هر بار عظمتش رو می ديد قلبش محکم تر از قبل ميزد

 
 دنياشو نابود کنه     حالا می فهميد چطور تونسته حفاظ

 
با سختی پشتش سوار شد و محکم چسبيدش گلارو توی دامنش ريخت و  

 .....گره زد تا نريزن
 

دراگون چند ثانيه بهش خيره شد از آمادگيش که مطمعن شد اروم تر از  
 .....قبل پرواز کرد و اوج گرفت
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  ....رنگ پريده شو که ديد فهميد ترسيده و حالش خوب نيست

 
بلاخره بعد از دو ساعت پرواز رسيدن نلا تا پياده شد سمت درخت  

 ....رفت و بالا آورد
 

زخم رو مچش خيلی می سوخت گرمای دست دراگون و رو کمرش  
 حس کرد 

 
 آروم ازش دور شد و به سمت جايی که چادر زده بودن رفت

 
 بی توجه به نگاه عصبی و پر از نفرت بقيه داخل چادر دراگون رفت 

 
به تعداد مريضا دستمال تميز و يه کاسه بزرگ می   ،آب جوش :

  ....خوام
 

دراگون سرشو واسه مردی که کنارش بود تکون داد رو يه زانو کنار  
 ....نلا نشست

 
انگشت اشاره شو زير چونه ظريف پری کوچولو گذاشت و سرشو 

 بلند کرد  
 
  !؟!کاری نکن مجبور شم بهت آسيب بزنم خب؟ :

 نلا گيج سرشو تکون داد 
 
  ...می خوام کمک شون کنم :
 

  ....اين دقيقا کاريه که مردمم بهم ياد دادن ما کسی و نمی کشيم
 

من نمی ....ولی من  با وجود اينکه شماها داريد دنيامو نابود می کنيد 
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  ....خوام کسی و بکشم
 

دراگون قطره اشکی رو گونه قرمزش جاری شده بودو با شصتش  
  ....گريه نکن :پاک کرد 

 
 سربازی که داخل اومد شوکه از ديدن نزديکش شون خواست برگرده 

 
  ....بيارشون :اما صدای جدی و سرد دراگون اجازه نداد 

 
بگو مريضارو ببرن تو چادراشون يکی يکی بهشون سر می 

  ....زنيم
 

مرد وسايل و رو زمين گذاشت چشم محکمی گفت و با سرعت بيرون  
 رفت

 
 گلارو همراه آب جوش داخلش ريختنلا کاسه رو برداشت 

 
  ....آب دنيای من خاصيت شفا بخشی داره :
 

سنگ تميزی که داخل کاسه بودو برداشت و مشغول کوبيدن شد  
 دستش تير می کشيد

 
می دونست داره شرايط زخمش رو بدتر می کنه ولی وقت فکر کردن  

  .....بهشو نداشت
 

بلاخره بعد از ده دقيقه چيزی که می خواستو اماده کرد با دقت کاسه  
 رو نزديک بينيش برد و بو کرد  

 
 ؟ !بريم؟ ....خوبه :

 دراگون انقد عميق بهش خيره شده بود که متوجه حرفش نشد
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 ؟؟ !دراگون بريم؟ :نلا با ترديد شونه شو لمس کرد 
 

اولين بار بود اسمشو صدا می کرد نفس عميقی کشيد تن صدای همه  
 ؟  !پريا انقدر نرم و لطيفه؟

 
کاسه رو برداشت و بی حرف از چادر بيرون زد پيکو جلوی چادر  

 بود   سامور وايستاده
 
 ....حالش داره بدتر ميشه :

 نلا با سرعت کاسه رو از دستش کشيد
 
 دو زانو کنار سامور نشست .....وقتش داره تموم ميشه :
 

با دست ماده قرمز رنگو رو زخم کوچيکش ماليد نرم و آروم پارچه  
 رو دور دستش بست

 
زود خوب   :سامور سرفه بلندی کرد بی اراده پيشونی شو لمس کرد 

  ....ميشی
 

 .....مخمههرزه لعنتی رو  :پيکو با نيشخند بيرون رفت 
 

  ....لمسش نکن :دراگون با اخم دستشو گرفت 
 

  ...بلايی سرش نميارم :نلا با درد خودشو عقب کشيد 
 

  ....وقتی خوابی خفه کنم ولی او  شايد تو رو 
 

 دراگون با خشونت جلو رفت لب پايينش رو محکم گاز گرفت و کشيد  
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 بی توجه به صورت شوکه و بی رنگ و روی نلا سرد گفت 

 
بجز من هيچکس حق نداره تورو   ...حق نداری بقيه رو لمس کنی :

 لمس کنه 
 

اگه دلت نمی خواد بخاطر تو تيکه پاره شن پس بهتره ازشون دور  
 ؟ !؟ !بمونی فهميدی؟

 
  ....ميگی بخاطر من مردم خودتو  يعنی :نلا گيج لبشو لمس کرد 

 
  ...بريم :حرفشو خورد نمی خواست به زبونش بياره 

 
 کاسه رو برداشت و از کنارش گذشت لبش می سوخت 

 
 هر بار که ليسش ميزد مزه خون و حس می کرد  

 
انقدر در برابر لمس  کنترلی رو بدن لعنتيش نداشت نمی فهميد چطور 

 دستای اون هيوولا رام ميشه 
 

 .....جدا از اون بيش از حد لذت می بره 
 

  ....مطمعن بود اگه دراگون مجبورش کنه باهاش بخوابه ميمره
 

 ؟؟ !چشماش گرد شدن به چی داشت فکر می کرد؟ ....حتما خيلی بزر
 
 

يه ساعتی طول کشيد تا زخم همه رو ببنده با دراگون برگشتن تو  
 چادرش
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 بی جون و خسته رو پوست پشمی نشست  
 

 ....نکن :دراگون رو به روش نشست دستشو گرفت 
 

  ....بزار ببينم ...آروم :دراگون فشاری به مچش وارد کرد 
 

پارچه رو که باز کرد اخماش توهم رفتن زخم دور مچش قرمز و  
 چرکی شده بود 

 
 لبشو گاز گرفت بی اراده عوق زد 

 
واسه همين    از قبلم زخم بود  :دراگون ماده قرمزو رو زخمش ماليد 

 ....بدتر شده
 

 نلا با درد سرفه کرد انگار يه چيزی داشت گلوشو می گرفت
 

با ترس دست دراگون و چنگ زد دراگون پارچه تميزو گره زد  
  !؟ !چی شده؟  :کمرشو گرفت 

 
  ....انگار....گلوم يجوری داره ميشه انگار...گلوم _
 

 و بالا آورد دستای گرمشو حس می کرد   نفسش بند اومد چرخيد
 

بخاطره   :موهاشو پشتش جمع کرد و آروم شکمش رو ماساژ می داد 
 ....لعنتی ....تی
 

نگران چشماشو باز کرد وحشتش از ديدن چيزی که رو به روش بود  
  ....بيشتر شد خون بالا اورده بود

 
 ....خون :با ترس شکمش رو چنگ زد 
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چت   :دراگون با سرعت کمرشو گرفت و کمکش کرد دراز بکشه 

 ؟؟ !؟ چيزی خوردی؟!شده؟
 

  .....بخاطر طلسمه :سرشو تکون داد و تو خودش جمع شد 
 

 داره ضعيفم می کنه ...طلسم تاريکی
 

 ...از جادوم استفاده نکنم....لطفا باطلش کن قول ميدم از....لطفا
 

 اشکاش با سرعت جاری شدن 
 

درد اوليه دوباره داشت بر می گشت دراگون با دقت شکمشو لمس  
 ؟ !درد داری؟ :کرد 

 
  ....دراگون لطفا خيلی درد داره نمی تونم تحملش کنم..دارم _
 

دراگون عصبی و کلافه بلند شد نگاهش به خون رو زمين که افتاد  
 عصبانيتش بيشتر شد 

 
 بلاخره ترديدو کنار گذاشت رو دو زانو کنارش نشست 

 
 ....کار احمقانه ای نکن وگرنه مجبور ميشم بهت آسيب بزنم :
 

 نلا چشماشو بست و سرشو تکون داد 
 

 دست گرم دراگون رو سينش نشست
 

  ....آروم به زبونی که نمی شناخت چيزی زمزمه کرد
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 درد کم کم از بين رفت احساس سبکی می کرد  
 

انقد حسش خوب بود که گلای صورتی زير دستش که روی زمين بود  
 رشد کردن

 
 ....تب داری :دراگون پشت دستشو رو پيشونی نلا گذاشت 

 
نلا لبخند عميقی به گلی که زير دستش رشد کرده بود زد نرم دست  

 دراگون و گرفت 
 
 دراگون با اخم بهش خيره شد  ....لمسش کن :
 
  ....از گلا خوشم نمياد :

 نلا آروم خنديد 
 
  ...مشخصه ولی اين می تونه يه شروع باشه :
 

نرم و آرم پشت دست بزرگ و داغشو لمس کرد دستاشون تضاد  
 خيلی زيادی داشتن 

 
 ....خيلی بزرگ ...نلا سفيد و ظريف بود دراگون نسبتا تيره و بزرگ

 
 س ميزد بخاطر اژدهاش باشه واقعا خيلی بزرگ بود حد

 
 دستشو هدايت کرد پايين دراگون مست لمس دست نلا تقلا نکرد

 
 نوک انگشتاش که گل رو لمس کردن بدنش منقبض شد 

 
  ....نگاهش چرخيد و رو صورت براق نلا نشست واقعا خوشحال بود
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 حالا می فهميد تموم اين مدت سخت تو درد و عذاب بوده 
 

  ...مثل اينکه چيز با ارزشی رو ازش گرفته بود
 

  ....بازم ن :گل حرکت کرد و دور مچش گره خورد نلا ساقه شو کند 
 

 خشک شدن يهويی گل زبونش رو بند آورد شوکه خودشو عقب کشيد 
 

 دراگون خيره به گل سياه و خشک شده سرد و ساکت نيشخند زد  
 
واسه همينه دوست شون ندارم وقتی به من   ....می بينی دختر :

 ....ميرسن نابود ميشن
 

چشماش باريک شدن نلا لبشو خيس کرد نبايد عقب می   ...نلا _
 کشيد

 
  ....نه دختر يا پری ....اسمم نلاست :
 

  ....نلا  :دراگون لبخند محوشو قورت داد 
 

 بود که دخترکو گيج کرد لحنش به قدری خاص و عميق 
 
 فکر نکنم دشمنی شخصی باهات داشته باشن  :
 

 ....احتمالا بخاطر جادوی تاريک که اينجوری ميشه
 

 مقدار خيلی زياديش تو وجودت هست حدس ميزنم يه 
 

تو   ....خيليا با وجود داشتن جادوی سياه با گلام در ارتباطن ولی تو
  ...به نظر خاص تری
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 ....پس ازشون ناراحت نشو

دراگون بلند شد در حالی که لباس سياهش رو درمياورد بی حس  
 گفت  

 
 نلا با اخم مچ دستشو لمس کرد   ....اونا فقط يه مشت گلن :
 

اونام زندن و   :درد داشت ولی نسبت به قبل خيلی کمتر شده بود 
 ....جون دارن 

 
باهاشون ارتباط بر قرار کنی     تازه احساسم دارن اگه بتونی درست

  ......شايد ديگه خشک نشن
 

  ....علاقه ای ندارم :دراگون رو زمين دراز کشيد 
 

  :بی توجه به سرگيجش جلو رفت و بالا سرش نشست 
 

 ؟ !که عاشقشی گل بدی؟؟  دوست نداری به زنی  يعنی
 

بچه دار شدنت می خوای بهشون   يا چه ميدونم    روز خواستگاری
  !؟!ی تاريک؟؟؟ جادو!چی بدی؟

 
 ؟ !موقع چی؟  :دراگون گيج نگاهش کرد 

 
 ؟؟ !ازدواج نميدونی چيه؟ :نلا چشم گرد کرد 

 
 حرفشو قطع کرد نلا چند بار پلک زد  ....ميدونم ولی خواستگاری  _
 
؟ پس چجوری از يکی می !داری باهام شوخی می کنی؟  :

 !؟!باهاتون ازدواج کنه؟؟   خواهيد
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 !تو دنياتون قانون خاصی داريد؟؟

 
بقيه رو نميدونم ولی من خودم   :دراگون تک ابروشو بالا انداخت 

  ....به اين کار ندارم   نامزدم و انتخاب نکردم علاقه ی ام
 

 ِبی فايدست تنها چيزی که قراره اتفاق بيوفته سکس 
 

  ....به عنوان يه اژدها هيچ وقت نمی تونم بچه دار شم
 

 ؟ صدای نلا آروم و لزون شد!نامزد داری؟ _
 
 نلا دستاشو به زمين تکيه داد   ....دارم :
 

بلند شد و رو دور ترين نقطه ممکن ازش دراز کشيد دراگون با اخم  
 نشست 

 
 ....سردت ميشه بدتر مريض ميشی ....رو زمين نه :
 

نلا چشمشو بست انقد شوکه شده بود که نمی تونست حرف بزنه  
  !واقعا نامزد داشت؟؟

 
 احساس می کرد اشتباه شنيده دراگون جدی بلند شد و سمتش رفت

 
 تو يه حرکت نلارو روی دستاش بلند کرد ....زبون نفهم  :
 

کنار پوست پشمی رو دو زانو نشست چند ثانيه به پلکای لرزون نلا  
 ؟؟  !درد داری :خيره شد 

 
 ؟  !پس چی؟ :نرم گذاشت پايين نلا سرشو تکون داد 
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 !؟ چرا بغض داری؟ !چرا پلکات می لرزن؟

 
نلا با زور بغضش رو قورت داد پشتشو به دراگون کرد و چشماشو  

 بست
 

؟ مگه غير از اين بود که نمی خواست باهاش  !چرا ناراحت شده بود؟
  !باش؟

 
  !مگه نه اينکه اون يه هيوولای نابود کنندست؟

 
 دراگون دستاشو دو طرف نلا گذاشت

 
محکم تر چشماشو بشت گرمای سينه دراگون حس   ....ببين منو :

 کرد
 
 قلبش سريع تر از حد معمول می کوبيد   ....نلا چشماتو باز کن :
 

 بدون اينکه کنترلی رو خودش داشته باشه چشماشو باز کرد 
 

زيرش خالی کرد    تو صورت قرمز پری کوچولو ی   دراگون نفسش و 
 چشمای اشکيش عصبيش می کردن 

 
 از گريه متنفرم حرف بزن حالت خوب بود  ...گريه نکن :
 

 ؟  !طلسمم که برداشتم ديگه واسه چی گريه می کنی؟
 

وقتی نامزد داری حق  ....وقتی ...برو عقب  :نلا نفس عميقی کشيد 
  ...نداری نزديکم شی يا لمسم کنی
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تو واقعا يه هيولايی جدا از نابودی دنيام می خوای خودمم نابود  ....تو
 !؟؟!کنی مگه نه؟

 
دراگون گيج و عصبی اشکی که رو گونش جاری شده بودو پاک کرد  

 ....نمی فهمم چی ميگی :
 

 نلا ضربه محکمی به سينش زد ولی فقط مچ خودش درد گرفت 
 
مچ دستشو بغل کرد اشکاش اروم  ....نکن دستت هنوز خوب نشده :

 جاری شدن دراگون کلافه چشماشو بست
 

 ....گريه نکن :پيشونی شو به پيشونی نلا تکيه داد 
 

  ....ديوونم می کنی گريه نکن بگو چی می خوای
 

 دراگون آروم چشماشو باز کرد   ...بزار برم  ...می خوام برم  _
 

نلا شوکه از ديدن سياهی که جای سفيدی چشماشو گرفته بود لرزيدو  
 تو خودش جمع شد 

 
 

تو مال منی اجازه نميدم بری اگه يه بار ديگه  ...نمی تونی بری _
 بخاطر رفتن گريه کنی تموم دنياتو با خاک يکسان می کنم  

 
اينجوری ديگه جايی واسه رفتن نداری و مجبور ميشی بمونی  

 ؟  !فهميدی؟؟ 
 

گون اروم چند ثانيه پيش  نلا بی نفس بهش خيره شد اصلا شبيه درا
 ....برو عقب...برو :نبود 
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انگشتای قوی و سرد دراگون دور چونه ظريفش حلقه شد صداش 
 سرد و بی رحم شده بود  

 
  !؟!فهميدی چی گفتم يا بهت نشونش بدم؟ :
 

 فهميدم ولم کن  ....فهميدم :نلا آروم ناله کرد 
 

دستش خيلی سرد بود برعکس هميشه که بدشن داغ بود الان مثل  
 کوه يخ سرد بود 

 
اونجوری نگام نکن  :انگار می تونست با نگاهش گلوی نلارو ببره 

 ....می ترسم
 

دراگون با مکث چشماشو بست نفس عميقی کشيد وقتی بازشون کرد  
 دوباره مثل قبل شده بود  

 
چونه شو ول کرد رو پوست پشمی دراز کشيد دستاشو دور نلا حلقه  

 ....کرد و مجبورش کرد رو سينش دراز بکشه
 

شو حس کرد نفس راحتی کشيد انگار نلا لرزيد ولی وقتی گرمای بدن
 واقعا برگشته بود 

 
 چشمات سياه شده بودن ....چشمات :

 دراگون نرم کمرشو نوازش کرد  
 
 .....وقتی عصبانی ميشم اونجوری ميشم :
 

هر وقت ديدی چشمام سياه شده آروم يه گوشه بمون سعی نکن 
جلب يا باهام بحث کنی ممکنه بلايی که نبايدو سرت     توجه ام و

 ....بياره
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؟ مگه کس ديگه ايه که بخواد بلايی  !بياره؟ :گيج سرشو بلند کرد 

  ....سرم بياره
 

دراگون پشت گردنشو گرفت و مجبورش کرد سرشو به سينه لخت و  
 گرمش تکيه بده 

 
ولی وقتی اونجوری ميشم جادوی تاريکی و خشونت بهم  ...منم :

 ....چيره ميشن
 

نمی تونم شرايطو کنترل کنم پس اگه نمی خوای آسيب ببينی وقتی 
 عصبانيم ازم دور بمون اينجوری واسه خودت بهتره 

 
 

نلا آروم خواست خودشو کنار بکشه اما دست قوی دراگون رو  
 کمرش مشت شد

 
  ....؟ الان دقيقا وقتيه که نبايد عصبانيم کنی!نشنيدی چی گفتم؟ :
 

خودت گفتی وقتی عصبانی  :نلا با استرس شونه هاشو جمع کرد  
  ...ازت دور شم

 
 حرکت عميق سينه شو حس کرد  

 ....الان فقط همينجوری بمون و تکون نخور ....الان نه :
 

 دور شدنت فقط عصبی ترم می کنه 
 

 نلا بی حرکت موند گرمای بدن دراگون گيجش می کرد 
 

می تونست سوز سرمايی که از زير چادر قديمی داخل ميومدو حس  
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 کنه  
 

 مشخص بود سرما زياد واسه شون مشکل ساز نيست 
 

 واسه همينم نسبت بهشون بی توجه بودن 
 

  ....بدن دراگون واسش مثل يه آتيش گرم و ملايم بود
 

 دستاشو رو سينش گذاشت و چشماشو بست  
 
  ....وقتی نامزد داری نبايد دخترای ديگه رو لمس کنی :
 

 مشت دراگون رو کمرش باز شد و جاشو به نوازشی آروم داد 
 

 ؟ !چرا نبايد؟ :نفسشو تو موهای نرم و خوش بوی نلا خالی کرد 
 

چون کار درستی نيست وقتی به يکی تعهد داری بايد پاش   :نلا 
 ....بمونی اين کارت خيانته

 
  ....معنی خيانتو ميدونم :اخماش توهم رفتن 

 
 ....منظورتم ميفهمم ولی من تا حالا اون دخترو نديدم

 
 فقط اسمی نامزدمه علاقه ايم به ديدنش ندارم  

 
آدم نمی تونه به کسی که تا  ...فکرم نمی کنم تعهدی بين مون باشه

  ....حالا نديده تعهد داشته باشه پری کوچولو
 

 ؟؟ !تا حالا نديديش؟ :نلا گيج سرش و بلند کرد 
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 ...نديدم _
اصلا مگه همچين چيزی  !پس چجوری نامزد کرديد؟؟..پس :

 ؟ !ممکنه؟
 

دختر يکی از بزرگای دنيامه بعد از کلی جلسه خودشون   ...ممکنه _
 به اين نتيجه رسيدن بهتره من ازدواج کنم  

 
اونم با يکی از خودشون اينجوری احتمال اينکه ترکشون کنم کم  

 ميشه 
 

يجورايی ميشه گفت می خوان دست و پامو با وجود اون دختر ببندن  
  ....و از غار بکشن بيرون

 
 برق چشمای نلارو ديد و لبخند محوی زد

 
 

 نلا چند ثانيه بهش خيره شد چشماش با سرعت گرد شدن
 

بی اراده چرخيد و نشست پاهاش دو طرف شکم لخت و عضلانی 
 دراگون قرار گرفت 

 
 :ه خودشو جلو کشيد بدون اينکه متوجه منقبض شدن بدنش بش

 ؟  !گفتی غار؟
 

 دراگون نفس عميقی کشيد
 :می تونست نزديکی بهشت صورتی نلا با شکم لختشو تصور کنه 

  ...اره
 

؟ مثل انسان های !چی؟؟ چجوری تو غار زندگی می کنی؟   يعنی _
 ؟؟  !اوليه؟
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  !اونا ديگه کين؟ :دراگون گيج سرشو تکون داد 

 
  !درس خون نبودی نه؟ :نلا نرم خنديد 

 
 دراگون بی توجه نرم رونای لختشو لمس کرد لباسش رفته بود بالا 

 
  ....خوندن نوشتن بلد نيستم :

 ؟ !چی؟  :اعترافش نلارو خشک کرد 
 

دست دراگون نرم حرکت کرد با شصتاش اروم داخل روناش و  
 ؟ !چيز عجيبی گفتم؟ :نوزاش کرد 

 
لبشو خيس کرد می تونست داغی بهشتش  !؟ !تو چند سالته؟...تو _

 رو حس کنه  
 

هيچ ايده ای نداشت چرا نلا انقد غرق همچين بحثی شده که نمی تونه  
 نگاه گرسنه و درنده شو ببينه  

 
نشستن دست    نلا خواست جوابشو بده اما ....نميدونم يادم نمياد :

 ون رو بهشت صورتيش نفسش و بند آورد  دراگ
 

 ....صورتش با سرعت قرمز شد
 خواست بلند شه ولی نتونست

 
 دراگون کمرشو گرفت و مجبورش کرد رو سينش دراز بکشه  

 
  ....ازش لذت ببر :داغ و گرسنه کنار گوشش لب زد 

 
دامن چروک لباسشو بالا داد شورت نداشت نفس عميقی کشيد باسن 
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 گرد و سفيدشو لمس کرد  
 
 ؟ !.لعنتی همه پريا انقدر سفيدن ...خيلی خوشگلی :
 

انگشتای بزرگ و زبرش حرکت کرد پاهای لرزون نلا از دو طرف  
 شکم دراگون آويزون شده بود  

 
شهوت يجوری بی جونش کرده بود که نمی تونست پاهاش و جمع  

 ....کنه و جلوی حرکت دست دراگون و بگيره
 

 ؟؟  !تا حالا با کسی بودی؟ :با دقت خط باسنش رو لمس کرد 
 

 ...نه :نلا قرمز شد محکم تر چشماشو بست 
 

 ....بلندتر بگو :چشمای دراگون سياه شدن و برق زدن 
 
 

صداش مثل دفعه قبل ضعيف بود نفسای گرمش رو سينه دراگون می 
 ....نشستن

 
  ...زانوهاشو به زمين فشرد تا خودشو بالا بکشه ولی موفق نشد

 
 انگار بدنش واسه تجربه اين لذت له له ميزد  

 
 دراگون انگشت وسطشو رو سوراخ تنگ و صورتی پشتش گذاشت

 
خيلی آروم انگشتشو فشار  نفس جفت شون واسه چند ثانيه بند اومد 

 داد
 

 نلا بلافاصله از درد تو خودش جمع شد حتی يه سانتم داخل نرفت  
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 سرش سنگين شده بود   ....خيلی تنگی نلا :
 

انگشتای کلفت دراگون نرم حرکت کردن و پايين رفتن رو بهشت  
 خيسش که نشستن لرزيد  

 
نوک سينه هاش به قدری سفت شده بودن که به سينه دراگون فشار  

 مياوردن 
 

می تونست حسشون کنه حيف نمی تونست از بهشت خيس و  
 خوشگلش دل بکنه وگرنه حسابی نيشگون شون می گرفت

 
خيلی   ....توام می خوايش  :نلا باعث شد تو گلو ناله کنه   خيسی

  ....خيس شدی
 

نش زد نلا شوکه سينه شو *آرومی به واژ   پشت بند حرفش سيلی
 .....آی اهههه نکنن :چنگ زد 

 
  ....هيشش تکون نخور  :دراگون محکم تر از قبل کمرشو نگهداشت 

 
م اولين باره همچين موجود ضعيف و ظريفی ممکنه بهت آسيب بزن

 رو لمس می کنم 
 

مجبور ميشم کنترلت کنم و آسيب می   اگه خيلی تکون بخوری
 ....بينی

 
 نميدونم تحمل دردت چقدره  ...هر وقت دردت گرفت بگو

 
  ....هيچ ايده ای ندارم چقد می تونی آسيب پذير باشی
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 نلا نگران سرشو تکون داد دراگون بوی ترسشو حس کرد  
 
ولی اگه خيلی تکون بخوری   ....لازم نيست بترسی حواسم هست :

  ....ممکنه کنترلمو از دست بدم
 

دوتا انگشتاشو رو بهشت خيس نلا گذاشت آروم و دورانی تکون 
 شون داد

 
کم کم باسن نلا هماهنگ باهاشون تکون می خورد مشخص بود داره  

 ....ارضا ميشه
 
 

؟ اگه نه همين الان بايد بهم  !می خوايش؟ :انگشتاشو عقب کشيد 
  ....بگی

 
شده بود چيزی    با درد چشماشو بست چشماش از لذت زياد سفيد 

 ....نمونده بود ارضا شه
 

  ....نلا بايد بگی چی می خوای :دراگون واقعا عذاب دهنده بود 
 

 ....برشون گردون ....می خوامانجامش بده انگشتاتو ...انجامش _
 

دراگون با لذت دامن لباسشو بالاتر برد کمر ظريف و لختشو لمس  
 کرد  

 
  ....به عنوان يه موجود کوچولو خيلی شجاعی ...خيلی کوچولويی :
 

نلا نمی تونست درست رو حرفاش تمرکز کنه بدنش از لذت ضعف 
 می رفت
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دراگون چندتا سيلی آروم ديگه به بهشتش زد شکمش از آب نلا  
 خيس شده بود 

 
تش داشت منفجر می شد دلش می خواست با قدرت خودشو  *لعنتی آل

 تو واژن تنگ نلا دفن کنه  
 

 هيچ وقت تو زندگيش انقد واسه يکی بی تاب نشده بود  
 

سکس هميشه واسش مثل يه عمل حيوونی بود که شايد سه الی 
 چهار بار تو سال انجامش می داد  

 
ولی الان واقعا داشت عقلشو از دست می داد با دست آزادش بند  

 شلوار چرم مشکی شو باز کرد  
 
ت بزرگ و کلفتش پريد بيرون و مستقيم به واژن قرمز نلا چسبيد  *آل

  .....حرکت يهوييش باعث شد جفتشون ناله کنن
 

 ؟ !اون چی بود؟ :نلا گيج سرشو چرخوند 
 

اگون پشت گردنشو گرفت و مجبورش کرد دوباره به سينش تکيه  در
 بده  

 
  ....نترس نمی کنمش داخل اولين بارت قرار نيست اينجوری باشه :
 

 ؟ !نلا شوکه خودشو منقبض کرد آلتش بود؟
 

اون چيز بيش از حد بزرگی که داشت به بهشتش فشار وارد می کرد  
  ....ت يه مرد بود*واقعا آل

 
 ؟؟ !واقعا می خواست يروز همچين چيز بزرگی و تو خودش جا بده؟
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تشو نرم و آروم لای بهشت خيس نلا می ماليد  *دراگون نوک کلفت آل

 ....چيزی نمونده بود ارضا شه
 
 

نلا لرزيد و با سرعت ارضا شد آبش با قدرت رو آلت کلفت دراگون  
  ....پاشيد 

 
بدن عضلانی دراگون منقبض شد اولين بار بود انقد عميق و با دقت  

 سکس می کرد 
 

 بدون اينکه خودشو داخل نلا کنه داشت ارضا می شد
 

اين دختر واقعا خاص و سکسی بود باورش نمی شد با همچين چيزی  
 تحريک شده بود  

 
نلا رو سينش می لرزيد و عميق نفس می کشيد صورتش خيس عرق  

 شده بود  
 

  ....کمرشو چنگ زد و نوک کلفت آلتشو هل داد داخل
 

 چنگ زد صدای جيغ ارومش تو چادر پيچيد وحشت زده سينه شو
 
  ....نه نمی تونم جا نميشه خيلی بزرگه وايسا....نکن :
 

آروم پری کوچولو قرار نيست   :خنده آرومی از دهنش بيرون پريد 
 الان انجامش بدم  

 
درضمن اگه بخوام خودمو   ....نمی خوام اولين بارت اينجوری باشه

 ...بکنم داخل بايد قبلش حسابی آمادت کنم وگرنه پاره ميشی 
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نلا چشماشو بست صورتش از خجالت خيس و قرمز شده بود باورش  

  ....نمی شد انقد با قدرت ارضا شده باشه 
 

درسته شبای طولانی خوابای شهوتناک ديده بود ولی هيچ وقت ارضا  
 نشده بود  

 
 حتی نزديک همچين حسيم نشده بود حتی نوک آلتشم خيلی کلفت بود 

 
تصور اينکه کلشو بکنه داخل وحشت زدش می کرد بی اراده خودشو  

 سفت کرد ناله جفت شون همزمان بلند شد  
 

 دست قوی دراگون رو باسن سفيدش نشست 
 
نمی کنم داخل آروم  شل کن نلا وگرنه آسيب می بينی گفتم که  :

  ....باش
 

 ....لازم نيست استرس بگيری نفس عميق بکش و خودتو شل کن
  ....نمی خوام اذيت شی

 
نلا با مکث نفس عميقی کشيد استرس اينکه يه وقت آلتش داخل تر  

 بره اجازه نمی داد خودشو شل کنه 
 

بلاخره بعد از چند دقيقه کلنجار رفتن اروم گرفت بايد بهش اعتماد  
  ....می کرد

 
 نمی تونست ولی بايد می کرد دراگون نرم کمرشو نوازش کرد 

 
دختر خوب آلتشو نرم تکون داد قصد نداشت داخل   ...آفرين کوچولو :

 ....تر بره می دونست دردش خيلی زياده 
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درسته تا حالا با دختر باکره نبوده ولی از حرفای بقيه شنيده بود  

 ....دردناکه
 

 بلاخره بعد از دو دقيقه ارضا شد
  ....ن نلارو پر کرد *نتونست خودشو بکشه بيرون آبش با قدرت واژ

 
 منقبض شدنش رو حس کرد نلا وحشت زده خودشو تکون داد 

 
 ....نبايد اين کارو می کردی...نبايد :  آبش خيلی زياد بود

 
 دراگون سريع تر از حد معمول ذهنشو خوند 

 
  ....نمی تونم کسی و حامله کنم نگران نباش :
 

  ...چند ثانيه طول کشيد تا بدنش ريلکس شه
 

 می تونست قرمزی مثل خون گونه هاشو ببينه  
 چشماش بسته بودن 

 يکم خودشو بالا کشيد 
 
 ؟ جوابی نگرفت !خوابيدی؟ :

 د دراگون نمی تونه حاملش کنه خيالش راحت شد وقتی شني
 

 ....ديگه نتونست خودشو کنترل کنه و پلکاش روهم افتاد
 

  ....از صبح خيلی کار کرده بود واقعا به اين خواب احتياج داشت
 

به خودش که نمی تونست دروغ بگه بدنش تموم اين سالا تشنه  
 مونده بود  
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 هربار که اون خوابارو می ديد بدون اينکه ارضا شه رها می شد

 
 ....واقعا مثل يه عذاب بزرگ بود احساس می کرد بدنش سبک شده

 ....خيلی خيلی سبک
 

 ...دراگون نرم چرخيد و بدن بی جون نلارو رو پوست پشمی گذاشت
 

ناله آرومی تو خواب کرد و خودشو بيشتر به دراگون چسبوند گرمای  
  ....بدنشو دوست داشت

 
 کت سياه بلندشو از کنارش برداشت و رو نلا کشيد  

 
 بايد فردا قبل از اينکه بقيه بيدار شن تميزش کنه  

 
يه چشمه آب گرم کوچيک نزديک شون بود می تونست تو بهتر شدن  

 زخماش کمکش کنه
 

 دستشو زير سرش جک کرد خيره به صورت بی رنگش آروم لب زد 
 
 ؟ !امزد دارم لمست کنم؟نبايد وقتی ن :

 ....پس همچين چيزايی تو ذهنت می گذره
 

 قراره با خودم ببرمت هرچقدم سخت باشه مجبوری پيشم بمونی 
 ....بهتره با همه شون کنار بيایپس 

 
 قصد نداشت نامزدی شو بهم بزنه  

 
 نمی خواست درگيری ايجاد کنه  
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با اينکه علاقه ای به دختری که نديده بود نداشت ولی بازم قصد 
 ....نداشت آرامش دنياشو بهم بريزه

 
 

قابل احترام و با   ،خيلی خوب می دونست چقدر واسه مردمش مهم
  .....ِارزش

 
با اينکه اکثرشون فکر می کردن دراگون مثل يه خرس احمق بزرگ  

 ....مخش کار نمی کنه ولی خيلی بيشتر از بقيه می فهميد  و قويه و 
 

 واسه همينم هيچ وقت هيچی به روشون نمياورد  
 

نه می خواست نه می تونست با موجوداتی که دانايی کمتری از  
 ....خودش دارن بحث کنه

 
 مطمعن بود قراره تو دنياش به نلا سخت بگذره ولی عادت می کرد 

 
  ....تو خيلی قوی دقيقا چيزی هستی که می خوام :
 
 ....وجود اينکه کوچولو و ريزه ای ولی دل و جرعت زيادی داری با

  ....باهوش و زرنگی
 

سرشو جلو برد و نرم گوششو ليس  ....با تو ديگه حوصلم سر نميره
 زد  

 
  ....سعی نکن فرار کنی يا از شرم خلاص شی :
 

 ....در هر صورت مال منی با خودم می برمت
 

 اگه خيلی مقاومت کنی اون روی بدم بالا مياد  
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  ...اينجوری ديگه نمی تونم سالم موندن تو تضمين کنم 

 
 نلا بيشتر تو سينه داغش فرو رفت لبخند محوی رو لباش نشست

 
 .....لعنتی مثل يه گربه کوچولويی :

دخترکو بيشتر تو بغلش فشرد و چشماشو بست مثل هميشه قرار نبود  
  .....بخوابه 

 
هيچ وقت درست حسابی نمی خوابيد احتمالا بخاطر زندگی طولانيش  

 ....بود نرمی بدن نلا ذهنشو آروم می کرد
 

 نلا با احساس خيس شدن پاهاش بيدار شد  
 

 گرمايی لذت بخش کم کم داشت از پاهاش بالا ميومد 
 

رو به روش خشکش   گيج چشماشو باز کرد شوکه از ديدن منظره ی
 زد
 

 بلافاصله صدای شهوت انگيز دراگون و کنار گوشش شنيد 
 
  ....ايد خودتو تميز کنی آبم داخلت موندهب :
 

تکون محکمی خورد ولی نتونست فاصله بگيره دست قويش مثل آهن  
 دور کمر نلا حلقه شده بود  

 
 ....آروم نمی خوام ازم فاصله بگيری ممکنه يکی ببينتت لختی :
 

با تعجب به بدن لختش نگاه کرد دراگون لباس پاره شو دراورده بود  
 اثری ازش نبود 
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  !لباسام کوشن؟ _
 ....لازم شون نداری لباس تميز واست گذاشتم :
 

 پايين تر رفت تا بالای سينه تو آب فرو رفتن  
 

 نلا بی اراده ناله آرومی کرد عادت داشت هر روز تو چشمه شنا کنه  
 

 !خوبه؟؟ :اين همه مدت دوری از آب بدنشو کرخت کرده بود 
 

  ....اوهوم :سرشو به سينه پهن دراگون تکيه داد 
 

آروم بمون   ...بايد خاليت کنم :آرومی تکون می خورد   سينش به
  !خب؟؟

 
  ....خودم انجام ميدم :اب دهنشو قورت داد 

 
 ؟  !مطمعنی می تونی؟؟  :دراگون ابرو بالا انداخت 

 
 با ترديد سرشو تکون داد هيچ ايده ای نداشت چيکار می خواد بکنه  

 
نلا با مکثی طولانی بهشتشو لمس  ....خيلی خب پس انجامش بده  :

 کرد  
 

 قلبش با سرعت می کوبيد سرش نبض ميزد 
 

 نمی تونست تکون بخوره لبای داغ دراگون رو گوشش نشستن 
 
اندازه نيم بند ببر تو نه بيشتر   ....بايد دوتا انگشتاشو بفرستی داخل :

 ....نه کمتر 
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  ....مواظب باش خيلی تو نری ممکنه پرده تو بزنی

 
 دستش مشت شد تو همون حالت خشکش زد 

 
 صورت و گردنش مثل توت فرنگی قرمز شد  

 
دراگون چونه شو رو سينه لخت نلا گذاشت و با لذت بهش خيره شد  

 .....انجامش بده  :
 

 نمی تونم  ....نمی :نلا دستشو عقب کشيد 
 

 ؟ !هومم می خوای من انجامش بدم؟ _
 سرشو پايين انداخت

 
 موهای پرپشت و زيباش مثل آبشار رو شونه هاش جاری شدن 

 
 ....خيلی خوب ....بوی خوبی ميدی :دراگون نفس عميقی کشيد 

 
 بی اراده سرشو تو گردن نلا فرو کرد و عميق تر نفس کشيد 

 
 دستای داغ و عضلانيش مثل فولاد دور شکمش حلقه شدن 

 
؟؟ چطور کسی تا حالا نخواسته داشته  !ه باکره باشی؟چطور ممکن :

  !؟؟ !باشتت
 

 صداش کم کم داشت خشن می شد 
 

 نلا با چشمای شفاف و تيله ايش به تصويرشون تو آب خيره شد 
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 دراگون سکوتشو که ديد عصبی سرشو عقب کشيد 
 

 دست خودش نبود نمی تونست خشمش رو کنترل کنه  
 

هربار به اينکه يکی نلارو لمس کرده فکر می کرد تاريکی بهش 
 چيره می شد  

 
  ....خوشم نمياد ناديدم می گيری :شکم نلارو محکم تر فشار داد 

 
  ....آی دلم :نلا از درد ناله کرد و تو خودش جمع شد 

 
 ؟  !هووف نمی خوای حرف بزنی؟ :دراگون نفس عميقی کشيد 

 
  ....؟ نخواستن ديگه حتما خواستنی نيستم که نخواستن!چی بگم؟ _
 

؟  !هومم پس فکر می کنی خواستنی نيستی؟  :دراگون بی اراده خنديد 
 ؟ !آره؟

 
داری اذيتم   :نلا عصبی و تخس سرشو عقب برد و بهش خيره شد 

  ....می کنی
 

 ؟ !مگه چيکار می کنم؟ :دراگون مثل خودش تخس شد 
 

اگه يکی از  :نلا هوفی کرد و به جنگل رو به روشون خيره شد 
  ....مردمم بفهمه من 

 
ساکت شد حتی نمی خواست بهش فکر کنه اخمای دراگون توهم رفتن  

 منظورشو خيلی خوب فهميد 
  ....نترس نميزارم کسی بفهمه :
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در هر صورت اگه بفهمن اتفاق خاصی نميوفته تو که قرار نيست  
 ....اينجا بمونی

  ...اونام نمی تونن بلايی سرت بيارن
 

  ....مردمم بلايی سر من نميارن :نلا آشفته نگاش کرد 
 

اونا مثل شما نيستن همين که نااميد و با نفرت نگاهم کنن واسه  
  ....شکسته شدن قلبم بسه

 
 دراگون مات چشمای خيسش شد درک حرفاش سخت بود

 
با وجود تموم هوش و ذکاوتی که داشت بازم يسری وقتا تو درک  

  ....احساسات بقيه می موند
 

باورش نمی شد نلا انقد حساس و شکننده باش نرم و آروم شقيقه  
 شو بوسيد

 
انقد آسيب پذير نباش گيجم می کنی نميدونم چجوری ازت مواظبت   :

  ....ندستاذيت کن  ....کنم
 

بيرون قرار نيست ازم مواظبت کنی     از نقشت بيا :نلا بی اراده خنديد  
 ....من گروگانتم

 
 ؟  !گروگان؟ :دراگون جدی ابرو بالا انداخت 

 
  ...اوهوم _
  ...چيزی تو اين دنيا وجود نداره که بخوام با دادن تو بگيرم :
 

 ....پس تو گروگان نيستی درواقع غنيمت جنگی
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اخه من به درد چی می خورم که بخوام   :نلا چشماشو چرخوند 

  ....غنيمت جنگی باشم
 

انگشتای بلندش بالا اومدن نوک سينه   .....طلا جواهر که نيستم
 هاشو گرفت و نرم نوازش کرد  

 
 نلا شوکه از حرکت يهوييش تکون محکمی خورد

 
  ....تو از جواهر و الماسم با ارزش تری :
 

 منم اينجا نيومدم که از اين چيزا جمع کنم به دردم نمی خورن 
 

  ....چيزی وجود نداره که بخوام با جواهر و الماس بخرم
 

 ...نکن يکی می بينه  :نلا دستاشو چنگ زد 
 

  ....خيلی خوشگلی :سينه های گرد و خوشگلش رو قالب گرفت 
 

  ....ولی کوچولويی بدنت پر از کبودی شده
 

 شون خيره شد نلا بی اراده به دستا
 

 مچ دستاش کبود شده بودن راست می گفت 
 بهت زده دستاشو جلوی صورتش گرفت

 
  ....نمی دونستم انقد زود کبود ميشم :
 

دراگون سينه هاشو ول کرد و مچ دستاشو گرفت نرم کنار گوشش لب  
 زد  
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 تا حالا با موجود ظريفی مثل تو سروکار نداشتم   :
 

 از اين به بعد بيشتر حواسمو جمع می کنم
 

 ؟؟ !هر وقت ديدی داره دردت می گيره سريع بهم بگو خب؟ 
 

 ...می تونم از خودم مواظبت کنم  :نلا سرشو چرخوند 
 

 نيشخند دراگون عصبيش کرد 
نخند الان که قدرتمو برگردوندم خيلی بهتر از قبل می تونم از خودم   :

  ....مواظبت کنم
 

 ؟ !هومم در برابر کی اونوقت؟ _
  ....هرکی که سعی کنه اذيتم کنه :نلا شونه بالا انداخت 

 
 ؟ نلا لبشو گاز گرفت !مثلا من؟ _
 ؟  !می خوای اذيتم کنی؟ :
 

 دراگون خيره بهش با شهوت زبونشو رو شونه برهنه دخترک کشيد 
 
  ....ونجوری که تو فکرتهولی نه ا ....می خوام :
 

 ....می خوام انقد تحريکت کنم که از خواستن زياد اذيت شی
 

درضمن لازم نيست از خودت مواظبت کنی تا وقتی کنار منی اتفاقی 
  ....برات نميوفته

 
  ....دارم به مردمم خيانت می کنم  :نلا چشماشو بست  
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بخاطر کار تو ممکنه کل گونه من از بين بره   ...از اين حس متنفرم 
 ...موجودات تاريک اون بيرون حتما تا الان خبرو شنيدن

 همه شون ميان اينجا
 
 

نگران نباش با هيچ کدوم   ...تو قرار نيست اينجا باشی :دراگون 
 .....شون رو به رو نميشی

 
آخرين چيزی که نگرانشم  :نلا با اخم و دلخوری نگاش کرد 

 ....خودمم
 

خانوادم دوستام مردمم دنيام اينا واسم مهم تر از جون بی ارزش 
 ....خودمن

 
 ؟؟  !بی ارزش؟ :اخم غليظی بين ابروهاش نشست 

 
اگه يه درصد مردمم بفهمن من همچين کارايی  ...ارزشبی  _

  ...کردم
 

  .....با تو کاری که نبايدو انجام دادم ....درمون تون کردم با تو
 

  ....ديگه ای نداری  چاره ی :دراگون حرفشو قطع کرد 
 

 ....فکر نکن اگه سعی کنی باهام مقابله کنی موفق ميشی
 

تو مال منی اينکه از لمس دستم لذت می بری فقط شرايط و واست  
آسون تر می کنه اگه سعی کنی باهام بجنگی با خشونت به دستت  

 ....ميارم
 

 کلمه های آخرش به قدری سرد و خشن بودن که نلا لرزيد  
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بی اراده بيشتر تو آب داغ فرو رفت ديگه دلش نمی خواست حرف 

 بزنه 
 

  ....مردی که به سينش تکيه داده بود از خطرناکم اونورتر بود
 

يسری وقتا يادش می رفت اون کيه کسی که تونسته حفاظ نامرعی که  
قرن ها خط روش نيوفتاده بودو بشکنه نمی تونه يه موجود عادی  

  ....باشه
 

  ....مطمعن بود حتی مردمش اونقدری که بايد دربارش نميدونن
 

 دراگون اروم و با حوصله موهاشو شست بدنشو کامل تميز کرد  
 

اول خودش از آب بيرون رفت پارچه سفيد تميز رنگ و دور نلا  
 پيچيد و آوردش بيرون

 ؟ .!.سردته :
 کنار درخت گذاشتش پايين با حوصله بدنشو خشک کرد  ...نه _
 

  ....بپوش :دونه مشکی خيلی بزرگو سمتش گرفت لباس مر
 

نلا بی حرف کاری که گفت و انجام داد لباس آنقدر بزرگ بود که تا  
 زير زانوش رسيد 

 
نلا پاهاشو بهم ماليد گونه هاش قرمز شدن واقعا در برابر دراگون  

 کوچيک بود  
 
  ...رنگ خون شدی :

  !؟!مال خودته؟ :قرمزيش بيشتر شد 
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 ...اوهوم _
 ؟؟ !خودت چی؟ :
 

دراگون لباسای قبلی شو پوشيد چکمه های چرمی بلند شو برداشت و  
 ....جلوی پاش زانو زد

 
نفس نلا بند اومد ديدن اين صحنه واقعا عجيب و ديوونه کننده بود  

 دراگون پای ظريفشو گرفت و بلند کرد
 
 

  ....نرم زانوشو بوسيد و با سرعت چکمه های بلندو پاش کرد
 

نلا دستاشو به درخت گرفت تا نيوفته جای بوسه دراگون رو پاهاش  
 می سوخت

 
بدون اينکه جوابشو بده پايين لباسو گرفت يکم  ....يکی می بينه :

 بردش بالا  
 

 زبون داغشو رو رون سفيدش کشيد و ليسش زد  
 
هربار نزديکت ميشم خيس   ....می تونم بوی شهوتو حس کنم :

 ....ميشی
 

نلا خواست جوابشو بده اما صدای پا ساکتش کرد دراگون بلند شد  
 لباسشو مرتب کرد 

 
موهات خيسن کنار آتيش بمون تا خشک شن وگرنه سرما می  :

  ....خوری 
 

 سرشو تکون داد 
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 ؟ !شنا کرديد؟ :سامور 
 

 ديدن سامور باعث شد لبخند بزرگی رو لباش بشينه 
 

 لبخندی که حسابی رو مخ دراگون بود اخم و دندون قروچه شو نديد  
 
 ؟ !خوبی؟ :

 ...ممنون جونمو نجات دادی :سامور با تشکر سرشو خم کرد 
 

 دستشو دور کمر نلا حلقه کرد   ....بريم :دراگون 
 

سامور ابرو بالا انداخت و پشت سرشون راه افتاد بی توجه به نگاه  
 سنگين بقيه نلارو کنار آتيش نشوند 

 
 ؟ !گشنته؟ :

  ...خوبم :نلا معذب شکمشو لمس کرد 
 

 ؟؟ !نگفتم خوبی يا نه گفتم گشنته؟ _
 سرشو تکون داد 

 ....سامور يچيز بيار بخوره ...خوبه :دراگون 
 

ازش دور شد و کنار   چشم محکمی گفت و ازشون دور شد دو قدم
 فرمانده های اصليش وايستاد  

 
جدی در حال بحث بودن ولی همه حواسش پيش نلايی بود که معذب  

 تو خودش جمع شده بود  
 

سامور بلاخره با يه تيکه نون و يه کاسه سوپ برگشت نلا با تشکر 
 گرفت و بهشون خيره شد  
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بهترين آشپز شهرو با   ....خوشمزست بخور :کنارش نشست 
 ....خودمون آورديم

 
ی سوپ مشخص بود تعريفی نداره     نلا ابرو بالا انداخت از قيافه

 نونم که قبلا خورده بود 
 
 

 مثل اينکه تعريف خوبی از غذای خوشمزه ندارن  
 

قلوپی از سوپ ولرم خورد با زور خودشو کنترل کرد قيافه شو توهم  
 نکشه يه تيکه نون گاز زد 

 
 ؟؟  !ميگم شماها حس چشايی داريد؟ _
 

  ....؟ معلومه که داريم !هوم؟ :سامور 
 ...ممنون خوشمزست _
 

 با دو قدم بلند کنارشن وايستاد   ....بعدا حرف ميزنيم :دراگون 
 

  !خوبه؟؟  :با پا سامورو هل داد کنار و بينشون نشست 
 

 ...اوهوم  :نلا 
 نلا با زور سوپ و نون رو خورد   ...پس بخور  _
 

 باورش نمی شد به همچين چيزی بگن خوشمزه  
 ؟  !باهم شنا کرديد؟ :سامور 

 
 صورتش با سرعت قرمز شد

  ...سرت تو کار خودت باشه :دراگون 
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  ...قرمز شده _
 ؟ !ممنون بابت غذا می تونم برگردم داخل؟ :نلا 

 
  ...بشين موهات خشک شن بعد ميری :دراگون 

 
 نفسشو بيرون داد 

 ؟؟  !کی بايد حمله کنيم؟ :پيکو از رو به رو نزديک شون شد 
 

  ...اول بايد حال همه خوب بشه :دراگون 
 پيکو نگاهشو چرخوند و به نلا خيره شد

 
  ...وقتی دارم گردن مردمتو می برم خوب تماشا کن  :
 

 نفسش بند اومد شوکه از چيزی که شنيده بود لرزيد 
 

 سامور اخم کرد دراگون با جديت هميشگی بهش خيره شد 
هنوز تصميم نگرفتم می خوايم بکشيم شون يا فقط روستارو نابود   :

  .....کنيم
 

بود خيليارو از  بخاطر اين کوتولو کم مونده  :پيکو دو زانو نشست 
 ...دست بديم

 
  ....اکثرا موافقن يه درس درست حسابی بهش بديم 

 
کم کم دارن عصبانی ميشن تا جايی که ديديم جواب هرکی که بهمون  

  .....آسيب زده رو دادی
 

نميدونم چرا داری با اين يکی نرم رفتار می کنی نکنه واقعا می 
 !خوای نگهش داری؟؟
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 ؟ !؟!فکر می کنی با وجود نامزدت می تونه تو دنيامون زنده بمونه
 

بزار همينجا همه مون حالشو ببريم   ...سر يه هفته نشده می کشنش
  .....بعدم ولش می کنيم يه گ 

 
حرکت يهويی دراگون همه شونو شوکه کرد بدون اينکه از قدرتش  

  ....استفاده کنه گلوی پيکو رو گرفت و بلندش کرد
 

 وحشت زده دستشو چنگ زد پاهاش رو هوا تکون می خوردن پيکو 
 
 

دراگون فشار دستشو بيشتر کرد سياه شدن صورت پيکو رو که ديد  
  ....پرتش کرد

 
 سکوت سنگينی تو فضا پيچيد 

 
 نلا وحشت زده تو خودش جمع شد قلبش با سرعت می کوبيد 

 
 گلای قرمز رنگ بی اراده زير دستش رشد کردن  

 
سامور با احتياط بلند شد دراگون به قدری تاريک و مرگبار شده بود  

  ....که هيچ کس جرعت نداشت نزديکش بشه
 

دفعه بعد وقتی خواستی با من حرف  :صدای سرد و خشنش بلند شد 
 ....بزنی خوب فکر کن

 
 پيکو با ترس نگاشو به زمين دوخت 

 
چشمای سياه و قدرتمند دراگون چيزی نبودن که کسی بتونه بهشون  

 يره شه  خ
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  ....همه با اخم به پيکو خيره شده بودن 
 

از اونجايی که خوب دراگون و می شناختن می دونستن بی دليل به  
 کسی حمله نمی کنه

 
نلا با استرس خودشو سمت سامور کشيد دلش می خواست پشتش 

  ....قايم شه
 

 اولين بار بود دراگون و انقدر خشن می ديد  
 

حتی وقتی بهش حمله کرده بود يا مردمشو مريض کرده بودم انقد  
  ....عصبانی نشده بود

 
 سامور با سر علامت داد حرکت نکنه  

 ؟  !شنيدی چی گفتم؟ :دراگون 
 

غرش پشت صدای پيکو رو ميخ زمين کرد تند تند سرشو تکون داد  
 ...جرعت نداشت بلند بشه

 
نلا يه قدم عقب رفت حواسش به آتيش نبود پاش به ذغال خورد  

  .....دراگون و پرت کرد صدای جيغش حواس
 

با درد پاشو گرفت و تکون محکمی خورد کم مونده بود بخوره زمين  
 اما بجاش تو سينه گرم دراگون فرو رفت

 
يه ثانيه حواسم ازت پرت ميشه يه   ....هيشش ببينمت چيکار کردی :

 ....بلايی سر خودت مياری
 

نلارو بغل کرد بی توجه به صورت قرمز از خجالت و دردش بلند گفت  
: 
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  ....آماده شيد تا نيم ساعت ديگه حرکت می کنيم

 
می خواست تا کامل خوب شدن همه صبر کنه ولی ديگه حوصله  

 نداشت    بودن بين اين جمعيت و
 
 

اتفاقا تنها کسايی بودن که   ....نه اينکه از مردمش خوشش نياد نه 
 می تونست تحمل شون کنه 

 
  ....نداشت   ولی بيشتر از اين حوصله جمعيت و

 
دلش می خواست همراه غنيمت کوچولو و سکسيش برگرده به  

  ....غارش
 

برگشت داخل چادر نلارو گذاشت زمين چکمه رو دراورد مچ پاشو با  
 دقت گرفت  

 
 ....نسوخته چند ثانيه بيشتر نبوده زود خوب ميشه :
 

 :نلا دستاشو مشت کرد انقباض بدنش حواس دراگون و جمع کرد 
 ؟ !ترسيدی؟ 

 
 ....نه :گاز گرفت  لبشو محکم

؟ رنگتم !پس چرا می لرزی؟ :انگشتشو زير چونه لرزون نلا گذاشت 
  ...پريده

 
 ....اون موقع داشتی به يه ارژدها حمله می کردی نترسيده بودی

  .....الان بخاطر دوتا حرفم رنگت پريده 
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از   :نلا خيره به چشمايی که هنوزم سياه بودن نفس عميقی کشيد 
ولی وقتی چشمات سياه ميشن ترسناک  ...ولی ...اژدهات نمی ترسم

 ...ميشی
 

خيليم ترسناک ميشی انگار يه هاله سياه و مرگبار دورت ايجاد  
  ....ميشه

 
هاله ای قوی و بيش از حد خطرناک فقط من نيستم بقيه ام  

  ....همينجوری اند
 

نميدونم متوجه شدی يا نه ولی وقتی اينجور عصبانی ميشی هيچکس  
  ....جرعت نمی کنه نزديکت شه حتی سامورم ازت می ترسه

 
اين تاريکی که می بينی دقيقا   :نيشخند کوچيکی رو لباش نشست 

 ....همون قسمتی که بهت گفتم اصلا باهاش درگير نشو
 

نی و رو مخش نری وگرنه نمی  همونه که وقتی ديديش بايد اروم بمو 
 !؟؟!يادته ...تونمم نجاتت بدم

 
چرا بخاطر من يکی از آدماتو زدی و   :نلا آروم سرشو تکون داد 

 !عصبانی شدی؟؟ 
 

؟ اصلا مگه من معنی خاصی دارم که  !.مگه من فقط غنيمتت نيستم
  !؟ !نميزاری بقيه داشته باشنم يا لمسم کنن؟

 
  !؟!می خوای بزارم لمست کنن؟ :دراگون قلنج گردنشو شکوند 

 خشونت تو صداش برگشت
 
 

 ....همچين چيزی نگفتم :نلا بی اراده خودشو عقب کشيد 
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 ...فقط دليل کاراتو نمی فهمم

 دراگون ضربه ارومی به شقيقش زد 
 
 ...لازم نيست با اين مغز کوچيکت دليل کارای منو بفهمی :
 

  ...تا وقتی از اينجا بريم از کنارم تکون نخور
 

  ...اگرم خودم نبودم ميزارمت پيش سامور
 

 ؟  !هيچ جا بجز ما به کس ديگه ای نمی تونی اعتماد کنی فهميدی؟
 

واقعا می خوان همچين   :نلا نگران موهای موج دارشو عقب زد 
 ؟؟ !بلايی سرم بيارن؟

 
 :دراگون مات موهاش و بويی که سينه شو پر کرده بود عقب کشيد 

 ....ميدونن مال منی
 

  ....تا وقتی مال منی کسی جرعت نمی کنه لمست کنه
 

 :شت نلا دستای ظريفش و رو بازوی قوی و عضلانی دراگون گذا
 ؟  !می خوای بکشی شون؟

 
 دراگون دستشو با آرامشی عجيب پس زد چکمه رو پاش کرد 

 
می کنم تا حد امکان    سعی....نمی کشم ولی بايد مسيرو باز کنم :

  .....نابود نکنمخونه هارو 
 

 ؟ !تا کجا می خوای پيش بری؟  :دستاش بی اراده مشت شدن 
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 ؟  !چقدر ديگه می خوای مردم بی گناه و بکشی؟
 

  ....تا وقتی انتقامم کامل شه ادامه ميدم  :دراگون 
 

مردم بی گناه واسم مهم نيستن هيچ حسی به مرگ و زندگی شون 
  ....ندارم که بخوام اهميت بدم 

 
 انقدر زياد زندگی کردم که خيلی از حسام تقريبا از بين رفتن

 
چون اصلا   ....پس سعی نکن با اين حرفا چيزی و توم بيدار کنی

  ....وجود ندارن
 

هر بار فکر می کنم قراره بهتر بشی عوضی   :نلا دستاشو مشت کرد 
  ....تر ميشی

 
  ....خوبه مثل اينکه خوی وحشيت داره بر می گرده  _
 

رزای قرمز دور نلا رشد کردن انقد قرمز بودن که انگار با خون  
  ...رنگ شده بودن

 
  ...قولت يادت نره :ای دراگون باريک شدن چشم

 
  !چرا بايد پاش بمونم؟؟ :نلا با يه نفس عميق مشتاش باز کرد 

 
 !؟؟ !چرا بايد پای قولی که به يه هيوولا دادم بمونم؟ !ها؟

 
 

 دراگون با يه خيز کوتاه خودشو به نلا رسوند محکم چونه شو گرفت 
 
چون اگه پاش نمونی اين مرد واقعا تبديل به هيولايی ميشه که   :
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  ....ميگی
 

 ؟ !هوم !چند دقيقه پيش و که يادت نرفته؟؟
 نلا با درد سرشو تکون داد

 
  ...ولم کن :

 دراگون چونشو هل داد و بلند شد
 
  ...عصبانيم نکن نلا  :
 

حرفامم فراموش نکن من الان وسط جنگم قاطی کنم هرکی و هرچی 
 ...دم دستم باشه خاکستر می کنم

 
  ....خونه يا دشت پر از گل باشه ،فرقی نمی کنه پری

 
 نلا چونه شو گرفت و به پاهاش خيره شد

 
 ؟؟ !فهميدی؟ _
  ....اوهوم :
 

 ؟؟ !فهميدی؟ ...نشنيدم چی گفتی _
 

 ....ديوونه لعنتی فهميدمفهميدم ....فهميدم :عصبی موهاشو عقب زد 
 

 ....خوبه آفرين :دراگون نيشخند سکسی زد 
 

کت سياه و پشمی شو برداشت بدون اينکه اجازه حرکتی بهش بده  
 دورش پيچيد 

 
من قراره پرواز کنم وقتی رو اسبی  ....دنيات داره سردتر ميشه :
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  ...اينو دورت داشته باشه
 

  ....حواست باشه کنار نره بجز اين لباس چيزی تنت نيست
 

گونه هاش صورتی شدن نمی دونست از عصبانيت شهوت يا  
  ....خجالته

 
 ....لعنتی واقعا خوشگل بود ....هرچی بود خيلی خوشگلش می کرد

 
 گردنشو گرفت و فشار داد نلا شوکه سرشو بلند کرد 

 
دست قوی دراگون و چنگ زد فشارش نمی داد ولی بازم ترسناک  

 بود  
 
وقتی برگرديم به دنيای من کارای   ...وقتی از اينجا بريم بيرون :

  ....زيادی هست که می خوام باهات بکنم
 

گردن ظريفشو ول کرد بجاش مچشو   .....از الان خودتو آماده کن
  ....گرفت و کشيدش بيرون

 
پشت سرش می رفت هر يه قدم دراگون دو  نلا با قدمای بلند و سريع 

 ....قدمش می شد
 

  ...کنارش بمون  :کنار سامور و اسب سفيد وايستادن  
 

  ...حواسم بهش هست فق :سامور سرشو تکون داد 
 

چشماش گرد شدن نلا رد نگاهشو گرفت به کت پشمی خيره شده بود  
 !کتتو تنش کردی؟ :
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دراگون بدون اينکه جوابشو بده کمر نلارو گرفت و تو يه حرکت  

  ....گذاشتش رو اسب
 

افسارو خودت   ...حواست بهش باشه سواريش زياد خوب نيست _
  ....بگير

 
 ؟ !نلا از بالا بهش خيره شد نگرانش بود؟

 
 ؟ !واقعا لازم بود وانمود کنه نگرانشه؟

 
  ....اونم تو همچين موقعيتی که می خواست بره مردمشو آتيش بزنه

 
 دستی به چشمای خيسش کشيد

 
 دلش می خواست با صدای بلند گريه کنه

 
 دراگون دو طرف کتو گرفت و جلوتر کشيد 

 
پاهات نيوفتن بيرون نلا چيزی زيرش   ....حواست باشه چی گفتم :

 ....تنت نيست
 

 نلا عصبی پاهاشو محکم به اسب چسبوند 
 

زمين کوبيد دراگون نرم سر سفيدش و  کشيد و پا   اسب شيهه ی
 لمس کرد  

 
 ؟؟ !سوارت يکم ناشيه هواشو داشته باش خب؟ ....هيشش آروم :
 

 اسب با شيفتگی عجيب سرشو به سينه پهن دراگون ماليد
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  ....ناشی نيستم :نلا بی اراده اخم کرد 

 
 دراگون اروم سرشو نوازش کرد  

 
 پاهاتو اونجوری فشار نده   :
 

 ....جيغو دادم نکن حرکتای يهويی تحريک شون می کنه
 

 ....يکار نکن پرتت کنه زمين آسيب می بينی
 

 ....گفتم که بلدم چيکار کنم :نلا چشماشو چرخوند 
 

  ....تو برو به کشتو کشتارت برس به فکر من نباش
 

در هر صورت اول و آخرش منم مثل مردمم نابود می کنی ديگه چه  
  .....فرقی می کنه چه بلايی سرم بياد

 
 سامور ابرو بالا انداخت با خنده شوار اسبش شد 

 
 ....زبونش مثل ماره  :

دراگون با نيشخند سرشو تکون داد افسارو کشيد و سمت سامور  
 رفت

 
 که تموم شه اول زبونتو کوتاه می کنم  کارم  :
 

  ....بعدم نشونت ميدم چجوری مثل اين اسب رام و آروم باشی
 

چشماش گرد شدن باورش نمی شد همچين چيزی شنيده رامش  
  !؟؟!؟؟ زبونشو کوتاه کنه؟!کنه؟
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 ؟ !مگه دروغ گفته بود؟

 رنگ پريدش از ديد سامور و دراگون دور نموند 
 

 می دونست قرار نيست با چيزای خوبی رو به رو شه  
 
 

 دراگون واسه آخرين بار نگاهش کرد با قدمای بلند ازش دور شد  
 

فاصله زيادی با   ....همه سوار اسب تو ورودی جنگل وايستاده بودن
  ....روستا نداشتن

 
حدس ميزد روستای خيلی بزرگی باشه انقدر دارن واسش آماده 

 ....ميشن
 

احتمال اينکه ما با کسی درگير شيم   :سامور افسار اسبشو کشيد 
  ....کمه

 
از وسطش رد می   دراگون مسيرو واسمون باز می کنه ماهم

  ....شيم
 

 با چشمای قرمز و پر از خون رفتن دراگون و دنبال کرد 
 
  ....گی قراره با خون مردم من رنگی شهاين مسيری که مي :
 

 سامور بدون اينکه سرشو تکون بده نفس عميقی کشيد  
 
 ؟ !جنگ همينه نلا فکر کردی قراره گل ريزون کنيم؟ :

  ....معلومه که خيليا ميميرن
 



١٠٧ | P a g e 
 

 ؟ !سراغ قصر؟  چرا يراست نميريد _
 ؟ !لازمه حتما مردم بی گناه و بکشيد؟

 
 اين تنها مسيری که ميشه ازش به قصر رسيد  :
 

  ....بقيه شون يا خيلی طولانين يا مناسب اسب سواری نيستن
 

صدايی بلندتر از رعد و برق تو فضا پيچيد انقد بلند بود که مطمعنن  
  ....مردم روستام صداشو شنيدن

 
اژدهای سياه و بزرگ جلوشون ظاهر شد تازه متوجه پنجه هاش شد  

  ....از تيزی زياد برق ميزد
 

  ...حرکت بقيه باعث نشد نگاشو بگيره
 

 همه سرشونو خم کرد و بهش احترام گذاشتن  
 

دراگون از بالا به نلا خيره شد از اين فاصله ام می تونست قطره  
 ....اشکی که رو گونش جاری شده بودو ببينه

 
 ....قرار بود مرگ مردمشو ببينه همه چيز سخت می شد

 
ور شه از زورش واسه به دست آوردن نلا استفاده احتمالا مجب

  ....کنه
 

 طول می کشيد تا با اين اتفاقا کنار بياد 
 

نگاهشو گرفت و چرخيد دوتا قدم خيلی بزرگ برداشت تو يه حرکت  
  .....بالاشو به زمين کوبيد
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ثانيه از زمين جدا شد انقدر سرعتش زياد بود که سريع بين     تو يه
  ....ابرا محو شد

 
 نلا با درد و استرس سينه شو چنگ زد 

 
اشکاش با سرعت صورتشو خيس می کردن سامور افسار اسبو 

 کشيد 
 
  ....گريه نکن کاری از دستت بر نمياد  :
 

 ....هيچکس نمی تونه باهاش مقابله کنه 
 

 حتی اگه چندتا اژدهام بيان نمی تونن جلوشو بگيرن 
 

  ....يه ربع طول کشيد تا بلاخره روستارو ديدن
 

  ....دود انقد غليظ بود که وحشت زدش کرد
 

مردای دراگون بلند دادو فرياد می کردن نمی تونست بفهمه  
  .....خوشحالن يا هيجان زده

 
 ....نتداخل رفتيم کتو بگير جلوی ده :سامور افسارو نرم کشيد 

 
اينکه کنترلی رو اشکاش داشته باشه چشماشو محکم بست    نلا بدون 

  ....نمی تونست ببينه
 

  ....صدای جيغ و گريه قلبشو تيکه تيکه می کرد
 

 ....نمی تونست هق هق گريه شو از بين صدای ناله های بقيه بشنوه
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  ....دراگون يه مسير خيلی بزرگ براشون باز کرده بود 
 

مسيری که از رو خونه ها رد شده بود جرعت نداشت چشماشو باز  
  ....کنه

 
 خم شد و سرشو به گردن اسب تکيه داد  

 
 ....صدای هق هقش رو تو موهای پرپشت اسب سفيد خفه کرد

 
  ....تا بلاخره وايستادن   نفهميد چقدر گذشت چقد گريه کرد 

 
  ....ديگه خبری از بوی گوشت سوخته و صدای گريه نبود 

 
 ؟  !؟؟ چقد دور شده بودن؟!چند ساعت گذشته بود؟

 
 سرش داشت منفجر می شد 

 
 انقد درد داشت که نمی تونست گردنشو تکون بده  

 
  ....فشار عصبی بدنشو يه تيکه درد کرده بود

 
  ....از وقتی رفتی يه بند داره گريه می کنه  :سامور 

 
 دستای داغ و بزرگی دور کمرش حلقه شدن

 
  ....احمق کوچولو :

 نلارو تو يه حرکت کشيد پايين 
 

خوابيده شو بيدار  چشمای ورم کرده و صورت قرمز نلا عصبانيت  
 .....کرد
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  ....حواست به اسب باش با خودم سواری می کنه _
 

سوار اسب بزرگ و سياهش شد نلارو جلوش نشوند بدنش سنگين و  
 بی جون شده بود 

 
حدس ميزد تو تموم عمرش انقد اذيت نشده که تو اين چند روز  

  ....شده
 

 صدای هق هق های ريزش رو مخ دراگون بود  
 
؟ چونه شو چنگ زد و سرشو !بس کن می خوای خودتو کور کنی؟ :

 چرخوند 
 
 ؟ !ميدونی چند ساعته داری يه بند گريه می کنی؟ :
 

  ....دستشو جلو دهنش گرفت و عوق زد 
 

احساس می کرد بوی گوشت سوخته تا اعماق وجودش نفوذ  
  ....کرده

 
 دراگون با سرعت از اسب پايين رفت نلارو رو دستاش بلند کرد 

 
ش به زمين رسيد خم شد هرچی سمت دور ترين درخت رفت تا پاها

 ....خورده بودو بالا آورد  از صبح
 

دراگون موهای پرپشت مثل جنگلشو گرفت و بالا سرش جمع  
  ....کرد

 
 زانوهاش لرزيدن  ...حرفی نزد چيزی واسه گفتن نداشت
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هيشش بسه  :دست قوی دراگون دور شکمش حلقه شد کشيدش بالا 

  ....ديگه گريه نکن
  ....نفست بالا نمياد نکن اينجوری

 
  ....ازت متنفرمممم متنفرممم...ولم کن ازت...ولم _
 

  .....دلش درد می کرد انقد حالش بد بود که نمی تونست نفس بکشه
 

گرفت و خشن    دراگون نگران و عصبی گذاشتش زمين يقه لباسشو
  ...آروم  ....نفس بکش :يکم پارش کرد 

 
الان وقت گريه و حرف نيست لعنتی ديوونم   ...گريه نکن نفس بکش

 ....نکن درست نفس بکش
 

  ....نلا وحشت زده گلوشو چنگ زد قفسه سينش خس خس می کرد
 

 ....دهنش مزه گس بدی گرفته بود داشت دوباره بالا مياورد
 

به اطرافش کرد بلند شد تو يه ثانيه سيب قرمزو از    یدراگون نگاه
  ...بالا ترين نقطه درخت کند پريد پايين 

 
 ...بخور  :خيلی راحت نصفش کرد 

  ....ولم کن....نمی خوام ولم کن :نلا بی جون لباشو تکون داد 
 

 ....نلا عصبيم نکن :دراگون نفس عميقی کشيد قلنج گردنشو شکوند 
 

بخور بزار حرکت کنيم هرچی زودتر برگرديم خونه زودتر از شر  
  ....ديدن اين اتفاقا راحت ميشی
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  !؟؟ !هرچقد بيشتر لفتش بدی آدمای بيشترو می کشم فهميدی
 

دراگون با لبخندی محو   ...چونش لرزيد بی ميل گازی به سيب زد
 گونه شو نوازش کرد  

 
  ....همه شو بخور ....آفرين دختر خوب :
 

 با زور نصف سيبو به خوردش داد  
 

سرگيجه شو از  حالش کم کم داشت بهتر می شد طعم شيرين سيب 
 بين برد 

 
 

بهم دست نزن حالمو بهم   ...برو عقب :دست دراگون و پس زد 
  .....ميزنی

 
 ؟؟  !بهتری :بی توجه به حرفاش بقيه سيبو کنار انداخت 

 
  ...پر از نفرت نگاش کرد نمی تونست حرف بزنه

 
 .....نداشت   نمی خواست چيزی بگه تحمل نزديکی شو

 
  ....بسه ديگه وقت رفتنه :بازوشو گرفت و بلندش کرد 

 
  ....نلا با خشم دستشو به درخت کشيد

 
 حرکت سريعش از چشمای تيز دراگون دور نموند  

 
يادت نره چی گفتم نلا دختر خوبی باش و به   .....بهت اعتماد کردم  :

  .....قولت عمل کن
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  ....عصبانيم کنی اون رويی که نبايدو می بينی

 
 وجودش واسه انتقام فرياد ميزد    دستش می لرزيد همه ی

 
دلش می خواست تيغارو دور گلوی خيس از عرق و پر از رگ  

  ....دراگون حلقه کنه 
 

  .....دلش می خواست يکاری کنه تو خون خودش شنا کنه
 

 چشماشو بست چندتا نفس عميق کشيد
 

 فشار دست دراگون دور بازوش بيشتر شد 
 

  ....نمی تونست باهاش مبارزه کنه صد در صد شکست می خورد
 

دستشو برداشت و حرکت کرد سرش از عصبانيت و ناراحتی نبض  
 ميزد  

 
چشماش می سوختن سمت اسب سفيد رفت اما دست قوی دراگون  

 اجازه نداد نزديکش شه
 
ومت نداد کمرشو گرفت و  اجازه مقا ....با من سواری می کنی :

 نشوندش رو اسب 
 

  ....سرعت مونو کم می کنه  :پيکو 
  ...تا برسيم جلو چشمم نباش ....جلو حرکت کن _
 

پيکو قرمز سرشو پايين انداخت ضربه محکم و وحشيانه ای به اسب  
 ....کوبيد و با سرعت ازشون دور شد
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دراگون دستاشو کنار شکم نلا گذاشت و افسار  ....رو مخمه  :سامور 

 گرفت    و
 
  ....کاری نکنه  حواست باشه ....برسيم حسابشو ميرسم :
 

  ....جرعتشو نداره :سامور با خنده جلو رفت 
 

همين الانشم از ترس اينکه برسيم چه بلايی می خوای سرش بياری 
  .....تو فکر فراره

 
واسه همينم انقد ازت   ....مردمتم ميدونن يه هيوولای وحشی :نلا 

 ....می ترسن
 
 

  ...دست دراگون محکم تر دور شکمش حلقه شد
 

 ....ميدونن :ديگه داشت دردناک می شد 
 

  ....اونا خيلی بهتر از تو ميدونن چه هيوولای وحشی هستم 
 

واسه همينم ازم می ترسن پس بهتره توام بدونی و زبونتو کوتاه کنی 
 ؟  !خب؟

 
 سامور سوتی زد و ازشون دور شد 

 
دراگون معمولا آروم بود ولی وقتی عصبانی می شد واقعا ترسناک  

  .....می شد
 

 ؟ !الان آرومی؟ !خيالت راحت شد؟؟  _
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  ...وقتی از اين دنيای رنگارنگ برم آروم ميشم :
 

پس آروم بگير بزار سريع تر بريم اينجوری واسه جفت مون  
  ....بهتره

 
خاکشير     يه روز تموم بدون لحظه ای مکث حرکت کردن بدنش خردو

  ....شده بود
 

احساس می کرد زانوهاش دارن نصف ميشن باسن و کمرش يه تيکه  
 درد شده بودن 

 
مثل اينکه فقط اون خسته شده بود چون بقيه بدون اينکه چيزی بگن  

 ....با سرعت همراه دراگون حرکت می کردن
 

نتونست بخوابه انقد سريع حرکت می کردن که می ترسيد چشماشو 
  ....ببنده و پرت شه پايين

 
با اينکه دستای قوی دراگون دور شکمش حلقه شده بودن ولی بازم  

 .....می ترسيد بخوابه
 

بلاخره نزديک يه دره سنگی و خالی وايستادن نتونست خودشو  
  ....کنترل کنه آروم ناله کرد

 
 :دراگون خواست رهاش کنه که نلا سريع دستشو چنگ زد 

 ....ميوفتم
 

 :بدنش انقد درد می کرد که نمی تونست تنهايی رو اسب بمونه 
  ....نترس مواظبم
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جاييت   :پريد پايين بلافاصله با سرعت کمرشو گرفت و بغلش کرد 
 ؟؟ !درد می کنه؟

 
 ؟؟  !مهمه _
  !؟!کجات درد می کنه.....اگه نبود نمی پرسيدم :
 

  ...درد ندارم  _
بدنت   ،!؟ !ببين من هيچ کدوم از دردای تورو حس نمی کنم خب  :

ضعيفه هيچ ايده ای ندارم چه ضعفايی داری پس زبون باز کن ببينم  
  .....چته

 
  ....پاهات می لرزن ولت کنم ميوفتی

 
 ناچار سرشو تکون داد 

 
  ....پاهام درد می کنن بی جون شدن :
 

من مثل شماها قوی نيستم وقتی يه روز تموم سواری می کنيم  
 ...همينجوری ميشه

 
 
  ....واسه همين ميگم هرچی شد بگو :
 

آسيب بدون خون ريزی ببينی من  اگه خسته بشی دردت بگيره يا 
 ....متوجه نميشم

 
 چون تا حالا با موجود ضعيفی مثل تو سروکار نداشتم 

 
 ؟  !؟؟ !تقصير منه :نلا با خشم و ناراحتی دستاشو مشت کرد 
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 خيلی معذرت می خوام
پس بزار برم تا مجبور نشی با موجود ضعيفی مثل من سروکار  

 ....داشته باشی
 

دراگون بی توجه به لحن بغض آلود و پر از نفرتش چرخيد سمت  
 سامور که با دقت بهشون خيره شده بود

 
 اين صبوريا واقعا از رئيس شون بعيد بود ....اين رفتارا 

 
 ؟!چقدر تا قصر مونده :انگار به يه موجود ديگه تبديل شده بود 

 
 ...اگه همينجوری ادامه بديم دو روز ديگه ميرسيم _
 

 ....فکر نکنم ديگه شهر يا روستايی جلومون باشه
 
  ....يکم اس :
  ....ادامه بديم خوبم نمی خوام استراحت کنم _
 

 فک کنم می خواد بيهوش شه :سامور 
 

  ....تر از دنيام بريد بيرونفقط می خوام زود ....نميشم :نلا 
 

 نمی خوام استراحت کنم  
يه چيز بده بخوره تا   :دراگون با دقت صورتش رو از نظر گذروند 

  ....بيام
 

 چرخيد و با قدمای بلند ازش دور شد 
 

 نلا مردد به اسب تکيه داد زانوهاش خشک و ضعيف شده بودن  
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عقب کشيدن يهويی دراگون باعث شد يکم تعادلش رو از دست  
 .....بده
 

ميدونم مزه شو دوست  .....بخور :سامور نون رو سمتش گرفت 
 نداری

  ....زنده از اينجا بریولی بايد بخوری اگه می خوای 
 

چی ميشه اگه نخوام زنده از   :با پوزخند نون رو از دستش کشيد 
  !؟!اينجا برم؟

 
  ...شايد ترجيح بدم همينجا تو دنيای خودم بميرم 

 
  ....فکر نکنم بتونی :شونه بالا انداخت 

 
دراگونی که من ديدم شده باشه با جادو زنده نگهت می داره پس  

  ....سختش نکن
 

 نلا خيره به نون تو دستش آه عميقی کشيد چشماش پر از اشک شدن
 
 ؟ !به چيزای مسخره فکر نکن خب؟ ...هی ببين منو  :
 

گفتم که کاری از دستت بر نمياد همين که می تونی اين حرفارو بهش  
  ....بزنی و زنده بمونی نشون ميده واسش مهمی

 
 ....ولی بازم نمی تونی جلوشو بگيری

 
 
 

 نون رو خورد طعمش انقد عجيب بود که حالشو بهم ميزد  يکم از 
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با قدمای اروم از بين سربازا رد شد سامور بی صدا پشت سرش 
 ميومد 

 
 _زير درخت رو دو زانو نشست نون رو خرد کرد و ريخت زمين 

 ...حرومش نکن
 
 ....حروم نميشه پرنده ها می خورنش :
 

 نلا با مکث بلند شد   ....خودمون می خوريمش _
 
 ؟؟  !می تونم يه سوال ازت بپرسم؟ :

  ....بپرس :سامور ابرو بالا انداخت دستاشو رو سينش گره زد 
 

  !چی؟؟ :؟؟ اخماش توهم رفتن  !تو واسه چی زندگی می کنی؟  _
 

شماهايی که به دنياهای ديگه حمله می کنيد مردمو می کشيد و   _
 ؟؟  !همه چيو نابود می کنيد واسه چی زندگی می کنيد؟

 
می پرسم چون با  ؟ از دراگون ن!؟!دقيقا از زندگی تون چی می خوايد؟

 ....يه نگاه کوتاهم می تونم بفهمم دليلی واسه زندگی نداره 
 

 ....اصلا زندگی نمی کنه فقط زندست
 

اولين باره با موجوداتی مثل شما رو به روش ميشم واسه همينم می  
 ....خوام بدونم

 
  ....می خوام بدونم اين خون و خون ريزی که راه انداختيد

 
 ؟  !؟!اين نابودی و خرابی که به بار آورديد واسه چيه؟
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سامور کيشو مات شده بهش خيره شد نمی دونست چی بگه تاحالا  
 ....بهش فکر نکرده بود

 
يه زندگی آروم و بدون جنگ چيزی که ازشون گرفته   :دراگون 

  ....شده
 

بخاطر دورگه بودن شون انقدر بالا   ....؟ چون دورگه ان!چرا؟
 ....سرشون مياد که يا تبديل به شکارچی ميشن يا ميميرن 

 
اوناييم که به اندازه کافی قوين ميان پيش   ....يا خودشونو می کشن

  ....ما
 

 تقصير من و مردمم نيست  :نلا با اخم چرخيد سمتش 
 

 معلومه که نيست   :خم شد سمتش دوتا ضربه آروم به شقيقش کوبيد 
 

موجودات ضعيفی مثل شما هيچ وقت نمی تونن کارای بزرگ انجام  
 ....بدن

 
می مونيد اونايی که قدرت دسته شونه    شماها مثل سياهی لشکر

 ....ازتون استفاده می کنن
 

 ....بدون اينکه بفهميد می شيد سربازشون
 

 نلا بهت زده يه قدم عقب رفت  
 

نه منظورش با اون  چشماش سياه شده بودن می تونست حس ک
 ....نيست

 
 کنجکاو بود بدونه چی انقدر عصبانيش کرده 
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 ؟ !راه بيوفتيم رئيس؟ :سامور آروم جلو رفت 
 

  ....بيوفت جلو :نگاه از چشمای قرمز نلا گرفت 
 

 پاهاش بی اراده حرکت کردن جلوتر از دراگون سمت اسبا رفت  
 
  ....سياهی لشگر بودن خيلی بهتر از هيوولا بودنه :
 

  ....مواظب زبونت باش  :دست قوی کمرشو فشرد 
 

زياد علاقه ای به شنيدن صدات ندارم می تونم بدون اونم نگهت  
  ....دارم

 
 يه حرکت بلندش کرد نلا با درد پاهاشو دو طرف اسب گذاشت  تو
 
اگه می خواستی زبونمو ببری خيلی وقت پيش انجامش می  :

  ....دادی
 

 پشتش نشست مثل هميشه شکمشو چنگ زد 
 

 نفسای داغ و خشنش رو گوش نلا نشستن 
 
  ....نجامش دير نيستهيچ وقت واسه ا  :
 

 دوباره حرکت کردن اينبار با سرعت بيشتری جلو می رفتن
 

داريم کجا   :نفهميد چقدر گذشت که با درد دستشو چنگ زد 
  !؟؟ !ميريم؟
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چشماش گرد شدن به همين زودی رسيده   ....نزديک قصريم _

 ؟؟ !بودن؟
 
 ؟؟ صدای پوزخندشو شنيد  !می خوايد چيکار کنيد؟ :
 
  ....حمله :
 ؟ !.مستقيم _
 
 ؟؟ !درد داری؟ ....نه قبلش خبر ميديم آماده شن بعد حمله می کنيم  :
 

 ؟؟؟ !؟ ميزاری برم!بعدش چی؟ :گيج از دوگانگی حرفاش چرخيد 
 

بر می   ....بعدش از اينجا ميريم  :دراگون عميق و سرد نگاش کرد 
  ....گرديم به دنيای من 

 
  ....توام ديگه مجبور نيستی اين چيزارو تحمل کنی حالت بهتر ميشه

 
 ....انجامش بده :نلا تلخ خنديد چشماش پر شدن 

 
  ....مطمعن باش قرار نيست زياد بيرون از اينجا دووم بيارم 

 
من پری جنگلم اگه بخوای تو يه کوهستان برفی و سرد نگهم داری  

  ....خيلی زود ميميرم
 

  ....از بين حرفای بقيه شنيده بود دنياشون خيلی سرده
 

  ....نگران نباش خودم گرمت می کنم نميزارم چيزيت شه _
 

قصر بلاخره تو ديدش قرار گرفت لرزيد و بيشتر تو سينه دراگون  
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 فرو رفت 
 
 ....نترس :
 لعنت بهت  _
 
 

 هر لحظه نزديک تر می شدن
  ...ميان  دارن :سامور 

 
 دست دراگون دور سينش حلقه شد 

 
  ....ببند سرتو تو سينم مخفی کن  چشماتو :
 

 ؟  !؟؟ چی شده؟!چرا؟ :گفت و انجام داد  وحشت زده کاری که
 

 جوابی نگرفت بجاش صدای حرکت سريعی رو شنيد 
 

 ....نفس تو سينش حبس شد اين صدارو قبلا شنيده بود
 

دقيقا روزی که کم مونده بود نيزه يکی از آدمای دراگون تو گردنش  
 ....فرو بره شنيده بود 

 
 ؟؟؟ دست گرم دراگون رو گونش نشست !دارن حمله می کنن _
 
  ....چيزيت نميشه ....چشماتو بسته نگه دار :
 

ترسيده بود ولی اميدوار بود شکست  کاری که گفتو انجام داد با اينکه
  ....بخورن

 
حاضر بود خودشم تير بخوره ولی اونام نابود شن و نتونن بيشتر از  
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  ....اين مردمشو قتل عام کنن
 

 حرکت سريع و قوی دست دراگونو حس کرد  
 

چشماش بی اراده باز شدن نگاه لرزونش مات نيزه ای شد که تو  
 بازوش فرو رفته بود  

 
 بدون اينکه ذره ای درد نشون بده نيزه رو دراورد و کنار انداخت  

 
 ؟  !تبديل نمی شی؟؟  :سامور با اخم جلو رفت 

 
دراگون بدون اينکه جوابشو بده شمشير بزرگ و فولادی شو کشيد 

  ....حمله کنيد  :
 

  ....صداش سرد و اروم بود نه فريادی کشيد نه خشمی داشت
 

 ولی يه ثانيه نشد صدای کوبش پای اسبا همه جارو پر کرد  
 

  .....تبديل شو اينجوری سريع تر  :سامور 
 

  ....حواست به نيزه ها باشه ممکنه به نلا بخورن  :حرفشو قطع کرد 
 

  ....خيره شد نمی دونست درست شنيده يا نه  سامور شوکه بهش
 

باورش نمی شد دراگون بخاطر اون دختر تبديل نشده مونده بود ازش  
 .....ت کنهمواظب

 
نلا با دقت اطرافشو نگاه کرد همه جا پر از سرباز بود نزديک قصر 

 ...بودن
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 اگه بتونه فرار کنه می تونه خودشو به مردم برسونه و مخفی شه
 

يه ثانيه ازم دور شی مردی  ....حتی بهش فکرم نکن :دراگون 
 !؟؟ !فهميدی؟

 
 

وحشت مثل خون تو رگاش حرکت می کرد می دونست کارش 
  ....ديوونگيه ولی بايد فرار می کرد

 
بعد از ديدن صحنه های اون روز ديگه نمی تونست دراگونو تحمل  

  ....کنه از خودشم متنفر بود
 

 ....از اينکه اجازه داده بود هيوولايی مثل اون لمسش کنه متنفر بود
 

از اينکه بدنش بازم اونو می خواست و با هر لمسش داغ می کرد  
  ....متنفر بود

 
تو يه ثانيه خودشو هل داد پايين دراگون با سرعت شونه شو گرفت  

 ....ورد زمين وگرنه با صورت می خ
 

  ....تا به خودش بياد ضربه محکمی به اسب زد و با سرعت دويد 
 

دراگون نيزه ای که می خواست تو سينش فرو بره رو گرفت و کنار  
 انداخت با سرعت از اسب پايين پريد 

 
بی توجه بهش دويد سمت نلا تعداد نيزه ها هر   ....بزار بره  :سامور 

 لحظه بيشتر می شدن
 

 ....ممکن بود هر لحظه يکی شون بهش بخورن
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نلا با سرعت می دويد صدای حرکت سريع نيزه ها وحشت زدش 
 .....کرده بودن دلش می خواست برگرده

 
همش يه صدايی تو سرش می گفت برگرد ولی ديگه دير شده 

  ....بود
 

حالا که تونسته بود خودشو از دست دراگون نجات بده بايد فرار می  
 کرد

 
صدای حرکت سريع و شيعه اسبا فضارو پر کرده بود بلاخره تونست  

  ....خودشو به ورودی روستا برسونه
 

  ....روستايی که دقيق کنار ورودی قصر ساخته شده بود
 

نگاه ترسيده مردمو ديد و قلبش آتيش گرفت لعنتی به دراگون و  
آدماش فرستاد مطمعن بود اگه پيروز شن حتما به روستام حمله می  

  ....کنن
 

دراگون زمينو لرزوند قلبش تو گلوش  صدای بلند و مرگبار  ....نلا _
 ميزد 

 
لعنتی نمی دونست تا اينجا دنبالش   ....دويد داخل يکی از کوچه ها 

 کرده
 

انقد دويده بود ديگه نفسش بالا نميومد احمقانه فکر کرده بود  
 دراگون وسط ميدون جنگ گير افتاده 

 
  ....صدای قدمای بلند و سنگينش رو می شنيد

 
بدون اينکه بفهمه چيکار می کنه خودشو داخل خونه چوبی انداخت و  
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 ....درو بست
 
 

  ....بالا نميومد   چشماشو بست و سرشو به در تکيه داد نفسش
 

 ؟؟ !حالت خوبه؟ _
محکمی خورد نگاه لرزونش ميخ پريای داخل خونه  شوکه تکون 

  ....شد
 

 ؟؟  !؟ ببينمت زخمی شدی؟ !از دست اونا فرار می کردی؟ _
 

 چشماش با سرعت پر از اشک شدن
 

از آخرين باری که با مردمش تو آرامش حرف زده بود خيلی می 
 گذشت 

 
  .....بشين :زن آروم و مهربون جلو رفت 

 
 بدن خسته شو رو صندلی انداخت  

 
بخاطر اين کارت حسابی تنبيه   ....نمی تونی تا ابد مخفی بشی _

  ....ميشی
 

 صدای غرش بلند دراگون همه شونو وحشت زده کرد  
 

بچه ها ترسيده تو بغل پدرشون فرو رفتن و بلند گريه کردن زن با  
 رنگی پريده شونه شو لمس کرد 

 
 ؟ !؟؟!دنبال توعه :

 ؟ !؟پلکش از استرس می پريد تنبيه
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 ؟؟ !خونه در پشتی داره؟ ....بايد برم  _
  ....از اون طرف ....داره :
 

لحظه ای مکث دويد سمتش درو باز کرد و بيرون    بلند شد بدون
 رفت 

 
 ....نمی تونست جون بقيه رو تو خطر بندازه

 
مطمعن بود اگه دراگون اونجا پيداش کنه واسه اونام گرون تموم  

 .....ميشه
 

پشت ديوار مخفی شد با دقت همه جارو بررسی کرد خبری نبود نفس  
 عميقی کشيد 

 
  ....خيلی خب نترس نلا نمی تونه پيدات کنه :
 

اگه می تونست خودشو به آخر روستا برسونه می رسيد به پشت  
  ....قصر

 
صدای فرياد و برخورد شمشير نشون می داد جنگ تن به تن شروع  

 شده 
 

  ....دويدشمرد و با سرعت   چشماشو بست تا سه
 

قدم سومو برنداشته بود که دست قوی و سنگينی دور گردنش حلقه  
 شد
 
صدای سرد و مرگبار دراگون روح از تنش جدا   ...احمق کوچولو :

 کرد  
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 محکم تو سينش فرو رفت دراگون با عصبانيت گلوشو گرفت

 
  ....الان وقتش نيست وقتی برگرديم ميدونم چيکارت کنم :
 

  ....بدنش از ترس بی حس شده بود نمی تونست تکون بخوره
 

نفهميد چيکار می کنه فقط به خودش که اومد تيغا دور گردن دراگون  
 حلقه شده بودن  

 
از درد تو صورتش باشه تو يه حرکت همه    بدون اينکه نشونه ی

 شونو پاره کرد  
 
 از سردی صداش لرزيد  ....قول داده بودی :
 

تو يه ثانيه درد   ....دستشو رو سينه نلا گذاشت و چيزی زمزمه کرد
  ....بدی تو کل وجودش پيچيد 

 
 جيغ بلندی کشيد و بی حال تو بغلش افتاد  

 
 ....زدی زير قولت ....تا وقتی برسيم خونه طلسم روت می مونه :
 

  ....تنبيه اصليم بمونه واسه وقتی رفتيم خونه
 

 بدن بی جون نلارو رو شونش انداخت
 

مردم با وحشت بهشون خيره شده بودن هيچکس جرعت نداشت بره  
  .....جلو

 
آخرين تصويری که ديد چشمای گريون زنی بود که بهش پناه داده  
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  ....بود
 

 ....فک کنم بهتره طلسمو برداری :سامور 
 

تا برسيم روش می  :دراگون با جديت شمشيرشو تميز می کرد 
 ....مونه

 
 ...اينجوری پيش بری خيلی زود ميميره !؟!طلسمو قوی تر کردی؟ _
 

  ....فکر کردم می خوای يه مدت نگهش داری
 

 شمشيرو کنار گذاشت آروم نبضشو چک کرد
 
برسيم خونه بهش رسيدگی می  ....نميميره فقط ضعيف ميشه :

  ....کنم
 

برسيم خونه تازه جنگ اصلی شروع  :سامور با اخم بلند شد 
  ....ميشه

 
نامزدت و خانوادش واسه کشتن اين موجود ضعيف هرکاری می کنن  

 ....بقيه مردم دنيامونم ازش متنفر ميشن 
 

  !؟!اصلا مطمعنی می تونه تو غار زندگی کنه؟
 

اونجا سرده درسته تو هيچی حس نمی کنی ولی اين با کوچيک ترين  
  ....سرما مريض ميشه 

 
 ؟ !تموم شد؟ :دراگون بی توجه به حرفاش چرخيد سمت پيکو 

 
پيکو سرشو خم کرد از اون موقع ديگه جرعت نداشت باهاش چشم  
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 تو چشم شه
 
  ....ولی پادشاه شون فرار کرد ....بله قربان :
 

قصر کامل خالی شده کسايی که جنگيدن مردن اوناييم که تسليم شدن  
  ....زندانين 

 
 سامور با تعجب نگاش کرد  ....خوبه ديگه وقت رفتنه _
 
 !؟؟!نمی خوای پادشاه شون و شکار کنی؟  :
 

 پيامی که می خواستمو به مردمش رسوندم   ....نه _
 

سپر دنياشونم از بين رفته به   ...خيلی خوب فهميدن چی به چيه
 .....همه شون شکار ميشنزودی 

 
صدای ناله ی نلا هواس شون و پرت کرد با قدمای بلند سمتش رفت  

 بيدار شو وقت رفتنه :
 
 

رو اطرافش    درد نميذاشت ...صدای دراگون تو سرش اکو می شد
 تمرکز کنه 

 
 ....دراگون :بی جون چشماشو باز کرد 

 
صدای ضعيف و دردناکشو فقط اون تونست بشنوه اخماش توهم  

 ...رفتن
 

ازش عصبانی بود متنفر بود از اينکه يکی بزنه زير قولش و نلا به  
  .....بدترين شکل ممکن انجامش داده بود
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 جون خودشو تو خطر انداخت و فرار کرد  

 
  ....دراگون بهش رحم کرده   همين که زنده مونده بود يعنی

 
رو بدنش داشته باشه خم شد و نرم موهاشو    بدون اينکه کنترلی 

  ....اينجام :کنار زد 
 

  ....درد می کنه ...درد دارم ...نرو :نلا خيس عرق دستشو چنگ زد 
 

 جادوی سياه قوی تر از قبل تو بدنش حرکت می کرد  
 

دراگون انقد عصبانی بود که می خواست بدترين طلسمارو روش  
 بزاره 

 
 نمی خواست نلا بميره   ....ولی بازم خودشو کنترل کرد 

 
  ....ميدونم ولی بايد تحملش کنی تا برسيم طلسم روت می مونه _
 

دوتا قطره اشک مثل الماس برق زدن و از گوشه چشماش پايين  
 ادن  افت
 
  ....درد داره  ....لطفا :
 

صورتشو به کف دست دراگون چسبوند گرمای دستشو دوست 
  ....داشت

 
 جادوی سياه مثل کوه يخ تو وجودش حرکت می کرد 

 
 چند دقيقه بدنش تو تب می سوخت 
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 و چند دقيقه يخ ميزد  

 
  .....هيچ ايده ای نداشت چه طلسمی روش گذاشته

 
بدن بی جون نلارو از رو تخت پادشاهی   ....بايد راه بيوفتيم :سامور 

 بغل کرد  
 

 بدون اينکه کوچيک ترين غنيمت جنگی بردارن از قصر بيرون زدن  
 

  ....تا وقتی دراگون و داشتن نيازی به طلا و جواهر نداشتن
 

  ....جدا از اون دنياشون نزديک معدن الماس بود
 

  ....الماسای تاريکی که هيچ جای دنيا نمی شد پيداشون کرد
 

 ؟ !خودت با اسب ميای؟ :سامور در درشکه رو باز کرد 
 

داخل رفت فضای درشکه خيلی واسش کوچيک بود با اخم نلارو به  
 سينش چسبوند  

 
 ....حرکت کنيد  ...نه :
 
 

هر بار درشکه از تو چاله رد می شد بدنش محکم به ديوار می  
 ....خورد

 
 ديگه واقعا داشت عصبی می شد 

 
 نلا چشمای خمار و خيسشو به پنجره دوخته بود  
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  ....چند دقيقه ای می شد دردش آروم شده بود

 
 نه اينکه دراگون طلسمو برداشته باشه

 
 ؟  !بيداری؟ :فقط درد واسه چند ثانيه آروم گرفته بود 

 
  ....جواب نداد وحشت برگشت اون درد لعنتی بی حسش کرده بود

 
 ...ميدونی که از ناديده گرفته شدن بدم مياد :
 

  ....به اندازه کافی امروز عصبانيم کردی بدترش نکن
 

 ؟  !چی می خوای؟  :چشماشو بست 
 

 ؟  !درد داری؟ _
 ؟ !می خوای بدونی که دلت خنک شه؟ :
 

  ....جواب سوالمو بده _
 ...چند دقيقست آروم شده ...نه ندارم :
 

  ....ولی دوباره بر می گرده مثل طلسم قبليه
 

 اگه می خوای بکشيم سريع انجامش بده
 

  ....جرکش کردن کار آدمای بزدلهاينجوری ز
 

 دراگون نرم خنديد سرشو به ديوار درشکه تکيه داد 
 
.نبايد فرار می کردی حالا که انجامش دادی بايد تاوانش و پس بدی :
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..  
 

 ؟؟  !تاوان چی؟  :نلا عصبی سرشو بلند کرد 
 

؟ يجوری حرف ميزنی انگار در برابر  !اينکه می خوام آزاد باشم؟
 ....چيزی منو به بردگی گرفتی

 
موندم با وجود نامزدت چجوری می  ....يادت که نرفته منو دزديدی

  ....خوای منو تو دنيات نگه داری
 

همونطور که سامور گفت قرار نيست اونجا زياد زنده بمونم پس  
  ....همينجا ولم کنی بهتره

 
نگران نباش نميزارم کسی بلايی سرت  :پس حرفاشونو شنيده بود 

  ....بياره
 
نگرانی اصلی من خود تويی هيچکس به اندازه تو نمی تونه بهم   :

 ....آسيب بزنه
 

 ....اگه کارايی که می گم و انجام بدی بلايی سرت نميارم  _
 

 ....ولی نه از راه کتک زدن  ....شم مياد کبودت کنمخو
 
 ....ممنون خيالمو راحت کردی قرار نيست کتک بخورم :
 

 ....خيلی داری بهم لطف می کنی
 
 

  ....خوبه حالا که خيالت راحت شد يکم بخواب  _
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  ...نمی خوام دست از سرم بردار :چشماشو بست 
 

 طلسمی که گذاشتی به اندازه کافی عذابم ميده  
 

  ....تو که حرف ميزنی صد برابر بدتر ميشه
 

 بهتره استراحت کنی  :دست دراگون رو پيشونيش نشست 
 

 عصبانی خواست دستشو پس بزنه   ...رسيديم بيدارت می کنم
 

 اما تو يه ثانيه صدای نرم دراگون تو گوشش پيچيد  
 

آفرين کوچولو آروم   :بدنش سنگين شد و رو سينش افتاد  
  ....بخواب

 
  ....قصد نداشت تا برسن به غار طلسمو برداره

 
  ...با احساس خنکی چيزی ميون لباش بيدار شد

 
  ....بيدار شو :شيرينی خوشمزه ای تو گلوش جريان پيدا کرد 

 
 ؟؟ !هش داشتی مطمعنی زندست؟دو روز تموم بيهوش نگ :سامور 

 
 خودم مواظبشم  ...برو :دراگون 

 
 ....بگو واسه شام واسش يه چيز مقوی درست کنن

 
 ؟؟ !مثلا چی؟  :سامور گيج ابروشو خاروند 

 
از دورگه های پری بپرس ببين   ....نميدونم گوشت يا هرچی ديگه _



١٣٧ | P a g e 
 

  ....چيا می خورن 
 

 سامور بی حوصله تکيه شو از ديوار گرفت 
 
 ؟؟ دراگون اروم سرشو بلند کرد  !مجبورم؟ :
 

 چشماش خشن و جدی بودن نفسش بند اومد  
 

 يه قدم عقب رفت و سرشو پايين انداخت
 
فشارش  ...اون شيره رو کامل بهش بده  ...ميگم انجامش بدن :

  ...افتاده
 

 ...چرخيد و بدون لحظه ای مکث بيرون رفت
 

 غار با چهار تا مشعل بزرگ روشن شده بود  
 

ورودی غار باز بود و سوز سردی ازش ميومد مطمعن بود تا چند  
  ....ساعت ديگه طوفان ميشه

 
  ....بدن نلا همينجوری شم سرد بود بايد يه کاری می کرد

 
  ....سردمه :نرم چشماشو باز کرد  ...بيدار شو ...نلا _
 

 ؟؟ !گرم ميشی فعلا بايد بلند شی می تونی؟  ديگهميدونم يکم  _
 

گيج سرشو تکون داد درد از بين رفته بود با ترس قفسه سينه شو  
 لمس کرد 

 
 ....نترس طلسمو برداشتم _
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 ؟ !رسيديم؟ :گيج نگاهش و تو غار چرخوند 
 

 نلا بی اراده دوباره سينه شو لمس کرد  ...اره _
 
 چشماش گرد شدن  ...اروم گفتم که برش داشتم :
 
 ؟ دراگون اروم بلند شد!واقعا تو غار زندگی می کنی؟  :
 
 ...نسبت به خونه تو خيلی سرد و تاريکه :
 

  ...بايد عادت کنی ....ولی کم کم بهش عادت می کنی
 

 ....همه حرفات زورن :نلا پاهای خسته شو تکون داد 
 

  ....نبايد فرار کنی ....بايد بمونی ...بايد عادت کنی ...بايد بخوری
 

بايد   :پوست پشمی بزرگ و برداشت و سمت ورودی غار رفت 
  ....بمونی

 
 من اينجا دووم نميارم ...خستم کردی _
 

  ....ريضی ميميرم خودت خوب ميدونی با اولين م
 

  ....من پری جنگلم کوهستان جای من نيست
 

شد سوز سرمارو   دراگون تو سکوت ورودی رو بست ولی بازم نمی
  ....بست

 
نلا نفس گرمشو بيرون داد بی اراده عقب کشيد و دوباره زير پوست  

  ....پشمی مخفی شد سردش بود



١٣٩ | P a g e 
 

 
سرمای اينجا غير قابل تصور بود تا حالا همچين سردی رو حس  

 ...نکرده بود
 

  ....می تونست دونه های ريز برف و از گوشه ورودی غار ببينه 
 

 تلاش خوبی بود ولی واسه پری مثل نلا کافی نبود  
 

اينجا خيلی سخت گرم  :دراگون چندتا چوب بزرگ تو آتيش انداخت 
 ....ميشه

 
کرد ما داخل  غار کلا سنگيه خونه نيست که بشه گرمارو توش حفظ  

 ....خود کوهستانيم
 

 نلا دندوناشو روهم فشرد ....ديوارا از بيرون يخ زدن
 
  ....دارم يخ ميزنمگفتن اين چيزا باعث نميشه گرمم بشه بدتر  :
 

  ...مشعلارو نزديک نلا نصب کرد  چرخيد عقب و با آرامش
 

خيلی وقت بود سرمارو حس نمی کرد خيره به چشمای بسته و  
  ....پلکای لرزون نلا لباسشو دراورد

 
 با قدمای کوتاه سمتش رفت نرم پشتش دراز کشيد 

 
  ....نلا لرزيد ولی عقب نکشيد به گرمای بدنش نياز داشت

 
 نفس داغ دراگون پشت گردنش نشست ....واقعا داشت يخ ميزد

 
 ...گلی که وسط برف و طوفان گير کرده ...نلا تو دقيقا مثل گلی :
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 ....گلی که من ازش مواظبت می کنم

 
 ....با چشمای بسته نفسشو حبس کرد

 
 ....حرفاش عجيب شيرين و دردناک بودن

 
 خيلی از خونه دور شده بود 

 
 انقد دور که ديگه حتی نمی تونست انرژی جنگلو حس کنه  

 
  ...مطمعن بود اين اطراف هيچ گل و گياه سبز و رنگی پيدا نميشه

 
 ....انگار وسط جهنم گير افتاده بود

 
وسط طوفان زنده نگه داری  ...نمی تونی يه گل و وسط...نمی تونی _

  ....هرچقدم تلاش کنی
  ....بلاخره ميميره 

 
 دستاش محکم تر از قبل دور نلا حلقه شدن

 
 ؟ بی اراده چشمای شفافش رو باز کرد !.سردته هنوز :
 
  ....هرکاريم کنی سرمارو حس می کنم :
 

 من پری جنگلم  ....اطر هوا نيستفقط بخ
 

  ....نمی تونم خيلی از خونه دور بمونم دووم نميارم
 

  ....تا وقتی تو دستای منی هر چيزی ممکنه _
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جونتو نجات   ....اگه ميزاشتم اونجا بمونی خيلی سريع ميمردی

 ...دادم
 

  ....ممنون که نجاتم دادی :نلا با درد خنديد 
 

 صداش شکست چشماش با سرعت پر از اشک شدن 
 
  ....دلم واسه خونه تنگ شده :
 

دراگون بدون اينکه بتونه ذره ای از احساسات عميق دخترک تو  
 بغلش و درک کنه ترقوه شو بوسيد 

 
  ....کم کم فراموشش می کنی :

  ...دقيقا مثل کاری که خودش کرده بود 
 

 انقد زياد زندگی کرده بود که ديگه يادش نميومد کی بوده 
 

يادش نميومد به کجا تعلق داره همه چيز واسش کمرنگ شده 
  ....بود

 
 ....واسه همينم انقد شديد می خواست نلارو نگهداره

 
 از تاريکی و بی رنگی اطرافشو کم کنهنست يکم اون می تو

 
  ....گريه نکن به اندازه کافی ضعيف هستی بدترش نکن _
 

 ....نلا بی جون تو خودش جمع شد صورتش خيس اشک شده بود
 

  ....درد قلبش غيرقابل توصيف بود
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 دراگون صدای قدمای سامورو شنيد  

 
 نرم بلند شد و نلارو ميون بازوهاش بلند کرد 

 
 

 بدون اينکه ازش دور شه پتوی نرمی برداشت و دورش پيچيد  
 
  ....اين موقع سال هوا خيلی سرد ميشه :
 

الان خوبه هرچقدر جلوتر بره سردتر ميشه فردا يه فکری واسش می 
  ....کنم
 

 ؟ !زندست؟ :همون لحظه سامور داخل اومد 
 

 ديدن نلا با چشمای خيس و قرمز شوخ بودنش و از بين برد  
 
 دراگون با اخم بيشتر نلارو تو بغلش مخفی کرد  ....ترسيده :
 
 سامور کلافه دستی ميون موهاش کشيد   ....ميدونم :
 
  ....دو تا پری کنار درياچه يخی زندگی می کنن باهاشون حرف زدم :
 

 نلا گيج بهش خيره شد  ....ش خوبنگفتن اينا واس
 
  ....اره اونام مثل تو پری جنگلن _؟ !پری؟ :
 

 ....دورگه ان ولی بيشتر پری جنگلن تا اون يکی رگ شون  يعنی
 

قبلا تو دنيای تو زندگی کردن واسه همينم می تونی ازشون کمک 
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 ....بگيری تا بهتر اينجا زندگی کنی
 
چطور تونستن از دنيامون بگذرن و همچين جايی زندگی ...چطور :

 ؟  !کنن؟
 

اينجا اونقدرام که فکر می کنی بد   :سامور با اخم شونه بالا انداخت 
  ....نيست

 
 نلا خسته سرشو پايين انداخت  ....فقط سرده

 
 .....اينجا هيچ وقت خونه من نميشه ....می خوام برم خونه :
 

 ..سامور و دراگون نگاهی ردوبدل کردن ...از سرما متنفرم ...سرده
 

 بدون اينکه حرف اضافه ای بزنه بيرون رفت  
 

  ...عادت می کنی :دراگون سينی کوچيکو برداشت و کنارش گذاشت 
 

يه تيکه انبه برداشت و سمت   ....خيلی زود بهش عادت می کنی
 دهنش گرفت  

 
اولشه بهتره ميوه بخوری مثل اينکه با اين چيزا بيشتر کنار   چون :

 ميای
 

  ....نمی خوام بدنت واکنش بدی به غذاهای تازه نشون بده 
 

  ....گشنم نيست :نلا بی ميل سرشو چرخوند 
 

 ؟  !دهنتو باز کن بزار آروم بمونيم خب؟ _
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 ...نمی خوام ضعف کنی
 
 ....انقدر اين حرفای مسخره رو تکرار نکن خستم می کنی :
 
 

 بی مکث چرخيد و ميوه رو گاز زد 
 

عصبانيتشو سر انگشتای دراگون خالی کرد با تموم قدرت گازش  
  ....گرفت

 
  ...بزنه ولی تکون نخورد  انتظار داشت واکنش نشون بده و پسش

 
می تونی هرچقدر می خوای  :با مکث اروم پشت گردنشو بوسيد 

 گازم بگيری
 

  ...ولی بايد با شرايط بعدشم کنار بيای
 

بالا اومد آلت بزرگش و پشت کمرش حس کرد سريع انگشتشو ول  
 ....کرد

 
  ...بدون اينکه حرف ديگه ای بزنن بقيه ميوه رو به خوردش داد

 
 سينی سياهو کنار انداخت دراز کشيدو نلارو با خودش کشيد 

 
 ....بخواب :

نفهميد چقدر گذشت که با شنيدن صدای برخورد دندونای نلا بهم  
 بيدار شد  

 
 ....اولين بارش بود انقدر عميق می خوابيد
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  ....با سرعت بلند شد نلارو تو بغلش چرخوند
 

 ؟  !چت شده ....نلا  :بدنش يه تيکه آتيش بود 
 

 ؟؟  !؟؟ لعنتی چرا انقدر داغی؟!صدامو می شنوی؟ 
 

 ....سرده :نلا اروم ناله کرد 
  ...سرد چی لعنتی داری می سوزی _
 

طلسمو برداشته بود نمی فهميد چرا   ....داغی داری آتيش می گيری
  ....باز حالش بده

 
؟ سرما !ببينم مريض شدی؟   وايستا :چند ثانيه عميق فکر کرد 

  ...خوردی
 

 ....فک کنم بدتر از انسانا تموم مريضی هاشونو می گيری
 

  ....به فکرش نرسيده بود نلا ممکنه اينجوری مريض بشه
 

فکر می کرد سردش شه قرار بود با گرمای بدنش اونو گرم  
 ....نگهداره

 
  ....يچ ايده ای نداشت قراره با سرما خوردگيش چيکار کنهه
 

 ....نمی تونست اونجا بمونه بدنش هر لحظه داغ تر می شد
 

  ....بغلم کن سردمه ....سردمه :نلا بی جون سينه شو چنگ زد 
 

 .....دراگون کلافه و خشمگين بلند شد مغزش پر از اطلاعات بود
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 اطلاعاتی که می تونست باهاشون دنياهای زيادی رو نابود کنه  
 

 ....ولی نمی دونست چطور بايد سرماخوردگی رو از بين ببره
 

 .....هيچ وقت لازمش نداشته
 

تو يه حرکت سريع نلارو پتو پيچ کرد بی توجه به بالاتنه لختش از  
 ....غار بيرون زد 

 
نفهميد چجوری از کوه پايين رفت به خودش که اومد جلوی در طبيب  

  ....وايستاده بود 
 

دراگون بزرگ   :پيرزن مو سفيد با چشمای گرد شده بهش خيره شد 
 ....چی

 
 ....حالش خوب نيست بدنش داغه :حرفشو قطع کرد 

 
با يه قدم بلند پيرزنو کنار زد و   ....سرما خورده نميدونم چيکار کنم 

 داخل رفت 
 
ا زن سفيد پوش با موهای سفيد تو يک دقيقه چندت ....خوبش کن :

 بالا سرش جمع شدن
 

 با دقت بدن نلارو بررسی می کردن پيرزن خواست لباسشو بزنه بالا 
 

اما غرش عميق و ترسناک دراگون خشکش کرد با ترس و ترديد  
 چرخيد سمتش 

 
 اخمش غليظ تر شد ....از رو لباس نميشه ...بايد چکش کنم :
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چشماش کم کم داشتن سياه می شدن دوست نداشت بجز خودش کسی 
 بدن نلارو لمس کنه و ببينه 

 
نمی تونست   .....فرقی نمی کرد زن يا مرد از اين کار متنفر بود

 ....جلوی خشم مرگبارشو بگيره
 

 صدای سرد و بی روحش وحشت زده شون کرد   ....سريع باشيد _
 

سريع تر از قبل کارشونو انجام می دادن با شک و تهديد بهشون  
 خيره شده بود 

 
 مطمعن بود از نلا خوششون نمياد بايد

 
حواسشو جمع می کرد نمی خواست کوچيک ترين کاری باهاش بکنن  

  ....ندارن  البته خيلی خوب می دونست که جرأتش و
 

جدا از ترس و وحشت احترام عميقی واسه دراگون قائل بودن و به  
  ....دن بلايی سر کسی که واسش مهمه بيارنخودشون اجازه نمی دا

 
يجورايی ميشه گفت اونو می پرستيدن پيرزن بلاخره عقب کشيد و  

 بلند شد  
 
خيلی ضعيفه نبايد تو   ....حالش خوب ميشه ولی بدن ضعيفی داره :

  ....سرما بمونه
 

 ؟!.؟ چيزی نبايد بهش بدم!ميدونم دارو چی؟ _
 
روزی دو بار وقتی بيدار شد و قبل   ....بله براتون آماده می کنيم :

 ....خواب بهش بديد
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بی حال و خواب آلودش می کنه ولی واسش خوبه کمک می کنه  

  ....زودتر خوب شه
 

 ....خوبه امشبو اينجا می مونيم  _
 

  ...ممنون از اومدن تون  :زن خوشحال تا کمر خم شد 
 

می دونست تشکرش بی مورده ولی بودن دراگون تو خونه شون  
  ....مقاوم شون بالاتر برهباعث می شد رتبه و 

 
اين آرزو همه افراد شون بود که يه شب دراگونو خونه شون دعوت  

 کنن
 

به شکل عجيب و ترسناکی از تمدن   ...ولی می دونستن غير ممکنه
 دوری می کرد

 
 با اينکه اونام خيلی شبيه مردم متمدن و امروز نبودن  

 
  .....ولی بازم زندگی اجتماعی خوبی باهم داشتن

 
 با سرعت واسه شون رخت خواب آماده کردن 

 
 ....لازم نيست رو زمين می خوابم :
 

از شوق   پيرمردی که مشخص بود همسر طبيبه با چشمای پر
 نگاهش کرد

 
  ...مارو  شما خونه ی ....ممکن نيست دراگون بزرگ  :
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  ....لطفا استراحت کنيد :حرفشو خورد 
 

 ...از نگاه خيره مرد رو به روش مشخص بود چقد بی تابه
 

 بيرون رفت و درو بست دراگون اروم کنارش دراز کشيد 
 
  ...خيلی زودتر از چيزی که انتظارشو داشتم مريض شدی :
 

بايد بيشتر مواظبت   ....سخت تر از چيزی که فکرشو می کردم
  ....باشم

 
 نلا اروم تو خواب ناله کرد گرمای لذت بخش خونه رو دوست داشت

 
دراگون بی اراده جلو رفت و   ....لبخندی محوی رو لباش نشست

 لبخندشو بوسيد  
 
 ياد اولين باری که ديدش افتاد  ....گرمارو دوست داری :
 

  ...با موهای بلند و شلاقيش زير نور خورشيد وايستاده بود 
 

جسارتو تو چشماش ببينه مثل يه شواليه لعنتی می تونست ترس و 
  ....هات و خواستنی بود

 
خوابيدن رو همچين چيزايی واسش عجيب بود عادت نداشت رو  

  ...چيزای نرم بخوابه 
 

همون پوستای پشمی رو هم بخاطر نلا گرفته بود خوابيدن رو زمين  
 سفت و سردو دوست داشت

 
 ...با زمين ارتباط بگيره  اينجوری عميق تر می تونست
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بيشتر دوست داشت تبديل شه و روی کوهستان بخوابه ولی جلب  
  ...توجه می کرد 

 
 باريکه های نور خورشيد که تو اتاق افتادن 

 صدای حرکت افراد خونه رو شنيد  
 

 خيلی اروم تکون می خوردن 
 

 حرف نميزدن نمی خواستن بيدارشون کنن  
 

ولی خبر نداشتن دراگون تا صبح بدون اينکه بخوابه به نلا خيره  
  ....شده بود

 
  ....هر از گاهی پيشونی شو لمس می کرد نگران بود 

 
 ....نگران بود دوباره تب کنه ولی دمای بدنش معتدل شده بود

 
نلا اروم تکون خورد و چرخيد خيلی اروم می خوابيد اصلا تکون 

 ...نمی خورد
 

 ....مثل اينکه گرما دردشو تسکين می داد و می تونست بهتر بخوابه
 

  ....پلکاش لرزيدن چند ثانيه طول کشيد تا چشماشو باز کنه
 

 گيج به سقف چوبی خيره شد
 

  ....يادش نميومد خونه شون همچين سقف عجيبی داشته باشه
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 گيج خواست بلند شه اما بدنش خيلی کوفته بود  
 

 چرخيد نگاهش تو چشمای مرد رو به روش قفل شد 
 

  ....اوردن   همه خاطرات تو يه ثانيه بهش هجوم
 

  !کجاييم؟؟ _نفس عميقی کشيد گلوش می سوخت  
 

 ؟ !چم شده؟ _صداش خشدار شده بود 
 
 خسته چشماشو بست ....سرما خوردی :
 
 سرفه بلندی کرد با درد تو خودش جمع شد ....بهت که گفتم :
 

 بدنش کوفته شده بود سرفه هاش ادامه دار شدن  
 

.دراگون پودری که زن داده بودو تو ليوان ريخت و آب و اندازه کرد
..  
 

  ....بخور خوبت می کنه :ليوانو به لباش چسبوند 
 

  ...بی مقاومت همه شو خورد خيلی تلخ بود
 

  !؟!مطمعنی زهر به خوردم ندادی؟ :قيافش توهم رفت 
 

دراگون با نيشخند بلند شد حالا که زبون درازش برگشته بود خيالش  
 راحت شده بود  

 
اگه همينجوری ادامه بدی احتمالا اونم به خوردت   ...نه نيستم :

 ....بدم
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 به سختی خودشو جمع و جور کرد و نشست
 

 بدنش چسبناک و سرش سنگين شده بود 
 ....دلش می خواست بخوابه

 
 ؟  !موفق شدی؟  _

 دراگون دست به سينه بهش خيره شده بود 
 
 ؟ !تو چی؟ :
 ....ِزنده نگه داشتن گل _
 

  ...زنده ای :اخم کم رنگی ميون ابروهاش نشست 
 

 ؟ !هستم؟ :نلا اروم خنديد دستشو به ديوار گرفت و بلند شد 
 

  ...هستی :با دو قدم بلند بهش رسيد کمرشو گرفت 
 

تکيه بده بهم هنوز داغی چند روز طول می کشه مريضی کامل از  
  ....بدنت بره بيرون

 
  ....از اتاق که بيرون رفتن نگاهش مات پيرزن مو سفيد شد

 
 به شکل عجيبی زيبا بود 

 
 ز ديدن لبخند مهربون نلا جلو رفت لباش کش اومدن پيرزن گيج ا

 
 دراگون سرشو تکون داد   ....براتون صبحانه آماده کردم :
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  ....بشين من چند دقيقه ميرم بيرون زود ميام....خوبه :
 

  ....حواست بهش باشه _نلا آروم پشت ميز نشست 
 

 پيرزن سرشو خم کرد صدای بسته شدن درو که شنيد صاف وايساد 
 

 بدون اينکه حرفی بزنه وسايل صبحانه رو روی ميز چيد
 
 ؟؟ !بله؟ :شوکه خشکش زد  ...ممنون :
 

 ....و ديشب ....تشکر کردم بابت صبحانه :نلا اروم خنديد 
 

 ....متاسفم که اتاق تون و گرفتيم و ممنون که بهم دارو داديد
 

 اولين بار بود می خوردم  
  ....ولی شنيده بودم انسانا تو دنيای خودشون زياد از اين چيزا دارن

 
  ....راستی من نلام  .....مزه جالبی نداره ولی قابل خوردنه

 
دستشو دراز کرد می دونست ممکنه پس زده شه ولی نمی خواست تا  

 ....وقتی اينجاست تنها بمونه 
 

  ....ليلی :ستشو گرفت پيرزن نرم و مردد د
 

  ....خوشبختم ليلی :نلا خوشحال خنديد 
 

چشمای شفاف زن پر از بهت و تعجب شده بودن انتظار هرچيو  
  ....داشت بجز اين يکی

 
باورش نمی شد همراه دراگون بزرگ بتونه انقدر اروم و مهربون  
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 ....باشه
 

  .....اجازه داده بود دستش و لمس کنه
 

  ....باهاش حرف زده و خواسته بود اسمشو بدونه
 

  ....چرخيد و بدون اينکه چيزی بگه کنار اچاق وايستاد
 

خونه ساده و روستايی بود حدس ميزد هيچ چيز پيشرفته ای اينجا  
  ....نباشه

 
 از همه چيزايی که رو ميز بود يکم خورد  ....دقيقا مثل دنيای خودش

 
 ....مزه های عجيبی داشتن خوشمزه نه فقط قابل خوردن بودن

 
 ....اگه يکم عسل توش بريزيد و بزاريد چند روز بمونه مربا ميشه _
 

 ؟  !بله؟ :ليلی گيج بهش خيره شد 
 

 نلا کاسه چوبی پر از گلاسای نيمه خيس و برداشت 
 
 ....يکم دير شده ولی بدک نيست :
 

  ....عسل بزاريد چند روز بمونه خوشمزه ميشه  با آب و
 

 ليلی با خجالت نگاه گرفت ....می تونه نون و طعم دار کنه
 
 ؟ نلا هول دستاشو تکون داد!مزه شو دوست نداريد؟ :
 
فقط مادرم تو دنيای خودمون   ....اره دوست داشتم  نه نه يعنی :
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  ....اينجوری درست می کرد خوشمزه ميشه
 

 ؟  !؟؟ !اگه بخوای می تونم کمکت کنم درستش کنی هوم
 

  ....نميدونم چطوری ميوه ها رشد می کننالبته اينجا خيلی سرده 
 

 ليلی بی اراده با هيجانی که نمی تونست کنترلش کنه جلو رفت  
 
پايين کوه تو دره کناری دراگون بزرگ يه قسمت زمين و با جادو   :

  ....ديوار کشيده اونجا گرمه
 

کلی درخت توش رشد می کنه البته خيلی کم ميوه ميدن ولی قابل  
  ....خوردنن

 
  .....هر ماه جمع شون می کنيم و تقسيم بندی می کنيم

 
 ؟ !دراگون همچين قدرتی داره؟ :نلا با تعجب سرشو تکون داد 

 
ليلی تکون محکمی خورد اولين بار بود می شنيد يکی بدون پسوند  

 پيشوند صداش می کرد 
 
وقتی شنيد دراگون بزرگ يه دخترو با   ....بله ايشون انجامش دادن :

 ه عصبانی شدخودش آورد
 

  ....نه فقط اون بلکه همه زنا عصبانی شدن
 

دوست نداشتن يه موجود غريبه مرد مقدس و بزرگ دنياشون و  
 .....ازشون بگيره

 
 ....ولی مثل اينکه اشتباه می کردن
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 نلا کلافه دستی به يقه لباسش کشيد 
 
 ؟  !اينجا لباس فروشی داريد؟ :

  ...پايين رودخونه يکی هست ...بله :ليلی 
 

  ....ما ديگه بهتره بريم   ممنون بابت همه چی من يعنی ....خوبه _
 

 درو باز کرد و بيرون رفت ليلی با سرعت پشت سرش راه افتاد 
 

نلا بی توجه به نگا سنگين مردمی که نزديک شون بودن بالای پله  
 ....ها وايستاد

 
دراگون چندتا خونه اونورتر کنار سامور و چند مرد ديگه وايستاده  

 بود 
 

 ....حتی از اون فاصله ام می تونست جديت ترسناکش و ببينه
 

هيچ احساسی تو صورتش نبود بی اراده لرزيد پوستش دون دون  
 .....شد
 

  ....دتر مريض ميشیهوا سرده با اين لباسا ب :ليلی 
 

اگه قراره اينجا زندانی شم حداقل  ...ميدونم بايد بريم لباس بخريم  _
  ....بايد لباس خوب بپوشم تا زنده بمونم 

 
 بی توجه به پاهای برهنش از پله ها پايين رفت 

 
با قدمای کوتاه از بين مردم رد شد نفرت و عصبانيت عميق تو  

 ....چشماشون مثل وزنه های سنگين رو شونه هاش می نشست
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 نزديک شون که شد سر دراگون چرخيد سمتش  
 

ديگه خبری از اون سردی کشنده اخماش بدتر از قبل توهم رفتن ولی 
  ....نبود نگرانی چشماش و شفاف کرد

 
راه های بهتری واسه خودکشی وجود   :با دو قدم بلند جلو رفت 

  ....داره
 

  ....پا برهنه اومدی بيرون :تو يه حرکت بغلش کرد 
 

بزارم پايين خودم می تونم راه برم چلاق که نيستم راه به راه   :نلا 
  ....بغلم می کنی

 
 ....هنوز کارم تموم نشده می برمت داخل  ....زبون به دهن بگير _
 
اصلا برم گردون تو اون غار   ....نمی خوام بزارم پايين گفتم :

 ....ترسناک و نفرت انگيز
 

 قدماش خشک شدن نگاه سنگين و خشنش قفل چشمای نلا شد
 
 ....ميدونی که بيوفتم به جونت چی ميشه ....عصبانيم نکن :
 
 

 سياهی چشماش آروم آروم داشت زياد می شد 
 

نلا بی اراده تو سينش مخفی شد از خودش به خودش پناه برده  
  ....بود

 
  ....زبون درازی نکن :سينش تکون محکمی خورد 
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 ؟؟  !ميدونی که عصبانی بشم چی ميشه؟
 

 سامور نزديک شون شد  ...نميدونم  _
 
  !؟؟ !می خوای من ببرمش :
 نه حواست به مرز بالای کوه باشه :
 

 ....اگه چيزی شد خبرم کن بيام ....خودم می برمش غار
 

  ...فکر نکنم لازم باشه اگه چيزی بشه خودت حسش می کنی _
 

 ؟ !اونم الان؟ ....فقط اينکه می خوای ببريش بالای کوه
 

بهتر نيست تا وقتی اون موجودات و گير ننداختيم همين پايين  
  ....بمونه

 
اگه قراره اينجا زندونی شم بهتره   ....می خوام لباس بگيرم :نلا 

  ...لباس گرم داشته باشم
 

 دراگون گيج به سامور نگاه کرد  
 پايين رودخونه چندتايی لباس فروشی هست   _
 
  ....فکر کنم بهتره خودشو ببری  ....قط نميدونم چی به چيهف

 ....کفشم لازم داره
 
 ....بزارم پايين :

 ....دهنتو بسته نگهدار :دراگون 
 
عصبانيتش کم کم داشت به اوج می  ....بزار پايين تا ساکت بمونم  :

 رسيد 
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 يه دندگی نلا حسابی رو مخش بود 

 
 ....اولين بار بود با يکی انقدر مدارا می کرد

 
  ....همه می دونستن اون اصلا مرد صبوری نيست

 
 ....و کلافه شه بلافاصله نابودش می کنه  اگه از يه چيزی عصبانی

 
سامور با دقت يه قدم عقب رفت می تونست انرژی تاريکش رو حس  

 کنه
 
 ....می خوای تو ببرش من برم چندتا چيز بگيرم بيارم :
 

با قدمای بلند از بين مردمی که با   ....نمی خواد خودشو ميبرم  _
 چشمای گرد شده نگاه شون می کردن رد شد 

 
 ....خودم می تونم راه برم :
 
 

بايد دهنتو بسته   اگه می خوای همينجوری بمونم   ميدونی _
 ...نگهداری

 
 ....ست ميدمدارم کم کم کنترلمو از د

 
 نلا لبشو گاز گرفت و سکوت کرد پاهای لختش يخ زده بودن  

 
 ...بی اراده گونه شو به سينه دراگون چسبوند

 
 نفسش شکل بخار از دهنش بيرون اومد
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 ؟؟ !سردته _
 ؟؟ !چرا اينجا انقدر سرده؟ ...اوهوم :
 

  ....اينجا هميشه سرده الان خوبه کم کم زمستون اصلی ميرسه _
 

  ....بايد می موندی اونجا خودم برات لباس می گرفتم
 
 ....پاهام يخ زدن ....ميشه تندتر راه بری :
 

  ....اينجوری قرار بود مواظبم باشی
 

نگاه سنگين و تهديد آميزشو ناديده گرفت و به جلو خيره شد بلاخره  
  ....رسيدن

 
  ....نگاهش مات رودخونه يخی رو به روشون شد

 
  ....آب يخ زده :اولين بار بود همچين چيزی می ديد 

 
 دراگون بدون اينکه بزارتش پايين نزديک رفت چشماش برق ميزدن  

 
گون و  انقدر قشنگ و شفاف به رودخونه خيره شده بود که درا 

 متعجب کرد 
 
 ؟؟ !نديده بودی تاحالا؟ :
  ...نه تو دنيای من چيزی يخ نميزنه  _
 

  ....البته تا قبل از اينکه تو ديوارو نابود کنی :چشماش باريک شدن 
 

 ....خوبه پس مردمت قراره چيزای جديد زيادی ببينن  _
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اينجور زخما نمی   :ناخونای تيزش تو گردن دراگون فرو رفتن 

  ....کشتم
 

  ....اگه می خوای واقعا آسيب ببينم بايد جدی تر تلاش کنی
 

  ....مثلا می تونی دوباره بزنی زير قولت 
 

يبار قولمو شکستم پس ديگه وجود نداره هر وقت بخوام ميزنم   _
  ....زيرش

 
الانم اگه از قدرتم استفاده نمی کنم واسه اينه که ميدونم راه فراری  

  ....ندارم
 

 ....ايماصلا نميدونم تو کدوم جهنم دره  
 

دراگون بی حرف سمت خونه چوبی رنگی رفت با پا درو هل داد و  
 داخل رفت 

 
 ...گرما با قدرت تو صورتش خورد

 
 ....نلا لرزيد و خوشحال لبخند زد گرمارو دوست داشت

 
  ....بزارم پايين :
 

 دراگون تو يه حرکت ولش کرد شوکه جيغ کشيد و محکم خورد زمين 
 
 دراگون بی توجه از کنارش رد شد ...اخ آی :
 

 ....نگاه به خون نشسته نلا واسش جالب بود
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 ....کلافه کمرش و گرفت و بلند شد حواسش نبود با کی طرفه

 
دراگون هميشه کاراشو تلافی می کرد بايد حسابی حواسشو جمع می  

 ...کرد
 

 ؟ !اينا واقعين؟ :اکثر لباسا از پوست حيوونا بودن    کنارش وايستاد
 

 صورتشو توهم کشيد ...اره انتخاب کن  _
 

 همين که رو پشم شون می خوابيد به اندازه کافی بی رحمی بود 
  ....نمی تونست پوست شونو بپوشه

 
 ؟؟ !چيزی که از حيوونا نباشه نداريد؟ :
 

 ؟؟ !از چی باشه؟  يعنی :زن با تعجب از پشت ميز بيرون اومد 
 

 ....پارچه معمولی :نلا گيج شونه بالا انداخت 
 

 ....نميدونم چيه :زن به دراگون خيره شد اروم سرشو خم کرد 
 

 نلا شوکه لباساشونو نگاه کرد   ....ين چيزی نداريمهمچ
 
 ؟ !پس جنس شلوارت از چيه؟ :
 

  ....نمی فهمم چی ميگی نلا يکيو انتخاب کن ....نميدونم  :دراگون 
 

خيلی خوب می دونست چی می خواد ولی اينجا نمی تونست پيداش  
  ....کنه
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 مردم دنياش تا حد امکان از دنيای انسانا دوری می کردن
 

 ....واسه همينم تعداد خيلی کمی می دونستن پارچه واقعی چه
 

اونايی که می دونستن هم ترجيح می دادن از وسايل همينجا استفاده  
 ....کنن و با بقيه مردم يکی شن

 
 ؟ !شايد بهتره خودم يچيز درست کنم؟  _
 

دراگون با اخم سمت لباسا رفت چندتارو که حس می کرد سايزش 
 بشنو انتخاب کرد و تو بغلش انداخت 

 
 ....برو بپوش  :
 ....ولی _
  ....برو اگر نه همينجوری می مونی :
 

  ....فقط همينارو دارن 
  ....نلا با اخم لباسارو تو بغلش فشرد و ازش دور شد

 
  ....پشت پارچه کلفت و بزرگی که اويزون شده بود وايساد

 
سعی کرد حس چندش و عذاب آوری که داشتو کنار بزنه شلوار تنگ  

 ....و همراه بوتای چرم سياه پوشيد
 
 
 
 

 هيچ ايده ای نداشت پوست چه حيوونی ان
 

پالتوی بدون آستين سفيد رنگو دور خودش پيچيد بندای جلوشو گره  
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  ....زد
 

 خواست بره بيرون اما مکث کرد  
 

 موهای بهم ريخته شو لمس کرد  
 

 ....درست مثل وقتايی که خونه بود با گل بافتشون
 

  ...گلای سفيد و کوچولو لا به لای بافت زيبای موهاش پيچيده شدن
 

.لبخند ارومی زد و بيرون رفت احساس گرما يکم ارومش کرده بود
... 
 

  ....دراگون با اخم نگاه از پوتيناش گرفت و چرخيد سمتش
 

 خشک شده مات نلا شد به شکل عجيبی زيبا شده بود 
 

ظرافت و زيبايی خودش درکنار لباسای زمخت دنياش حسابی ديدنی 
  ....شده بود

 
 آلتش تکون محکمی خورد پاهاشو به زمين فشرد و نزديک رفت

 
 ؟ !خوبه؟ :

 ؟ !بريم؟ ...اوهوم  :نلا 
 

 ؟ !فقط همينارو می خوای؟ _
 
 ؟؟  !نميدونم می تونم چيزای ديگم بردارم؟ :
 

 دراگون خيره به لباس اره ارومی گفت و کنار کشيد  
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 نلا مردد سمت بقيه لباسا رفت ....هر چی می خوای بردار :
 

 ....همه شون از ديوار آويزون شده بودن عجيب ولی بامزه بود
 

 نگاه خيره دراگون خيلی سنگين بود با مکث چرخيد سمتش
 
؟؟ بدون اينکه نگاهشو بگيره با لحنی که عجيب ته دلشو  !.هوم :

 قلقلک می داد گفت 
 
 ....موهات قشنگن :

 گونه هاش قرمز شدن با سرعت سرشو چرخوند  
 
  ....من هيچی همراهم نيست !؟!چجوری قراره پول اينارو بدی؟ :
 

 هرچی اينجا هست مال دراگون بزرگه  :زن با استرس جلو رفت 
 

  ....اصلا نگران نباشيد می تونيد هرچی می خوايد برداريد  
 

 ؟ !؟؟ لباس فروشی داری؟ !مغازه توعه؟ :نلا گيج نگاهش کرد 
 

بهم مياد از اين چيزا داشته   :نيشخند با سرعت رو صورتش نشست 
 ؟؟ !باشم؟

 
 
 

 ....نه اين چيزا بهت نمياد  :با اخم چونه بالا انداخت 
 

 ....تو فقط بلدی دنياهارو نابود کنی اين کارا خيلی واست ظريفن
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 ....دقيقا همينطوره :لبخند عميقی رو لباش نشست 
 

 ...سريع باش وگرنه همينجوری بر می گردی خونه
 

 اون تيکه سنگ يخ زده خونه من نيست :دندوناشو روهم فشرد 
 

خونه تو نيست خونه   :دراگون با دقت پالتوی مشکی بلندو برداشت 
 ماست 

 
 ...اينم می بريم :انداختش سمت فروشنده 

 ؟ !اون چکمه هارم بده فقط همين رنگ و داره؟
 

دراگون و پيدا     زن با سرعت اينور اونور می دويد و خواسته های
 می کرد 

 
  ...بسه ديگه :نلا خيره بهش جلو رفت 

 بيچاره يه ساعته داره لباس جمع می کنه خالی کردی مغازه رو  
 

ميز  حالا انگار قراره چقدر زنده بمونم اين همه چيز   ...همينا بسن
 می خره

 
 اينا مال تو نيستن  :چشماش برق خبيثی زدن 

 
 ....اونايی که خودت انتخاب کردی و بردار بقيش مال نامزدم اند  

 
 ؟ !نلا خشک شده خيرش موند درست شنيده بود؟

 
 ؟ !داشت واسه نامزدش خريد می کرد؟
 سنگ بزرگی تو گلوش درست شد 
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 با زور خودشو کنترل کرد  
 چشماش می خواستن خيس شن ولی اجازه نداد  

 
 غروری که واسش مونده رو نابود کنه    اجازه نمی داد همون يه ذره

 
چطور می خوای واسه دختری که نديدی لباس   :پوزخند سردی زد 

 ؟ !بخری؟
 

 !اصلا سايزشو ميدونی؟
 مهم نيست هرچی بدم می پوشه :دراگون شونه بالا انداخت 

 
بخر   ....اره بخر :دود از کلش بلند می شد خنديد و سرشو تکون داد 

 ديگه از اون شمشيرام واسش بخر  
 

نامزد توعه ديگه باهم می تونيد بريد شکار يا دنياهای ديگه رو نابود  
 کنيد  

 
 لباسارو با قدرت پرت کرد زمين و رفت سمت در  

 
 زن با اشاره سر دراگون از در پشتی بيرون رفت  

 
درو با سرعت باز کرد قدم اولو برنداشته بود که دست قوی دراگون  

 دور شکمش حلقه شد 
 

 با قدرت کشيدش عقب و محکم درو بست 
 

 نلارو تو بغلش قفل کرد نفسای داغش رو گونه سرخ دخترک نشستن
 

  ...همه شون واسه توعن ....حسودی نکن _
 اون دختر جايی تو زندگی من نداره  
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 البته همه چيز به خودت بستگی داره 

اينکه اون دختر بياد تو زندگيم يا نه به کارای تو بستگی داره پری  
 ....کوچولو

 
 
 

هر غلطی می خوای بکنی بکن به من   ...ولم کن :صورتش قرمز شد 
  ....ربطی نداره

 
 ؟  !؟ پس چرا اينجوری قرمز شدی؟ !هوممم مطمعنی؟ _

  !عصبانی؟؟ 
 

 نيستم ولم کن :محکم خودشو تکون داد 
 

 ...آروم بگير :لبای داغ دراگون رو گردنش نشستن 
 تکون خورد و باز شد    در
 

 دراگون همراه نلا کنار کشيد  
 چهارتا زن جوون به شدت زيبا اومدن داخل  

 
 نلا مات زيبايی شون شد واقعا خوشگل بودن  

 
تو اون  دختری که موهای قرمز آتيشی داشت از ديدن نلا و دراگون 

 حالت خشکش زد  
 

زودتر بريم تا به   ...بيا :دراگون بی تفاوت شکمشو نوازش کرد 
 طوفان نخورديم سردت ميشه 

 
نگاه گرفت و همراهش کشيده شد زن با سرعت داخل اومد و مشغول  



١٦٩ | P a g e 
 

 حساب کردن شد  
 

 صدای پچ پچ آروم شون شنيد  
 نيم نگاهی بهشون کرد  

 
 دختر مو قرمز مات و خشمگين بهشون نگاه می کرد 

 
 نگاهش خيلی سنگين بود بی اراده يه قدم به دراگون نزديک شد 

 
 هيچ دلش نمی خواست با مردم اينجا درگير شه  

 
 نه حوصله شو داشت نه جون شو  

 
 ضعيف تر از اونی بود که بتونه بجنگه 

 دراگون حرکتش رو ديد  
 

 !چيز ديگه ای نمی خوای؟؟ :دست انداخت و کمرشو گرفت 
 

 .....نه بريم ديگه _
 مشتاق ديدار عاليجناب   :
 

 متعجب چرخيد سمت دختر مو قرمز  
 ؟ !عاليجناب؟

 لبشو گاز گرفت تا نخنده  
 

 ؟ !با دراگون بود؟
 ؟  !اونو صدا کرد عاليجناب؟

 دراگون بدون اينکه نگاهش کنه يه مشت سکه طلايی رو ميز ريخت  
 

 صدای هين بلند زنايی که عقب وايستاده بودن رو شنيد  
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 چشمای خودشم گرد شد 
 
 ؟ !چهارتا لباس شد انقدر؟ :

 ؟ !؟ از پوست اژدها درست شدن مگه انقد گرونن؟!چنده مگه؟
 

 فروشنده ترسيده لبشو گاز گرفت  
 ...بريم :فشار دست دراگون رو کمرش بيشتر شد 

 
 
 

 بی ميل و ناچار نگاه از کوپه طلای رو ميز گرفت  
 

 ؟؟ !سواد نداری مگه نه _
 اگه داشتی اون همه طلارو بابت دوتا تيکه لباس نمی دادی 

 
 ...لخت بمون بهتر از اينه که سرمون کلاه بره

 
دراگون لبشو گاز گرفت نمی خواست با خنديدن به زبون تندو تيزش  

 پرو بال بده  
 

 راه بيوفت زبونتم کوتاه کن   _
 

 بی سواد احمق  :نلا چشم باريک کرد 
 

س کرد درکمال تعجب اصلا  دراگون حبس شدن نفس همه رو ح 
 عصبانی نبود  

 
عصبانيت نلا و گيج بازياش حسابی براش شيرين و دوست داشتنی 

 بود  
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 دخترک مو قرمز وحشت زده جلوی دهنشو گرفته بود  
 

 منتظر بود دراگون يه بلايی سر نلا بياره ولی آروم بود  
 

  ....يه کلمه ديگه بگی لباس بی لباس _
 

 نلا لبشو گاز گرفت ترجيح داد ساکت بمونه  
 دراگون خيره به لباسا نفس عميقی کشيد 

 
 بپوش سردت نشه تا بريم بالا  :پالتوی بلندو دورش پيچيد 

 
 :کمرشو فشرد خواست از کنار زنا رد شه که صدای دختر بلند شد 

 ....عاليجناب 
 

 نلا اينبار نتونست جلوی خنده شو بگيره  
 

  !؟؟!به تو ميگه عاليجناب _
 دراگون با اخم ساکتش کرد و به دختر خيره شد تا حرفشو بزنه  

 
 من جيد هستم  ...من :

 ...خواهر سوفيا
 

 ؟  !دراگون گيج پلک زد سوفيا کی بود؟
 خواهر نامزدتون   :جيد که نگاه سوالی شو ديد جلو رفت 

 
ابروهای نلا با سرعت توهم رفتن لعنتی بايد ميفهميد يچی اين وسط  

 درست نيست  
 

 ....از نگاهای سنگين جيد معلوم بود آماده جنگه
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  ....سردمه بريم  :بی اراده دستشو کشيد 
 عجله دارم   :دراگون آروم کمرشو لمس کرد 

 
 ....اگه حرفی داری بزار واسه بعدا 

 جيد از عصبانيت و شرم قرمز شد  
 

  ....شما به ديدن سوفيا نيومديد _
 ؟؟  !بايد ميومدم؟ :
 

  ....ولی اون نامزد شماست _
 ...بزار من برم تو بمو :نلا دندوناشو روهم فشرد 

 
 ....هيشش ميريم الان :
 
 
 
 

 ....نگاه تيز جيد رو پری خوشگل تو بغل دراگون نشست
 

 ازش متنفر بود دلش می خواست نلارو تيکه تيکه کنه  
 

 دراگون خيلی راحت خط نگاهشو خوند  
 

 ...مواظب نگاهت باش :يه قدم جلو رفت 
 نفسش بند اومد  

 
 ؟ !نلا قرمز شد مواظب نگاهش باش؟

 ؟ !بايد باور می کرد تا اين حد روش حساسه؟
 

 نفس عميقی کشيد 
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بی اراده با حسادتی که ديگه نمی شد کنترل کرد انگشتاشو بين  
 انگشتای بزرگ دراگون سر داد 

 
دلش می خواست هرچی زودتر از تير راس نگاه   ....خستم بريم :

 دختر برن  
 

 مطمعن بود بيشتر از خواهرش بخاطر خودش عصبانی 
 

 مشخص بود شيفته دراگون از نگاهش می خوند حسادت می کنه  
 

دراگون نگاه از جيد گرفت تو دلش لبخندی به کوچيکی انگشتای نلا 
 زد  

 
 در برابرش واقعا مورچه بود با قدمای بلند بيرون رفتن 

 
 ؟  !واست دردسر ميشن؟ :نلا خودشو نزديک تر کشيد 

 
 .....می تونن امتحانش کنن _
 ؟؟ بلاخره اون دختر نامزدته !چيو امتحان کنن :
 

حق داره ناراحت شه معطل   ....اگه نمی خواستی نبايد قبول می کرد
 تو شده

 
 ؟  !ميگی چيکار کنم ازدواج کنم باهاش خيالت راحت ميشه؟؟  _
 

گفتم که هر غلطی می کنی بکن اصلا به من مربوط نمی  :اخم کرد 
  ...شه

 
 ...فقط بزار من برگردم دنيای خودم 

بعدش هرکاری خواستی بکن اون غار کوفتی واسه سه تا آدم زيادی 
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 کوچيکه
 

 خنديد و سرعت قدماشونو بيشتر کرد 
 به غار که رسيد با سرعت آتيش روشن کرد  

 
 ....اينجا ميميرم :نلا لرزون کنارش نشست 

 ببين اين خط اين نشون آخرش اينجا از سرما ميميرم 
 

 ....يروز ميری بيرون ميای ميبينی يخ زدم مردم
 نگاه خشن دراگون ساکتش کرد  

 
 ....زبونتو می برم اگه يبار ديگه راجب مردنت حرف بزنی _

 !فهميدی؟؟ 
 

 جای اينکه عصبانی شه قلبش ضعف رفت  
 

 لبخند عميقی که با زور می خواست رو لباش بشينه رو قورت داد  
 

 نگاه دزديد و به آتيش خيره شد
 
 

  ....چند دقيقه ديگه بر می گردم ...همينجا بمون  _
 

  !؟ !يری پيش اون؟ م !کجا ميری؟؟  :با استرس سيخ نشست 
 

نتونست جلوی دهنشو بگيره کلافه چشماشو بست و سرشو پايين  
 انداخت  

 
 پيش کسی نميرم   :دراگون نرم کنارش زانو زد 
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 دوتا آتيش ديگه روشن می کنم   ....بايد يکم چوب بيارم
 

 آخر شب هوا سردتر ميشه بايد گرم نگهت دارم  
 

زود بيا دوس ندارم تنها اينجا   ...باش :بی ميل سرشو تکون داد 
 بمونم  

 
 ....احساس می کنم تبديل به انسانای اوليه شدم

 
 خيلی سرده دوستش ندارم اينجا  ...همش سرده

 
 خونه گرمه  ....می خوام برم خونه 

 
 می تونم زير گرمای خورشيد دراز بکشم و با درختا حرف بزنم

 
دراگون خيره به گونه های قرمز و چشمای خيسش نفس عميقی  

 کشيد 
 
 ...زود بر می گردم  :

 قصد نداشت بهش اميدواری بده چون اجازه نمی داد برگرده  
 

 دراگون که بيرون رفت با سرعت لباسای گرمو پوشيد  
 

 حسابی خودشو پوشوند و دوباره کنار آتيش خيمه زد 
 

 حتی با وجود اون همه لباسم می تونست سرمارو حس کنه
 

 صدای قدمای اروميو شنيد اروم سرشو بلند کرد  
 

 گيج و شوکه به سايه عجيبی که رو ورودی افتاده بود خيره شد  
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 هيچ ايده ای نداشت چيه مطمعن بود دراگون نيست 

 
ترس با سرعت وجودشو گرفت وحشت زده زمينو چنگ زد و  

 خودشو عقب کشيد 
 

نفهميد چند ثانيه به حرکات عجيب سايه خيره شد تا بلاخره تو يه  
 ثانيه از بين رفت  

 
 بلافاصله سروکله دراگون پيدا شد 

 صورتش سرد و جدی بود  
 

  !خوبی؟؟ :  اروم نزديکش شد
 

  ...يچيز اونجا بود :وحشت زده چنگش زد 
  ....يچيز عجيب انگار

 
 نگاهش که به سايش افتاد خشکش زد

 
 

 ....زود برگشتم بيرون سرده نمی شه زياد موند _
 

 ؟  !؟ مگه دراگونم سردش ميشه؟!سرده؟
 

؟ پس چرا دست خالی برگشته  !اصلا مگه نرفته بود چوب بياره؟
 ؟  !بود؟

 
 شو به زمين تکيه داد و بی اراده خودشو عقب کشيد دستا

 
 ؟ !تو کی هستی؟..تو :
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 صدای وحشت زده و ارومش تو غار پيچيد  
 

 موجود رو به روش نرم خنديد و بلند شد 
 
 ؟  !از قيافم مشخص نيست؟ !؟؟!منظورت چيه کيم  :
 

 انقد عقب رفت تا به ديوار خورد  
 زبونش بند اومده بود نمی تونست حرف بزنه  

 
 دراگون تازه رفته بود پس حالا حالاها نميومد  

 
 بايد خودشو نجات می داد گرمای انرژی رو زير دستاش حس کرد 

 
 موجود رو به روش تو حالت خيز نشسته بود 

 
 انگار می خواست بهش حمله کنه  

 قلبش تو گلو ميزد  
 

 چشماش پر از اشک شدن نمی تونست بجنگه  
 

 از ترس قفل شده بود هيچ ايده ای نداشت موجود رو به روش چيه 
 
  ....می خوام يکم باهات باز ...نترس :
 

 صدای پاره شدن و جيغ بلند هيوولارو شنيد  
 

 خيسی خونرو رو صورتش حس کرد 
 

 دراگون بی رحم و خشن با شمشير شونه هاشو بريده بود 
 



١٧٨ | P a g e 
 

 از گردن هيوولا گرفت و کشيدش بيرون  
 
 .....حرومزاده لعنتی اون خط قرمزه :
 

 لبه غار وايساد تا پايين خيلی فاصله بود 
 

 تو يه حرکت پرتش کرد موجود جيغ زنان از بين ابرا رد شد 
 

 صدای برخوردش با سنگارو که شنيد برگشت داخل  
 

 لعنتی حق با سامور بود نبايد اينجا تنهاش ميزاشت  
 

 با قدمای بلند خودشو به نلايی که گوشه ديوار جمع شده بود رسوند  
 

 خواست لمسش کنه ولی نلا ترسيده خودشو عقب کشيد 
 
  ....هی هی اروم عزيزم چيزی نيست :
 

 ....ديگه هيچ وقت همچين چيزايی بهت نزديک نمی شن ...منم
 

 کنم   بزار بغلت ...؟ داری می لرزی!نبايد می رفتم متاسفم خب؟
 

 !؟ !من مواظبتم ميدونی که خودمم مگه نه؟
 

 می ترسم  :چشمای تيله ای و خيسشو به دراگون دوخت 
 
 
 
 
 



١٧٩ | P a g e 
 

 ....دراگون نفس داغشو بيرون داد 
 

 نرم مثل يه شی شکستنی گردنشو لمس کرد  
 

 نلا لرزون تو سينش فرو رفت   ....کشيدش جلو
 
تا وقتی من هستم حق نداری از چيزی بترسی   ....هيشش :

 ؟؟  !فهميدی؟
 

 از اينجا بريم  :دستاشو محکم دور دراگون حلقه شدن 
 

 اون دوباره بر می گرده..اينجا امن نيست اون
 

 ؟ !نشنيدی چی گفتم؟ :دراگون با ارامش کمرشو نوازش کرد 
 

 اون هيوولا ديگه بر نمی گرده  
 

 حتی اگرم برگرده تا وقتی تو بغل منی 
 سرت رو سينه ی منه  

 نمی تونه بلايی سرت بياره   دستای من دورتنته 
 

 چند دقيقه تو همون حالت موندن  
 به ضربان قلبش گوش می داد    با دقت

 
 می خواست مطمعن شه اروم شده  

 ؟ !بهتری؟ :
 

 ؟ !چشمات می سوزن؟ :نلا با درد سرشو لمس کرد 
 

  ....اوهوم _
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  ...خيلی گريه کردی  :
 تکون آرومی خورد 

 
 خواست نلارو از خودش دور کنه ولی نتونست  

 
 مشخص بود ترسش کامل نريخته  

 نرم دستاشو لمس کرد  
 

 انگشتای ظريفش مثل يخ سرد بودن  
 دستاشو از دور کمرش باز کرد و جلو آورد  

 
 نرم ميون دستاش مخفی کرد و جلوی دهنش گرفت  

 
 نلا گيج به کاراش خيره شد  

 حرکت بعدی دراگون نفسشو بند اورد 
 

درحالی که آروم انگشتاشو نوازش می کرد سعی داشت با بخار  
 دهنش انگشتاشو گرم کنه  

 
 گونه هاش رنگ گرفتن و چشماش خمارتر از قبل شدن 

 
 انقد ادامه داد تا علاوه بر انگشتاش بدنشم کم کم گرم شد

 
 ...بدنت نسبت به بقيه خيلی گرم تره _

 دراگون بوسه داغی رو دستاش کاشت ولی ولشون نکرد  
 
 ِبخاطر اژدهام ....اوهوم :
 
 

 نرم کنار کشيد نلارو خوابوند رو پوست پشمی نرم و سفيد  
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  ...نترس :
 ؟ !تا کی بايد اينجا بمونيم؟ _
 

  !تا کی؟؟  :چندتا کنده تو آتيش انداخت 
 

 قرار نيست که هميشه تو اين غار زندگی کنيم   ؟ يعنی!اره تا کی؟ _
 

خوای خودت گفتی هوا قراره سردتر شه می  ....خفاش که نيستيم
 ؟ !اينجا يخ بزنم بميرم؟

 
 ؟  !دوست داری کجا زندگی کنی؟ :دراگون اروم خنديد 

 
 ...می خوام برگردم خونه  :نلا با مکث پلک زد 

 بجز اونجا  _
 
 ....بجز اونجا هرجا باشم واسم جهنمه  :

 مخصوصا اينجا  
 

 دراگون پشتش دراز کشيد  
 بی توجه به مقاومتش محکم بغلش کرد 

 
 هوا قراره سردتر شه   ....آروم بگير بايد گرمت کنم  :
 

 ....از بغلم بری بيرون يخ ميزنی
 

  !اذيت نمی شی؟؟  :کلافه نفسشو بيرون داد 
 

 ؟  !از چی؟ _
 ....از زندگی تو همچين جايی :
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 انگار دنياتون مرده   ....اينجا همش سرده
 

 سرمارو دوست دارم   ...خوبه _
 قبلنم گفتم از گل و گياه و گرمای خورشيد متنفرم  

 
 ؟  !اگه متنفری چرا نگهش داشتی؟  :نلا اخم کرد 

 
 ؟  !چيو؟ _

 ....اينو :عصبانی دستبند گلی که واسش درست کرده بودو لمس کرد 
 

 يادم نبود هست :دراگون گيج دستشو بالا برد 
 

 نلا دست انداخت پارش کنه که دراگون عقب کشيد  
 
 بزار باشه دوستش دارم ...نکن ...نچ :
 

 .از گل بدت مياد   فکر کردم :پشت چشم نازک کرد 
 

 مياد ولی اينو تو درستش کردی  _
 ....هرچی و تو درست کنی دوست دارم

 
 گول حرفاتو نمی خورم   :صورتش و به بازوی دراگون چسبوند 

 
 عمرا نمی تونی يکار کنی اينجا بمونم  ...با اين حرفا خام نمی شم

 
نمی خوام همچين کاری کنم چون در هر صورت مجبوری بمونی   _

 عزيزم  
 

 ....تو مال منی يادت که نرفته
 قرار نيست گولت بزنم



١٨٣ | P a g e 
 

 
 انقدر تو اون حالت موندن تا چشماش گرم شدن ....جوابشو نداد 

 
 ؟  !گشنت نيست؟ _
 ؟؟ !هوم :
 

؟ بجز صبحانه چيز ديگه ای نخوردی گشنت !چيزی نمی خوری؟  _
 ؟ !نيست؟

 
 ....نميدونم :گيج خواب بود 

 دست گرم دراگون رو شکمش حرکت می کرد  
 

 نبايد بهش فکر می کرد ولی نمی تونست کنترلش کنه  
 

 مثل خوره تو سرش افتاده بود     فکر اينکه بچشو تو شکم نلا بکاره
 

با اينکه می دونست هيچ وقت نمی تونه بچه دار شه ولی بازم فکر 
 بهش شيرين بود  

 
  ....حس خيلی شيرينی بود

تصور اينکه شکم نلا بخاطر بچه اون بزرگ و زيبا بشه واقعا قلبشو  
 پر از عشق می کرد

 
 ....نمی خوامگوشت  :نلا 

 ....غذاهاتون خوشمزه نيستن
 

می خوای واست وسيله هاشو  ...چيز ديگه ای نداريم :نرم خنديد 
 ؟ !بيارم خودت درست کنی؟

 
 ؟  !واقعا مياری؟ :چرخيد و خمار بهش نگا کرد 
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 ...هرچی بخوای واست ميارم _

 ...فقط بگو
 
ولی يادت باشه قرار نيست تا   ....فردا يه ليست بهت ميدم ...باشه :

 هميشه اينجا بمونم 
 

 ؟ !الان گشنت نيست؟ ....اوهوم يادم می مونه _
 
 سردمم هست  ....خستم ....خوام بخوابمنه می  :
 

 .هوممم پس بايد يه راه ديگه واسه گرم کردنت پيدا کنم  _
 

 نرم حرکت کرد و پايين رفت نلا محکم چنگش زد    دستش
 
 نکن دوست ندارم لمسم کنی دست نزن بهم  :
 

 نتونست متوقفش کنه  
 شلورشو کنار زد و رون پاشو لمس کرد  

 
 نلا هيجان زده تو خودش جمع شد  

 
 صداش قطع شده بود ديگه نمی دونست چی بگه

 
 هم می خواست جلوشو بگيره هم می خواست جلوتر بره 

 
 نکن ...نکن :دوست داشت بيشتر لمسش کنه 

 
 

 ....لرزيد و بيشتر تو بغلش فرو رفت
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  ...نميدونم کدوم تونو باور کنم :

 ...بهشتت که خيس شده يا زبونت که مثل چاقو می بره
 

 چشماش باريک شدن با قدرت ناخوناشو تو مچ دراگون فرو کرد  
 

 تو يه حرکت سريع سرشو عقب برد و کوبيد تو صورتش 
 

 ...کوچولوی وحشی :دراگون آروم ناله کرد و سرشو عقب کشيد 
 

  !!واقعا رام کردنت سخته مگه نه
بايد همون موقع که تکی مقابل اژدهام وايستادی می فهميدم چقدر  

 چموشی 
 

 نلا با خشم خودشو تکون داد  
خواست دوباره کارشو تکرار کنه اما حرکت دراگون کيش و ماتش  

 کرد  
 

 انگشتاشو با لذت لای بهشت خيس و داغ نلا کشيد  
 
  ....فاک چقد داغی :

 محکم بهم فشرد  شوکه لرزيد پاهاشو
 

 می خواست جلوی حرکتشو بگيره  
 

 ولی کارش انگشتای دراگون بيشتر تو برد  
 اروم نمی خوام با انگشتام اولين بارتو بگيرم   :
 

درد داره می  ...نکن :خشکش زد وحشت زده خودشو منقبض کرد 
 ترسم ولم کن  
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 با اينکه هيچ وقت تجربش نکرده بود   ...خيلی دربارش شنيده بود

 
 ولی خيلی خوب می دونست اولين بار درد داره  

 
 ...آروم باش :دراگون نرم شونه شو زبون کشيد 

 
 نلرز نلا گفتم که کاری نمی کنم  

 بايد يکم گرم شی 
 

  ....کارم که تموم شه راحت می خوابی
 ....پس نترس و لذت ببر

 
 زانوشو از پشت بين پاهای نلا گذاشت راحت از هم بازشون کرد  

 
با زانو پاهاشو بالا برد نلا از ترس اينکه واقعا اولين بارش اينجوری 

 باشه خشکش زده بود  
 

 دراگون راحت و نرم انگشتاشو حرکت داد  
 

 لرزيد بدنش کم کم خيس عرق شد  
 

  ....هوممم ....اهههه :صدای ناله های ارومش تو غار می پيچيد 
 

مردمکاش می لرزيدن چشمای خمارشو به حرکت اروم آتيش دوخته  
 بود 

 
 

 احساس می کرد داغی بدنش از آتيشم بيشتره  
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دراگون با حوصله لمسش می کرد و بهش   .....داشت می سوخت
 ضربه ميزد  

 
  ....دنبال نقطه حساسش بود

 می خواست ذره ذره وجودشو کشف کنه  
 

 نلا مثل يه گربه وحشی بود 
 می تونست هر ثانيه از کوره در بره و باهاش بجنگه  

 
بايد نقطه ضعفش رو پيدا می کرد وگرنه حسابی کلاه شون می رفت  

 ....توهم
 

 نلا بی جون گردنشو عقب برد و بلند ناله کرد  
 

 لرزشش تو يه ثانيه بيشتر شد پلکاش روهم افتادن و نفسش بند اومد  
 

ديگه وقت خوابه   ....بخواب :دراگون با لذت گردنشو چنگ زد 
 ....کوچولوی وحشی من

 
 .....آخرين چيزی که شنيد همين حرفا بود و عميق خوابش برد

 
* 
 
  ....نلا....نلا_
 ....هوممم :
 

بود تو خودش     خسته و کلافه از سرمايی که گونه هاشو قرمز کرده
 جمع شد  

 
 گرمای خيلی لذت بخشی و پشتش حس می کرد  
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 ....نلا بيدار شو :
 ....ولم کن _
 

خيلی خوابش ميومد دلش نمی خواست از اون گرمای لذت بخش دور  
 شه

 
  ....بيدار شو ....بيدار شو عزيزم :
 

 ....مامان :گيج از شنيدن صدای آشنا چشماشو باز کرد 
 

 ...بيا ....بيا عزيزم بايد بريم _
 با تعجب به دستش خيره شد  

 
  !مامان تو اينجا چيکار می کنی؟؟ :

 ؟ !چطور اومدی اينجا؟
 

 ؟ !بچه ها کجان؟
  !؟!چطور جام و پيدا کردی؟

 
 اينا مهم نيستن عزيزم بايد بريم  _

 بايد قبل از اينکه بيدار شه از اينجا بريم
 

 مامان اومده نجاتت بده  
 خواهرو برادرت اونجا منتظرتن زود باش 

 
 بلند شو عزيزم تو نمی تونی اينجا بمونی بايد خودتو نجات بدی

 
 مردد چرخيد عقب دراگون عميق خوابيده بود  
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 مگه چقد عميق خوابيده بود که صداشون و نمی شنيد  
 

 مردد چرخيد سمت مادرش  
 يه چيز اين وسط درست نبود 

 
  !تو چطور جام و پيدا کردی؟ ...مامان تو  _

  !؟ !چجوری تا اينجا اومدی ها؟
 

 گفتم که بايد نجاتت بدم  :چشماش با شکل عجيبی حرکت کردن 
 

 تو دختر منی عزيزم بايد باهام بيای  
 می برمت پيش خواهرو برادرت  

 
 با ترس خودشو عقب کشيد محکم دست دراگون و چنگ زد 

 
 مغزش با سرعت شروع به کار کرد اون موجود لعنتی برگشته بود  

 
 بيدار شو  ....دراگون بيدار شو....دراگون _
 

 اون اينجاست دراگون بيدار شو من می ترسم 
 

  ....دراگوووون 
 موجود خيز برداشت سمتش  

 
وحشت زده جيغ بلندی کشيد چرخيد و خودشو تو سينه پهن مرد  

 قوی پشت سرش مخفی کرد  
 

 صدای جيغ بلندش وقتی داشت اسمشو صدا می کرد تو گوشش پيچيد  
 

 با احساس تکونايی محکمی چشماشو باز کرد 
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 نه نه ولم کننن دراگووون کمککک ولم کنننن   :چشماش تار بودن  

 
دراگون نگران شونه هاشو گرفت قفلش کرد به زمين و روش خيمه  

 زد  
 

 نلا من اينجام....نلا :لباشو با قدرت به گوش نلا چسبوند  
 

 چيزی اينجا نيست عزيزم چشماتو باز کن  ...نترس منم 
 

من مواظبتم لعنتی تا وقتی من هستم هيچی نزديکت نميشه چشماتو  
 باز کن  

 
  ....چشماتو باز کن ببين منو

  ....صداش کم کم قطع شد
 

 ؟  !دراگون؟ :با قدرت سينه شو چنگ زده بود 
 

 با بغض صداش کرد می خواست مطمعن شه خودشه 
 

گوششو بوسيد و عقب کشيد خيره تو چشمای خيسش سر تکون 
  .داد
 
  ...منم چيزی نيست نترس....خودمم :

 نلرز فقط يه خواب بود  
 

 دقيقا رو به روتم   ...واقعی نيست ببين من اينجام
 

 ببين چنگم زدی  :کرد دستاشو گرفت و نوازش 
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  !؟ !.ميدونی منم مگه نه ....واقعی واقعيم
 ....الان بهتری

 
 چند ثانيه تو همون حالت بهش خيره شد 

 يکم طول کشيد تا به خودش بياد 
 

 چشماشو بست و نفس راحتی کشيد  
 ؟ !خوبی؟ ....هی ببين منو  :
 

خسته چشماشو باز کرد لعنتی تموم حس خوبی که از گرمای بدنش  
 گرفته بود دود شد رفت هوا  

 
  ....خستم _
  ....کابوس ديدی :
 ....مامانم بود _
 
  ....مامانت نبود نلا کابوس بود  :

  ....بخاطر اتفاق ديشب 
 

 ؟  !اون چی بود؟ :سرشو تکون داد با مکث لباشو خيس کرد 
 

لازم نيست بدونی اينجوری بدتر راجبش خيال بافی می کنی ترست  _
 بدتر و واضح تر ميشه 

 
 ....اگه ندونم چيه بيشتر می ترسم ....نميشه :

 ....می خوام بدونم ...بگو
 

 دراگون با ترديد خواست کنار بکشه ولی نلا اجازه نداد  
 
 سردمه  ...بمون :
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 پلکاشو با اطمينان روهم فشرد  
 

هر از گاهی يسری هيوولاهای  :سعی کرد وزنشو رو نلا نندازه 
 عجيب اين اطراف پيداشون ميشه  

 
 خودم همه شونو نابود می کنم لازم نيست نگران چيزی باشی  

 
 چيزی که ديشب ديدی يه جيناس بود  

 پيشينه ی خاصی نداره حتی تو تاريخ هيوولاهام نبوده  
 

اين اسمو خودمون روش گذاشتيم چون اولين باره همچين هيولايی  
 می بينيم 

 
 قدرت خاصی نداره فقط می تونه خودشو شبيه بقيه کنه  

 
 اکثر مواقع گوشه کنارا قايم ميشه

 
 به حرفا و اطلاعات بقيه گوش ميده و بعد خودشو شبيه شون می کنه 

 
 ...البته نه اينکه کلا قدرتی نداشته باشه چرا داره 

 
 تو شکل اصليش پنجه های دراز و قوی داره  

 
ولی بخاطر بيش از حد دراز بودنش زياد نمی تونه سريع و دقيق  

 باشه 
 

 ...خيلی تاب می خوره واسه همينم کشتنش آسونه
 
 

افراد بی دفاع و ضعيف وقتی می بيننش از ترس خشک شون ميزنه  
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 واسه همينم می تونه بکشت شون
 

 با جنگجوها و مبارزها اصلا نمی تونه مقابله کنه  
 

 هرکی که بلد باشه يذره مبارزه کنه خيلی راحت می کشتش
 

 واسه همينم بيشتر سمت موجودات ضعيف ميره  
 ....دقيقا موجوداتی مثل تو

 
 

بخاطر کدوم گناهم   ...اينجا جهنمه :نلا با درد سرشو تکون داد 
 ؟  !؟ کدوم گناه؟!اينجام ها؟

 
 همچين هيولاهايی فقط تو جهنم وجود دارن  

 
 تو دنيای من از اين چيزا نيست  

 همه چيز خوبه آرومه هيچ ترس و جنگ و کشتنی وجود نداره  
 

 ...اتفاقا دنيات الان خطرناک ترين جاست _
 

 يه دنيای ضعيف که پر از منابع خوب و ارزشمنده  
 

نداره و هرکی بخواد خيلی راحت بهش حمله می  هيچ محافظ و قدرتی
 کنه  

 
 ...بدون اون ديوار دنيای شما هيچی نيست

 
 ....تو کردی :نلا با چشمای خيس بهش خيره شد 

 
  ....ازت متنفرم دنيامو نابود کردی
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 گلای رز خونی با سرعت زير دستش رشد کردن  
 

 ....آروم باش :دراگون هشدار آميز بهش خيره شد 
 

 ....اينجوری فقط به خودت آسيب ميزنی
 دوست نداشت نلا بيشتر از اين اذيت شه

 
ذهنش و از گذشته پاک کنه اينجوری ديگه به  کاش می تونست 

 دنياش فکر نمی کرد
 

 هردو سکوت کردن هربار حرف ميزدن دعوا می شد
 

 نلا هيچ جوره نمی تونست از فکر دنيا و خانوادش بيرون بياد  
 

 دراگونم اجازه نمی داد برگرده حتی اگه می خواستم نمی تونست 
 

 دنيای نلا خيلی خطرناک شده بود  
 کم و بيش خبرارو می شنيد 

 
 ....دنياش شده بود پاتوق وحشی ترين موجودات

 
رفتن و دارن    حتی يسری از انسانا که از وجود شون خبر داشتن

 منابع شون و غارت می کنن 
 

حيف نمی تونست نلارو تنها بزاره وگرنه می رفت همه شونو نابود  
 می کرد 

 
 از انسانا متنفر بود 

 سيرشون نمی کرد نفرت داشت   از موجودات حريصی که هيچی
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 سالهای زيادی و بين شون زندگی کرده بود  
قطعا می تونست بگه يکی از خطرناک ترين و بی رحم ترين  

 ....موجودت انسانا ان 
 

 ؟ !کجا؟ :نلا اروم بلند شد و سمت بيرون رفت  
 

 ....می خوام برف و ببينم  :با اخم قدماشو کوتاه کرد 
 

 سردی ميومد     جلوی ورودی غار وايستاد سوزی
 

 ....پارچه رو که کنار زد ماتش برد
 گيج و حيرت زده به صحنه رو به روش خيره شد  

 
رو به    شايد زيبا کلمه مناسبی واسه منظره ی ....واقعا زيبا بود

 روش نبود  
 

 نمی دونست برف می تونه انقد دوست داشتنی باشه
 

 کلبه های کوچيک پايين کوه با نورای ضعيف نارنجی پر شده بودن  
 

 د داره به گوی برفی کوچولو نگاه می کنه احساس می کر
 

 ؟ !قشنگه مگه نه؟؟ :لبخند کوچيکی رو لباش نشست 
 

 تکون نخورد بلافاصله گرمای بدنشو حس کرد  
 

 دستاشو دور نلا حلقه کرد تو سينش فرو رفت  
 

 ...سردت ميشه :پالتوی پشمی رو دورش پيچيد 
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  !واسه همين اين بالا زندگی می کنی؟؟  _
 يکی از دلايلش همينه  ....هوم :
 
 

 ؟ !دليل اصليش چيه؟ :سرشو رو شونه خم کرد 
 

 دوست ندارم بين مردم باشم  _
 اژدهامم اون پايين راحت نيست

 
هر وقت بخوام تبديل ميشم رو کوه می خوابم اون پايين همه چيز  

 تنگ و کوچيک
 

 دونه برف سفيدی رو گونه قرمز نلا نشست و با سرعت آب شد  
 

 ....تو برف خوشگل تری :دراگون بی اراده خنديد 
 

 ...ولی برف واقعا قشنگه ...از سرما متنفرم _
 نمی شه منکر زيبايی بی نهايتش شد  

 
 دلم می خواد پريای اين کوهستانو ببينم 

 ....بايد خيلی متفاوت و زيبا باشن
 

 خيلی کم پيش مياد خودشونو نشون بدن   :دراگون 
 

 ....اگه بخوای می تونم برات شکارشون کنم
 

لازم نکرده همينم مونده بخاطر من موجودات   :نلا با اخم نگاش کرد 
 بی گناه و شکار کنی 

 
 ؟ !کلا هيچ کاری بخاطر من نکن خب؟
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 ....به هرچی دست ميزنی نابود ميشه
 

 همون که تو ميگی ميشه ....باشه :دراگون با سر تاييد کرد 
 ...بريم تو سردت ميشه

 
 نفس عميقی کشيد سرما ريه هاشو می سوزوند 

 
 اگه بچه ها اينجا بودن کلی خوشحال می شدن :
 
 

 ....قبلا براشون راجب برف و آدم برفی داستان می خوندم 
 

 ؟؟  !؟ زندن!الان کجان؟  يعنی
 ؟  !نکنه يکی از اون هيوولاها بلايی سرشون اورده باشه؟

 
می خوای برات پيداشون  :دراگون با مکث نيشخند سکسی زد 

 ؟ !کنم؟
 

؟؟ واقعا همچين کاری می !واقعا؟ :چشماش گرد شدن شوکه چرخيد 
 ؟  !کنی؟

 
برات  گفتم نميزارم بگی نگفتم که چيزی و  ....اگه تو بخوای اره _

 نميارم 
 

  ....ميگم دنبال شون بگردن
 اگه زنده باشن برات ميارم شون  

 
بجای اينکه انقد پنجول بکشی از اول می گفتی خانواده تو برات  

 ..بيارم
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 چشماش پر از اشک شدن خوشحال خنديد  
 

 :يه قدم بلند جلو رفت و خودشو محکم تو بغل دراگون انداخت 
 واقعا نميدونم چی بگم  ...مرسی

 
 هومم می تونی با رام شدن شروع کنی _

 کمتر بجنگ و بيشتر به حرفم گوش بده  
 

 اينجوری می تونی خانوادتم کنارت داشته باشی 
 

  !؟ !قول ميدی پيداشون کنی؟ :نفس راحتی کشيد  
 

 ؟  !اصلا نميشه ديوار دنيامو درست کنی؟
 اينجوری ديگه هيوولاها نمی تونن برن داخل 

 
 هرکاری بگی می کنم حاضرم تا آخر عمرم اينجا بمونم  

 
 نه ديگه باهات بحث می کنم نه می جنگم هرکاری بگی می کنم 

 
  !می تونی؟؟ ...فقط دنيامو نجات بده

 
 ...نمی تونم :ای يخ زده شو غالب گرفت دراگون گونه ه

 
 حتی اگه می تونستمم انجامش نمی دادم  

 اون ديوارو خودم نابود کردم  
 

؟ چون می خواستم تاوان بلايی که سر مردمم آوردن و پس  !چرا؟
 بدن  

 
 الانم دارن پس ميدن پس دليلی نداره درستش کنم 
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يه چيزو هميشه يادت باش وقتی پای مردمم وسط مياد هيچکس و  

 هيچ چيز نمی تونه جلومو بگيره  
 

  !اونا هميشه اولويت زندگی منن فهميدی؟؟
 

 رنگ نگاه نلا کم کم رو به خاموش رفت 
 فهميدم   :نرم سرشو تکون داد 

 
 سردی و بی رمقی صداش رو مخ دراگون بود 

 
 

  ....برو تو  _
 نلا بی حرف مثل باد از کنارش رد شد 

 
 انگار حرفای دراگون چشماشو باز کرده بودن  

 
 مردمش هميشه تو اولويت بودن  

 چقدر احمق بود  
 

 فکر کرد واقعا براش مهمه 
 انقدر مهم که مقابل بقيه ازش مواظبت و دفاع کنه  

 
 اشتباه کرده بود نبايد روش حساب می کرد 

 
 انگار يادش رفته بود کيه  

 دراز کشيد و تو خودش جمع شد 
 

 حس خوبشو تو يه ثانيه نابود کرده بود  
 صدای قدماشو که شنيد چشماشو بست  
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 خسته شده بود  

 جديدا سريع خسته می شد 
 

 حرفای دراگون واقعا براش سنگين بودن  
 کنار آتيش نشست و به صورت سفيدش خيره شد  

 
 دروغ نگفته بود  

 ولی همه چيم نگفته بود  
 

نگفت نلام به اندازه مردمش مهمه و می تونه واسه مواظبت ازش با  
 جونشم بازی کنه  

 
 زبونش نچرخيد 

 شايدم اون قسمت تاريک وجودش می خواست نلارو اذيت کنه  
 

 می خواست آسيب ديدن شو ببينه  
 اخماش توهم رفتن 

 
 لعنتی گند زده بود 

 
*** 

 اروم و بی حرف کنار هم راه می رفتن 
 

 سامور با تعجب از پشت نگاه شون می کرد 
 

  !چيزی شده؟ :به شکل عجيبی ساکت بودن 
 

دست فروشی که ماهی خشک  نلا واسه فرار از بحث جديد سمت 
 داشت رفت  
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    دراگون پشت سرش وايستاد

 نگاهش بی اراده سنگين و ترسناک شد 
 

 هربار نلا نزديک کسی می شد همين جوری می کرد  
 

 نمی خواست کسی بهش بی احترامی کنه
 

 يدونه از اين  :با دقت ماهيارو چک کرد 
  ....دوتام از اين می خوام

 
مرد که بخاطر نگاه سنگين دراگون تو خودش فرو رفته بود چشمی  

 گفت  
 

  ....داری می ترسونيش :سامور 
 نلا خيره به ماهيا وانمود کرد نشنيده 

 
 نمی خواست بحث کنه  

 می ترسيد دراگون دوباره با حرفاش اذيتش کنه  
 

 سکوت سنگينش تو اين دو روز حسابی دراگون و عصبی کرده بود 
 
 

 دراگون ماهيارو گرفت و دوباره راه افتادن  
 

 حث نمی کرد  نلا ديگه باهاش ب
 بغلش کردنی مقاومت نمی کرد  

 
 بيش از حد سرد شده بود  

نمی دونست می تونه با حرفاش همچين بلايی سر پری کوچولوش  
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 بياره  
 

 وگرنه عمرا به زبون نمياوردش  
 

 با اينکه می دونست تقصير خودشه ولی بازم از نلا عصبانی بود  
 

 می خواست يکاری کنه دوباره مثل قبل شه
 
  ....واسه امروز بسه  :

  ....هنوز چيزی نخريديد که :سامور با تعجب نگاش کرد 
 

 با دقت به نلا خيره شد 
 بی حرف چرخيد و سمت غار رفت  

 
 کلافه نفسشو بيرون داد  

 کم مونده بود از عصبانيت ديوونه شه 
 
  ....دنبال مون نيا  :

 گفت و با قدمای بلند خودشو به نلا رسوند 
 

 ديشب چند نفرو فرستادم دنبال خانوادت   _
 

 قدماش کند شدن سرش نرم چرخيد  
 انتظار داشت اشتياق زيادی تو چشماش ببينه  

 
 ولی بازم گرفته بود 

 کم کم داشت نگران می شد 
 

 ؟ !شايد مريض نمی شد اخه چرا بايد بخاطر يه حرفش اينجوری شه؟
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 ؟  !خوشحال نشدی؟  _
 ؟  !فکر می کنی زندن؟ :
 

 صداش سرد و نرم بود  
 درست مثل برف 

 
 ....ولی تا اخر هفته می فهميم ....نميدونم  _

 سر تکون داد و دوباره راه افتاد  
 

  ....شايد افسرده شده
 ؟  !دست از تلاش برداشتی؟  _
 
 ؟ !تلاش؟ :
 ؟  !ديگه نمی خوای فرار کنی؟ _
 

 نفس عميقی کشيد گونه هاش بخاطر سرما قرمز شده بودن  
 

 کلاه آبی خيلی قشنگ تا زير چونش رسيده بود  
 
 راه بيرون از اينجارو بلد نيستم   ...فايده نداره  :
 

 راه دنيامم بلد نيستم 
 اگه برم سريع ميميرم

 
 بايد اول مطمعن شم خانوادم زندن  

 .....واسه بعدش يه فکری می کنم
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 ماهيارو با دقت از ديوار آويزون کرد  
 ؟  !گشنه ای؟ _
 
 فکر کنم بتونيم همينارو بخوريم   ...اوهوم :

 خشکش خوشمزه می شه 
 

  ....نلا :کلافه بهش خيره شد 
 !بله؟  :اروم چرخيد 

 
 ميدونم تند بودم ولی منظوری نداشتم  ...حرفای اون شبم _

 انقد تو خودت نباش
 

 تو خودم نيستم  :با مکث ماهيارو ول کرد 
 
 تو فقط حقيقتو گفتی منم فکر عجيبی نکردم  ....تو
 

 ميدونم مردمت خيلی واست مهمن    يعنی
 

 ....قرار نيست خودمو خيلی مهم بدونم دراگون نگران نباش
 

 دهنش بازو بسته شد ولی نتونست حرف بزنه  
 

 ....تو واسم مهمی :بدجور گند زده بود 
 

 داری بدترش می کنی  :دستای نلا مشت شدن 
 

 نمی خوام چيزی بشنوم 
 دلسوزی تو نمی خوام

 
 ....م نيست با اين حرفا بيشتر خردم کنیلاز
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 گيج بهش خيره شد 

 نمی خوام خردت کنم نلا اشتباه می کنی  :
 

 تو سکوت پشت بهش کنار آتيش نشست 
 

 چشماش خيس شدن 
با وجود اينکه بد قلقی می کرد ولی ته دلش می دونست واسه  

 دراگون مهمه  
 

 دروغ چرا حتی فکر می کرد مهم تر از مردمشه  
 

 ولی با حرفای اون شبش حسابی نلارو کوبيد 
 

 لبه پرتگاه وايستاد 
 قسمت تاريکش وجودش ديوونه وار حرکت می کرد  

 
 انگار می خواست بياد بيرون  

 مطمعن بود چشماش سياه شدن 
 

چرخيد و به نلا خيره شد نگاهش انقدر سنگين بود که باعث شد  
 بچرخه سمتش  

 
 نگاه شون توهم قفل شد 

 نلا بی اراده بلند شد و جلو رفت  
 

 خيلی نزديک وايستادی  :ه بودن چشماش خيلی سيا
 

 نگران شده بود دراگون خيلی نزديک لبه بود  
     ممکن بود بيوفته
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 نيشخند سردی رو لباش نشست عجيب و ترسناک بود  

 
 انگار دراگون نبود ديگه خبری از اون گرما نبود 

 
يه قدم عقب رفت نلا وحشت زده با سرعتی که نمی دونست از کجا  

 اورده جلو رفت  
 

 لباس پشمی شو چنگ زد نتونست وزنشو تحمل کنه  
 

 تو بغل دراگون رو هوا معلق شد
 
 

 نفسش بند اومد  
 بدنش از وحشت خشک شد  

 
 تو يه ثانيه دستای دراگون مثل آهن دورش پيچيدن  

 
 احمق  _

 صداش سردتر از هوای برفی بود  
 

 انقد سرد که نلارو از گرمای سينش دور کرد 
 

 کمرشو ول کرد  
 نلا شوکه خواست چنگش بزنه که صدای بدی تو گوشش پيچيد  

 
 خيلی نزديک بود  

 نور داشت کورش می کرد 
 گرم بود  
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 پنجه های بزرگ اژدها رو هوا شکارش کردن  
 

 اوج گرفت و بالا رفت 
 برف با سرعت تو صورتش می خورد 

 داشت منجمد می شد
 

 دراگون چرخيد و با سرعت پايين رفت  
 مردمش نورو ديده بودن  

 
 می دونست تا چند دقيقه ديگه جنگجوها خودشونو ميرسونن  

 
 نلارو زمين گذاشت و تبديل شد  

 
 بدنش از سرما می لرزيد  

 پاش لغزيد خم شد سمت لبه  
 

 دراگون با سرعت شکمشو گرفت و بلندش کرد  
 

داخل رفتو نلارو مثل بچه شلوغی که به حرف مادرش گوش نداده و  
 رفته بيرون لای پتوها پيچيد  

 
  !ديوونه شدی؟  :دماغش از سرما می سوخت 

 
 داشتی ميوفتادی.دا _
 ؟ !رفته چيم؟نميوفتادم خودم پريدم يادت  :
 

 حتی اگه داشتم ميوفتادمم نبايد اون کارو می کردی  
 

 من از اين فاصله بيوفتم هم زنده می مونم ولی تو له می شی 
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  !يه روز گوشت تلخی نکنی؟؟ .ميميری ی :چشماشو بست 
 

 ؟ !ته؟.جای تشکر.جای
 

 با اخم خم شد می خواست حالشو بگيره که صدای پا شنيد  
 
 شانس اوردی کار دارم  :
 

 !!؟؟ 'چی شده :سامور 
 صدای بلند و نگرانش تو غار پيچيد  

 
 مردای پشت سرش همه شمشير به دست وايستاده بودن 

 
 سينه هاشون با قدرت بالا پايين می شدن 

 مشخص بود با سرعت اومدن 
 

 ....اژدهاتون از قفس فرار کرد _
 نفس تو سينه همه حبس شد  

 
 انقدر عصبانی بود که اخر نتونست جلو دهنشو بگيره  

 سامور با زور خنده شو قورت داد  
 

 دراگون اروم نگاش کرد مثل اينکه حالش بهتر شده بود  
 

 زبون درازی شو به سکوت و افسردگی ترجيح می داد  
 

 چيزی نيست می تونيد بريد  _
 باورشون نمی شد دراگون جوابی به زبون درازی دخترک نده  

 
 همه شون بی راده به نلا خيره شده بودن  
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 دراگون با اخم يه قدم جلو رفت و جلو ديدو گرفت  
 

 صدای غرش ارومش از جا پروندشون 
 ....اگه چيزی شد :سامور 

 
 چيزی نمی شه زودتر بريد   _

 تا وقتی اجازه ندادم حق نداريد بيايد بالا
 

 حساس شده بود  
 کم کم داشت چيزايی که نبايدو حس می کرد 

 
 دوست نداشت بقيه مردا نلارو ببينن  

 عصبانيت مثل خون اروم تو رگاش جاری می شد 
 

 سامور اروم و محتاط عقب کشيد  
 اين نگاه و خيلی خوب می شناخت  

 
 می خوای تا فردا به جای خالی شون خيره شی  :نلا 

 
 نه می خوام زبونتو کوتاه کنم  _

 با سرعت عجيب و ترسناک جلوش ظاهر شد 
 

 عين باد حرکت می کرد  
 اد خشک شدن چشماش از شوک زي

 
 به خودش که اومد رو پشمای نرم فرود اومده بود  

 دراگون بدون اينکه فشاری بهش وارد کنه رو شکمش نشسته بود  
 

 شوکه از احساس برجستگی آلتش لرزيد  
 برو کنار نمی تونم نفس بکشم بلند شو از روم ...نکن :
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 تک ابروشو سکسی بالا انداخت  

 ؟ !هنوز کاری نکردم نفس کم اوردی؟ :
 
 

 قرار نيست کاری بکنی برو کنار   _
 
 ما قبلنم انجامش داديم   :

 تو خيلی خوشت اومد  
 

 اشتباه کردم ديوونه شده بودم   :قرمز شد 
 

 خوشم نيومد بزار برم ولم کن  
 

 نمی خوام بهم دست بزنی  .نمی خوام
 

 ....حالمو بهم ميزنی بلند شو برو کنار
 

 چرت می گفت ولی عصبانی بود  
 

 دلش می خواست دراگونم مثل خودش اذيت شه  
 

 ولی نمی دونست با اين حرفا فقط کار خودشو سخت تر می کنه
 

 خنديد صداش سرد و خشن شد  
 
 ؟  !حالت از من بهم می خوره؟ :

 ؟ !از من؟
 ؟  !از لمس دست من؟ 
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 اره اره از تو   _
 از لمس دست تو حالام ولم کن 

 
 حرفش که تموم شد درد تيزی تو گردنش پيچيد  

 
 نفسش از وحشت بند اومد  

 
 دندونای تيز دراگون تو گردنش فرو رفتن

 
 نمی تونست نفس بکشه  

 دراگون با لذت خونشو مکيد 
 

 چند ثانيه بيشتر طول نکشيد 
 گوشتش خيلی نرم بود  

 
 مزه خونش شيرين ترين چيزی بود که تو عمرش خورده بود  

 
 عقب که کشيد مات نلا شد  

 
 صورتش خيلی بی رنگ بود  

 می لرزيد 
 

 شوک حرکت دراگون خشکش کرده بود  
 

 چشمای سياه و دندونای خيس خون و تيزش وحشتناک بودن  
 

 نفس بکش  :چونه شو گرفت 
 نفس بکش نلا داری خفه می شی  

 
 د صدای سوت تو سرش بلند ش



٢١٢ | P a g e 
 

 
 

 دراگون خشن و نگران چونه شو گرفت  
 

 عصبانيش کرد  
 کنترلشو از دست داد نبايد رو مخش می رفت 

 
 لعنتی دوباره تاريکی کنترلش کرده بود

 
 سيلی نسبتا محکمی بهش زد  

 
 تکون محکمی خورد و بلاخره نفسش باز شد  

 
 صدای هق هق و نفسای بلندش تو غار پيچيد 

 
 اروم باش چيزی نيست  .اروم _
 

 متاسفم نمی خواستم بهت آسيب بزنم  
 

 زود خوب می شی نترس چيزی نيست 
 

 با درد خواست گردنشو لمس کنه ولی دراگون اجازه نداد 
 
 نکن دردت می گيره   :
 

 گازم گرفتی .گازم _
 

 لبخند کم رنگی رو لباش نشست  
 

 شبيه بچه ها شده بود  
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 ميدونی عصبانيم کردی تقصير خودته   :
 

 بهت گفته بودم مواظب رفتارت باشی 
 

 ؟ !ولی تو چيکار کردی؟ 
 

 ولم کن دست نزن بهم ازت می ترسم  _
 

 کلافه چونه شو گرفت 
 سرشو چرخوند  

 
 ببين باز داری عصبانيم می کنی   :
 چشمات سياه شدن _
 

 صداش ضعيف بود 
 ديگه جون جنگيدن نداشت  

 
 اشکاش با سرعت رو صورتش حرکت می کردن  

 
 دراگون با پشت دست اشکاشو پاک کرد

 
 نمی تونم کنترلش کنم نلا عصبانيش نکن  :
 

 اگه بياد بيرون همه چيو نابود می کن 
 

 هيچ چيز و هيچ کس واسش مهم نيست
 

 نلا به سکسکه افتاد 
  !کی؟.کی :
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 خم شد زخمشو با زبون تميز کرد  

 يکم ديگه خوب ميشه اروم باش   :
 

 نفس عميق بکش بزار نفست منظم شه
 
 

 چشماش کم کم بسته شدن  
 ....آروم شد و خوابش برد طولی نکشيد که بدنش 

 
*** 

 
 گفتم که نمی خوام انقد اصرار نکن ....نمی خوام _
 

 سامور کلافه به ديوار غار تکيه داد  
 دراگون تا فردا نمياد   :
 

 ؟  !می خوای بشينی اون گوشه خيره شی به آتيش؟
 

 برو يکم اون پايين قدم بزن چميدونم خريد کن  
 

 زنا از اين کارا می کنن ديگه  
 عصبی چشماشو باريک کرد  

 
 تو دنيای خودم اره ولی اينجا همچين غلطی نمی کنم   :
 

 مردمت مثل يه بيماری بهم نگاه می کنن  
 

 همينجوری شم خستم نگاهاشون بدتر اذيتم می کنه  
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 انقد ضعيف نباش بايد باهاشون دوست شی  _
 

دلشونو به دست بيار قراره واسه يه مدت خيلی طولانی احتمالا تا  
 اخر عمرت اينجا باشی  

 
 نمی شه که همش اون گوشه بشينی  

 زيرت علف سبز می شه ها از من گفتن  
 

 خودش خوب می دونست بهونه الکی مياره  
 از نگاه مردم ناراحت نمی شد

 
 فقط خسته بود  

 ديشب نفهميد چطور بيهوش شد 
 

 صبح که بيدار شد خبری از دراگون نبود  
 سامور صبحانه شو آورد و گير داد بره بيرون  

 
 سردمه برف مياد  :
 لباس گرم بپوش اون همه طلا دادی واسه اين چهارتا تيکه لباس   _
 

 حداقل يبار بپوش طلاهاش هدر نرن 
 ؟  !کجا رفته؟ :کلافه بلند شد 

 
 شکار  _

 ؟ !شکار چی؟ :گيج لباسای گرم پوشيد 
 

 هيوولاها   _
 ؟ !رفته خودشو شکار کنه؟ :
 

 صدای خنده بلند سامور تو غار پيچيد 
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 نه چيزايی که دراگون شکار می کنه به اندازه خودش قوی نيستن   _
 

 يجور سرگرمی براش حوصلش سر رفتنی انجامش ميده 
 

 اره ديگه حوصله شو سر می برم  :با حرص حرکت کرد 
 

 اون از ديشب که اونجور افتاد به جونم گازم گرفت خونمو خورد  
 ....اينم از ام

 
 ؟  !چيکار کرد؟ _

  !دراگون خون تو خورد؟ :سامور شوکه جلو رفت 
 

 اره گردنم هنوز می سوزه  :با اخم سر تکون داد 
 

 باورم نمی شه بلاخره انجامش داد  :چشماش برق زدن 
 
 

 گيج جای دندوناشو لمس کرد  
 

 ؟  !نميفهمم چی ميگی؟ _
 ؟ !مگه چيکار کرده؟

 
 فک کنم واقعا موندنی شدی  :سامور لبشو گاز گرفت 

 
 قراره يه جنگ درست حسابی داشته باشيم 

 
 ميدونی که دراگون نامزد داره  

 دختر يکی از کله گنده های اينجاست  
 

 ولی نگران نباش هيچکس از جفت تو کله گنده تر نيست  
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 جفتم نيست   :شوکه سر تکون داد 

 نمی تونه باشه
 

 ما دوتا گونه متفاوت ايم ممکن نيست جفت شيم  
 

 سامور شونه بالا انداخت و سمت ورودی غار رفت  
 
 هرچيزی تو اين دنيا ممکنه عزيزم   :
 

 مطمعن باش اگه دراگون بخواد ممکنش می کنه  
 

لعنتی حتی فکرشم خفنه من اگه دختر بودم سعی می کردم خودمو  
 بهش بندازم  

 
 ميدونی که چی ميگم 

 يه جورايی همه چی تمومه 
 

ثروت و قدرت    اگه اخلاق سگی شو فاکتور بگيريم از نظر جذابيت 
 هيچکس رو دستش نيست

 
 نلا مات حرفای قبلی سامور پشت سرش می رفت  

 
 نمی شنيد چی ميگه 

 ؟  !؟ جفت دراگون؟!جفت؟
 

ت موجود قدرتمند و کميابی مثل  يه پری چنگل ضعيف و ناچيز جف
 اون شه  

 
 وايستاد  
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 بيا ديگه   :سامور سکوتش و که ديد برگشت 
 

 هميچن چيزی نيست  _
 من نمی تونم جفتش باشم 

 
خودت گفتی اون همه چی تمومه حتما يه جفت مثل خودش پيدا می  

 کنه  
 

 .....من خيلی.من
 چشماش پر شدن 

 
 هی هی گريه نکن   :سامور نگران جلو رفت 

 
 دراگون بفهمه گريت انداختم پوستمو می کنه 

 
 ديگه نگو  :اشکاشو پاک کرد  

 
 آرومی گفت    خيره به صورت آشفته و ناراحت نلا باشه ی

 
 بی صدا کنار هم قدم ميزدن  

 
 نلا انقدر عميق تو فکر بود که نگاه سنگين بقيه رو حس نمی کرد 

 
 داره دنبال خانوادت می گرده  _

 سکوت نلارو که ديد گوشه لباسشو کشيد 
 

 ؟  !هوم؟ :گيج نگاش کرد 
 

 ؟ !شنيدی چی گفتم _
 ....نه ببخشيد داشتم لباسار :
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 دراگون رفته دنبال خانوادت   _

 نميدونم چه اتفاقی بين تون افتاده  
 

 ولی دنبال اينه يجوری خوشحالت کنه 
 

 قرار نبود بهت بگم ولی دوست ندارم اينجوری ناراحت ببينمت  
 

 پری کوچولوی جسوری که روز اول کم مونده بود گردنمو قطع کنه  
 

 با کسی که الان جلوم وايستاده خيلی فرق می کنه  
 

 دراگونم فهميده واسه همين می خواد يجوری خوشحالت کنه  
 

 ؟ !رفته دنبال خانوادم؟ :مات پلک زد 
 

 سامور با لبخند سمت قصابی رفت  
 
 اره البته فکر نکنم به اين زوديا پيداشون کنه   :
 

 تا اخر شب بياد    قرار بود زود بياد يعنی
 

 ولی خبر داد يکم بيشتر می مونه  
 

 گوشتای تازه کشيد   دستی به
 ؟ !چيزی نمی خوای؟ :
 

 نلا اروم جلو رفت بدنش از خوشحالی گرم شده بود  
 

 ديگه واسش مهم نبود دراگون گازش گرفته 
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 انقدر خوشحال بود که اگه الان اينجا بود می پريد بغلش 

 
با اينکه گفته بود واسش مهم نيست ولی هيچی تو اين دنيا واسش  

 مهم تر از خانوادش نبود  
 

به خودش که نمی تونست دروغ بگه ترس اينکه بلايی سرشون 
 اومده باشه وحشت زدش می کرد 

 
 

 دو روز با سرعت از نبود دراگون گذشت 
 

     نلا شبا تنها می خوابيد
 

سامور تموم شب جلو غار می نشست و بی حرف به آسمون خيره  
 می شد 

 
 حتی يه بارم غر نزد واقعا امانت دار خوبی بود  

 
تو غار     تايمارو   مواظبش بود به جز شبا بقيه ی  مثل چشمش

 پيشش می موند  
 

 از همه چی حرف ميزد  
 می خواست زبونش و باز کنه 

 
 ولی نلا حوصله نداشت عجيب بود  

 
 انگار دوری دراگون کسلش کرده بود 

 
 دوست داشت زدتر برگرده  
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 نفهميد واسه بار چندم تو اون دو روز حرفش و تکرار کرد  

 
 ؟ !دراگون کی مياد؟ _

 سامور بلند خنديد  
 
 تا شب ميرسه سوراخم کردی انقدر پرسيدی  :
 

 نمی دونستم انقدر دلتنگ می شی  
 

 دلتنگ نيستم   :تخس رو گرفت 
 

 زيادم نپرسيدم فقط همينجوری کنجکاوم  
 

 اره تو که راست ميگی  _
 چشماش باريک شدن با دقت چرخيد  

 
 نيا بيرون من چندتا کار دارم زود بر می گردم   _
 

 گيج از حرکت يهويی سامور بلند شد  
 
 ؟  !کجا ميری؟ :

 چوبارو کنار ديوار گذاشت
 
 

 صدای يسری حرکت شنيدم   _
 بايد مطمعن شم جونور جديد نيست

 
 ؟ زود بر می گردم  !نيا بيرون باشه؟
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 نلا با استرس سر تکون داد  
 ديوار نشست  سامور که رفت گوشه ی

 
 چونه شو رو زانوهاش گذاشت  

 
 بدون دراگون اصلا احساس امنيت نمی کرد 

 
 ؟  !چرا انقدر طولش داده؟

 
 می دونست به اين زودی خانواده شو پيدا نمی کنه 

 
 ولی بازم خيلی اميدوار بود 

 
 برگشتن سامور که طولانی شد ترس و کنار زد  

 
 بلند شد و سمت جايی که ديد سامور چندبار ازش طلا برداشت رفت  

 
 دراگون بهش گفته بود هرچی خواست از طلاهای خودش استفاده کنه  

 
 پرده رو که کنار زد ماتش برد  

 
 کوه طلای رو به روش خيره کننده بود 

 
 انگار واقعی نبودن مات جلو رفت با ترديد لمس شون کرد  

 
 ؟ !واقعی بودن دراگون چطور اين همه طلا داشت؟

 
 حتی يبارم کنجکاو نشده بود اونجارو ببينه  

 
 درواقع تا وقتی سامور نرفت نمی دونست اونجام هست  
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 رنگ پرده انقدر شبيه ديوارا بود که نمی شد تشخص داد پردست

 
 ميدونم نبايد بدون اجازه دست بزنم  _
 

 ولی می خوام يکم چيز ميز بخرم  
 

 ؟  !بعدا بهش ميگم کارم دزدی نيست مگه نه؟
 

 نه ديوونه معلومه که نيست  :سرشو تکون داد 
 
 

 شب که بياد بهش می گيم بعدم نمی خوايم همه رو برداريم که  
 

 با دقت پنج تا سکه طلايی متوسط برداشت و بلند شد 
 

 استرس داشت 
 حس خوبی به برداشتن وسايل بقيه نداشت 

 
 اميدوار بود دراگون دعواش نکنه

 
کفشای پشمی که با سامور خريده بودو همراه بقيه لباسای سفيدش 

 پوشيد  
 

 نگاهی به اطرافش کرد خبری از آيينه نبود  
 

 ؟  !ر کی خودشو تو آيينه نگا کرد؟آخرين با
 

 بايد آيينه ام می خريد  
 سکه ها تو دستش حسابی برق ميزدن 
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 با دقت گذاشت شون تو جيبش و بيرون رفت  

 
 برف نميومد ولی هوا سوز سردی داشت

 
 با سختی رسيد پايين کوه  

 راه داشت ولی بازم خيلی سخت بود  
 

 صورتش يخ زده و پاهاش خسته شدن 
 

 بازار مثل هميشه شلوغ بود  
 

 صدای بلند فروشنده ها واسه اولين بار هيجان زدش می کرد  
 

 می خواست مواد غذايی بخره  
 

 بايد واسه دراگون يه غذای خوشمزه درست می کرد  
 

 بابت تشکر کارش 
 

 گوشت تازه يخ زده رو بی توجه به نگاه عجيب مرد برداشت 
 

خودش نمی خواست بخوره ولی دراگون قطعا ترجيح می داد گوشت  
 بخوره بجا گياه  

 
 يکی از سکه هارو سمتش گرفت  

 
 ؟  !انقد بسه؟ :

 بله  :ث سکه رو گرفت مرد با مک
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 مشخص بود ميلی به فروشش نداره  

 
 نلا شونه بالا انداخت و دور شد

 
 بانو سوفياست   _
 ؟  !اينجا چيکار می کنه؟_
 

 هييی نگاه اون دختره ام اينجاست که _
 الان همو می بينن  _
 

 نلا از گوشه چشم نگاه کرد  
  !سوفيا؟

 
 اسمش آشنا بود ولی يادش نميومد کيه

 
 بی توجه چند دسته سبزی برداشت 

 
 با لذت لمس شون کرد  

 موهای قشنگی داری :
 

 آروم چرخيد گيج به دختر بيش از حد زيبای رو به روش خيره شد  
 

 نگاه دختر تيز و برنده بود  
 

 ممنون   :نلا 
 پول سبزيارو حساب کرد و سمت غرفه بعدی رفت  

 
 دختر پشت سرش راه افتاد  

 که شنيده بودم    خوشگل تر از چيزی هستی :
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 نيشخند شو کنترل کرد  

 حالا يادش ميومد اين اسمو کجا شنيده 
 

 سوفيا نامزد دراگون بود  
 

 حس بد و عصبی شو کنار زد 
 دختر پشت سرش زيادی خوشگل بود 

 
  !دراگون ديده بودش؟؟ 

 ممنون   :اخماش توهم رفتن 
 

 بلند و رسا خنديد  
 هيچ ترس و آرامشی رو صداش نبود  

 
 فکر کنم فهميدی کيم که اينجوری اخمات رفتن توهم   _
 

 کلافه وسايل سنگين و تو دستش جا به جا کرد  
 
 نفهميدم علاقه ايم ندارم  :
 
 

 خنده اش خشک شد و بلاخره روی واقعی شو نشون داد 
 
 اون مرده منه   :
 خوبه پس بگيرش  _
 

 چهارتا مرد هيکلی پشت سرش راه می رفتن 
 

 مشخص بود محافظاشن 
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 نلا تازه ديدشون نبايد بدون سامور ميومد 

 
گورتو از زندگيش گم کن وگرنه يجوری می کشمت کسی نتونه   :

 تيکه تيکه هاتو پيدا کنه  
 

 دستاش مشت شدن 
 

 ميل عجيبی به حمله کردن داشت  
 

 زندگی با دراگون روحيه آرومش و از بين برده بود  
 

 تقريبا داشت مثل خودش جنگی می شد 
 

 رشد کردن گياهارو زير دستش حس کرد  
 

 نفس عميقی کشيد و پس شون زد  
 

 من با ميل خودم اينجا نيستم که بخوام با ميل خودم برم  _
 

 ؟  !خبرچينات نگفتن چرا اينجام؟
 

 فکر نکن واسش خاصی  :سوفيا با نفرت نگاش کرد 
 

موقع ازدواج مون که بشه يا سرتو می برم يا به عنوان برده ميدمت  
 به خانوادم  

 
 خون تو رگاش يخ بست 

 
 ....حتی فکر اينکه دراگون همچين بلايی سرش بياره
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 خوبه پس روز عروسی می بينمت  :چشماشو بست 

 
 چند قدم دور شد و صداشو بلند کرد  

 
 البته اگه همچين روزی برسه :
 

 سوفيا جيغ بلند و عصبی کشيد و با سرعت سمتش رفت
 

 يجور از عصبانيت و نفرت می لرزيد که انگار نلا نيشش زده 
 
 

 ضربه قوی سوفيا که رو کمرش نشست خشکش زد 
 

 تا به خودش بياد محکم خورد زمين  
 

 درد بدی تو دستش پيچيد  
 تقريبا از بازار خارج شده بودن ولی بازم خيليا داشتن می ديدن  

 
 هيچکس جلو نيومد 

 خوب می دونست کسی کمکش نمی کنه 
 

 اينجا همه دشمنش بودن  
 همه به خونش تشنه بودن 

 
 سوفيا دورگه خوناشام گرگينه بود  

 
 دوم از دنياها جا نداشت  موجودی که تو هيچ ک

 
 واسه همينم با خانوادش اومد اينجا  
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 البته خيلی قبل تر از اينکه سوفيا به دنيا بياد اومدن اينجا  

 
نلا گيج از درد بدی که تو دست و کمرش پيچيده بود خواست بلند شه 

 ولی نتونست 
 

 دراگون مجبوره منو بخواد ميفهمی مجبوره   _
 

 پدرم مجبورش می کنه باهام ازدواج کنه  
 

 شما پريا حال بهم زن و ضعيفيد  
 

 هيچ غلطی نمی تونی بکنی  
 اگه جنگ بشه اولين نفر تورو می کشن 

 
 شايدم برده جنسی بشی  

 
 همچين موجود ضعيفی نمی تونه زن دراگون بزرگ بشه 

 
اون به يه جفت قوی مثل من نياز داره نه يه موجود ضعيف و بی 

 خاصيت مثل تو 
 

 مردم از دور حرفشو تاييد می کردن  
 

 نلا از درد و نگرانی می لرزيد
 
 ر سوفيا قوی  پد

 نکنه بخاطر اون بلايی سرش بيارن  
 

 ؟ !نکنه از دنياش ترد شه؟
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 ؟  !می تونن اذيتش کنن؟
 

 !دراگون نميرسه مگه نه؟؟   زورشون به
 
 

 دست قوی دور بازوش حلقه شد  
 

 پشت بندش صدای بلند و عصبی سامور تو گوشش پيچيد 
 
 ؟  !چه غلطی داريد می کنيد؟ :
 

 نگاه تيز و مرگبارش به محافظای سوفيا بود  
 

 وقتی نلارو تو اون حال ديد خون به مغزش نرسيد  
 

تصور اينکه اون سه نفر بلايی سرش اورده باشن روح از تنش جدا  
 کرد

 
 ببينمت  :با سرعت نلارو بلند کرد 

 
 ؟  !مگه نگفتم بمون تو غار اينجا چيکار می کنی اخه؟

 
 ؟ !؟ اذيتت کردن؟!؟ کاريت کردن؟!چيزيت شد؟

 
 ؟؟  !چرا حرف نميزنی !نلا حواست با منه؟

 
 ...خوبم _

 نفسشو بيرون داد  
 
 ؟ !افتاده بودی کی هولت داد؟ :
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 کسی هولم نداد خودم افتادم  .کسی _
 

 ؟  !می شه بريم اينارو مياری؟
 

 سامور نگران و عصبی به مردمکای لرزونش خيره شد 
 
 ؟ !؟ فقط بگو اره يا نه!اذيتت کردن؟ :
 

 نه بريم می خوام برم  :سر تکون داد 
 

 نبايد تنها ميومدم متاسفم بايد به حرفت گوش می دادم بريم ديگه 
 

 مظلوميتش سامورو حسابی عصبی کرده بود  
 

 وسايل و برداشت  
 قبل رفتن چرخيد سمت سوفيا  

 
 نزديکش نشو  _

 باهم آتيش ميزنه    اگه يه خط روش بيوفته دراگون همه تون و 
 

 سوفيا سرخ صداشو بلند کرد 
 
 مواظبت حرفات باش نکنه يادت رفته من کيم؟  :
 

 سامور با نيشخند دست نلارو گرفت و ازشون دور شد 
 

 وسايل و گذاشت کنار ديوار  
 ديگه تنها بيرون نرو   :
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 تاکيد می کنم هيچکس دوست تو نيست نلا.اونجا هيچکس
 

نميدونم دراگون چی گفته ولی اين آدما نمی تونن دوستت داشته  
 باشن 

 
 سوفيا دختر رئيس اينجاست  

 همه می خوان دراگون باهاش ازدواج کنه و موندگار شه
 

 انقدر بودن دراگون و می خوان که می تونن بخاطرش تورو بکشن 
 

 ؟ !پس حواستو جمع کن و ديگه تنها جايی نرو فهميدی؟
 

 تلخ بودن   حرفاش
 يه حقيقت تلخ  

 
 فهميدم به دراگون چيزی نگو ديگه تنها بيرون نميرم   _
 

  !خوبی؟؟ :سامور مردد نگاهش کرد 
 

 ميدونم خودت نيوفتادی کار سوفيا بود 
 

 ؟؟ !يا يکی از محافظاش
 

 نداد  هيچ کدوم گفتم که خودم افتادم کسی هولم _
 

 می خوام غذا درست کنم توام شب می مونی 
 

 سامور کلافه دست به کمر بهش خيره شد 
 
 نه دراگون بياد ميرم :
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  !؟؟ !کمکت کنم

 
 خودم انجام ميدم   :نلا لبخند بی جونی زد 

 
 تو استراحت کن اين چند روز خيلی خسته شدی 

 
 همش مواظب من بودی ممنون 

 
 می ديدم شبا جلو غار می خوابی  

 
 تلافی شو سر دراگون در ميارم  :سامور نمکی خنديد 

 
تموم مدت انقدر فکرش درگير بود که نمی تونست درست به کاراش  

 برسه 
 

درد دستش به اضافه درد عجيبی که هر از گاهی تو کمرش می پيچيد  
 کلافش کرده بود  

 
 انگار يکی هر چند دقيقه يبار کمرشو چنگ ميزد 

 
 

 ؟  !دراگون رسيد مطمعنی خوبی؟ :سامور خيره به کاراش بلند شد 
 

 دردو فراموش کرد 
 برق چشماش سامورو به خنده انداخت

 
 گه ميرم  پس خوبی من دي _
 ممنون بابت همه چی   :نلا 
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 چشمک زد و رو گرفت 
 

نلا خيره به کاسه های طلايی که پر از غذا شده بودن کمرشو لمس  
 کرد  

 
 سامور از صبح کنارش بود نتونست چک کنه چی شده  

 
 البته چيزيم واسه چک کردن نداشت  

 
 دقيق وسط کمرش بود  

 
 اول تو شونش بود ولی حالا وسط کمرش از همه بيشتر درد می کرد  

 
 ....نلا _

 صدای دراگون تو غار پيچيد  
 با سرعت بلند شد  

 
 تا به خودش بياد تو جای گرمی فرو رفت 

 
 دراگون محکم بغلش کرد ولی مواظب بود زياد فشار نياره  

 
 عميق موهاشو نفس کشيد 

 
 حرکت نلا شوکش کرد  

 دستاشو دور کمر دراگون حلقه کرد  
 

 دلش تنگ شده بود حالا دوباره احساس امنيت می کرد  
 

 دراگون با مکث گردنشو گرفت و سرشو عقب برد  
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  !من نبودم قشنگ استراحت کردی؟ !خوبی؟؟  :
 

 اوهوم همش رفتم خريد و گشتم   :نلا نرم خنديد 
 

 فکر کنم يکم عصبانی شی   ....اها من يه کاری کردم
 

 دراگون بدون اينکه عقب بکشه کمرشو نوازش کرد  
 
 !چيکار کردی؟ :
 يکم از طلاهاتو برداشتم   _
 

 خوراکی خريدم   چيز بدی نخريدم يعنی
 

 ميدونم نبايد بدون اجازه دست بزنم 
 
 

 دراگون با لبخند دو طرف لپاشو گرفت و فشرد  
 

 نلا شوکه از کار عجيب و غريبش دستشو چنگ زد  
 
 لازم نيست اجازه بگيری  :
 

 هر وقت هرچقدر خواستی بردار  
 

 هرچی خواستی بخر هرکاری خواستی بکن 
 

 می تونی بکنی  تا وقتی فرار نکنی و پيشم بمونی هرکاری بخوای
 

  (باش  )بوش  :اروم سرشو تکون داد 
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 ؟  !منتظرم بودی؟ :ولش کرد 
 

 ؟؟ نه !ها :گونه هاش قرمز شدن 
 

 آماده کردم    همينجوری يه چيزی
 

 می خواستم از سامور تشکر کنم واسه اون بود  
 

 .....بعد ديگه اون گفت ميره موند واسه ما
 

 اخم کمرنگی ميون ابروهاش نشست 
 
 پس واسه من نيستن در هر صورت زيادم گشنم نيست   :
 

 نلا با سرعت لب آستين شو گرفت  
 

 بيا بخوريم ديگه حيف می شن  _
 
 نمی خوام اخه مال من نيستن   :
 

 کلافه از درد کمرش آستين شو بيشتر کشيد  
 

 بيا ببين خوب پختم  _
 بوش که خوبه ولی نمی خوام   :
 

 بچه شده بود می خواست نلا اعتراف کنه واسه اون پخته 
 

 به عنوان تشکر پختم بخور   :رو زمين نشست 
 

 صداش با زور ميومد  
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 خوبه پس  :دراگون با خيال راحت خنديد 

 
 بزار ببينم چی درست کردی

 
 

 ؟ !گوشتا مال منن علفا واسه تو؟
 

 ؟ !منظورت سبزيجات؟ :تيز چرخيد 
 

 دراگون با خباثت شونه بالا انداخت  
 
 ؟ علف علفه ديگه  !همون مگه فرقيم می کنه؟ :
 

 هوووف هنوز نرسيده داری عصبيم می کنی  _
 
 نلا با سرعت گوشت بزرگ و تو دهنش فرو کرد   ....من اگ :
 

 بخور ديگه انقد حرف نزن سرد شد غذا  _
 

 چشماش از لذت بسته شدن
 

 آخرين باری که همچين غذای خوشمزه ای خورده بودو يادش نميومد  
 

 انقد هميشه درگير جنگ بود که ياد غذا خوردن نميوفتاد 
 

 ؟ !خوبه؟ :نلا با دقت بهش خيره شد 
 

 ره شو _
 ...نمک نزدم :
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 خنده شو قورت داد سريع ضايعش کرده بود  

 
 پس تنده   _
 فلفلم نزدم ادويه کلا نداره فقط گوجه ريختم   :
 

 گوجه دوست ندارم  _
 ای بابا پس ميدم سامور بخوره   :
 

 سريع ظرف و از دستش کشيد 
 

 ؟  !غذای خسته نباشيد منو بدی سامور بخوره؟ _
 

 پس بخور  :نشست و جدی نگاش کرد 
 

 ته شو در بيار وگرنه هرچی بمونه ميدم سامور
 

 اونم اين چند روز کلی زحمت کشيد  
 

 همش مواظبم بود  
 

 وظيفش بود   _
 عوضش کلی ازم پول گرفت  

 
  !نمی ترسی اين همه طلارو اينجا ول می کنی؟؟  :
 

 ؟ !نگفتی يوقت من باهاشون فرار کنم؟
 

 دراگون آخرين تيکه گوشت و با لذت گاز زد 
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 اون طلاها حتی يه درصد از ثروتم نيستن   _
 

 پس نه نگران نيستم 
 توام نمی تونی جايی بری 

 
 هرجا فرار کنی پيدات می کنم  

 فکر نکنم دلت بخواد عصبانيتم موقع پيدا کردنتو ببينی 
 

 نلا هاله نازک سياهی رو تو چشماش ديد  
 

 اونجوری نگام نکن  :يکم عقب کشيد 
 

 دراگون چند ثانيه چشماشو بست 
 

 خوشمزه بود   _
 حالا بيا اينجا 

 
 جام خوبه   :نلا مردد سر تکون داد 

 
 بيا اينجا نلا  :سرشو رو شونه خم کرد 

 
 چند روزه درست حسابی بغلت نکردم 
 پس دختر خوبی باش و خودت بيا جلو

 
 ؟  !اگه دختر خوبی نباشم چی می شه؟  _
 

 اون وقت خودم تربيتت می کنم   :خنديد 
 

 يادمه يه مدت تو مدرسه کار می کردم 
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 معلم بودم فکر کنم چهارصد سال پيش بود  

 
 بچه هارو خيلی خوب تربيت می کردم عزيزم  

 
 ؟ !؟؟ تو؟!معلم بودی؟ :نلا بهت زده نگاش کرد 

 
 ؟  !چرا يه همچين موجودی بايد معلم شه؟ !شوخی می کنی؟؟ 

 
 کمر نلارو گرفت و کشيدش رو پاهاش 

 
 وقتی زياد زندگی کنی همه چی واست تکراری می شه  :
 

 اون وقت مجبور می شی همه چيو امتحان کنی 
 

 نلا مردد فکری که مغزش و می خوردو به زبون آورد  
 
 ؟ !ازدواجم کردی؟ :
 معلومه هر صد سال يدونه زن   _
 

 فکر کنم تا حالا نزديک بيست تا شده باشن  
 

 چشماش گرد شدن 
 نگاه بانمکش دراگون و خندوند 

 
 

 نمی خوام بلايی سرت بيارملعنت انقدر شيرين نباش نلا  _
 
 شوخی کردی؟   :
 اوهوم   _
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 نفس راحتش و که ديد ابروهاش بالا پريدن  

 
 خيالت راحت شد  _

 نلا بی اراده اره محکمی گفت 
 

 چند ثانيه طول کشيد تا بفهمه چی شده 
 

 شوکه محکم جلو دهنشو گرفت  
 

 بلند دراگون تو غار پيچيد    صدای خنده ی
 

 خستگی اين چند روز حسابی در شده بود 
 

 راحت باش احساس مالکيتتو دوست دارم   _
 
 ....نه اصلا اينطور نيست من فقط :
  !هوم تو فقط؟؟ _

 ؟  !حسودی کردی؟ 
 

 اذيتم نکن  :صورتش قرمز شد 
 اذيتت نمی کنم دارم کمکت می کنم پری کوچولو  _
 
 دست انداختنم کجاش شبيه کمک   :
 

 بی توجه به سوالش نرم موهای نلارو از رو صورتش کنار زد  
 

 ؟ !دلت تنگ شده بود؟ _
 

 نلا اينبار محکم و بدون خجالت اوهوم آرومی زمزمه کرد  
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 دلش خيلی تنگ شده بود  

 نمی تونست اين يکيو قايم کنه  
 

 خوبه دوست دارم دلت واسم تنگ شه  _
 
 ؟ !چيزی از خانوادم پيدا کردی؟ :
 

 نه ولی پيدا می کنم   _
 چند نفرو گذاشتم دنبال شون بگردن  

 
 نلا نفس دردناکی کشيد 

 کمرش می سوخت 
 

 مگه فقط يه ضربه محکم نبود  
 پس چرا انقد درد داشت 

 
 ؟  !خوبی؟ :دراگون تيز گونه هاشو لمس کرد 

 
 اره يکم خستم  _
 
 

 ؟  !زياد کار کردی؟ _
 لبخند محوی رو لباش نشست 

 
 نه به اندازه تو   :

 دراگون محو لباش خنديد  
 

 تو به اندازه من قوی نيستی  _
 کار نکن خسته نشو  
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  !فقط استراحت کن می خوای خدمتکار بگيرم؟

 
 ؟ !واسه اينجا؟ :
 نخير واسه تو   _
 
 نه نمی خوام   :

 دوست ندارم غريبه ها بيان اينجا  
 

 ديد    برق چشمای دراگون و
 ؟ !بخوابيم؟:
 

 کمر ظريف نلارو فشار داد  
 کامل بر جستگی آلت دراگون و حس می کرد 

 
 ...خستم :گونه هاش قرمز شدن 

 
 دراگون نرم لب پايينشو بوسيد  

 
 کامل پيش نميرم قول ميدم   ...فقط يکم _
 

 ؟؟  !فقط يکم آرومم کن هوم
 ؟ !می تونی آرومم کنی نلا؟

 
 انقد آروم و شيرين پرسيد نلا نتونست مقاومت کنه  

 
 بی اراده سر تکون داد  

 دراگون آروم و جدی پيشونی شو لمس کرد  
 
 ....تب نداری :
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 توقع نداشت قبول کنه  
 

 انگار تو اين چند روز عوض شده بود 
 

 خيليم عوض شده بود  
 انقد که دراگون و نگران می کرد  

 
 !مريض نشدم که چرا داشته باشم؟؟  :نلا گيج دستشو گرفت 

 
 انگشت شصت دراگون رو مچش نشست 

 
 با دقت نبضشو لمس کرد  

 
 عوض شدی  _
 

آلت بزرگ دراگون از رو شلوار دقيقا بين پاشو فشار    نلا لب گزيد
 می داد  

 
 بدنش کم کم داشت خيس می شد  

 ؟ !بده؟ :
 

 شيرين ولی عجيبه   _
نگرانم می کنه ترجيح ميدم مثل گربه وحشی پنجول بکشی ولی  

 مريض نشی 
 
 نيستم حالم خوبه  :
 به عنوان تشکر نگاش کن  .به
 

 ؟ !تشکر؟  _
  ....خانوادم :



٢٤٥ | P a g e 
 

 خوبه پس تشکر تو قبول می کنم عزيزم  _
 

 تو يه ثانيه رو هوا معلق شد  
 

 تا به خودش بياد رو زير انداز پشمی فرود اومد  
 
 نترس خب   :

 ممکنه يکم خشن بشم ولی تا تهش نميرم  
 

 آسيبی ام نمی بينی فقط لذته 
 مواظبتم پس نترس 

 
  ....گازم نمی گيری :حواسش نبود می لرزه 

 
 لحنش دستوری ولی ترسون بود  

 
 می گيرم   :دراگون محکم گفت 

 
 ولی نه مثل دفعه پيش 

 زخمی نمی شی خونم نمياد  
 

 ولی گاز می گيرم در حدی که خيس و کبود شی 
 

 می خوام گردنت پر از کبودی شه
 

 نلا با استرس دستشو چنگ زد  
 
 ؟  !اگه بقيه ببينن چی؟  :

 تک ابروشو بالا انداخت  
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 دقيقا می خوام بقيه ببينن بدنت پر از کبوديای منه  _
 

 خواست لباس شو در بياره که نلا محکم تر دستشو گرفت  
 
  !نمی ترسی؟ :

 گيج مکث کرد يه چيز اين وسط درست نبود  
 

 دستاشو دو طرق نلا گذاشت  
 

 ؟  !از چی بترسم؟ :کامل تو سينش قفل شده بود 
 

 از اينکه بقيه ببينن و بفهمن   _
 از اينکه باهات بد شن 

 تردت کنن 
 

 ....يا بهت آسيب بزنن اون دختر
 دختر رئيس اينجاست

 
 سامور گفت پدرش قدرتمنده چی می شه اگه باهات دشمن بشه

 
 دراگون تيز و باهوش تر از هميشه سرشو پايين برد  

 
 ؟ !سوفيارو ديدی؟ :نرم نوک بينی شو بوسيد 

 
 ....ديدم :صورت نلا توهم رفت 

 
  !خب؟؟ _
 ؟  !خب چی؟ :
 

 ؟ !؟ کاری کرد؟!؟ چيزی گفت؟!اتفاقی افتاد؟ _
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 خاصی نشد    نه چيزی :کمرش تير کشيد 

 
 ....اون.فقط اون

  !اون چی؟؟  :چشماش باريک شدن 
 

 ؟ !؟ کی ديديش؟!؟؟ اذيتت کرده؟!کاری کرده
 

 ؟ !ديديش؟کجا  !؟!مگه سامور پيشت نبود
 

 نتونست نگرانی شو پنهان کنه  
 

 سوفيا واسش مثل يه پروانه بود  
 

 خيلی راحتی می تونست لهش کنه  
 

ولی اون پروانه رنگی رنگی می تونست واسه نلای ضعيف و 
 کوچيکش تبديل به يه مار سمی شه 

 
 نه دراگون چيزی نشده  _

 تو بازار ديدمش وقتی رفته بودم خريد 
 

 سامور پيشم بود اتفاقی نيوفتاد  
 

 .....فقط اون خيلی خوشگله
 
 

 صورت دراگون سرد و جدی مونده بود  
 
 ؟؟ !نپرسيدم چه شکلی گفتم کاری کرده يا نه :
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  !نه ميگم تو چندبار تا حالا ديديش؟؟  _
 

 کم کم داشت منظور حرفاشو می گرفت  
 

 گونه شو به گونه ی نرم نلا ماليد  
 

 حس شيرين حسادت نلا قلبش و گرم کرده بود  
 

 روی پلکاشو نوبتی بوسيد 
 
 زياد نديدم توجه ام نکردم خوشگل يا نه   :
 

 حتی اگه هزار بارم ببينمش بازم به چشمم قشنگ نمياد
 

 !؟؟ !تا وقتی پری کوچولوی خودمو دارم بقيه رو نمی بينم فهميدی
 

 صورتش چند درجه قرمزتر شد  
 
 دروغ نگو اون خيلی خيلی از من خوشگل تره   :
 

 واسم مهم نيست چقدر خوشگل تره  _
 

 در واقع زياد قيافه شو يادم نمياد  
 علاقه ايم ندارم يادم بياد 

 
 گون ساکتش کرد  لباش تکون خوردن اما درا

 
 فاک اون دختره انقدر مهم نيست که بخاطرش فکرتو مشغول کنی  :
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 اگه اذيتت کنه خودشو خانواده شو آتيش ميزنم 
 

 پس ديگه بهش فکر نکن
 حواست اينجا باشه 

 
 پيش من تو بغل منی 

 پس بجز گرمای تن من به هيچی ديگه فکر نکن
 

 لبخند روشنی رو لبای نلا نشست 
 گفتی مردمت از من مهم ترن   :
 

  !چی می خوای بشنوی؟  :خنديد آروم گونه شو گاز گرفت 
 

 ؟ !انقدر مقدمه چينی واسه چيه؟
 
 

 تا بهت بدمش ؟ مستقيم بگو چی می خوای !هوم؟
 

 نلا با درد گونه شو گرفت و نق زد  
 نکننن گاز نگير   :
 

 ؟  !دردم می گيره اونجا جای گاز گرفته اخه؟
 لپم کبود می شه

 
 !ازم قايم نکن خب؟؟  چيزی و :دراگون جای گازشو بوسيد 

 
 مهم نيست اشتباه تو باشه يا بقيه  

 
 تا وقتی همه چيو از زبون خودت بشنوم عصبانی نمی شم 

 



٢٥٠ | P a g e 
 

 .....ولی اگه خودمم بفهمم
 مکثش نلارو نگران کرد  

 
 ؟ !بفهمی؟   اگه خودت .اگه _
 

 نفس داغشو تو صورت پری کوچولوش خالی کرد  
 
 ميره توهم    اگه خودم بفهمم حسابی کلاهمون :
 

 فکر نکن نفهميدم آروم شدی 
 انگار نگرانی 

 
 نميدونم چی تو فکرته ولی بريزش دور  

 
 ....يا به خودم بگو نابودش کنم

 
 پدر سوفيا خيلی قويه   ....نمی تونست بگه

 
 می ترسيد بخاطر اون دراگون تو دردسر بيوفته  

 
 سامور حرف نميزد خودشم بايد سکوت می کرد  

 
 نبايد از اول بحث شو پيش می کشيد 

 
 ولی نتونست حسادت شو کنترل کنه 

 
 تا به خودش بيا همه چيو گفته بود 

 
 باشه ميگم _
 ؟  !يک تا ده چقدر خسته ای؟خوبه از  :
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 پنج  :نلا چند ثانيه فک کرد 

 
 ؟ !هوم بدک نيست می تونی يکم ديگه بمونی انجامش بدم؟ _
 
 ؟  !اجازه می گيری؟ :
 نه يجورايی دارم خبر ميدم  _
 

 چشم چرخوند نلای تخس دوباره داشت بر می گشت  
 
 ممنون از خبر دادنت  :
 
 

 خوبه همينجوری تخس و پررو باش  _
 مظلوم بودنی نگرانت می شم 

 
 خنده شو خورد نگفت آرومی يکم قبلم بخاطر خودت بود 

 
 ياد داشت همراهش بوده    اين اخلاق نلا از وقتی به

 
 بی قيدو شرط نگران آدمای مهم زندگيش می شد 

 
 اگه يکی حتی يه درصد واسش مهم باشه نگرانش می شه 

 
 گيج به دراگون خيره شد

 ؟  !مهم؟
 

 ؟ !دراگون واسش مهم بود؟
 ؟ !کی واسش مهم شده بود؟
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 ؟ !مردی که دنياشو به نابودی کشونده بود مهم شده بود؟
 ؟  !چرا؟

 
 انگشتای دراگون نرم شقيقه هاشو نوازش کرد  

 
 هی حواست اينجا باشه   :

 با لذت چشماشو بست 
 

 حرکت انگشتاشو دوست داشت 
 

 دراگون حرکت شو که ديد ادامه داد  
 ؟ !سر درد داری؟ :
 

 دوست دارم    نه لمس دستاتو _
 

 نفسش حبس شد چشماشو محکم روهم فشرد 
 

 صورتش بنفش شد 
 دراگون با خنده پيشونی شو به پيشونی قرمز نلا تکيه داد  

 
 شيرين زبون شدی  :

 لعنتی به زبونش فرستاد 
 

 انقد سوتی داده بود ديگه نمی شد جمع شون کرد  
 
 خب حالا که نگرانياتو از بين بردم وقتشه يکم آرومم کنی  :
 

 ....مواظبی :کرد خمار نگاش 
 مواظبم  :تاييد کرد 
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 لباساشون با سرعت محو شدن  
 نلا خيره به سينه عضلانی دراگون لبشو محکم گاز گرفت  

 
 به زور خودشو کنترل کرد لمسش نکنه 

 
 ....ببينهتصور اينکه سوفيام همچين چيزی و  

 
 اخم کرد دندوناش روهم قفل شدن  

 
 دراگون چونه شو گرفت نرم تکون داد 

 استرس نداشته باش  :
 

 ندارم عصبانی ام _
 
 

 ؟  !از چی؟ _
 ....نميگم :
 

 عين بچه ها شدی  :مردونه خنديد 
 

 ؟؟  !من نبودم سامور چيز خورت کرده؟
 ....اين رفتارا ازت بعيده

 
 .....اخ آييی :نرم کمر نلارو فشرد 

 
 ؟ !چی شده؟ :شوکه از ناله دردناکش عقب کشيد 

 
 درد کمرش انقد يهويی بود که نتونست ناله شو کنترل کنه  

 
 ....هيچی خوبم يه ثانيه کمرم  _
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 دراگون شونه شو گرفت  
 
 ...بچرخ :

 نتونست مقاومت کنه
 دراگون مثل هميشه قوی و تيز بود  

 
 مواظب بود بهش فشار نياره پس نرم شونه شو فشرد

 
 نگاهش که به کمر نلا افتاد خون تو رگاش تبديل به آتيش شد 

 
 ؟  !چه بلايی سرت اومده؟ _
 

 نلا صورتشو تو پوست پشمی فرو کرد 
 

 صداش ترسناک شده بود  
 

 مطمعن بود نگاهش حتی ترسناک ترم هست  
 

 نمی خواست باهاش چشم تو چشم شه
 

 ؟  !با توام می گم چی شده؟  _
 

 ؟ !من نبودم چه بلايی سرت اومده ها؟
 

اون سامور حرومزاده تو نبودم چه غلطی می کرده که تو اينجوری  
 ؟ !شدی؟

 
 کبودی رنگ عجيبی داشت 

 وده  مشخص بود يه ضريه ساده نب 
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 با توام حرف بزن نلا اون روی سگم اومده بالا   _
 

 ....حرف بزن تا تو آتيش بقيه نسوزونمت
 

 ....خوردم زمين :لرزيد 
 

 داری زر ميزنی اخه  _
 
 

 اين جای زمين خوردگی نيست بچه جون  
 

 ؟؟  !منو احمق فرض کردی
 

 به اندازه موهای سرت زخم و کبودی ديدم  
 

 اين حتی شبيه زمين خورده ام نيست
 

 ؟ !حرف ميزنی يا برم سامورو سلاخی کنم؟
 

 با سرعت چرخيد صورتش خيس بود 
 

 سياهی چشمای دراگون وحشت زدش کرد  
 
 ....کاری نکن اونا قوی ان اگه کاری کنی...نکن :
 

 دراگون با خشونتی غيرقابل کنترل چونه شو چنگ زد  
 

 فقط اسم می خوام نلا  ...اسم _
 

 چرت وپرت تحويل من نده فقط اسم بگو 
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 فقط اسم کوفتی رو بگو
 

 صدای بلندش تو غار اکو شد  
 

 دست کمی از غرش نداشت  
 غار لرزيد و چندتا سنگ کوچولو افتاد زمين  

 
 نلا ترسيده تو سينش فرو رفت  

 ...نکن می ترسم :
 

  !؟!کی جرعت کرده لمست کنه؟ _
 

 .....کی جرعت کرده بهت آسيب بزنه حرف بزن
 

 نرو دنبال شون   :نلا سينه شو چنگ زد 
 

 ...اونا خيلی قوی ان بخاطر من ميوفتی تو دردسر
 

 صدای جيغ نلا ضعيف تو گوشش پيچيد  
 

 چندتا نفس عميق کشيد ديوار غار زير دستش صدا داد  
 

 چيزی نمونده بود خرد شه  
 .....ترسوندنت :
 

 تو نبودم ترسوندنت نلا  
 ؟ !کی جرعت کرده همچين مزخرفاتی تو مخت کنه؟

 
 

 سياه تو ذهنش نقش بستن  جرقه های
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 نيشخند سردی رو لباش نشست 

 
  ....سوفيا :

 ...خوبم کاری نکن لطفا :نلا محکم تر چنگش زد 
 

 دستاشو گرفت و نرم خوابوندش  
 همينجا می مونی  :
 

 زود بر می گردم نلا 
 

وای به حالت برگردم ببينم يه سانت تکون خوردی  ....وای به حالت 
 ؟ !فهميدی؟

 
 لباسم نمی پوشی 

 پتورو کشيد روش  
 

  !همين زير بمون تا برگردم باش؟ _
 

 ....اونا خيلی قوی اند ...نرو :داشت می لرزيد 
 

لعنت بهش واقعا فکر کردی می تونن باهام کاری   :با درد خنديد 
 ؟  !کنن؟

 
 فاک فاک فاک  

 ....واسه چی
 

 ؟ !فاکککک واسه چی انقدر منو دست کم می گيری ها؟
 

 ؟ !يادت رفته من کی ام؟
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  !يادت رفته چه کارايی از دستم بر مياد؟

 
 ؟  !فکر کردی چندتا موجود ضعيف می تونن بلايی سر من بيارن؟

 
 ؟ !سوفيا با اين حرف ترسوندتت؟ !آره؟؟ 

 
 با گريه سرشو تکون داد  

 ؟  !مگه نگفتی مردمت مهم ترن؟ :
 

 خودت گفتی اونا از من مهم ترن پس کاری نکن
 

 اينجوری همه رو با خودت دشمن می کنی
 
 

 دراگون با آرامشی ترسناک صورتشو قاب گرفت  
 

 چشماش کامل سياه شده بودن  
 

تاريک تر از گودالای عميق فضايی می تونستن آدمو تو خودشون  
 غرق کنن 

 
 هيچ چيز کوفتی از دختر من واسم مهم تر نيست   :
 

 مردمم مهم ان  
 ....ازشون محافظت می کنم اما

 
 خم شد

 رت خيس نلا نشست  زبون داغش رو صو
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 کنم که تورو اذيت نکنناما تا وقتی ازشون محافظت می  :
 

 سوفيا با همين غلط چوب خطاشو پر کرده  
 

 مطمعن نيستم زنده بزارمش يا نه  
 

 پس همينجا بمون  
 .....تنبيه سامور که تموم شه برمی گردم

 
 ...ولی اون.ولی_
 هيشش ديگه چيزی نشونم  :
 

 صداتو نشنوم چيزی که نبايدو ازم مخفی کردی
 

 تنبيه توام بمونه واسه وقتی برگشتم 
 

 نظرم عوض شد می خوام امشب کامل جلو برم  
 

 امشب کامل مال خودم می کنمت  
 

 جفتم ميشی نلا  
 نشون گذاريت می کنم  

 
 اينجوری بقيه ميفهمن وقتی ديدنت بايد تعظيم کنن 

 
  ....هيچکس حق نداره چپ نگات کنه چون تو مال منی

 
  ....تو دختر منی

 ....تو پری کوچولوی منی
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 حرفاش زيادی از حد خوب و ترسناک بودن 
 
 

 با قدمای بلند و محکم بيرون رفت  
 

 نلا بيشتر تو خودش فرو رفت 
 

 نتونست کنجکاوی و ترس شو کنترل کنه  
 

 با سرعت لباساشو پوشيد و از غار بيرون رفت  
 

 سوز هوا مرددش کرد  
 

 بلاخره بعد ده دقيقه با زور رسيد پايين 
 

 دستاش يخ زده بودن  
 

 نمی دونست کجان گيج از بين درختا رد شد 
 

 داخل روستا که رفت صدای همهمه رو شنيد  
 

 جمعيت زيادی وسط ميدون جمع شده بودن 
 

 استرس مثل خوره به جونش افتاده بود  
 

 اميدوار بود دراگون نبينتش  
 

 که اگه می ديد حسابی حال شو می گرفت 
 

 نمی خواست بدتر تنبيهش کنه  
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 ولی نمی تونست تنهاشم بزاره 

 
 از بين جمعيت رد شد 

 همه انقد محو صحنه رو به رو بودن متوجه نلا نشدن 
 

 وحشت زده جلو دهنشو گرفت  
 

دراگون رو به روی مرد قد بلند و مسنی وايستاده بود و سامور  
 پشتش بود  

 
 پشت سر مرد بيشتر از بيست تا مرد مسلح بود  

 
 انگا آماده حمله بودن  

 
 بهتر بود بگه دراگون آماده حمله بود 

 
 بقيه انگار می خواستن از اون مرد مواظبت کنن  

 
 سامور سرد و جدی آماده اشاره دراگون بود 

 
 واسش مهم نبود مرد رو به روش رئيس دنياشونه  

 
 اگه دراگون می گفت گردن همه شونو قطع می کرد  

 
واقعا می خوای بخاطر يه موجود بی ارزش تو روی من   :سايمون 
   وايستی

 
 دراگون غريد  

 مردم وحشت زده عقب رفتن  
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اون موجودی که ازش حرف ميزنی ارزشش از تو و دخترت خيلی   :

 بيشتره  
 

 دهنت باشی  پس بهتره مواظب چاک
 

 ؟ !دخترت کجاست؟؟
 

 حق نداری نزديکش بشی   :سايمون 
 

 دختر من نامزد خودته 
  !می خوای جواب چی و ازش بگيری؟؟

 
قرار بود انتقام مردم مونو بگيری نه اينکه يکی و بياری بالای 

 دخترم  
 

 دختر تو جايی تو زندگی من نداره   :دراگون خنديد 
 

 رو پس بده     الانم بايد جواب غلطی که کرده
 

 بهتره مخفيش نکنی 
 خبرش کن بياد 

 نمی کشمش
 

 سايمون شمشير شو کشيد  
 
 ؟؟  !فکر کردی قدرت نابود کردنتو ندارم؟ :
 

 فکر نمی کنه مطمعنه  :سامور خنديد 
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 شمشير تو دستش لرزيد  
 
 بخاطر يه هل دادن داری جنجال بپا می کنی  :
 

 فقط هولش نداده  _
 

 ديوونت اول بايد اونو از بين ببره   روش طلسم گذاشته ساحره ی
 
 

 صدای جيغ جيغوی سوفيا از پشت پدرش بلند شد  
 
 هرچی گفته دروغ گفته ...حقش بود :
 

 اون بهم توهين کرد گفت تورو مال خودش می کنه .اون
 

 ....گفت تو مال اونی
 

 لبخند کم رنگی رو لبای دراگون نشست  
 

 نمی دونست نلا واقعا همچين حرفی زده يا نه  
 

 ولی حتی دروغ شم دوست داشت 
 

 حرفش درسته من مال اونم   ....دروغ نگفته _
 

 نلا نتونست لبخند شو کنترل کنه  
 

 با وجود ترس و استرسی که داشت بازم قلبش پر از شيرينی شد 
 

 يه قدم ديگه جلو رفت اما جيغ سوفيا خشکش کرد
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 نهههه نهههه تو مال منييی مال من  :
 

 توی لعنتی نامزد منيييی  
 

 می کشمش اگه بخواد تورو ازم بگيره می کشمش
 

 ....هرزه کثافت 
 

 حرکت سريع دراگون همه شون و شوکه کرد  
 

 انقدر سريع گلوش و گرفت حتی سامورم نديد 
 

 نلا وحشت زده دويد سمت شون  
 

 سايمون و محافطاش با سرعت حمله کردن  
 

 سامور کنارش وايستاد آماده دفاع بود
 
 

 گلوی ظريف سوفيا تو دستش فشرده شد 
 

 بی رحم به بقيه خيره شد 
 

 اين اولين و آخرين هشدار من به همه ست   _
 

 اگه نزديک دختر من شيد نابود تون می کنم 
 

 شما واسم مهم ايد  
 هرجا لازم باشه واسه تون تا پای جون می جنگم  
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 ولی اون دختر خط قرمز منه 

 
 ....پس حواس تونو جمع کنيد 

 
 ....ولش کن :سايمون 

 سامور باهاشون درگير شد  
 

 باطلش کن   :سوفيا رو بلند کرد  
 

 تو يه حرکت هولش داد عقب  
 

 محکم خورد زمين صدای جيغ و گريش قاطی شد 
 

 هيچ کس جلو نيومد 
 

درگيری بين دراگون و رئيس قبيله چيزی نبود که بخوان توش  
 دخالت کنن 

 
 دفع می کرد   سامور با سرعت حرکت و حمله هاشونو

 
  ....دراگون :نلا وحشت زده صداش زد 

 
 صداش ضعيف بود ولی دراگون شنيد 

 
 سرش با سرعت چرخيد  

 
سوفيا از فرصت استفاده کرد خواست فرار کنه که موهاش اسير  

 دست دراگون شد  
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 با چشمای به خون نشسته به نلا خيره شد
 

 لعنتی بهش گفته بود نياد  
 

 ....نبايد ميومد 
 
 

 همهمه زياد شد مردم شرو ع به حرکت کردن  
 

 نلا گيج دور خودش می چرخيد  
 

 ديگه نمی تونست دراگون و ببينه  
 

 دست قوی دور شونش حلقه شد  
 

 خوشحال از اينکه دراگونه خواست بچرخه  
 

 اما با احساس تيزی چيزی رو گلوش خشکش زد 
 
 تکون بخوری سر از تنت جدا می کنم :
 

 ولم کن   :نلا وحشت زده دستشو چنگ زد 
 

 ....تو کی هستی بزار برم.ولم کن تو
 

سايمون جمعيت و کنار زد و سمت جايی که دراگون وايستاده بود  
 رفت 

 
 موهای سوفيا اسير دستاش بودن 
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 گلوشو خراش داد  
 

 صدای جيغ بلند نلا حواس دراگون و جمع کرد  
 

 چشماش تماما سياه شدن 
 

 صدای غرش بلندی تو روستا پيچيد 
 

 همه از وحشت خشک شدن  
 

 هيچکس جرعت حرکت نداشت  
 

 سايمون بی توجه به زانوهای لرزونش نلارو محکم تر گرفت  
 
 ....دخترمو ول کن وگرنه می کشمش :
 

 خيسی خون و رو گلوش حس کرد  
 

 دراگون خيره به صحنه رو به روش نفس عميقی کشيد 
 

 تاريکی با سرعت داشت همه وجودشو می گرفت 
 
 

 ديگه نمی تونست کنترلش کنه  
 

 درد عميقی تو کمرش پيچيد صدای جيغ ترسيده مردم رو شنيد  
 

 ....ولم کن دراگون ...ولم کن  :نلا بهت زده تقلا کرد 
 

 ؟ !آوردی؟چه بلايی سرش 
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 صدای بلند صائقه تو روستا پيچيد  

 
 مردم با جيغ خم شدن  

 ؟  !دخترت و می خوای؟ :دراگون 
 

 سايمون وحشت زده عقب رفت  
 

 خنجر بيشتر گلوی نلارو بريد  
 

 پشت گردن سوفيارو گرفت و با قدرت پرتش کرد  
 

 جيغ بلندی کشيد  
 سايمون سريع ولش کرد و پريد  

 
 دخترشو رو هوا گرفت دوتايی محکم پرت شدن زمين  

 
 نلا بهت زده زمين افتاد  

 گلوشو لمس کرد  
 

 خون ريزی داشت  
 عميق نبود ولی بازم خون ريزی داشت

 
 تا به خودش بياد دوتا بال بزرگ سياه دورش حلقه شدن 

 
 خيلی بزرگ بودن ولی نه اندازه بالای اژدها  

 
 تو سينه گرم دراگون فرو رفت 

 ؟ !چی داری که انقدر مواظبته؟ :
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 شوکه نگاش کرد  
 ؟  !چرا يه جور حرف ميزد انگار خودش نيست؟

 
 کمر نلارو گرفت  

 تو يه ثانيه بين ابرا غيب شدن  
 

 جيغ بلندی کشيد و گردنشو چنگ زد 
 

 نفهميد چقدر گذشت تا بلاخره فرود اومدن  
 

 نرمی برف و احساس کرد  
 ؟  !نيا بيرون؟  مگه نگفتم :
 

 صداش اروم شده بود  
 انگار دوباره برگشته بود  

 
 صدای پاره شدن شنيد و چيز نرمی دور گردنش پيچيده شد

 
 زبون نفهم اگه يکم عميق تر می بريد ميمردی :
 

 چند ثانيه بهش خيره شد 
 ؟ !با تو نيستم مگه؟ :
 

 تک يه ثانيه بلد زير گريه کرد  
 

 دراگون با ارامشی عجيب موهاشو نوازش کرد  
 
 م نه گريه  داريمد حرف ميزنم جواب می خوا :
 

 خون ريزيش بند اومده بود 
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 خوبه زياد عميق نيست   :با دقت گردنشو بررسی کرد 

 
 گريه نکن ببين آرومم گريه نکن  

 
 ....ادامه بدی عصبی می شم ديگه نمی شه کنترلم کردا 

 
 ؟؟ !کجا بايد بريم حالا؟ ...ديگه نمی تونيم برگرديم _
 

 دراگون نرم خنديد عصبانيتش از بين رفته بود  
 

 ولی دليل نمی شد تنبيهش نکنه 
 
 تو خيابون می خوابيم  :
 

 مسخره نکن  :نلا عصبی دستشو پس زد 
 

 اصلا خنده دار نيست  
 همه چيزت اونجا بود  

 
 سامورم تنها ول کرديم کمکش نکرديم دراگون بايد برگرديم 

 
 نگران نباش حالش خوبه   _
 

 قرارم نيست جايی بريم مردمم با اخلاق من آشنان  
 

 همه شون ميدونن چجوريم 
 
 

 ارمون تموم شد برمی گرديم هر وقت ک
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 تا اون موقع ام سامور همه چيو مرتب می کنه  

 
 ؟  !چجوری مرتب می کنه؟ :

 ؟ !مگه شوخی بوده که درستش کنه؟
 

 ؟  !مگه اون مرد رئيس قبيله نيست؟
 

 بهت گفتم حالم خوبه کاری نکن  
 

 به دخترش حمله کردی عمرا ازت نمی گذره
 

 تو به فکر خودت باش عزيزم   :چونه شو لمس کرد 
 

 به حرفم گوش ندادی يه تنبيه درست حسابی منتظرته 
 

 نگرانت شدم نتونستم بمونم اونجا  _
 
 ؟  !؟ مثلا تو چيکار می تونی بکنی ها؟ !نگران من :
 

 خودم ميدونم به درد نمی خورم   :دلخور نگاش کرد  
 

 لازم نيست انقدر بی رحمانه به روم بياری 
 

فی شی تا من بی رحمانه ميگم تا بفهمی اينجور مواقع فقط بايد مخ  _
 بيام دنبالت  

 
 نه اينکه بپری وسط جنگ  

 
 يه ثانيه حواسم پرت شد شمشير گذاشتن زير گلوت  
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 ....اگه دير می کردم بايد جنازت و بغل می کردم احمق

 
 بسه ديگه انقدر نگو  :نلا گوشاشو گرفت  

 
 خودم ميدونم اشتباه کردم  

 
 ....ميگی چيکار کنم دست خودم نبود نگرانت بودم

 
 می لرزيد سردش بود ولی داشت آتيش می گرفت  

 
 دراگون تو يه حرکت بغلش کرد  

 
 تنبيهت بمونه واسه بعد :
 
 
 

 انقدر تو بغلش موند تا بلاخره آروم شد 
 
 ...جايی واسه رفتن نداريم  :

 ؟ !برگرديم دنيای من
 

 ...بر می گرديم غار _
 ؟ !کی گفته جايی واسه رفتن نداريم؟

 
 ؟  !دوباره باهاشون بجنگی؟ می خوای  :
 

 جنگی در کار نيست سوفيا تاوان کارشو پس داد   _
 

 دستش حرکت کرد و زير لباس نلا رفت
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 ؟  !درد داری؟ :
 ديگه نه   ...نه _
 
 ....خوبه :

 طلسم سوفيا باطل شده بود  
 

 همون موقع که با انرژی محکم بهش ضربه زد باطل شد 
 
 ....گردنمو بگير :

 نلا با مکث کاری که گفتو انجام داد  
 

  !ديگه عصبانی نيستی؟  _
 
 ...؟؟ کم مونده بود بميری!می تونم نباشم؟ :
 

 نگران بودم چند بار بگم   _
 

 از قصد اينجوری می کرد تا نلا بيشتر تکرارش کنه  
 

 دوست داشت نگرانی شو بشنوه 
 
 مهم نيست چقدر نگران بودی نبايد ميومدی :
 

 انگشتاش تو گردن دراگون فرو رفتن 
 

 چشماشو بست و پيشونی شو به سينش تکيه داد  
 

  ...تو خيلی ترسناکی _
 ک دورتو می گيره وقتی عصبانی می شی يه هاله تاري
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 قسمت تاريک وجودمه  :
 

 خودمم نمی تونم کنترلش کنم خيلی قويه  
 

 ميدونم قبلنم گفتی  _
 

 ؟ !از ارتفاع می ترسی؟ :کمرشو گرفت 
 

 ...زياد نه  _
 ؟  !دروغ که نمی گی؟  :
 

  !؟!نه مگه من توام :اخم کرد 
 

 ؟ !سينش تکون خورد مسخرش می کرد؟
 

 ؟  !من کی دروغ گفتم؟ _
 

 جواب نداد خودشم يادش نميومد کی دروغ گفته  
 

 دراگون هميشه سخت و محکم حرفارو تو صورتش می کوبيد  
 

 ...اصلا اهل دروغ نبود
 

 دليلی واسه دروغ گفتن نداشت  
 

 نه می ترسيد نه آسيب ديدن بقيه واسش مهم بود 
 

 خيلی راحت و بی تفاوت حرفاشو ميزد
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 گفتی مردمت از من خيلی مهم ترن ولی دروغ گفتی   :
 

 نرمی لبای دراگون و رو شقيقش حس کرد  
 

 اوهوم دروغ گفتم  _
 قبول دارم اون يبارو دروغ گفتم  

 
 نلا بهت زده سرشو عقب برد  

 
 دراگون خيلی قد بلندتر بود  

 
 بايد زياد می رفت عقب تا صورت جدی شو ببينه 

 
 
  !واقعا دروغ گفتی؟؟  :
 

 ؟ !خودت چی فکر می کنی؟ :نوک بينی شو بوسيد 
 

 تند تند پلک زد  
 ؟ !خودش چی فکر می کرد؟

 
  !واقعا منو بيشتر از مردمت دوست داری؟ _
 

  !اصلا منو دوست داری؟ 
 

 سفت بچسب  :بغلش کرد 
 

 يجورايی از جواب دادن فرار کرد  
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با اينکه اهل اين کار نبود ولی نمی خواست انقدر راحت همه چيو  
 بگه 

 
 مخصوصا بعد کاری که دراگون کرده بود 

 
* 
 

 سامور خيره به زمين دستاشو مشت کرد  
 
 تقصير من بود   :

   هرچی بگی حق داری
 

 ......هر مجازاتی باشه قبول می کنم
 

بايد سرتو از تنت جدا کنم تا ياد بگيری حرفی که ميزنمو مو به مو   _
 انجام بدی  

 
 بدنش منقبض شد  

 ميدونی که اگه انجامش بدی مقاومت نمی کنم  :
 

 ضربه محکمی به شونش زد
 
 همينجا بمون نزار از غار بياد بيرون  :
 

 ....ميرم پايين زود بر می گردم
 

 چشم محکمی گفت و از پشت بهش خيره شد
 

 از ديدش که محو شد نفس راحتی کشيد 
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 ؟ !آسيب ديدی؟ :نلا 
 

نيا بيرون اين دفعه ديگه واقعا پوست جفت مونو می   :اروم چرخيد 
 کنه  

 
 ببخشيد بخاطر من تورم دعوا کرد  _
 
 

 اخم کرد دست به سينه شد 
 
 ؟؟؟  !اره بخاطر تو بود چرا هيچ وقت حرف گوش نميدی دخترجون :
 

 همش حرف بايد حرف خودت باشه  
 

 ؟  !ببين چی شد؟
 آخرش دراگونو ديوونه کردی 

 
 ؟  !کتکت زد؟ :نلا خنديد 

 نه خير   :چپ چپ نگاش کرد 
 

 ؟  !مگه بچم کتکم بزنه؟
 

 خودم شنيدم گفتی حقته مجازات شی  _
 
 اولندش نگفتم حقمه   :

 دومندش دراگون هيچ وقت منو نميزنه 
 

 يجوری ميگی انگار معشوق ته   _
 

 يه قدم جلو رفت  
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 آی آی نيا بيرون بينم دردسر درست نکن دوباره   :
 

  !نکنه عاشق دراگونی؟ :دو قدم عقب رفت  
 

 قيافه سامور تکون رفت
 
 حتی اگه از مردا خوشمم بياد سمت يکی مثل دراگون نميرم   :
 

 ؟ !چرا اون وقت؟ _
 چون خيلی خطرناک و ترسناکه   :
 

 درسته قوی و جذابه ولی تعادل روانی نداره 
 

 ....از اون بدتر فکر نکنم بتونه عاشق شه
 

 نلا مات بهش خيره شد 
 

 چند ثانيه طول کشيد تا سامور بفهمه چی گفته  
 
 اه من از مردا خوشم نمياد ...ميگم من  نه يعنی :
 
 

 ؟ !چرتو پرتات تموم شد؟ _
 

 جفت شون ترسيده پريدن  
 

 جديدا زياد حرف ميزنی  :دراگون اخمالو نزديکش شد 
 

 ....تنه اين خوردهتنت به 
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 ؟ !منو ميگی؟ :نلا 
 ؟  !من کی زياد حرف زدم آخه؟

 
 ...برو تو زود باش _

 صداش جدی بود  
 

 نلا چرخيد و با سرعت برگشت تو 
 

 ؟ !چی گفتن؟ :سامور 
خودت ميدونی چی گفتن مگه جلوتر از من باهاشون حرف  _

  !نزدی؟؟ 
 
 اميدوارم چيزی و خراب نکرده باشیزدم و  :
 

 ؟ !چيو خراب کنم؟ _
 

  !می خوای بری؟؟ :سامور کلافه دستی به گردنش کشيد 
 

 ...نه _
 پس باهاشون کنار بيا ببين من از سوفيا و خانوادش خوشم نمياد   :
 

 ولی مجبوريم باهاشون کنار بيايم  
 

 مردم توان تو واسه شون مثل خدايی  ،اين مردم 
 

 اگه بگی سوفيا و خانواده شو نابود می کنن  
 

 واسه نگه داشتنت هرکاری می کنن  
 

 ولی تو اکثرا نيستی فقط واسه جنگا ميای 
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 پس يکی بايد دنيامونو راهنمايی کنه  

 
 اگه می تونی پس خودت انجامش بده 

 
 اگرم نه بزار بمونن

 
 سوفيارو تبعيد می کنم نمی خوام جلو چشمم باش   _
 

 دوست ندارم چيزی نلارو ناراحت کنه 
 
 
 فکر کنم خودت بيشتر از همه ناراحتش می کنی  :
 

 بسه ديگه گمشو بعدا حرف ميزنيم   _
 

 تا برسه به نلا همه لباساشو دراورد  
 

  !چيکار می کنی؟؟ :نلا چهار زانو نشسته بود 
 

 ...لخت شو _
 جدی و محکم گفت 

 
 ؟؟؟ !چيکار کنم..چی :رنگش پريد 

 
 لخت شو لباساتو در بيار  _
 

 کارمون نصفه موند بيا تمومش کنيم 
 

 نظرم عوض شد بايد تا تهش بريم  
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 ؟  !؟ چرا؟!يهويی؟  !الان؟؟ :
 

 روش خيمه زد  
 نلا سرشو بالا برد  

 
 چيزی که نبايد بيوفته    می ترسيد يوقت نگاهش به

 
 اره همين الان يهويی _

 ديگه نمی شه عقبش انداخت  
 

 نلا وحشت زده پاهاشو به زمين فشرد 
 
 نکن بلندشو اينجوری نمی خوام   :
 

 می ترسم نمی تونم نفس بکشم 
 

 دراگون بی توجه لباساشو يکی يکی دراورد  
 

 نفستم خودم بالا ميارم  .....نترس _
 

 بوی گل ميدی  :لباش وسط سينه نلا نشستن 
 

 ....می ترسم اينجوری :لرزيد 
 

 نترس چيزی به جز لذت حس نمی کنی  _
 

 تو يه ثانيه نوک سينش داغ شد  
 

 دراگون با لذت مثل بچه گرسنه مکش ميزد 
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 تا همين جاشم بيش از حد خود داری کرده بود  
 

 نبايد عقب می کشيد 
 

 بايد مهر مالکيتش رو خيلی محکم می کوبيد  
 

 اينجوری ديگه کسی جرعت نمی کرد لمسش کنه  
 

 اتفاق امشب بخاطر ترديد دراگون افتاد 
 

 فردا محکم و جدی به همه نشون ميده تنها زن زندگيش نلاست
 

 نلا محکم جلو دهنشو گرفت 
 

 می ترسيد يکی صداشو بشنوه  
 

 دراگون مچ دستاشو با يه دست بالا سرش قفل کرد  
 

 سينش قوس گرفت 
 

 نوک سينه هاش به بدن داغ دراگون کشيده شدن 
 

 صدات بايد تو غار بپيچه پری کوچولو   _
 
 يکی می شنوه.يکی :
 

 هيچکس اين اطراف نيست  _
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 بدون اجازم کسی جرعت بالا اومدن نداره  
 

 اگرم بياد من صداشو می شنوم 
 

 دوست ندارم کسی صدا ناله هاتو بشنوه  
 

 پس فقط منم می تونی راحت هرچقد می خوای آه و ناله کنی
 

 خيره به قرمزی گونه هاش خنديد 
 
 ؟ !قرمز ترم می شی؟؟از اين  :
 
 

 لبشو گاز گرفت خجالت می کشيد حرف بزنه  
 

 اولين بار نبود ولی بازم خجالت می کشيد 
 

 مطمعنن هيچ وقت براش عادی نمی شد
 

 دستاتو ول می کنم   _
 

 می تونی موهام يا شونه هامو چنگ بزنی 
 

  !ولی حق نداری جلو دهنتو بگيری فهميدی؟؟ 
 

 نلا بی اراده سر تکون داد
 

 اينبار نوبت دندوناش بود تا جلو ناله هاش بگيرن  
 

 دراگون خشن لبشو از زير دندوناش آزاد کرد  
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 ....بايد يجور ديگه حاليت کنم _
 

 پايين رفت نلا گيج نيم خيز شد
 

 ....فهميد می خواد چيکار کنه لرزيد 
 

 محکم رو پوست نرم پشمی افتاد     دستاش و ول کرد
 

 داغی و خشونت زبون دراگون تو يه ثانيه همه وجودشو لرزوند  
 

 صدای ناله هاش دقيقا همونطور که می خواست بلند شدن
 

 اونجا نهههه  ...اههههه بسه اههههه نه _
 

 کثيفهه اهههه وايسا دراگوووون اههه  
 

 وايسا نبايد ليسش بزنی بسههههه  
 

 دراگون با شهوت بهشت خيس شو ليس زد  
 
 خيلی خوشمزه ای لعنت کاش می تونستی خودتو مزه کنی :
 

 خيلی شيرينی نمی دونستم بهشت زنا می تونه انقد شيرين باشه  
 

 بلند کرد و محکم کوبيد   نلا کمرشو
 

 هرچقد تقلا کرد نتونست عقبش بزنه 
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 نفهميد چی شد نتونست خودشو کنترل کنه  
 

تو يه ثانيه ريشه های گل با سرعت از دستاش بيرون اومدن و دور  
 دستای دراگون حلقه شدن  

 
 انتظار داشت عصبی شه يا مکث کنه  

 
 اما بی تفاوت تر و گرسنه تر از هميشه ليسش زد 

 
 گلا با حرکت اروم بدن دراگون پاره و خشک شدن و زمين افتادن  

 
کنارش  تاريکی وجودش اون شب انقدر زياد شده بود که هيچ گلی 

 زنده نمی موند 
 

 نلا خيس عرق موهاشو چنگ زد  
 

 بهشتش می سوخت  
 

 حتی يه ثانيه ام عقب نمی کشيد  
 

 مهلت نفس کشيدن بهش نمی داد  
 

 واسه بار چهارم ارضا شد 
 

 صدای اروم گريش تو گوش دراگون پيچيد  
 

 عقب کشيد  خشکش زد بلاخره 
 

 بالا رفت و دوباره روش خيمه زد  
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  !گريه می کنی؟ :
 

 !چت شد؟؟ :اشکاشو لمس کرد 
 

 نمی تونم تحملش کنم  ...زياده خيلی  :نلا 
 

  ....بسه ديگه ادامه نده
 

 خجالت می کشم نبايد ليسش بزنی 
 

 خنديد پيشونی شو به پيشونی خيس نلا تکيه داد  
 
 خيلی خوشمزه ای  :
 

 چشماشو با زور باز نگه داشته بود  
 

 ...کثيفه _
 ؟  !نيست تا حالا نديديش مگه؟ :
 

 صورتش گر گرفت 
 
 

 دراگون با تفريح خنديد آلت لعنتيش داشت منفجر می شد 
 
  !تا حالا خودتو لمس نکردی؟؟  ؟ يعنی!واقعا نديديش؟ :
 

 ....بسه نگو :چشماشو بست 
 

 ....خوبه همينجوری بکر و ناب بمون _
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 دوباره به جون سينه هاش افتاد  
 

 خيلی نرم و تپلی بودن  
 

 نسبت به جسه اش سينه های نرمی داشت 
 

 با لذت گاز می گرفت و مک ميزد  
 

تصور اينکه يه روز بچش بتونه از اين سينه ها شير بخوره قلبشو  
 گرم و پر از درد کرد  

 
 واسه اولين بار به بچه دار شدن فکر می کرد  

 
 ذهنش تو يه ثانيه پر از فکرای عجيب غريب شد 

 
 و نلا    بچه ای از جنس خودش

 
 بچه ای از خون خودش  

 
 موجود کوچيکی که شبا رو سينش بخوابه  

 
 نفس عميقی کشيد نبايد بهش فکر می کرد  

 
 نمی تونست بچه دار شه بايد از فکرش بيرون ميومد 

 
 شيرينی فکرش کشنده بود  

 
 بين پاهاش جا گرفت  

 
 ی خيس و قرمزشو بوسيد  محکم لبا
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 ...درد داره گازم بگير :
 

 انجامش بده   ....تحمل می کنم  _
 

 لذت بهشت شو بی حس کرده بود  
 

 دلش می خواست زودتر کلفتی آلت شو حس کنه 
 

 حتی از فکرشم قرمز می شد 
 

 ولی بازم می خواست حسش کنه  
 

 زبون دراگون عقل از سرش برده بود
 

 سر کلفت شو که حس کرد نفسش بند اومد  
 

 خيلی بزرگ و داغ بود  
 
 جا نمی شه  :

 فقط همين يه کلمه رو گفت  
 

 گلوش کيپ شد عمرا جا نمی شد 
 

 ترس بهش غلبه کرد چشماش خيس شدن 
 
 خيلی بزرگه  ....جا نمی شه دراگون :
 

 گريه نکنيا عصبی می شم  :دراگون مردد نگاش کرد 
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 می ترسم  _
 ؟  !تو بغلم من از چی می ترسی؟ :
 

 ؟!حواسم هست دردت نگيره خب؟
 

 ديگه نمی تونست عقب بکشه 
 

 حتی اگه می خواستم نمی تونست ازش بگذره 
 

 مزه نلا يجور زير زبونش رفته بود که بايد تا تهش می رفت 
 

 بايد مال خودش می شد 
 

 فشار ارومی داد  
 صدای جيغ نلا با سرعت بلند شد  

 
 بدنش منقبض و اشکاش جاری شدن 

 
 شل کن نلا اينجوری دردت بيشتر می شه  :
 

 کلافه خيسی بهشت شو لمس کرد  
 

 انگشتاشو نرم حرکت داد  
 

 ترديد داشت نمی خواست درد بکشه 
 

 ولی در هر صورت بايد تحملش می کرد  
 

  .چه الان چه بعدا دراگون انجامش می داد
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 نرم زمينو لمس کرد 

 تو يه ثانيه همه جا تاريک شد  
 

 ؟  !چی شد؟  :نلا شوکه به تاريکی خيره شد 
 

انگشتاشو حرکت داد سنگای ريز و درشت تو ديواره های غار اروم  
 اروم روشن شدن  

 
 چند ثانيه طول کشيد تا کل غار روشن بشه 

 
 انقدر زيبا بود که نفس نلارو بند اورد 

 
 دردو فراموش کرد 

 
 نش لذت بخش بود  *حرکت انگشتای بزرگ و داغ دراگون رو واژ

 
 شهوت اروم و نرم تو رگاش جاری شد 

 
 ؟ !دوسش داری؟ :دراگون کنار گوشش پچ زد 

 
 اوهوم خيلی قشنگه  _
 ؟  !اهههه اينا چين؟....اينا
 

 پاهاشو به زمين فشرد 
 
 اين غار با قدرت من يکی شده  :

 می تونم بهش شکل بدم  
 

  ...اخ ای ....چيک :گيج و خمار نگاش کرد 
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 فشار آلت بزرگ و کلفت دراگون نفس شو بند اورد  

 
 بلند ناله کرد اشکاش صورت شو خيس کردن  

 
 اروم باش عزيزم تموم شد ...هيششش تموم شد آروم :
 

 بدنش نبض ميزد شکمش درد می کرد  
 

 احساس عجيبی داشت 
 

 يه چيز بزرگ تو شکمش بود 
 

 خيلی عميق و دقيق حسش می کرد
 
 
 

 رونای سفيد نلا از فشار دست دراگون قرمز شده بودن  
 

 جای دست و دندوناش کل بدن پری کوچولوشو گرفته بود  
 

 به زبون نمياورد ولی ديدن اين اثرا حسابی شهوت شو زياد می کرد 
 

 صدای ناله های ناز و آرومش تو غار می پيچيد  
 

 بدون اينکه بخواد طنازی می کرد  
 

 ی کرد بدون اينکه بفهمه دراگون و ديوونه م
 

 قطره های اشک مثل صدف رو صورتش ميوفتادن  
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 دست داغ دراگون رو شکمش نشست 

 
 گرمای عجيبی داشت  

 ...تموم شد از اينجا به بعد ديگه لذته :
 

 اروم خودشو بيرون کشيد  
 

 صدای جيغ پر از درد نلا چينی رو پيشونيش انداخت  
 

 دوست نداشت درد بکشه 
 

 خيره به خونی که بهشت شو خيس کرده بود آب دهنشو قورت داد  
 

 کارش ترسناک بود 
 مطمعن بود نلا وحشت می کنه  

 
 ولی نمی تونست وسوسه ی ليس زدن شو کنار بزنه  

 
 خون نلا واسش مثل عسل شيرين بود 

 
 ِاون روز که گازش گرفت فهميد چقدر شيرين

 
 چونه شو با يه انگشت بالا برد  

 
  !می خوام دردتو کم کنم خب؟؟ :
 

 لب پايينش می لرزيد بی جون سرشو تکون داد  
 

 دراگون بوسه سريعی رو لباش کاشت و پايين رفت 
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 چشماش برق زدن 
 

 بی طاقت زبون شو رو بهشت خيس نلا گذاشت  
 

 تکون محکمی خورد  
 

  ...وايستا   :بی اراده موهاشو چنگ زد 
 

 چيکار می کنی نکن .اهههه چيکار
 

 .....اونجا کثيفه اهههههه .وايسا اون
 

 نوک سينه هاش با سرعت سفت شدن
 

 از سفتی زياد می سوختن  
 

دراگون می سوختن تا تحريک    البته بيشتر بخاطر گازای وحشيانه ی
 شدن 

 
 بدون ثانيه ای مکث با سرعت ليسش ميزد  

 
 هر لحظه خيس تر می شد    نلا
 

 وحشت زده شکم شو چنگ زد  
 

 وايسا نکن اوممم  ...وايسا :احساس عجيبی داشت 
 

 بايد برم دستشويی اهههههه ...نه نه نکن بايد 
 

 ضا شدن چجوريه  *می دونست ار
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 به لطف دراگون قبلا تجربش کرده بود 

 
 ولی اين يکی خيلی فرق داشت  

 
 نمی دونست چيه 

 
 هيچ ايده ای نداشت چه بلايی داره سر بدنش مياره  

 
 وحشتش بيشتر شد 

 با جيغ اسم شو صدا زد  
 

 زبونش از حرکت افتاد
 
 

 دراگون نفس داغ شو رو بهشت خيس نلا خالی کرد  
 

 بدون اينکه بالا بره از همونجا بهش خيره شد  
 
 مطمعنم اين يکی بجز لذت چيز ديگه ای نداره  :
 

 صورتش از اين داغ و قرمز تر نمی شد 
 

 بايد برم دستشويی  ..بايد _
 

 دلش درد می کرد خيلی جزئی بود  
 

 ولی حس عجيبی که تو بهشتش می پيچيدو نمی تونست تحمل کنه 
 

 نيشخند سردی رو لباش نشست 
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 ضا می شی  *داری ار :
 

 خجالت زده چشماشو بست صورت شو پوشوند  
 

 بايد برم دستشويی لطفا ولم کن  ...نه بايد....نه _
 

 برو عقب اونجا نشين  
 

 اون کثيفه نبايد ليسش بزنی.ليسش نزن اون 
 

 دراگون با شهوت ليس آروم و طولانی بهش زد  
 

 نلا بلند ناله کرد و سينه های تپل خودشو چنگ زد  
 

 بهشتش نبض ميزد 
 

 نمی تونم نگهش دارم  ..نمی :هق آرومی زد 
 

 برم دستشويی ...بزار برم 
 

 تک ابروشو بالا داد تازه منظور شو فهميد  
 

 دراگون چيزيو فهميد که خود نلا دقيق نمی تونست درکش کنه  
 

 لبخند بزرگی رو صورتش نشست
 

 لبه بهشت شو به دندون گرفت اروم کشيد و ول کرد  
 

 جيغ تيز نلا بلند شد
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 هرچقدر تلاش کرد نتونست پاهاشو جمع کنه  

 
 بازوهای قوی و عضلانی دراگون روناشو قفل کرده بودن 

 
 رسما هيچ کاری نمی تونست بکنه 

 
 ؟ !چقد ديگه می تونست کنترلش کنه؟

 
 بلاخره دراگون ولش کرد  

 
 همينجا انجامش بده   :دوباره روش خيمه زد 

 
 چشماش گرد شدن زبونش واسه چند ثانيه بند اومد  

 
  !؟؟ !چيو انجام بدم.چی _
 

 چونه شو گاز گرفت
 
 بخاطر تحريک زيادی اينجوری شدی عزيزم   :
 

 ضا شدنت يکی می شه *وقتی زيادی تحريک بشی با ار
 

 لذتش واست صد برابر بيشتر می شه 
 

 پس می خوام تجربش کنی
 

 روناش می سوختن 
 

 شون می کرد  بدن بزرگ دراگون بهش فشار مياورد و هی باز تر



٢٩٧ | P a g e 
 

 
 نمی شه :مردمکاش می لرزيدن 

 
 نمی تونم اينجا انجامش بدم ديوونگی 

 
 اههههه وايسااا اوممم اههههه  ....بزار بلند شم من

 
 نوک سفت و تپل سينه شو به دندون گرفت  

 
 نرم کشيد و ولش کرد  

 
 احساس می کرد نوک سينه هاش کش اومدن 

 
 ژنش نشستن *انگشتای داغ و بزرگ دراگون رو وا 

 
 لعنتی احتمالا بعدش بيهوش شی   _
 

 مجبورم همين يبارو از لذت خودم بگذرم
 
 

 ....ولی بايد بعدا واسم جبرانش کنی پری کوچولو 
 

 اول انگشت فاک شو داخل کرد  
 

 کم کم انگشت دومشم اضافه کرد 
 

 اروم اروم تلمبه ميزد و نلا بلند تر از هميشه ناله می کرد  
 

 اشکاش با سرعت صورت شو خيس می کرد 
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 دراگون با لذت اشکاشو ليس ميزد 
 

 ضا شدنم بيشتر تحريکش می کرد  *اين کار حتی از ار 
 

 حرکت انگشتاش سريع تر شدن  
 

 چشمای نلا گرد شدن سرش عقب افتاد  
 

 جيغ بلندی کشيد و با قدرت ارضا شد 
 

 ابش پاشيد و آلت دراگونو خيس و داغ کرد  
 

 ماش از درد نبض ميزدن  *تخ
 

 له له ميزدن واسه حس کردن داغی و خيسی نلا
 

 چند دقيقه بی وقفه زيرش لرزيد و بلند ناله کرد 
 

 اولين بار بود همچين لذت ديوونه واری رو تجربه می کرد  
 

 قلبش می خواست سينه کوچيک و سفيد شو پاره کنه  
 

 لبای گرم دراگون رو گونه هاش می نشست 
 

 بی وقفه می بوسيد و چيزی زير لب زمزمه می کرد  
 

 نمی فهميد چی ميگه ولی انگار ارومش می کرد 
 

 ضربان قلبش پايين اومد 
 



٢٩٩ | P a g e 
 

 ت دراگون و رو شکمش حس کرد  *کلفتی و داغی آل
 

 ...بخواب :نرم پيشونی شو بوسيد 
 
 

 خسته و گيج پلکای خيس و قرمز شو از هم فاصله داد 
 

 بدنش به شکل عجيبی اروم شده بود  
 

 ....يادش نميومد آخرين باری که انقدر اروم بود کی بوده
 

 ....شايد وقتی بچه بود
 

 ؟ !تو چی؟ :بی اراده لب زد 
 

 لبخند محوی رو لباش نشست 
 
 امشب فقط تو مهمی می خواستم تا صبح نگهت دارم   :
 

 ...ولی همين يبارم واست زيادی
 

 جون نداری زيرم از هوش ميری 
 

 ترجيح ميدم همينجوری خسته شی و بخوابی تا بيهوش شی عزيزم 
 

 حالام چشماتو ببند و بخواب  
 

 ....تنبيهت و لذت من بمونه واسه فردا
 

 انگار منتظر همين حرفا بود  
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 ....پلکاش با سرعت روهم افتادن و خوابش برد

 
*** 

 
 با احساس درد خفيفی تو شکمش بيدار شد 

 
 خواست تکون بخوره ولی نتونست  

 
 انگار يجا گير کرده بود  

 
 ارون ناله کرد و خودشو تکون داد  

 ...بخواب :
 

 صدای داغ و بم دراگون دقيقا بغل گوشش بلند شد
 

 گيج از آغوشی که هر لحظه گرم و تنگ تر می شد چشماشو باز کرد  
 

 نگاهش مات صورت غرق خواب دراگون شد  
 

 ؟!چرا انقدر نزديک خوابيده بودن
 

 ...بايد برم دستشويی _
 

 نيشخند شو که ديد عصبی شد 
 

 .....کجا دستشويی رفتن من خنده دا _
 

 نفسش بند اومد چشماش کم مونده بود از حدقه بزنن بيرون  
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 ؟ !ديشب چيکار کردن؟
 

 ؟  !؟ واقعی بود؟!خواب نبود؟
 

 شکمش پيچيد قلبش ضربان گرفت  
 

 گونه هاش قرمز تر از هميشه شدن 
 

 حتی فکر بهشم تحريکش می کرد 
 

لذت عجيب و عميقی که ديشب تجربه کرده بودو نمی تونست 
 فراموش کنه 

 
 حتی بدون لمسم می تونست حسش کنه  

 
 می تونم بوی تحريک شدن تو حس کنم   :
 

 کاری نکردم که تحريک شی   اول صبح
 

 چشمای خمار شو باز کرد  
 
 ؟ !؟؟ هوم؟!شايدم بخاطر ديشبه :
 

 ؟!حتی فکرشم تحريکت می کنه کوچولو مگه نه
 

 وای کمرم درد می کنه ...اخ آی دلم _
 

 .ببينمت :دراگون با سرعت بلند شد 
 

 خيلی درد داری؟؟؟ 
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 نترس الان خوب ميشه  :کمرشو لمس کرد 
 

 ....بايد گرمت کنم 
 

 زياد درد نداشت فقط می خواست يجور اون بحث لعنتی رو تموم کنه  
 

 حرفای دراگون حسابی خجالت زدش می کردن 
 
 

 باورش نمی شد ديشب همچين کاری کرده
 

 لذت و شهوت مغزشو خاموش کرده بودن  
 

 ؟  !بهتری؟ _
 ؟  !هوم؟ :
 

  !دردت کم شد؟؟ _
 نه هنوز درد دارم   :لبشو خيس کرد 

 خيلی زياده  
 

 ابروهاش بالا پريدن حدس اينکه چرا اينو ميگه آسون بود  
 

 باش پس بخواب ميرم دکترو خبر کنم   _
 

 گفتم شايد خجالت بکشی واسه همين از اول صداش نکردم  
 

 چشماش گرد شدن همزمان با دراگون خيز برداشت  
 

 نه خوب شدم  :زد محکم دستشو چنگ 
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 خوبم می کنه   .....بهترم دستت گرمه خوبه  يعنی
 

 تا به خودش بياد رو زمين قفل شده بود  
 

 دراگون مثل ديشب روش خيمه زد  
 
 ؟ !خجالت می کشی؟ :
 

 ....نه  :نگاه دزديد 
 دروغ نگو   _
 
 ...نمی گم :
 ؟  !پش چرا نگاه می دزدی؟  _
 
 ...چشمام درد می کنن :

 يادم نمياد ديشب کاری با چشمات کرده باشم عزيزم  :بلند خنديد 
 

 ولم کن   :خسته صورت شو پوشوند 
 

 تو اون کارو کردی  ..انقدر اذيتم نکن ديشب تو
 

 ...وگرنه من اصلا از اين چيزا
 
 

 دراگون کمرشو گرفت و بلندش کرد  
 

 به ديوار تکيه داد و نلارو بين پاهاش نشوند  
 

 خيره به آتيش کنار گوشش لب زد  
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 ....ديشب کامل مال خودم شدی :
 

می دونم اولش يکم خشن بودم ولی می خوام اينو بدونی سعی نداشتم  
 بهت آسيب بزنم  

 
 ؟ !هيچ وقتم نميزنم باش؟

 
 ارومی گفت    گيج و منگ از گرمای لذت بخش بدن دراگون هومی

 
 دستاش رو بدن نلا حرکت می کردن  

 
 هربار شکم شو لمس می کرد از جا می پريد  

 
 ؟  !دل دردت کم شد؟ :
 

 نلا بی اراده دستشو گرفت و رو شکمش گذاشت  
 
 دستت گرمه بزار اينجا بمونه  :
 

 پشت گردن شو بوسيد و به موهاش خيره شد  
 

 خيلی بلند و پرپشت بودن  
 

 انگار يه آبشار بزرگ رو سرش بود  
 

 بی اراده دختر کوچولويی رو با همچين موهايی تصور کرد  
 

 ....دختر خودش
 

 دختری که هيچ وقت نمی تونست داشته باشه 
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 چينی عميقی ميون ابروهاش افتاد 

 
 ...آی _

 بدون اينکه بفهمه پنجه هاشو تو شکم نلا فرو کرده بود 
 

 سريع دستشو عقب کشيد 
 ؟ حواسم نشد يه لحظه رفتم تو فکر!خوبی؟ :
 

 اره زياد محکم نبود خوبم  :نلا شکم شو ماساژ داد 
 
 

**** 
 

بی توجه به اژدهای بزرگی که پشت سرش ميومد آروم پاشو تو برفا  
 فرو می کرد  

 
 ؟  !برف خيلی خوشگله مگه نه؟ _
 

    صدای خرخر آروم اژدهارو شنيد
 

 يکم ميری اونور تر   :رو يه پا چرخيد سمتش 
 

 سايه ت نميزاره نور خورشيد بيوفته روم سردم می شه
 

 اژدها چشماشو چرخوند و بدن بزرگ شو کشيد کنار 
 

 نلا بلند به حرکتش خنديد 
 فکر کنم فقط جسه ات تغيير کرده   :
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 ....وگرنه از نظر رفتاری همون دراگونی که بودی
 

 نگاهش به دوتا خرگوش کوچولو افتاد  
 

 خرگوش بزرگ واسه خودش اينور اونور می پريد  
 

هيجان زده جلو رفت ولی با شنيدن صدای غرش بلند اژدها خشکش 
 زد  

 
 خرگوش وحشت زده با سرعت ازشون دور شد 

 
 می خواستم باهاش بازی کنم  :نلا عصبی چرخيد  

 ...فراريش دادی
 

 پنجه های بزرگ و ترسناک شو رو برفا کشيد 
 

 منظورشو نفهميد دلخور راه شو ادامه داد  
 

 چند دقيقه که گذشت دوباره به حرف اومد  
 
 دراگون گفت نمی تونه بچه دار شه   :

  !؟؟!به نظرت ناراحته؟ 
 

 صدای قدمای اژدها واسه چند ثانيه قطع شد  
 
 ت داشتم بچه داشته باشممن هميشه دوس  :
 

 دوتا خوبه يدونه پسر يدونه دختر 
 

 عصبانيت اژدها هر لحظه بيشتر می شد 
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 خودش که نمی تونست نلارو حامله کنه  

 
  !پس از کی می خواست بچه دار شه؟؟ 

 
 سينش از داغی زياد سوخت  

 
 حتی تصور اينکه نلا با کس ديگه ای باش ام ديوونش می کرد

 
 نفس عميقی کشيد  

 
 بخار داغ از دهنش بيرون اومد  

 
 با سرعت دهنشو باز کرد و نصف برفای اطراف شو خورد  

 
 بايد يجوری خودشو آروم می کرد  

 
 نمی خواست نلارو بترسونه  

 
 احساس خوبی به اژدها داشت  

 
 شايد حتی بيشتر از دراگون دوستش داشت

 
 نمی خواست اين نزديکی و حس خوبو از بين ببره 

 
 با اينکه خيلی اذيتم می کنه   _
 

ولی هربار به اينکه نمی تونه بچه دار شه فک می کنم ناراحت می 
 شم 
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 موجود قوی و ناميرايی مثل اون اين همه سال تنها بوده 
 

 از طرفيم ميگم خوبه که بچه دار نمی شه 
 

 ميدونی اينکه تو زنده بمونی و مرگ بچه هاتو ببينی خيلی دردناکه  
 

 تجربه همچين دردی واسه سالای زياد هر موجودی و نابود می کنه 
 

 عجيب شده بود  
 بعد از رابطه هفته پيش شون نلا حرفای عجيب ميزد  

 
 انگار عوض شده بود  

 شايدم با يه ديد ديگه به دراگون نگاه می کرد  
 

 ترس جاشو به احساسات جديد داده بود 
 
 

 احساساتی که واسه دراگون درگير کننده بودن 
 

 نلا چرخيد و نزديکش شد 
 
 ؟ سردمه!؟!دست بزنم بهت :

 اژدها سر بزرگ شو پايين برد 
 

 منتظر به نلا خيره شد لمس دست شو دوست داشت  
 

 نلا با ترديد دستشو جلو برد  
 

 بزرگش ترسناک بود   خودش خواسته بود ولی جسه ی
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 دستش که رو سر اژدها نشست جفت شون همزمان چشم بستن  
 

 گرما مثل حرير از بدن دراگون وارد بدن سرد نلا شد  
 

 عميقی کشيد   فقط نفس
 

 پيشونی شو به پوست سفت و داغ اژدها چسبوند  
 
 فکر کنم با تو بيشتر از دراگون کنار بيام  :
 

 احتمالا بخاطر زبون شه 
 

 يسری وقتا يچی ميگه تا چند روز ناراحت می مونم  
 

 اژدها غريد و سرشو نوازش کرد 
 

 گرما خوابالوش کرده بود که حرکت يهويی دراگون از حا پروندش  
 

 تبديل شد کمر نلارو گرفت و تو سينش فرو رفت  
 

 ؟  !چی شد؟ :شوکه چنگش زد 
 

 دراگون تيز اطرافو نگا کرد  
 

 يچيز داشت نزديک شون می شد
 

تر می جنگيد ولی می ترسيد نلارو زير پاهاش  تو حالت اژدها راحت 
 له کنه 

 
 يا نتونه درست مواظبش باشه 
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 چند دقيقه تو همون حالت موندن ولی خبری نشد 
 

 شايد اشتباه حس کردی  _
 

 با چشمای تيز و باريک شده اطرافو نگاه می کرد
 

 نلا سکوت شو که ديد ترسيده بيشتر تو سينش فرو رفت  
 

 .....می ترسم برگرديم _
 

 ديگه وجود شو حس نمی کرد  
 
 ؟ !نمی خوای آدم برفی درست کنی؟؟ :
 

  !؟!چيزی بهمون حمله نمی کنه؟ :مظلوم نگاش کرد  
 

 چشمای نلا انقد شفاف بودن گيجش می کردن  
 

 نه مواظبم  _
 مردد چشم چرخوند 

 
 برگرديم اينجوری بهتره  :

 قدم عقب رفت     اخم کرد جدی يه
 

 نلا با سرعت اون يه قدمو جبران کرد
 
 ؟ !کجا؟_
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 زارم آسيب ببينی انقدر نترس حتی اگه اونور دنيام باشی نمی  :
 

 همينجا می شينم برو بازی کن بيا  
 

  !؟ !بچم مگه بازی کنم؟ _
 

 موهای بلند نلارو پشتش جمع کرد  
 حتما هستی که ميگم ديگه :
 

 با لبای جمع شده دو قدم عقب رفت  
 

 ؟ !نريا خب؟؟ _
 تنها ولم نکنی من می ترسم 

 
 دراگون رو سنگ بزرگ نشست 

 
 ؟ !چرت نگو مگه ميشه تنها ولت کنم اينجا؟ :
 
 

 برف کوچيکی درست کرد    چشماش برق زدن خوشحال گلوله ی
 

 چند دقيقه گذشت  
 و نديد     انقدر غرق برف بازی شد نگاه خيره و شيفته دراگون

 
 هيجان زده اينور اونور می پريد 

 
 ش می نشستن  دونه های برف اروم و نرم رو موهای بلند

 
 دراگون مات زيباترين صحنه زندگيش خنديد  
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 نلا واقعا زيبا بود  
 

 ؟ !همه پريا انقدر خاص و خوشگلن؟؟
 

 !؟ !يا از شانس خوبش خوشگل ترين شونو شکار کرده؟ 
 

 نلا گلوله بزرگ برفو با زور حرکت داد  
 

 خسته از وزن زيادش وايستاد  
 
 کمک کن دراگون نمی تونم بلندش کنم :
 

 منتظر بهش خيره شد 
 

 ولی تکونی نخورد انگار اصلا صداشو نشنيد  
 

 نگران گلوله رو ول کرد و سمتش رفت  
 

 صورت سرد و اروم دراگونو بين دستای يخ زده و ظريفش گرفت  
 

 ؟ !خوبی؟ :کارش بی اراده بود
 

 پلک زد دستاشو رو دستای نلا گذاشت  
 

  .....يخ زدی _
 صدات کردم جواب ندادی  :عقب نکشيد 

 
 ؟ !می خوای برگرديم؟ ....نگران شدم

 
 وی رو صورتش نشستلبخند مح
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 دستای يخ زده نلارو بين دستای بزرگ و داغش گرفت  
 

 پری کوچولو شو کيش و مات کرد   ًحرکت بعديش رسما
 

 گرمای نفسای دراگون انگشتاشو سوزوند 
 
 ؟ !چيکار می کنی؟ :
 

 نوک انگشتاشو بوسيد 
 

؟ دارم بچه شيطونی که تا آرنج رفته تو برفو گرم  !مشخص نيست؟ _
 می کنم

 
 دماغ شو بالا کشيد 

  !!کمک نمی کنی؟ :
 

 ؟  !تو چی؟ :گيج سر تکون داد  
 

 می خوام بلندش کنم  :يه وری چرخيد 
 

 ....رسه کمک کنزورم نمی
 

 دستاشو ول کرد بجاش شونه های خيس نلارو گرفت  
 
 کم کم بايد برگرديم داری خيس می شی   :
 

 عطسه بلندی کرد و بهش تکيه داد  
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 اول آدم برفی مو کامل کنيم بعد بريم _
 

 بزرگو با دقت برداشت    گلوله ی
 

 گذاشت رو پايين تنه آدم برفی  
 
 ؟  !خوبه؟ :

 نلا خوشحال تر از قبل کلاه سفيد شو درآورد  
 

  !نچ چيکار می کنی؟؟؟  _
 
 می خوام تزئينش کنم   :
 

 بکش سرت کلاه و سردت می شه   _
 

 واقعی که نيست انقد دقيق و با جزئيات درستش می کنی 
 
 

 کلاه و کشيد سر نلا 
 

دوباره خواست درش بياره ولی نگاه هشدار آميز دراگون منصرفش  
 کرد  

 
 لباش آويزون شدن

 
 نمی شه که اينجوری شبيه آدم برفی نيست  :
 

 دوتا کوپه برف روهم شد
 

 ....بسه ديگه برمی گرديم _
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 نه کمک کن کاملش کنم يه ساعته دارم گلوله هاشو درست می کنم :
 

 کلافه دست به سينه شد 
 چی لازم داری  :
 

 اووممم هويج دوتا تيکه چوب بزرگ  _
 

 .....شال گردن و کلاه دکمه و
 

 نگاه خنثی دراگون ساکتش کرد  
 

 با خنده لب شو گاز گرفت 
 
 با سنگ و برگ و شاخه ام می تونيم درستش کنيم   :
 

 خوبه همينجا بمون من واست ميارم شون _
 

 نلا دستای يخ زده شو بهم ماليد  
 

 از دور هی بهش دستور می داد  
 
 نوکش تيزه از اون چند شاخه ايا بيار  ....اون نه بزرگه :
 

 سنگ همونقدری پيدا کنی تمومه     يدونم
 

 اون برگ بزرگه ام بيار می شه لباسش
 

 حث و کل کل آدم برفی رو کامل کردن  بلاخره بعد نيم ساعت ب
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 تمومه ديگه بريم  _
 
 !!نمی شه با خودمون ببريمش؟؟ :

 اينجا بمونه خراب می شه 
 
 

 ريزه  بديم می   تکونش _
 

 ناراحت سر تکون داد  
 تنها بالای کوهستان وسط برف بمونه می ترسه   :
 

 دراگون نرم خنديد بغلش کرد و سمت پايين رفت  
 

 اينجا خونه شه نمی ترسه  _
 

 درضمن واقعی نيست که بخواد بترسه 
 

 دستاشو دور گردن داغ دراگون حلقه کرد  
 
 ؟ !از خانوادم خبری نشد؟ :

 حتما الان اونجام داره برف مياد  
 

 دنبال شونن زود پيداشون می کنم    افرادم _
 نگران نباش 

 
  !!هيولاهايی زيادی رفتن اونجا مگه نه؟؟ :
 

 تيکه اخرو پريد و کنار غار وايساد  
 

 ط خودتو اذيت می کنی با اين سوالا فق _
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 بايد بدونم چه بلايی داره سر دنيام مياد   ....می خوام بدونم :
 

 دونی چه بلايی داره سرش مياد  خوب می _
 

 گذاشتش زمين تو يه حرکت سريع آتيش بزرگی روشن کرد  
 

 با حوصله لباسهای خيس شو درآورد و لباس گرم تنش کرد
 
 ؟  !تا حالا هيچ وقت عذاب وجدان گرفتی؟  :
 

 ؟ !هوم؟ :دستش رو موهای نلا خشک شد 
 

 تو خيلی عمر کردی  _
 ؟ !تا حالا تو اين سالا بخاطر کاری عذاب وجدان گرفتی؟

 
 حدس ميزد جواب نه باش ولی بازم می خواست بدونه 

 
 ؟ !دونستنش ناراحتی تو کم می کنه؟ :
 

 ...شايد ...نميدونم  _
 
 نه نداشتم اگرم داشتم يادم نمياد   :
 

 خيلی وقته از اين احساسات خسته کننده انسانی رد شدم  
 

 لبشو گاز گرفت  
 نمی خواست عصبانيش کنه  

 
 ولی نمی تونست جلو حرفای دل شو بگيره
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 نگرانی و دوست داشتنم احساسات انسانی ان،عشق _
 

 گوشه ی چشماش چين افتاد  
 من عاشقت نيستم  :
 

 قلبش مچاله شد دراگون مثل هميشه سنگين و يهويی ضربه زده بود  
 

 ولی نگرانم ميشی  _
 واست مهمم بخاطرم مقابل مردمت وايستادی 

 
چون تو مال منی و کسی حق ندارد به چيزی که مال منه دست    :

 بزنه  
 

 دروغ ميگی  _
 دونی که نمی گم می  :
 

 من اصلا اهل دروغ گفتن نيستم پری کوچولو  
 

 هرچی باشه رو راست بهت ميگم  
 

 حالا اين بحث مسخره رو تمومش کن 
 

 !؟!داره کم کم ميره رو مخم تو که نمی خوای عصبانيم کنی مگه نه؟
 

 نميزاری حرف بزنم   _
 ؟  !کنی؟چرا همش می خوای ساکتم 

 
 چون با حرفات اون روی ديوونمو بالا مياری  :
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اگه کنترل مو از دست بدم و بلايی سرت بيارم خودمم پشيمون می 
 شم 

 
 اعتراف سختی بود ولی گفتش  

 
نلا بايد تا الان ميفهميد قسمت تاريک دراگون چقدر خطرناک و  

 مرگباره  
 

 ولی مثل هميشه با سادگی تاريکی وجود بقيه رو ناديده می گرفت  
 

 ل نگاه شونو قطع کرد  ُهُصدای بلند ساز و د
 

  !؟!چه خبره؟ :نلا با تعجب بلند شد 
 

 کنار کشيد و به ديوار تکيه داد  
 

 جشن زمستونه  _
 ؟  !چی؟  :
 

 بی حوصله از شنيدن صدای بلند موسيقی سرشو به ديوار تکيه داد  
 

 امشب آخرين شب پاييزه  
 زمستون اصلی از فردا شروع می شه 

 
 ....مردم دارن جشن می گيرن

 
 ه از بين رفت  ناراحتيش تو يه ثاني

 .....بری  می شه ماهم :
 

 حرف شو خورد نمی تونستن برن  
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 بعد گندی که زدن عمرا ديگه نمی تونستن برن بين مردم

 
 دراگون کنجکاو دستاشو به زمين تکيه داد  

 
  !؟ !نگو که دوست داری بری؟ :
 

 نفس شو بيرون داد خيره به دونه های برف شونه بالا انداخت  
 

 ....نمی خوام _
 خيلی سرصداست  :

 رو مخمه تا چند ساعت ديگه تموم می شه 
 

 ....بيا اينجا يکم گرم شو يخ زدی توام 
 

 بی حرف تو بغلش خزيد  
 مقاومت فقط بدتر جفت شونو خسته و عصبی می کرد

 
 صدای ساز و هلهله مردم هر لحظه بلندتر می شد  

 
 نلا بی حوصلگی دراگونو حس کرد  

 
 ما تو دنيامون جشن بهاره داريم   :
 

زيبا می  دنيامون هميشه سبز بود ولی بازم موقع بهار يجور ديگه 
 شد 

 
 انگار زمين زير پامون زنده تر از قبل می شد

 
 می تونستم نفس کشيدن شو حس کنم 
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 کلی ادم تو حياط قصر و ميدون اصلی روستاها جمع می شدن 

 
 واسه چند روز جشن داشتيم  

 
 ؟ !ممکنه بازم بتونم تو دنيام جشن بگيرم؟  يعنی

 
 بلاخره مقاومت دراگون شکست 

 خيلی خب اين بارو تو بردی فسقلی  :
 

 پاشو لباسای گرم تو بپوش  
 ميريم جشن  

 
 هيجان زده از جا پريد ولی يهو بادش خالی شد

 
 فکر نکنم دوست داشته باشن بريم  _
 

 کی دوست نداره؟؟ :سنگين ابرو بالا انداخت 
 

 بعد اتفاقی که افتاده بهتره ما نريم  ...مردمت _
 

 ديدن مون فقط بيشتر ناراحت شون می کنه
 
 آماده شو هنوز خيلی مونده بخوای مردم مو بشناسی  :
 

.......... 
 

 با چشمای گرد شده به ساموری که وسط می رقصيد خيره شد  
 

 رقص شون خيلی عجيب بود 
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 زن زيبايی نزديک شون شد 
 

 دراگون تيز نگاش کرد اول ترسيد  
 

 ولی بعد با لبخند جلوتر رفت  
 

 دستبند سفيد استخونی رو سمت نلا گرفت
 

 همه کسايی که تو مراسم شرکت می کنند از اينا هديه می گيرن  _
 

 نلا مردد به دراگون نگاه کرد  
 

 درواقع داشت اجازه می گرفت  
 

 سرشو تکون داد بی توجه به نگاه خيره زن عقب رفت  
 

 خوشحالی نلا واسش مهم بود  
 

 چشماش از ديدن دستبند برق زدن 
 

 خواست تشکر کنه ولی گونه های قرمز زن متعجبش کرد  
 

 با سرعت ازشون دور شد  
 

 همون لحظه گرمای بدن دراگونو دقيقا پشتش حس کرد 
 

 کت بلند و مشکی شو از دو طرف دور نلا پيچيد 
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 !؟!نکن دارن نگا می کنن اين چه کاريه وسط مردم؟ _
 
 ؟ !بگم نگا نکنن؟ :
 

 يکم برو عقب   ...نه اينجوری بدتره فقط يکم _
 

 بی حوصله چونه شو رو موهای نلا گذاشت 
 

 نفس عميقی کشيد  
 عطر موهاش ريه های دراگونو نوازش کردن 

 
 سروصدا دوست ندارم   :
 

 ببين فقط چون تو دوست داری اومدم 
 

 پس همينجوری تو بغلم بمون وگرنه بر می گرديم 
 
 

 قرارداد سريع بينشون بسته شد  
 

 هردو ساکت به رقص و شادی مردم خيره شدن  
 

 لباسای عجيب  
 رقصای عجيب صداهای عجيب  

 
 همه شون واسه نلا جديد بودن 

 
 رقص و موسيقی دنيای خودش اروم و ملو بود  

 
 نداشت ولی مال اينجا دست کمی از جنگ 
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 کم کم مردم وسطو خالی کردن  

 
 دستای دراگون دور شکمش قفل شد 

 
 اين يکی به درد تو نمی خوره   :
 

 خواست بکشتش عقب که نلا محکم وايستاد  
 

 می خوام ببينم  _
 نفس شو تو گردن دخترک لجباز خالی کرد  

 
 پس بايد تا اخرشو ببينی :
 

 ترسيد ولی به روی خوش نياورد 
 

 خوب می دونست تا وقتی تو بغل دراگون هيچ اتفاقی واسش نميوفته  
 

 سامور با بدنی رنگی از بين مردم رد شد و وسط وايستاد
 

 صورتش از هميشه بشاش تر بود  
 

 صدای بلندش تو جمعيت پيچيد  
 
 اولين مبارز خودمم   :

 يه جنگجوی قوی می طلبم
 

 صدای فرياد شادی و تشويق مردم بلند شد 
 

 ن فرو رفت  نلا شوکه تو سينه دراگو
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 ؟  !مگه جشن نيست؟ _

 اوهوم   :دراگون با تفريح موهاشو بوسيد 
 

 ؟ !پس چرا می خوان بجنگن؟...پس _
 
 

 شيطون کنار گوشش پچ زد  
 ما اينجوری جشن می گيريم   :
 

 بريم نمی خوام ببينم   _
 

 آ آ گفتم که بايد تا ته شو ببينی عزيزم  :شکم شو فشرد 
 

 حالام کمتر تکون بخور خودتو می مالی بهم  
 

 داری تحريکم می کنی 
 

 گونه هاش آتيش گرفتن  
 می ترسم   ....ببينم   نمی خوام :
 

 نترس ديدن يه ذره خون نمی کشتت   _
 

 سامور مشخص شد    بلاخره رقيب
 

 نلا نگران و ترسيده بهشون خيره شد 
 

 تند تند قلنج انگشتاشو می شکوند  
 

 دلش نمی خواست آسيب ديدن سامورو ببينه  
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 سه برابر خودش بود    رقيبش

 يه رگش غوله آسون بود حدس اينکه
 

 خيلی بزرگه از پسش بر نمياد   _
 

 سامور از رو به رو ديد شون  
 

 هيجان زده دست تکون داد و چشمک شيطونی به نلا زد  
 

 از رنگ پريدش مشخص بود ترسيده 
 

 ...نلا جايزه مو ميدم بهت  _
 

 مردم چرخيدن سمت شون  
 کل صورتش تو يه ثانيه بنفش شد  

 
 بی اراده فحشی زير لب داد  

 
 دراگون شنيد و بلند خنديد  

 لعنتی دلم واسه وحشی بودنت تنگ شده بود   :
 

 در کمال تعجب مردم از ديدن دراگون تو جشن خوشحال شدن 
 

 حتی رفتارشون با نلام بهتر شده بود 
 
 

 خوشحال دستبند شو از زير کت لمس کرد  
 

  !؟ !اشتن قبولش می کردن؟مردم بلاخره د
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 ؟  !رئيس بزرگ اجازه شروع ميدن؟ :سامور 

 
 دراگون لبخندی به شيطنتش زد  

 
 شروع کنيد  :با صدايی بلند و رسا گفت 

 
 بدون اينکه از شمشير استفاده کنن سمت هم حمله ور شدن 

 
 بزرگش کم بود     سامور بخاطر جسه  سرعت رقيب

 
 سامور با سرعت اينور اونور می پريد و مشتای سنگين بهش ميزد  

 
نلا بدون اينکه متوجه باشه تو بغل دراگون وول وول می خورد و  

 تشويقش می کرد  
 

 برو برو آفرين همينهههه   _
 

 بزنش آی نهههه آخ دردش گرفت  
 

 لعنتی چقد بزرگههه برو کنار اونور نهههه  
 

 ....بری زير پاش له شدی مواظب باشششش
 
 اگه انقد نگرانشی برو تو زمين ازش دفاع کن   :
 

 نلا بی توجه دستاشو بهم کوبيد  
 

 ارههه همينهههه  _
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 هی دارم با تو حرف ميزنما  :اخم کرد 
 

 کلافه نيم نگاهی بهش انداخت  
 

 ؟؟ !مگه نگفتی تا ته شو نگا کنم؟ _
 

 منم دارم همين کارو می کنم ديگه انقدر بغل گوشم حرف نزن 
 

 حواس مو پرت می کنی نميفهمم چی شد
 
 

 دراگون به زور خودشو کنترل کرد نلارو نزنه زير بغلش بره 
 

 بی حوصله چونه شو رو موهای نلا کشيد 
 
 ؟  !بريم ديگه؟ :
 

 اين بار چندم بود می پرسيد 
 

 دارم نگا می کنم  :نلا کلافه نچی کرد  
 

 ؟ !تازه اومديم ديگه کجا بريم؟
 

 تازه سامورم داره مبارزه می کنه نمی شه همينجوری ول کنيم بريم  
 

 ....قراره جايزه شو بده من
 

 نفس داغ دراگونو تو موهاش حس کرد  
 

 ...رو مخمه  _
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 خيره به مبارزه سر تکون داد  
 
 ؟  !چی؟  :
 ....توجه تو به سامور _
 

 بعد تو اون نزديک ترين ادمه اينجاست :تعجب کرد ولی نشون نداد 
 
 بجز من به کسی نزديک نشو :
 

 بايد تو غار قفل و زنجيرت کنم  
 

 ....خوشم نمياد با بقيه گرم می گيری
 

 نتونست جلو لبخند شو بگيره  
 

 بی اراده بيشتر از قبل تو سينش فرو رفت
 

 عادت کرده بود به اين کار  
 

 گرماشو دوست داشت 
 

 نزديک دراگون احساس امنيت می کرد
 
 

 ؟ !حسودی می کنی؟ _
 
 هم حسودی می کنم هم رو چيزی که مال منه حساسم   :
 

 چيزی که مال منه فقط و فقط مال منه 
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 عجيب مرد همه رو شوکه کرد    حرکت سريع و 
 

 سامور عقب رفت و محکم زمين خورد  
 

 بدن دراگون تو يه ثانيه دورش مثل سنگ سخت و بی انعطاف شد 
 

 نلا ترسيده و نگران خواست جلو بره ولی نتونست  
 

 سامور تکون نمی خورد 
 

 مرد نعره بلندی کشيد راه رفتنی زمين می لرزيد  
 

 دراگون جلو نرفت ولی مشخص بود عصبانی 
 
 يکاری کن دراگون سامور تکون نمی خوره   :
 

 صدای بلند نلا باعث نشد جلو بره  
 

 دراگون با توام  :وحشت زده دستاشو چنگ زد 
 

 دراگون بزرگ نمی تونن کاری کنن   :جيد 
 

 اين مبارزه ساموره خودش بايد از پسش بر بياد  
 

 حالا که بيهوش شده بازی تموم ميشه 
 

 سر نلا و دراگون چرخيد سمتش  
 

 خواهر سوفيا  ...جيد بود
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 ؟  !همراه خانوادت نيستی؟  _
 

 جيد با لبخندی که زيادی دلبر بود سر تکون داد  
 
من يکی از مردم اينجام و دراگون بزرگ واسم با ارزش   ...نيستم :

 تر از همه ست  
 

 مردمت همچين حسی بهت دارن  
 

 مهم نيست با پدرم جنگيدی
 

تا وقتی موجود قوی و با شکوهی مثل تو اينجاست همه بايد در  
 برابرش کوتاه بيان 

 
 بايد بهت احترام بزارن  

 
 ....کار پدرم اشتب

 
 دراگون بی حوصله و عصبی سرشو چرخوند  

 
 دورتر وايستا زيادم حرف نزن  _
 

 چونه نلارو از پشت گرفت و سرشو چرخوند  
 
 باهاش هم کلام نشو :
 

 اون مار خوش خط و خال عمرا از انتقام خانوادش نمی گذره  
 

 ب اين يکی ام می رسم بعدا به حسا
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 جيد هنوز اونجا بود و صداشونو می شنيد 
 

 نلا از خجالت قرمز شد 
 

 هنوز اينجاست   :کوبيد تو شکم دراگون  آرنج شو
 

 هنوز که اينجايی :دراگون صداشو بلند کرد 
 

 دور شد  جيد با لبخند سرشو تکون داد و
 

 انگار واسش مهم نبود چی شنيده  
 

 شايدم برعکس نلا بازيگر خوبی بود 
 

 کارش داشت     شايدم دليل قوی و محکمی واسه اين
 

 مثلا می خواست با اين کارا دراگون و به دست بياره  
 

 مشخص بود از اتفاقی که واسه سوفيا افتاده خوشحاله  
 

 اونم دراگون و واسه خودش می خواست
 

 سامور نيمه هوشيار رو صندلی نشسته بود  
 

 ؟ !برم پيشش؟ :نلا 
 

 مبارزه هنوز تموم نشده   :غول بزرگ غريد 
 

 می خوام امشب دراگون بزرگ و به مبارزه دعوت کنم 
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 نلا شوکه خشکش زد  

 
 صدای خنده اروم دراگون و شنيد  

 
 ....مثل هميشه غولا احمقن :
 

 همه از احمق بودن غولا خبر داشتن 
 

 موجودات بزرگ و به شدت قوی که مغز کوچيکی داشتن 
 

 ولی قدرت زياد شون کمبود مغزو جبران می کرد 
 

 برو پيش سامور منم زود ميام   :کمر نلارو فشرد 
 

 ؟  !چيزيت نمی شه؟  :نلا مردد دست شو گرفت 
 

 نگاه خندون دراگون خيال شو راحت کرد  
 
 پس من منتظرتم زود بيا خب؟؟؟  :
 

 زود ميام جايزه تم برات ميارم   _
 

 جايزه ای که سامور نبردو دراگون واسش مياورد  
 

 .....مطمعن بود برنده اونه
 

 پرده رو کنار زد و داخل چادر رفت  
 

 ه رو صندلی نشسته بود  سامور چشم بست
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 زير لب چيزی زمزمه می کرد  

 
 ؟ !خوبی؟ _

    لباش از حرکت وايستادن
 
 ....سال ديگه واست می گيرمش :
 

 با لبخند رو صندلی چوبی کنارش نشست 
 

 دراگون يکم ديگه برام ميارتش   _
 

 سامور خنديد و تيکه يخو رو گونش فشرد 
 
 کنه تا کامل ترميم شمضربش خيلی محکم بود اين يکم دردو کم می :
 
 

 ؟ دستتم باد کرده !می خوای نگهش دارم؟ _
 
 نه خوبه اينم يکم ديگه درست می شه  :
 

 ؟ !دراگون رفت مبارزه؟
 

 اوهوم غوله دعوتش کرد   _
 

 موجود بدی نيست فقط زيادی خنگه  ...اسمش ژيژه :سامور 
 

 ....؟ چه اسم عجيبی اولين باره می شنومش!ژيژ؟ _
 
 ياست البته مطمعن نيستم  اوهوم فک کنم مال غرب آس :
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 وقتی اومد اينجا بدنش پر از زخم بود 

 
 هيچکس جرعت نداشت نزديکش بشه 

 
 کم کم اروم تر شد و با بقيه اخت گرفت   ....بجز دراگون

 
 نلا گيج خودشو تاب داد  

 
 ؟  !؟ پس چرا الان دراگونو واسه مبارزه خواست؟!واقعا؟ :
 

 گفتم که يکم احمقه :يخو جا به جا کرد  
 

 خوندن مغز کوچيکش کار سختی نيست  
 

 می خواد به دراگون نشون بده ليافت اينجا بودن و داره 
 

 ؟ !با جنگيدن با خود دراگون؟ _
 

 فکر کنم واقعا يکم خنگ ميزنه  
 
 اينجوری که تو ميگی يکم نيست  :
 

 ....خيلی بيشتر از يکمه
 

 کاريش هم نمی شه کرد همه غولا همينن  
 

 فکر کنم با قدرتی که داره ديگه مغز لازم نداره   _
 
 اره می بينی که چيکارم کرد   :
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  !!بهتری؟ :دراگون 

 
 صدای محکمش تو چادر پيچيد 

 
 گند زدم   :سامور با خجالت بلند شد 

 
 دراگون جعبه چوبی رو به نلا داد 

 
 هرکسی از پس ژيژ بر نمياد   _
 

 صدای خنده نلا توجه شونو جلب کرد 
 

 اسمش با نمکه  :نلا جعبه رو تکون داد 
 

 دراگون با اخم دست شو گرفت 
 
 اصلنم بانمک نيست خيلی بی خود و مزخرفه   :
 

 سامور با بدبختی قهقه شو قورت داد  
 

 کم مونده بود از خنده يورتمه بره  
 

 نچ اينجوری نگو بشنوه ناراحت می شه  :نلا 
 

 درسته عقل ندارن ولی قلب دارن  
 

 مثل اينکه خيلی ام دوست داره تورو تحت تاثير قرار بده  
 

 بيوفت جلو  :کلافه چشماشو چرخوند 
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 باز نشستی بغل گوش اين چرتو پرت گفتی 

 
 ؟ !دروغ گفتم مگه؟ :سامور 

 
 واسه امشب به اندازه کافی کتک خوردی  _
 

 ديگه وقت شه بری خونه استراحت کنی 
 

ی سامور بيرون    سامور قرمز شد نلا خنديد و بی توجه به چشم غره
 رفت 

 
 دست دراگون با سرعت دور شونش حلقه شد

 
 اروم وقدم زنان از بين مردم رد می شدن 

 
 ؟ !تو دنياتون کسی و داشتی؟ _
 

 اره  :نلا درگير باز کردن جعبه سر تکون داد 
 

 ؟  !چی؟ :دراگون وايستاد 
 

 ؟  !هوم؟ :گيج جعبه رو ول کرد 
 

 ؟ !دنيات کسی و داشتی؟ تو _
 
 

 عصبانيت دراگون ترسوندش يه قدم عقب رفت  
 
 ؟ !می کنی انگار نمی دونستی؟ چرا يجور رفتار  ...خانوادمو داشتم :
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 کل خشمش تو يه ثانيه دود شد  

 
 با اخم پيشونی شو بوسيد  

 
 خانواده تو خودم می دونم   :

 منظورم كسی بود که دوستش داشته باشی  
 

 همش داری حسودی می کنی  :نلا 
 

 تو خودت اينجا نامزد داری مگه من چيزی ميگم 
 

 نامزد داشتم بهم خورد   _
 درضمن من اصلا نديده بودمش اسم شم به زور يادم بود

 
 منم کسيو نداشتم درگير قوی شدن بودم   :
 

 ....اگه اون خوابا نبودن اصلا
 

 حرف شو خورد سوتی بدی داد  
 

 ؟  !کدوم خوابا؟ _
 هيچی مهم نيست  :
 

 ....چی گفتم  همينجوری يه
 

 داخل غار که رفتن کمرشو گرفت  
 

 بين ديوار و بدن بزرگ دراگون قفل شد 
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 نمی دونست كدومش محکم تره  
 

 ....گفتم کدوم خواب  _
 صورتش قرمز شد 

 
 عمرا بهش نمی گفت چه خوابی ديده 

 
 گفتم که هيچی :

 چشماش باريک و تيز شدن 
 

 نمی خوام شکنجت کنم پس خودت حرف بزن  _
 

  !!شوخی می کنی؟  :شوکه نگاش کرد 
 

 شوخی نمی کنم اگه حرف نزنی مجبورت می کنم بگی _
 
 

 خودشو به ديوار سرد فشرد 
 

 دراگون کمرشو گرفت و کشيدش جلو 
 

 خوب می دونست اين موقع سال ديوارا چقد سردن  
 

 ....خب خودت ميگی يا خودم بفهمم _
 

 با استرس انگشتاشو بهم گره زد  
 
 بهت بگم  گفتنی نيست نمی شه که همه چی و  :
 

 مگه تو کل زندگی تو به من ميگی که من بگم  
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 سرشو جلو برد  

 
 نرم و اغفال کننده نوک بينی شو به بينی نلا ماليد  

 
 ....فعلا که کل زندگی من شده تو :
 

 بند اومدن نفس شو ديد و خنديد  
 

 نلا خنده شو که ديد به خودش اومد  
 

 کل صورتش مثل گل رز سرخ شد  
 
 ....انقدر اذيتم نکن :
 

 از اين حرفام نزن من خيلی سادم يهو باورم می شه 
 

 ....همه چی بهم ميريزه  بعد دل گير می شم
 

 اينبار نوبت دراگون بود خشک بشه
 

 گيج نگاش می کرد 
 ؟  !درست شنيده بود؟ 

 
 ؟ !نلا واقعا همچين حرفی زد؟

 
 

 بی خيال خوابه شد 
 
 ....ديگه تکرارش کن   يه بار :
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 نلا لب گزيد خب مثل اينکه موفق شده بود حواس شو پرت کنه 

 
 ولی حواس شو پرت يه موضوع بدتر کرده بود 

 
 يکم برو عقب نمی تونم نفس بکشم تو دهن هميم   _
 

 محکم تر قفلش کرد 
 اتفاقا بايد همينقدر نزديک باشيم   :
 

  ....دهن من جايی که بايد باشی عزيزم
 

 تکرار کن تا بريم سراغ حرف کشی   اول اون حرفی که زدی و
 

 شونه هاش افتادن 
 پيچوند    عمرا اگه می شد دراگون و 

 
 نگاه منتظر شو که ديد کلافه صداشو بلند کرد 

 
گفتم اگه اينجوری مثل ادمای عاشق باهام رفتار کنی قلبم گول می  :

 خوره  
 

 اون وقت عاشق موجودی می شم که عاشقم نيست  
 

 موجودی که منو دزديد دنيامو نابود کرد از خانوادم جدام کرد  
 

 صداش کم کم پايين اومد  
 
 موجودی که با وجود همه اين چيزا بازم می تونه قلب مو گول بزنه  :
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 دراگون مات لب شو خيس کرد  
 

 قرار نيست گولت بزنم   _
 .....اگه کاری کنم

 
 بخورم  منم قرار نيست گول  :سريع حرف شو قطع کرد 

 
 نمی خوام گول بخورم    يعنی

 
 ....حالام ولم کن چيزی که می خواستيو شنيدی ديگه

 
 با اخم کمرشو ول کرد و اينبار روناشو چنگ زد  

 
 نه هنوز اونی که می خواستمو بهم نگفتی پری کوچولوم :
 

 ؟  !چيکار می کنی؟  _
 

 دراگون رو يه زانو نشست 
 وقت شکنجه ست   :
 

 ضربان قلبش بالا رفت 
 نفساش تند شدن  

 
 حدس اينکه می خواد چيکار کنه سخت بود  

 
 نکن ولم کن نمی خوام بگم مگه زوره برو عقب  _
 

 ديوار تکيه داد   شوکه از حرکت خشن دراگون دستاشو برد عقب و به
 

 سرمای ملايم و روی پاهای لختش حس کرد  
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 گيج و وحشت زده خودشو تکون داد  

 
 ولی نتونست عقب بکشه  

 
 دستای قوی دراگون دور رونای لختش حلقه شدن 

 
 شلوارشو تا مچش پايين کشيده بود  

 
 پالتو رو دراورد و کنار انداخت  

 
 خيره به بهشت سفيد نلا اب دهن شو قورت داد  

 
 بايد بيشتر از اينا انجامش بديم عزيزم  :
 

 خوشمزه ای به شکل ديوونه کننده ای شيرين و
 

 زبون داغ دراگون مثل صاعقه بدن شو لرزوند  
 

 اروم اروم بهشت شو ليس ميزد  
 

 با حوصله پاهاشو نوازش می کرد  
 

 نلا سرشو به ديوار تکيه داد  
 

 دستاش بی اراده تو موهای دراگون چنگ شدن
 

 بدنش می لرزيد  
 دلش می خواست تندتر انجامش بده  
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 ولی دراگون برعکس خيلی اروم و با حوصله ليسش ميزد  
 

 بدنش منقبض شد  
 

ت کلفت دراگونو مثل سنگ سفت کرده  °صدای ناله های بلندش آل
 بودن  

 
 نزديک ارضا شدنش بود که داغی يهو از بين رفت  

 
 بدنش از شوک تکون محکمی خورد  

 
 دراگون سرشو عقب کشيد  

 
 از پايين سکسی و خبيث نگاش کرد

 
 ؟ !حرف ميزنی؟ :

 نفسش با زور بالا ميومد  
 

 پس منظورش از شکنجه اين بود  
 

 واقعنم شکنجه بود 
 کم مونده بود التماسش کنه ادامه بده 

 
دراگون نرم خنديد جلو رفت و نوک زبون شو اروم و سطحی رو  

 بهشت نلا کشيد  
 

 محکم تکون خورد 
 

 بی اراده خودشو کشيد جلو  
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 می خواست بيشتر حسش کنه
 
 
 

 دراگون دوباره عقب کشيد  
 
 ....آ آ آ اين قراره شکنجه باشه نه لذت  :
 

 ؟ !حالا بگو ببينم خوابت چی بوده؟
 

 چشماش خيس شدن 
 ....نمی تونم....لعنت بهت اذيتم نکن نمی تونم _
 

 ديدن دراگون تو اين پوزيشن بيشتر خيسش کرد
 
 معلومه که نمی تونی  :

 ببين چطوری داره نبض ميزنه 
 

 خيس و داغه دلش می خواد دوباره زبون مو حس کنه  
 ؟  !مگه نه؟

 
 سرشو به ديوار فشرد و چشماشو بست 

 
 لعنتی به شانس گندش فرستاد 

 
 اين ديگه واقعا تهش بود  

 
 ترجيح می داد کتکش بزنه تا اينجوری اذيتش کنه 

 
 دراگون بی طاقت لبشو گاز گرفت  
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 خودش بدتر از نلا می خواست ليسش بزنه  

 
 با زور جلو شهوت شو گرفته بود  

 
 اگه بيشتر از اين طول می کشيد کنترل شو از دست می داد 

 
 بجنب نلا وقتت داره تموم می شه _
 

 ؟  !تو که نمی خوای کل شبو اينجوری بمونی مگه نه؟
 

 گوشه چشماش خيس شدن 
 
 ....خواب می ديدم يکی می خواد باهام....خواب می ديدم  :
 

 دستای دراگون از دورش باز شدن  
 

 ؟ !خواب می ديدی چی؟ :با سرعت سرپا شد 
 

 نلا بی نفس لب زد 
 ....يکی می خواست باهام باشه :
 

 دراگون خشک شده نگاش کرد  
 

 ؟  !يکی می خواست باهاش باشه؟
 

 خشم آروم آروم تو سينش شکل گرفت
 

 ؟  !از کی اينطوری؟  _
 ؟ !چند بار اون خواب کوفتی رو ديدی؟
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نلا ترسيده از چشمای سياه و دندونای نيش دراگون تو خودش فرو  

 رفت 
 

 تموم حسش پريد 
 چی؟؟؟  :
 

 مشت محکم دراگون کنار سرش فرود اومد 
 

 صدای خرد شدن سنگا ترس شو بيشتر کردن  
 

 ؟  !گفتم چند وقت اون خواب لعنتی رو می ديدی؟ _
 
 نميدونم فک کنم چند سالی بود  ...نميد :
 

 ....ولی از وقتی تو اومدی ديگه نديدمش...ولی
 

 دراگون اينجوری نکن 
 

 ...داری می ترسونيم
 

 وحشت و لرزش تو صدای نلا به خودش اوردش  
 

 چشماشو بست 
 

 چندتا نفس عميق کشيد 
 

 مشتش بيشتر تو ديوار سرد و سنگی غار فرو رفت  
 

 خرد کردن اين ديوارا کار هر کسی نبود  
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بخاطر وجود الماسای خاصی که داخل ديوار حبس شده بود نمی شد  

 شکستش 
 
 

 نفس شو تو موهای نلا خالی کرد  
 
 نترس ببين ديگه عصبانی نيستم  ...متاسفم :
 

 نلا با بغض نگاش کرد  
 

 ...خودت اسرار کردی _
 خودت خواستی بدونی من نخواستم بگم 

 
 دراگون کلافه چونه لرزون شو گرفت  

 
 ميدونم حق با توعه  ...ميدونم :
 

 من اشتباه کردم نبايد می پرسيدم  
 

 عصبانی ام نيستم بغض نکن ديگه  
 

 ....می لرزه  ببين چونت چطوری
 

 رنگ چشماش برگشتن 
 نلا گيج و خسته اشکاشو پاک کرد  

 
 حس بدی داشت دراگون دقيقا وسط حس ولش کرده بود  

 
 دقيقا جايی لبه پرتگاه ولش کرده بود 
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 می خواهم بشينم  _

 ....خستم
 

 انگشتاش نرم موهای نلارو عقب زدن 
 
 اول کارمونو تموم می کنيم   :

 ....بعد استراحت می کنی عزيزم
 

 ....وقت واسه استراحت زياده 
 

 اينبار نه به قصد تنبيه بلکه به قصد لذت رو زانوهاش نشست 
 
 

 نلا تنها کسی بود که اونو رو زانو ديده بود  
 

 تنها کسی که جلوش زانو زده نلاست  
 

 هيچ وقت تو زندگيش همچين کاری نکرده بود 
 

 قطعا گرمای دوست داشتنی پری کوچولوش ارزش شو داشت
 

 انقدر ليسش زد تا بلاخره اروم گرفت 
 

 بی توجه به درد شديدی که داشت بلند شد 
 

 بايد اينو به عنوان تنبيه خودش قبول می کرد  
 

 اين دردو لازم داشت  
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 نلا خسته رو سينش دراز کشيد  
 

 مردمکاش دو دو ميزدن ولی با اين حالم برجستگی شلوار شو ديد 
 

 خجالت می کشيد ولی نتونست جلو زبون شو بگيره  
 
 ....پس خودت ...پس :
 

 محکم زبون شو گاز گرفت  
 نمی تونست بگه  

 
 تکون خوردن سينه شو حس کرد  

  !!می خنديد؟
 

 حرفش خيلی مسخره بود؟؟؟ 
 

 قرمز شد 
 بيشتر از قبل خجالت کشيد  

 
 لعنتی به زبونش فرستاد

 همينجوری می مونه تا خودش اروم شه _
 

 ....اينم تنبيه منه چون ناراحتت کردم 
 
 

 ولی بايد بفهمم چرا همچين خوابی می ديدی
 

 ....طبيعی نيست چند سال يه خوابو ببينی
 

 ؟  !صورت شو يادته؟ 
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 نميدونم خيلی ازش گذشته   نه يعنی :سر تکون داد 

 
 ...زياد يادم نمياد

 
 دراگون خوبه ارومی گفت و چشماشو بست  

 
 ...وقت خواب بود 
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 شکرو به قابلمه آهنی قديمی اضافه کرد  

 
 صدای همهمه زنا لبخند شو عميق تر کرد 

 
 خيلی بوی خوبی داره   :ليران 

 
 ؟ بچم از هوس اومد تو گلوم !کی آماده ميشه؟

 
 يکم ديگه آمادست   :نلا مهربون خنديد  

 
 روز سوم جشن بود که سامور خبرش کرد  

 
اينکه يسری از زنا خواسته بودن نلا تو جشن و غذا پختن    مثل

 کمک کنه  
 

 مخالفتی به دراگون بده از جا پريد   بدون اينکه اجازه حرف و
 

 از قيافش مشخص بود راضی نيست  
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 همش با بهونه و بی بهونه نلارو بغل می کرد می خوابيدن
 

 ديگه از خوابيدن فراری شده بود  
 

 اولين ظرف و به ليران داد  
 

 با چشمای صورتی خوشگلش از نلا تشکر کرد 
 

 نمی دونست چيه و نپرسيد  
 

 ....شايد خوشش نياد بگه
 
 

 زنا با تعجب و اشتياق از شيرينی تعريف می کردن  
 

 باورم نمی شه  :ليران 
 ؟  !خوشمزه ای درست کردی؟ چطور همچين چيز

 
 ....مادرم بهم ياد داده اون :نلا 

 
 چشماش جمع شدن    گوشه ی

 بلاخره بغض کار خودشو کرد  
 

 دلتنگ و نگران بود هربار از دراگون می پرسيد می گفت دنبال شونن  
 

 ولی بازم خبری نمی شد 
 صدای همهمه بيشتر شد 

 
 نلا با تعجب چرخيد سمت جايی که همه نگاه می کردن  
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 از ديدن دراگون تو اون حال خندش گرفت 
 

 مثل بچه ها تخس و اخمو به ديوار تکيه داده بود 
 

 با سر به نلا اشاره کرد برن  
 

 ولی جوابش پشت چشم نازک کردن پری کوچولوش بود 
 

 کم کم داشت با بقيه دوست می شد
 

برعکس تصورش خيلی کم پيش ميومد رفتار سردی باهاش داشته  
 باشن 

 
 مخصوصا بعد شيرينی که درست کرد 

 
 يه ظرف کوچيک واسه بچه تخسی که بيرون وايساده بود کشيد  

 
 ؟  !کجا ميری؟ :ليران 

 با سر به دراگون اشاره کرد  
 

 يه سر برم پيشش تا همه مونو آتيش نزده   _
 

 ليران با ترس و تعجب نگاش کرد  
 

 جرعت نداشت با دراگون بزرگ اينجوری حرف بزنه   هيچ کس
 
 

 .....ه حتی تو خلوت هم خيلی مواظب بودنهم
 

 ...يکم بخور :جلوش وايستاد 
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 ؟ !منو کاشتی اينجا از اينا درست کنی؟ _
 

 نلا تخس تر از خودش ابرو بالا انداخت  
 
 ....اگه نمی خوری که ديگه هيچی :
 

 خواست ظرفو بزاره کنار که دراگون سريع گرفتش
 

 بده ببينم چی درست کردی  _
 ....دو ساعت اينجا منتظرم

 
 سه تارو همزمان گذاشت تو دهنش  

 
 ؟ !مجبوری مگه عين بچه ها راه بيوفتی دنبالم؟ :نلا خنديد 

 
 از اين به بعد همينه که هست  

 
 قراره بيشتر از قبل با زنای دنيات وقت بگذرونم 

 
 ....انقد تو غار موندم خسته شدم

 
 دراگون با اخم سر تکون داد  

 
 دوست ندارم همش ازم دور باشی :
 
 

 ؟  !زندگی نداری؟ تو کارو _
 

 با اين همه قدرت راه نيوفت پشت من  
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 همه ازت می ترسن

 اينجوری کردنی سمت منم نميان  
 
 نيان اصلا فقط من حق دارم سمتت بيام   :
 

 سه تا ديگه شيرينی خورد  
 

 ؟  !ديگه از اينا درست نکن؟ _
 
 !!چرا خوشمزه نشده؟ :
 
 

 چرا واسه همينم ميگم درست نکن   _
 

 ....فقط واسه من حق داری درست کنی
 

 ....من دارم ميرم :چشماشو چرخوند  
 

 ؟ !کجا؟ :دراگون با سرعت کمرشو گرفت 
 

 نچ ول کن ديگه ليران منتظره   _
 

 ؟ !ليران کيه؟ :چشماش باريک شدن 
 

 يکی از خانوماست  _
 ؟ !بازجوييت تموم شد حالا برم؟

 
 دراگون از دور سامورو ديد  
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 با استرس سرشو تکون داد  
 

 کاری که دراگون خواسته بودو انجام داد 
 

 باهام بيا خودم بعدا ميارمت پيش شون _
 

 نلا گيج دنبالش کشيده شد  
 
 ؟  !کجا داريم ميريم؟  :
 

 از کنار سامور رد شدن نلا قيافه پر از استرس شو ديد  
 
 ؟  !دراگون با توام کجا داری می بری منو؟ :
 

 از جشن و کم کم از روستا دور شدن 
 

 سامور با قدمای بلند پشت سرشون می رفت
 

 ترس اروم اروم تو بدنش پيچيد  
 

 ترجيح داد سکوت کنه  
 

 ....همينجاست :سامور 
 

 دراگون دست شو کشيد کنار درخت بزرگ سياه رنگ وايستاد  
 

 ظاهر خيلی ترسناکی داشت 
 

 انگار روح درخت مرده بود 
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 قرار نيست اتفاقی بيوفته   :دراگون پشتش وايستاد 

 ؟  !پس نترس خب؟
 

 ؟ !اين ديگه چيه؟..اين ...می خوام برم  :رنگش پريد 
 

 صدای محکم و سرد دراگون زانوهاشو به لرزه انداخت
 

 انگار خودش نبود  
 

 دراگون من کمکش می کنم   :سامور نگران جلو رفت 
 تو بيا عقب 

 
 ...لازم نيست انقد نزديکش شی خطرناکه واست

 
 درخت مرگ يکی از تاريک ترين درخت های دنيا بود  

 
مردمی که قبلا اين طرفا زندگی می کردن می گفتن ابن درخت با خون  

 شيطان رشد کرده 
 

 خيلی ام اشتباه نمی گفتن  
 

 چون دقيقا هر بار دراگون نزديکش می شد 
 

 تاريکی وجودش زياد و سنگين می شد 
 

 شدن انگشتاش پشت انگشتای ظريف نلا قفل 
 
 باهم دست مونو ميزاريم روش   :
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 نلا وحشت زده به ناخونای سياه و بلندش خيره شد  
 

 نمی خوام ولم كن  ....نمی خوام _
 

 ترسناکه دراگون خيلی ترسناکه  
 

 .....نمی خوام دستش بزنم ولم كننننن
 

 اعصاب دراگون خط انداخت   صدای جيغش رو
 

 انگشتاش بی اراده خم شدن  
 

 ديگه خودش نبود نمی تونست تاريکی شو کنترل کنه 
 
 

 ناخوناش تو دست نلا فرو رفتن  
 

 بند اومدن نفس شو حس کرد  
 
 ساکت بمون داری تحريکش می کنی  :
 

 سامور خواست بره جلو ولی غرش بلند دراگون خشکش کرد  
 

 می دونست ديوونگی 
 می دونست اجازه نداره دخالت کنه  

 
دراگون بلايی سر نلا   ولی می ترسيد قسمت تاريک و ديوونه ی

 بياره 
 

 ای گريه و هق هق نلا تو سکوت اطراف می پيچيد  صد
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 ديگه احساس امنيت نمی کرد  

 
 امنيتی که تو بغل دراگون داشت رو ديگه حس نمی کرد  

 
 الان فقط وحشت و درد رو حس می کرد  

 
 ناخونای تيزش گوشت نلارو بريدن  

 
 خون پری کوچولوش دست جفت شونو خيس کرد  

 
 دست داغشو رو شکم نلا گذاشت  

 
 تاريک و سرد كنار گوشش لب زد  

 
 اون احمق هيچ وقت درست اعتراف نمی کنه   :
 

 ....داريم ازمون حامله شی  ولی ما خيلی دوست
 

 ؟  !؟ ازمون؟!ما؟
 ؟ !مگه چند نفر بودن؟

 
 ....چيزی رو فهميده بود که نبايد

 
 چيزی که از الان به بعد کابوس شباش می شد 

 
 حالا بهتر منتظر شو ميفهميد 

 
 

 شايدم از قبل فهميده بود ولی خودشو ميزد به نفهمی  
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 ....وانمود می کرد نميفهمه چخبره و چی ميگه

 
 شکمش از لمس دراگون سوخت 

 
 دست شون همزمان رو درخت قرار گرفت  

 
 چيز تيز و تندی مثل صاعقه از بدنش رد شد  

 
 نفسش بند اومد  

 
 نمی تونست حرکت کنه  

 
 ....خشک شده بود

 
 بدن شو حس نمی کرد انگار داشت ازش جدا می شد

 
 چشماش تار شدن  

 
 حرکت ماده لزج و چسبنده رو روی دستش حس کرد  

 
 دلش می واست جيغ بکشه ولی صداش بالا نميومد 

 
 تو يه ثانيه فشار زيادی بهش وارد شد 

 
 از درخت جدا شدن 

 
 با قدرت عقب رفتن 

 ....ی دراگون  افتاد رو سينه 
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 گيج عميق و بلند نفس می کشيد 
 

 بی نفسی مهلت گريه بهش نمی داد  
 

 ....لعنتی بهت گفتم خطرناکه  :سامور 
 

 نلا چيزی نيست نترس   :دراگون 
 

 ...خوبه همينجوری نفس بکش
 

 خوبه اره دقيقا همينجوری نفس بکش  ....آفرين عزيزم خوبه 
 

 .....چيزی نمی شه حالت خوب می شه
 
 

 نفسش کم کم آروم شد
 ....پلکای بی جونش رو هم افتادن و از حال رفت

 
 ....خوشی چند ساعت پيشش تبديل به زهر شد
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 شيرينی عجيبی زير زبونش پيچيد  

 
 اصلا دوس داشتنی نبود  

 
 دلشو ميزد  

 قيافه شو توهم کشيد و لباشو بهم فشرد  
 

 ....ولی نتونست جلوشو بگيره
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 صدای گرم و اروم دراگون چشماشو باز کرد  

 
 فشارت افتاده  ...بخورش :
 

 مردمکای لرزونش با ترس رو صورت دراگون چرخيدن 
 

 فاک نلا اينجوری نگام نکن  _
 

 ....مجبور بودم انجامش بدم بخاطر خودت بود
 

 بی جون خودشو عقب کشيد  
 

 سامور همون لحظه اومد تو  
 
 ؟  !بهتره؟ :

 دراگون با زور عصبانيت شو کنار زد 
 

 حق نداشت عصبانی بشه
 

 ولی باريکه های قوی تاريکی هنوزم تو وجودش بودن 
 

 هيوولای حرومزده درونش نلارو به اندازه خودش می خواست  
 

 ...نترس نلا ببين _
 

 ...دست نزن   بهم :نلا 
 

 دراگونو خشک کرد   صدای ی ترسيداش
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 سامور با احتياط يه قدمی شون وايستاد
 
 
 ....فکر کنم بهتر باشه بهش وقت :
 

 دراگون بدون اينکه بچرخه غريد  
 

 ....برو بيرون _
 

 ....نه نرو نرو منو باهاش تنها  :نلا 
 

 گمشو بيرون   _
 صدای فرياد بلند دراگون هر دو شونو پروند  

 
 نلا عقب کشيد محکم گوشاشو گرفت 

 
 سامور با سرعت بيرون رفت  

 
 عصبانی کردن دراگون احمقانه بود  

 
 نفس عميقی کشيد جلو رفت و بی توجه به تقلاهای نلا بغلش کرد  

 
زبون نفهم من اگه می خواستم بلايی سرت بيارم خيلی وقت پيش   :

 می اوردم 
 

 امروزم اگه بردمت اونجا چون مجبور شدم
 

 ....بايد مطمعن می شدم هيچ نفرينی روت نمونده
 

 ازت می ترسم ...ولم کن ازت...ولم :نلا 
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 كلافه و عصبی چشماشو بست 

 
 نگو ببين داری عصبانيم می کنی   _
 

 هنوز نرفته داره بر می گرده  
 

 ....آروم کنم خب   بزار جفت مون و
 

 نترس اينجوری بلرزی همه چی بدتر می شه 
 

 چه هيوولايی تو وجودم هست    قبلنم بهت گفته بودم
 

 ؟ !نگفته بودم؟
 

 ؟ !چرا يجور ترسيدی انگار اولين باره می بينيش؟
 

 هق زد و دوباره سعی کرد بره عقب  
 
 ازت می ترسم ...نمی خوام بهش عادت کنم ازش ...ولم کن :
 

 دراگون با سختی ولش کرد 
 

 با زور قفل انگشتاشو باز کرد  
 

 هيچ جوره دلش نمی خواست از نلا جدا بشه  
 

 ولی نمی تونست ترس شو ببينه  
 

فردا كه حالت بهتر شد همه چی و واست   ....بيرون می شينم _
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 ؟ !توضيح ميدم خب؟
 

 ....پس نترس و اروم بخواب
 

 بيرون رفت کنار ورودی به ديوار تکيه داد و نشست  
 

 خيره به دونه های ريز برف نفس عميقی کشيد 
 

هيچ ايده ای نداشت چرا پدر مادرش تصميم گرفتن همچين هيوولای  
 قوی رو به دنيا بيارن  

 
 !!!!!؟ يا شايد ميل و طمع قدرت بوده!عشق؟

 
 هيچ کدوم شون اونقدری زنده نموندن که قوی شدن دراگون و ببينن 

 
 فقط يه موجود ناميرا رو تو اين دنيای کوچيک ول کردن

 
 صدای نفس های اروم نلا عصبانيت شو عقب زد  

 
 ....خوابش برد

 نمی خواست آنقدر بخوابه می ترسيد افسرده شه 
 

 نلا دقيقا همه شرايط افسرده شدن رو داشت
 

 می کرد دراگون از اين چيزا سر در نمياره  فکر 
 

 ....ولی خيلی بهتر از اون ميفهميد چی به چيه
 
 

 ....کم کم داشت با دنياش اخت می گرفت 
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 شايد بهتر باشه چند روزی تنهاش بزاره  

 
 اينجوری می تونه اروم شه و ترس شو پس بزنه  

 
نمی دونست اگه نلا يبار ديگه اونجوری ترسيده نگاش کنه چه  

 واکنشی نشون ميده
 

با وجود تموم قدرتی که داشت هيچ وقت نتونست تاريکی رو کنترل  
 کنه  

 
 ....هميشه يه قدم ازش جلوتر بود

 
 .....دقيقا دست رو چيزی گذاشته بود كه نبايد    و الانم

 ....نلا
 

 اونم به اندازه دراگون نلارو می خواست 
 

 وقتی درخت رو لمس کرد بيشتر از ميل به کشتن شهوتو حس کرد  
 

 ....اگه جلوشو نمی گرفت همونجا پری کوچولو شو لخت می کرد
 

 ....فکرای شيطانی تو سرش واسه فراری دادن نلا کافی بودن
 

کارايی که می خواست باهاش بکنه هميشه يه گوشه تاريک ذهنش  
 زندونی بودن  

 
 وانمود می کرد تاريکی ازش جداست 

 
 ....ولی خودشم خوب می دونست اونا يکی ان



٣٦٧ | P a g e 
 

 
 قسمت تاريک وجودش خواسته های نابود کننده شو داشت 

 
 ....دقيقا چيزی که دراگون سعی داشت کنترلش کنه 

 
 لعنت خيلی دوست داشت ايده های تاريک شو با نلا تجربه کنه  

 
 ولی می دونست در برابر هيچ کدوم دووم نمياره  

 
 همينجوری ام هربار لمسش می کرد رنگش می پريد  

 
 با وجود شهوت ديوونه کنندش بازم می ترسيد

 
 

 دراگون خيلی خوب ترس شو حس می کرد 
 

 ولی نمی تونست جلوشو بگيره
 

 ......چشماشو بست و به صدای افتادن برفا گوش داد
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 نلا پای سيب و رو ميز گذاشت  
 .....آخ آی :بی حواس دستش زد 

 
 انگشت سوخته شو ميون لباش گرفت

 
 ؟  !ببينم سوزوندی خودتو؟خوبی؟؟؟  :ليران 

 
 لبخندی به صورت تپلش زد  
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 خوبم عزيزم چيزی نشد  :
 

 بشين تو با اين شکمت هی ميری اينور اونور خسته ميشی  
 

 ليران رو صندلی چوبی نشست 
 

 دو هفته از آخرين باری که دراگونو از نزديک ديده بود می گذشت 
 

 تو اين مدت به شکل عجيبی ازش دوری می کرد 
 

 چند روز اول خودشم موافق بود  
 

 ولی کم کم عصبانيت و دلتنگی خستش کردن  
 

 همش به اين فکر می کرد کجاست و چيکار می کنه  
 

 نمی تونست جلو فکرشو بگيره 
 

 ....می ترسيد بره پيش سوفيا
 ....دوباره غرق شدی که :ليران 

 
 اگه انقد دلتنگ شی برو باهاش حرف بزن

 
 تو اين دو هفته با زنا خيلی صميمی شده بود  

 
 هر روز باهاشون آشپزی می کرد 

 
 ايده های جديد نلا همه رو به وجد اورده بود 

 
 ليران دوست صميميش شده بود  
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 از همه چيز خبر داشت 

 نلا خودش گفته بود 
 

 ....دلتنگ نيستم _
 
 
 

 ليران تيکه کيکو ازش گرفت و يجا گذاشت تو دهنش  
 

 به لطف نلا ماه های آخر بارداری واسش شيرين شده بود  
 

 همه مات دست پختش شده بودن  
 

 ليران هر چقد می خورد سير نمی شد 
 

 کمک می کردن   اکثر زنا تو پخت وپز
 

 مردا ام از طلوع تا غروب خورشيد واسه سرکشی می رفتن  
 

 مثل اينکه اين مدت تعداد هيوولاها بيشتر شده بود 
 

 به خودش دل داری می داد دراگون و بخاطر همين کم می بينه  
 

 ولی دروغ بود  
 

 شبا جلو غار می موند تا نلا جاش امن باشه  
 

 داخل نمی رفت  
ر شده واسش صبحانه می زاشت و صبا وقتی احساس می کرد بيدا
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 دوباره ناپديد می شد 
 

 از دست خودشم عصبانی بود  
 

 غرور و خجالت مسخرش اجاره نمی دادن جلو بره 
 

 هفته می سوزونی    اين چهارمين دفعست که دستتو تو اين :ليران 
 

 مواظب باش يهو کار ندی دست خودت و ما  
 

 .....ميدونی که اگه چيزيت شه دراگون بزرگ عصبانی ميشه 
 تو خيلی براش مهمی

 
 نلا عصبی کيک و برش داد  

 
 ؟ من؟؟؟ !من براش مهمم؟ _
 

 اگه براش مهم بودم دو هفته تموم اينجوری نمی کرد 
 

 انگار نه انگار اصلا من وجود دارم 
 

 ليران مهربون دست شو گرفت  
 
 ؟  !عزيزم مگه خودت نگفتی ترسيدی؟  :
 

 ....حتما خواسته اروم شی بعد دوباره بياد سمتت
 

 ؟ !يری باهاش حرف بزنی؟چرا خودت نم 
 

اونم الان سرش شلوغه شوهرم ميگه هيوولاهای عجيبی اينورا  
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 پيداشون شده 
 

 مثل اينکه گونه های جديدن  
 

 احتمالا سمت يه چيز کشيده می شن 
 

 ....هيچکس نميدونه چه خبره واسه همينم سرشون شلوغه
 

 خودت برو باهاش حرف بزن اونم مثل تو عصبی و بی حوصلس 
 

 .....شوهرم ميگه هيچ کس جرأت نداره جلوش حرف بزنه 
 

 ؟ !شوهرت ديگه چيا ميگه؟ :دراگون 
 

 رنگ ليران تو يه ثانيه مثل برف سفيد شد 
 

 بی اراده شکم شو چنگ زد  
 

 ؟  !ليران خوبی؟ :نلا نگران شونه شو گرفت
 ....رنگت پريده اروم باش

 
 ....بيا  :دراگون نرم کمرشو گرفت 

 ....بايد حرف بزنيم
 

 نکن نمی بينی حال شو   :نلا لجباز عقب کشيد 
 

 ؟  !ادم زن حامله رو اينجوری می ترسونه؟
 

 ....ادم نه ولی من اره :دراگون 
 يادت که نرفته ما هيچ کدوم انسان نيستيم 
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 ....لازم نيست بترسی :رو کرد سمت ليران 

 
 ....ديدی حالش خوبه حالا بيا  :کمر نلارو کشيد 

 
 

 ليران با سر اشاره کرد بره  
 ....از خداش بود دراگون دور بشه

 
 نلا دنبالش کشيده شد دست داغ دراگون بدن شو گرم کرد  

 
 دلش تنگ شده بود 

 کاش دراگون بغلش می کرد  
 

 لباش لرزيدن بغض شو با زور پس زد  
 

 زير درخت بيد برف زده وايستادن  
 

 نلا بدون اينکه تو صورتش نگا کنه به درخت تکيه داد  
 
 ؟ !چيکار داشتی؟  :
 

 ....سرتو بلند کن _
 لجباز تر از قبل سرشو پايين برد  

 
 .....بايد برم زود باش کارتو بگو :
 

 لحن محکم و دستوری دراگون از جا پروندش  
 

 بلند و تو چشمام نگاه کن  نلا سرتو _
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 ....همين الان 
 

 بی اراده کاری که گفت و انجام داد  
 

 گرمای نگاه مهربون دراگون اذيت کننده بود  
 

 عصبانيتی اين چند هفته شو سريع از بين برد  
 و اين اذيت کننده بود  

 
 ؟  !چرا نمی تونست يکم بيشتر عصبی بمونه؟

 
 ....چی :دستاش مشت شدن 

 
 ؟ !پس فکر می کنی واسم مهم نيستی؟ :حرف شو بريد 

 
 نفسش واسه چند ثانيه بند اومد  

 
 بود؟؟؟     حرفاشون وشنيده

 
 گونه هاش با سرعت قرمز شدن 

 
 

 نگاه دزديد و دراگون با سرعت شکارش کرد  
 

 آ آ نگاه نگير  :چونه ظريف شو گرفت 
 

 ....سوال پرسيدم و جواب می خوام عزيزم
 

 چی؟؟؟  ....چی _
 



٣٧٤ | P a g e 
 

 دراگون اروم تر از قبل لب زد و گونه شو نوازش کرد  
 
 ؟ !فکر می کنی برام مهم نيستی؟ :
 

 .....تو چشمام نگاه کن و جواب بده 
 

 نتونست انجامش بده محکم چشماشو بست  
 

 ....نميدونم  _
 ....تو خونه خيلی با اطمينان داشتی می گفتی :
 

 ....نبايد گوش وايستی _
 
يادت که نرفته صداهارو خيلی خوب می    لازم نبود گوش وايستم :

 شنوم
 

 چشماتو باز کن انقدرم هی قرمز و بنفش نشو 
 

 ....اگه دلت تنگ شده بود بايد فقط بهم می گفتی
 

 نزديکش شد نلا چسبيده به درخت سرشو بلند کرد  
 
 ....دلم تنگ نشده :
 

 خوبه پس برگرد داخل   :دراگون ابرو بالا انداخت 
 

 نه چند روزی نباشم اومدم بگم ممک
 

 شبا همينجا بمون شوهر ليرانم نيست 
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 ....پيش اون می مونی جلو درم نگهبان ميزارم
 

 نلا با استرس انگشتاشو بهم پيچ داد 
 

 حرف رفتن ميزد ولی همش نزديک تر می شد
 

 پيشونی شو به پيشونی داغ نلا چسبوند  
 
 ؟  !تب داری؟ :
 

 گيج پلک زد بدنش هی داغ تر می شد 
 

 اصلا سرما و سوز هوارو حس نمی کرد
 
 

 هوم؟؟؟   _
 فکر کنم تب داری  ....داغی نلا :
 

 واسه همونه  ....نه تو يکم نزديکی _
 

 پس چون من نزديکم داغ کردی   :چشماش برق زدن 
 

 نفس شو تو صورت دخترک خالی کرد  
 

 عاشق وقتايی بود که اينجوری کيش و مات می شد 
 

 يکم ميری عقب نمی تونم نفس بکشم ...يکم _
 

 عقب کشيد و اينبار لباش رو پيشونی داغ نلا نشستن 
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 چند ثانيه موند و عقب کشيد  
 
 ؟ نگهبانا هستن !زودی بر می گردم خب؟ :
 

 سامور باهام مياد مواظب خودت باش 
 

 تنها جايی نرو حتما نگهبانا بايد همراهت باشن  
 

 اگرم ديدی شرايط خطرناکه از خودت دفاع کن  
 

 از قدرتت استفاده کن  
 

 هرکی و هرچی سر راهت بودو نابود کن  
 

 تنها چيزی که مهمه اينه که زنده بمونی 
 

 ؟ !هر وقت احساس کردی آخرين راه انجامش بده خب؟
 

 کجا ميری؟؟؟   _
 رد يسری هيوولارو زديم بايد خودم چک شون کنم   :
 

 ...نرو من می ترسم _
 انگشت سوخته شو نرم نوازش کرد  

 
 نترس گفتم که زود بر می گردم   :
 

 ون  مواظب خودت باش انقدرم انگشتاتو نسوز
 

 تو وسايلت يدونه کرم گذاشتم  
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 خودم درستش کردم بزن به دستات سريع خوب شن  
 

 ....انقدرم کار نکن فکر نکن حواسم نيست
 
 

 اگه چيزی اذيتت می کنه بهم بگو 
 

 خب؟؟؟  ....من تورو واسه اين کارا نياوردم
 

 ؟  !پس واسه چی اوردی؟ :نلا 
 

 خنديد گونه قرمز شو بوسيد 
 
 واسه کارای بهتر اوردم عزيزم کارای خيلی خيلی بهتر  :
 

 بعدا بيتشر برات توضيح ميدم 
 

 خواست عقب بکشه که نلا با سرعت دست شو گرفت
 

به خرج داد و سوالی که بعد حرفای ليران تو ذهنش     بلاخره جرأت
 بود رو پرسيد  

 
 ؟  !بخاطر منه؟ _
 

 چی بخاطر توعه؟؟؟  :دراگون اروم پلک زد 
 

 ليران گفت يسری هيوولای عجيب اومدن اين سمت   _
 

 انگار دارن جذب يه چيزی می شن  
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 اينور    يچيز داره ميکشتشون
 

 ؟ !؟ اونا دنبال منن؟!بخاطر منه مگه نه؟
 

 ؟ !بخاطر همين برديم کنار اون درخت؟
 

 ؟  !واسه همين شبا تا صبح جلو غار می شينی؟ 
 

 دراگون نفس شو بيرون داد  
 

 ....اصلا فکرشم نمی کرد نلا بفهمه 
 

 دخترکش از چيزی که فکر می کرد باهوش تر بود  
 

 ....بهش فکر نکن خودم حواسم _
 

 ....بهم بگو :نلا عصبی دست شو ول کرد 
 

 ؟ !بخاطر اون خواباست مگه نه؟
 

 ؟ !؟ چرا اون هيوولاها دنبال منن؟!چه بلايی سرم اومده؟
 
 
 اروم باش نلا خودمم هنوز مطمعن نيستم  :
 

 هيچ طلسمی روت نبود  
 ولی خوابی که می ديدی واسم هنوز عجيبه  

 
 ....م چيزی که تو ذهنمه نباشهفقط اميدوار
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 ....وگرنه مجبور می شم موجودات زيادی رو سلاخی کنم
 

 ؟ !چی تو ذهن ته؟ :نلا ترسيده لب زد  
 

 با لبخند دست شو گرفت  
 

 لازم نيست بدونی  _
 چيز مهمی نيست  

 
 به ادامه کارات برس  ....برو تو  :جلوی در کلبه وايستاد 

 
 به اين چيزام فکر نکن خودم همه رو نابود می کنم  

 
 اينجوری فقط بدتر نگرانم می کنی   _
 

 ....بهم بگو چی تو ذهن ته
 

 من احمق نيستم دراگون می تونم کمکت کنم  
 

 ....اگه درباره منه پس بهترين راه حرف زدن با خودمه
 

 دست شو ول کرد يه قدم عقب رفت  
 
 ؟  !از اين موضوع دور می مونی فهميدی؟  :
 

 نيست که بخوام نزديکش شی چيزی
 

 دراگون اگه اونا دنبال منن پس اينجا بودنم خطرناکه   _
 

 کلی موجود بی گناه اينجاست  
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 زن و بچه هايی که نمی تونن از خودشون مواظبت کنن  

 
 ديوارو قوی کردم چيزی نمی تونه ازش رد بشه   :
 

 اينجا واسه تو امن ترين جاعه 
 

 تنها جايی که فعلا هيوولاها نمی تونن بهش حمله کنن همينجاست  
 

 بالا نرو غار امن نيست ديوار پوشش نميده  
 

 محافظ و فقط واسه روستا گذاشتيم 
 ؟ !فهميدی؟

 
 

 ....نرو اگه دنبالم باشن اگه قوی باشنو ديوارو بشکنن :نلا 
 

 همچين اتفاقی نميوفته   _
  ....برو تو 

 
 چرخيد و بی توجه به نگاه نگران نلا ازش دور شد

 
°°°°°°°°°°°° 

 
 پتوی بزرگ و دور ليران پيچيد  

 
 ؟  !هنوز درد داری؟ :
 

 نه بهترم  :خسته و خيس عرق سر تکون داد 
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 ؟ !دکتر خبر کنم؟ _
 
 نه الان وقتش نيست خيلی زوده  ...نه :
 

 نبايد الان به دنيا بياد   .....هنوز دوماه مونده
 

 نلا آب گرم و کنارش گذاشت  
 
 ....رنگت خيلی پريده اينجوری خطرناکه :
 

 شب برف مياد راه بسته می شه بزار دکترو خبر کنم  
 

 نه نمی خوام   :محکم سرشو تکون داد 
 

 باشه پس من شبو بيدار می مونم  _
 

  !!مواظبتم نترس خب 
 با خيال راحت بخواب  

 
 ليران لبخندی به مهربونيش زد  

 
 ....اگه تو نبودی از تنهايی ميمردم :
 

 ....الان که تو هستی خيالم راحته
 

من ديگه هميشه هستم عزيزم تا وقتی کوچولوت به دنيا بياد   :نلا 
 پيشتم  

 
 ....تازه بعدشم هستم می خوام کلی باهاش باز
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 ....صدای انفجار از جا پروند شون
 

 نلا شوکه تلوتلو خورد  
 

 ....چيزی نمونده بود پخش زمين شه
 
 

  !!چه خبره شده؟ :ليران وحشت زده شکم شو گرفت 
 ؟  !چی بود؟

 
 قبل از اينکه نلا جواب بده در باز شد 

 
 ؟ !خوبيد؟ :محافظ نگران چک شون کرد 

 
 ؟ صدای چی بود؟؟؟ !چه خبر شده؟ _
 
 ...ديوار حفاظتی رو شکستن :
 

 چی؟؟؟   :شوکه خشک شدن 
 چطور شکستن؟؟؟  

 
 ؟ !چطور تونستن ديواری که دراگون ساخته رو بشکنن؟

 
 نميدونم فعلا بايد از روستا بريد بيرون   _
 

 جنگجوها دارن مبارزه می کنن ولی تعدادشون زياده  
 

رن  زنا و بچه هايی که نمی تونن بجنگن از قسمت پشتی روستا مي
 بيرون  

 ....اون طرف امنه
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 نلا با استرس شونه های ليران و گرفت  

 
 من می مونم تو ليران و ببر   :
 

 نمی تونم همچين کاری کنم   :محافظ شوکه نگاش کرد 
 

 ....دراگون بزرگ دستور دادن اول شما
 

 صدای فرياد عصبی و محکم نلا از جا پروند شون  
 
 دراگون بزرگ اگه می خواست کاری کنه بايد خودش می موند   :
 

 ليران و از اينجا ببر 
 

 من می تونم از خودم مواظبت کنم  
 می تونم بجنگم

 
 برو به بقيه کمک کن ضعيفارو از روستا ببر بيرون  

 
 اونا دنبال منن اگه باهاتون بيام جون همه تو خطر ميوفته 

 
 ليران وحشت زده دست شو گرفت  

 
 اخ آی....نمی شه توام بايد باهامون  :
 
 

 ....دويد با سرعت می 
 

 باد موهاشو تو هوا پخش می کرد و گونه هاشو می سوزوند  
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 صدای دويدن هيولاها رو پشت سرش می شنيد 

 
 وحشت و با تک تک سلولاش حس می کرد 

 
 ليران که رفت با سرعت از اونجا اومد بيرون  

 
 نمی تونست جون بقيه رو تو خطر بندازه  

 
 بايد يه جوری هيولاهارو دور می کرد 

 
 بلاخره انقدر دويد تا درختا تموم شدن 

 
 درياچه يخ زده که رسيد وحشت زده وايستاد    به
 

 شنا بلد نبود  
 

 اگه يه درصد يخا می شکستن قبل اينکه هيولا بکشنش غرق می شد
 

 صدای خرناس ترديد شو از بين برد  
 

 هر از گاهی پاش سر می خورد ولی خودشو نگه می داشت
 

تقريبا وسط درياچه رسيده بود که صدای شكستن يخ و پرت شدن  
 شنيد    يکی از اون موجودات و

 
 وحشت زده وايستاد 

 
 يخ زير پاش شروع کرد به ترک برداشتن 
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 پاهاش می لرزيدن نمی تونست تکون بخوره  
 

 اروم چرخيد  
 

شوکه از ديدن هيولای بزرگی که فاصله زيادی باهاش نداشت يه قدم  
 عقب رفت  

 
 ترک يخ بيشتر شد 

 
 

 آروم باش تونی داری می ترسونيش _
 

 چشماش گرد شدن 
 

 مرد قد بلندی آروم از پشت هيولا بيرون اومد  
 

 لباسای قرمزش ترس و عصبانيت نلارو بيشتر کرد  
 

 انگار رنگ لباس خونای روشو می پوشوند
 

 آروم نزديکش شد و نلا يه قدم عقب رفت 
 
 تکون نخور وگرنه ميوفتی تو رودخونه  :
 

 جريان آب زير يخا قوی و شديده  
 

 ....حتی منم نمی تونم از همچين چيزی نجاتت بدم
 

 دستاش مشت شدن 
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 حرکت اروم خارای تيزو کف دستش حس کرد  
 

 اماده حمله بود  
 

 موريس با دقت نگاهش می کرد  
 
 آروم باش نمی خوام بلايی سرت بيارم  :
 

تو جفت منی فقط اومدم چيزی که مال خودمه رو پس بگيرم 
  ....همين

 
 ؟  !چی؟؟؟ جفت کی؟ :گيج پلک زد 

 
 بزار اول خودم و معرفی کنم  :موريس 

 
 منم موريس آلتريدون هستم  

 
 چهارمين نسل آلتريدون ها  

 
 ....من قوی ترينم شجاع ترينم و

 
 اگه چرتو پرتات تموم شدن آخرشو اول بگو  :نلا 

 
 
 

 موريس ضايع و عصبی دندون سابيد  
 
 بی ادب و بی نزاکتی  :
 

 ....بايد خيلی رو رفتارت کار کنم تا شايسته
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 صدای جيغ نلا تو فضای خالی پيچيد  

 
 بخاطر خدا خفه شو بگو واسه چی دنبال منی   _
 

 اون پشت يه عالمه موجود بی گناه بخاطر توی روانی دارن ميميرن 
 

 وقت ندارم به چرت و پرتات گوش بدم پس سريع تر تمومش کن  
 

 زندگی با اين وحشيا تغييرت داده   :موريس 
 

 اين اولين ديدارمون نيست عزيزم  
 

 ما سالای زيادی تو خواب پيش هم بوديم  
 

 با اينکه هيچ وقت اجازه ندادی تا تهش برم  
 

 ولی دليل نمی شد عقب بکشم 
 

 ....منی  چون تو جفت مقدر شده ی
 

روانی پس اون منحرفی که تموم اون سالا اذيتم می    حرومزاده ی _
 کرد تو بودی  

 
 اذيت کردن نبود   :موريس 

 
 ...طلسم شهوت فقط يکم گولت ميزدم ولی درسته با

 
 بهتره هرچی سريع تر گورتو گم کنی  :نلا 
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چون وقتی دراگون برسه چيزی به جز يه مشت خاکستر از خودت و  
 مونه هيولاهات نمی

 
 ...اگه منظورت اون اژدهای ديوونس بايد بگم مرده :موريس 

 
 همين ديروز خودم کشتمش 

 
 بخاطر اينکه به جفت من دست زده بود مرد عزيزم  

 
 اين هيولاهام مال من نيستن  

 
فقط ازش به عنوان طعمه استفاده کردم تا اين دنيای بی ارزش رو  

 ....سريع تر نابود کنم همين
 
 

 شوکه يه قدم جلو رفت 
 
داری دروغ ميگی موجود ضعيفی مثل تو نمی تونه دراگون و   :

 بکشه  
 

 هيچکس نمی تونه بلايی سرش بياره ....هيچکس
 

 موريس با تفريح خنديد و دورش چرخيد  
 

 انگار رو هوا راه می رفت 
 

 ترکی بر نمی داشت    چون يخ هيچ
 

 اونقدری که فکر می کنی قوی نيست عزيزم   _
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 اژدها از تفريح های قديمی خانواده منه    شکار
 

 حالا که اون مرده وقت شه بيای پيش جفت حقيقيت  
 

 ميدونی که خيلی واسه داشتنت تلاش کردم 
 

 نلا وحشت زده سينه شو چنگ زد  
 
 ....دروغ ميگی :
 

 ....ديگه داره بهم بر می خوره :موريس 
 

 البته مهم نيست تو چه فکری می کنی 
 

 فقط لازمه باهام بيای 
 

 بايد چندتا وارث واسم به دنيا بياری  
 

 بايد درست تربيت و بزرگ شون کنی 
 

 نلا با زور جلو عوق زدن شو گرفت  
 

 حتی فکرشم حال شو خراب می کرد  
 
 خواب ببينی همچين اتفاقی بيوفته   :
 

 دراگون پيدام می کنه  
 

 .....نمی تونی زنده از اينجا بری
 



٣٩٠ | P a g e 
 

 ....می بينيم :موريس سمتش قدم برداشت 
 

 چند قدم مونده بود بهش برسه که نلا چرخيد و با سرعت دويد 
 
 
 

 موريس شوکه خشکش زد 
 

 باورش نمی شد نلا انقدر ديوونه باشه 
 

 اگه ميوفتاد تو درياچه نجات دادنش غير ممکن می شد
 
 ندواگه بيوفتی تو درياچه ميميری  ....وايستا_
 

 يخ با سرعت زير پاش ترک بر می داشت 
 

 سرعت شو کم نکرد 
 
 ....ترجيح ميدم بميرم تا تو لمسم کنی :
 

نمی تونست باهاش بجنگه اگه واقعا انقدی که ميگه قوی باش تنها  
 راه نجاتش مردن بود

 
 عمرا اجازه نمی داد کسی بعد دراگون لمسش کنه  

 
 هنوزم باورش نمی شد مرده باش  

 
 فاقی افتاده پس بهتر بود اونم بميره اگه واقعا همچين ات 

 
 چيزی نمونده بود موريس بهش برسه که سايه بزرگی روشون افتاد  
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 انقدر بزرگ بود که نصف درياچه روپوشوند  

 
 شوکه سکندری خورد و افتاد    نلا
 

 موريس با سرعت عقب کشيد و نزديک هيولا وايساد 
 

 شوکه به اژدهای بزرگی که بالا سرشون پرواز می کرد نگا کرد  
 

 ؟  !مگه چندتا اژدها داشتن؟
 

 ....بهت گفتم مياد :نلا با گريه خنديد 
 

 موريس از خشم قرمز شد  
 

 ....بکشش _
 اگه مال من نشی مال اونم نمی شی 

 
هيولا قدم اولو برنداشته بود که گردنش اسير پنجه های قوی اژدها  

 شد
 
 

 به قدری سريع پايين اومده بود که هيچ کدوم متوجه نشدن
 

 موريس وحشت زده افتاد  
 

 انقد ترسيده بود که حتی نتونست از قدرتش استفاده کنه 
 

 چرخيد و با سرعت داخل جنگل محو شد 
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 نلا اشکاشو پاک کرد  
 

 خواست بلند شه که همون لحظه يخ صدای بدی داد 
 

 وحشت زده تو همون حالت موند  
 

 صدای موريس تو سرش پيچيد  
 

 جريان آب قوی بود کسی نمی تونست نجاتش بده  
 

 اژدها ممکن نبود    قطعا شنا کردن واسه يه
 

 ؟؟ !دراگون می تونست نجاتش بده؟  يعنی
 

 اژدها بدن تيکه پاره هيولارو دور انداخت  
 

 متوجه ترک يخ نشده بود  
 

 لاشه محکم رو يخ خورد و داخل اب افتاد  
 

 ترکا تو يه ثانيه چند برابر شدن  
 

 دراگون تبديل شد و همون لحظه يخ زير پای نلا شکست  
 

 کل يخ رو درياچه يه دست تيکه تيکه شد
 

 وحشت زده دستو پا زد ولی تاثيری نداشت 
 

 سرد بود تو چند ثانيه اول بدن شو بی حس کرد  اب انقد 
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 ريه هاش پر از آب يخ شدن 
 

 فرو رفتن خار هارو تو مچش حس کرد  
 

 سرعت آب خيلی زياد بود 
 

 مثل اينکه حق با موريس بود  
 

 نمی شد از همچين چيزی جون سالم به در برد 
 
 

 ....چشماش بسته شدن و تو تاريکی مطلق فرو رفت
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 نفس بکش نلا   ....نفس بکش _
 

  ...بجنب حق نداری بری
 

 ....نلا نفس بکش
 صدای فرياد بلند دراگون تو سرش پيچيد  

 
 فشار زيادی رو سينش بود  

 ولی در حدی نبود که آسيب ببينه  
 

 فشار بعدی بيشتر بود شونه هاش محکم تکون خوردن 
 

 خوبه آفرين عزيزم چيزی نيست  ...خوبه :دراگون 
 

 بالا بيار خوب می شی  
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 ....من اينجام ديگه کسی نمی تونه اذيتت کنه

 
 سينش می سوخت 

 
 احساس می کرد گلوش پر از تيغ شده 

 
 با زور نفس می کشيد 

 
 بيشتر از قبل بالا اورد چرخيد و 

 
 دراگون با سرعت بدن خيس شو بغل کرد  

 
 داريم داخل روستارو پاک سازی می کنيم   :سامور 

 
 ....هنوز يسری هيو

 
 نگاه وحشی و تاريک دراگون خفش کرد  

 
 بی اراده يه قدم عقب رفت  

 
 ....می برم    نلا رو :دراگون 

 دنبال اون مرد نريد خودم بايد شکارش کنم  
 

 ....تا بر می گردم حواست به همه چی باشه
 

 نيمه تاريکش بيدار شده بود  
 

 بيدار شده بود و سامور مطمعن بود حالا حالاها رفتنی نيست 
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 وقتی نلارو از درياچه کشيد بيرون ديدش
 
 

 اولين بار بود دراگون و انقدر نگران و ترسيده می ديد  
 

 البته بهتر بود بگه اولين بار بود دراگون و ترسيده می ديد  
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 گرمای لذت بخشی آروم رو بدنش حركت می کرد  
 

 با وجود تموم خوبيش بازم نمی تونست درد بدن شو از بين ببره  
 

 ناله کرد و چرخيد  
 ....تکون نخور :
 

 گيج و خسته چشماشو باز کرد  
 

 دراگون لخت کنارش نشسته بود  
 

 حالش خوب نبود وگرنه سر اينکه چرا لخته غر ميزد  
 

 نگاهش نمی کرد  
 خيره به آتيش بی صدا نفس می کشيد 

 
  خودشم چيزی تنش نبود ولی با چند لايه پتوی سياه پوشونده شده

 بود  
 

 ؟ !کجاييم؟ _
 صداش به زور بالا ميومد  
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 ....دنيای انسان هاييم :دراگون 

 
 شوکه نيم خيز شد ولی بلافاصله افتاد 

 
 ....گفتمت تکون نخور :
 

  !!؟ مردم روستا چی شدن؟!!ليران _
 

 ؟  !اون فرار کرد؟...اون مرد 
 

 فرار کرد ولی جای دوری نمی تونه بره   :دراگون 
 

 وقتی برگرديم ميرم دنبالش 
 

 ؟  !چطوری نجاتم دادی؟ :نلا 
 ....آب خيلی سريع بود

 
 دراگون دستی به چشمای سياهش کشيد 

 
 نمی خواست نلارو بترسونه  

 
 .....واسه همينم نگاهش نمی کرد

 
 

 بدتر از اون نمی تونست خشم شو کنترل کنه  
 
 ....بهت گفتم پيش محافظت بمون :
 

 نمی تونست کاری کنه   :نلا خمار لب زد 
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 اگه می موند جون شو از دست می داد 

 
 ليرانم تنها بود يکی بايد ازش مواظبت می کرد  

 
 بودنم تو روستا فقط جون بقيه رو تو خطر مينداخت 

 
 غرش بلند دراگون با جيغ اروم و ترسيده نلا يکی شد 

 
بايد پيشش می موندی اگه يکم ديرتر می رسيدم يا تورو با خودش   :

 می برد  
 

 .....يا غرق می شدی
 اگه اون ريسمون تيغو درست نکرده بودی از دستت می دادم  

 
 ....توی احمق کله شق....تو
 

 ....بهت گفتم نرو :نلا ناراحت نشست  
 

 ولی تو تنهام گذاشتی 
 اون گفت تو مردی  ....اون

 
 ترسيدم واقعا کشته باشتت  

 
 خانوادمم نيستن  

 ه  نگران نباش اجازه نمی دادم منو با خودش ببر
 

 ترجيح می دادم بميرم تا همچين اتفاقی بيوفته 
 

 دراگون خشن نگاهش کرد  
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 قبلنم بهت گفته بودم راجب مردنت حرف نزن  :
 

 تو قرار نيست بميری 
 

 ....نه تا وقتی من زنده ام
 

 من مثل تو ناميرا نيستم   _
 ....اگه زخمی شم ميميرم سنم بره بالا بازم ميم

 
 چشمای سياه و درنده دراگون از جا پروندنش 

 
 

 بی اراده چشماشو با دست پوشوند  
 

 نمی خواست ببينه  
 

 از ديدن شون وحشت داشت
 

 هنوز ترس دفعه قبلش از بين نرفته بود  
 

 صدايی نيومد  
 بعد چند ثانيه گرمای دستای دراگون و رو دستاش حس کرد  

 
 چشماتو باز کن   ...نترس _
 
 ؟  !عصبانی؟  :
 ولی هرچقدرم عصبانی باشم تو تنها کسی که در امانی  ...هستم _
 
 ؟ !دروغ نمی گی؟ :
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 داغی لباشو حس کرد  

 نرم انگشتاشو بوسيد و نزديک صورتش پچ زد  
 

 ....نلا ميدونی که من هيچ وقت دروغ نمی گم _
 

 چشماش خيس شدن 
 دستاشو پايين برد  

 
 نگاه شون توهم قفل شد 

 
 هيچ وقت تو زندگيش چيزی به اين سياهی نديده بود  

 
 بی اراده دست شو بالا برد  

 
 ؟ !می تونم لمس شون کنم؟ :
 

 ....می تونی لمس شون کنی _
 

 نفس لرزون شو بيرون داد  
 

 انگشتاش زير پلک دراگون نشستن 
 
 نمی دونستم همچين چيز تاريکی تو دنيا وجود داره   :
 

 فک کنم سياه ترين چشمای دنيا مال تو اند 
 
 

 ....ولی تو ازشون می ترسی _
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 فکذ نکنم از چمشات بترسم  :سر تکون داد 
 

 از تاريکی پشت اين چشما می ترسم  
 

 تاريکی پشت اين چشما هيچ وقت آسيبی به تو نميزنن  _
 
 ....اون روز کنار درخت :
 

می خواستم مطمعن شم طلسم تاريکی  ....مجبور شدم انجامش بدم _
 روت نيست  

 
  !!نبود؟ :
 ولی مشخص شد جفت حقيقی داری ...نبود _
 

ميگن آدم وقتی جفت حقيقی شو می بينه قلبش با   :دلش بهم پيچيد 
 سرعت می کوبه  

 
 احساسات شو کنترل کنه   نمی تونه عشق و

 
 وقتی ديدمش دلم خواست بالا بيارم  

 
 تونه جفت من باشه  اون نمی

 
 دلم نمی خواد دوباره ببينمش دراگون 

 
 .....نزار دوباره همچين اتفاقی بيوفته 

 
 چشماش برق زدن 

 اين حرفا دقيقا چيزی بود که تموم مدت می خواست بشنوه  
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 فکر اينکه نلا جفت حقيقی داره ديوونش کرده بود  
 

 نميزارم ديگه همچين اتفاقی بيوفته  _
 

 مهم نيست سرنوشت يا هر کوفت ديگه ای انتخاب کرده باشه 
 

 هر ريسمانی که تورو به اون حرومزاده وصل کنه پاره می کنم
 
 

 نلا پتورو از رو سينه هاش ول کرد  
 

 نرم خودشو جلو کشيد 
 

 سرشو به چونه دراگون تکيه داد  
 
 فک کردم واقعا مردی ....خيلی ترسيدم :
 

 دراگون نفس عميقی تو موهاش کشيد 
 

 ....کمرشو گرفت و کشيدش جلو
 

 ...نلا رو پاهاش نشست
 

 پاهاشو دو طرف دراگون گذاشت و سينه به سينش قفل شد 
 

 يه مدت اينجا می مونيم بعد بر می گرديم  _
 

 نگاه چرخوند  
 ....چوبی قديمی ولی زيبا بودکلبه 
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  ....اوهوم :
 ؟  !گلوت درد می کنه؟ _
 
 ولی زود خوب می شه نگران نباش   ....اره يکم :
 

 تو يه ثانيه از جلو چشمام ناپديد شدی ...نگرانم _
 

 شانس اوردم اون ريسه تيغو درست کرده بودی  
 

 بهت گفتم که از پس خودم بر ميام   :نلا خنديد 
 

 اگه يخ نمی شکست باهاش مبارزه می کردم 
 

 می خواستم اون ريسه تيغو دور گردنش بپيچم 
 

 دراگون نرم گلوشو ماساژ می داد  
 

 می خواست يکم دردشو کم کنه  
 

 با اينکه می دونست زياد فايده نداره ولی بازم انجامش می داد 
 

 تو اينجور مواقع فقط بايد فرار کنی  _
 
 نه نمی خوام فرار کنم بهم ياد بده چطور بجنگم   :
 

 عيف بودم من هميشه ض
 ولی ديگه نمی خوام باشم 

 
 می خوام وقتی همچين اتفاقی ميوفته کنارت بجنگم 
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 دراگون با اخم لب بالاشو به دندون گرفت و کشيد  
 

 بی توجه به ناله ش گفت  
 همچين چيزی رو تجربه کنی قرار نيست دوباره  :
 
 

 تقه محکمی که به در خورد نلارو از جا پروند  
 

 با ترس به در نگاه کرد  
 

 دراگون کمرشو گرفت و بلندش کرد  
 
 ....نترس ساموره :
 ؟  !اونم اومده؟ _
 
 اره بعد ما اومد برو زير پتو  :
 

 ؟ !منم بيام؟ _
 دراگون با حوصله پتو پيچش کرد  

 
 پا نشو خب؟؟؟  :

 خب :سر تکون داد 
 

 درو باز کرد سامور برف رو لباساشو تکوند و اومد داخل
 

 ....پيش نلا بمون من _
 

 منم ميام  :نلا 
 زود بر می گردم حواست بهش باشه   :جواب شو نداد 
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 نلا عصبی بلند شد پتورو محکم دور خودش پيچيده بود  
 
 گفتم منم ميام يجور رفتار نکن انگار اينجا نيستم   :
 

 بشين سرجات  :دراگون خشن بهش توپيد 
 

 ؟  !هيچ جا نميای فهميدی؟
 ؟ !همين يکم پيش چی گفتم بهت؟

 
 تو گفتی ولی مگه من قبول کردم؟؟؟  :نلا 

 
 هميشه که پيشم نيستی  

 
 بلاخره يه روز دوباره مجبور ميشی تنهام بزاری  

 
 ؟  !بعدش چی؟

 اگه دوباره حمله کنن چی؟؟؟ 
 

 وقتی نتونم از خودم و بقيه مواظبت کنم زنده موندنم بی فايده می شه 
 

 سامور با احتياط به دراگون خيره شد 
 

 نيروی تاريک شو حس می کرد 
 
 

 بهتره بعدا دربارش حرف بزنيم   :آروم رو به نلا گفت 
 

 نلا يه قدم جلو رفت  
 نه همين الان بايد حرف بزنيم   :
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 قرار نيست هميشه حرف حرف تو باشه 
 

 وقتی منو تنها ول کردی به اين فکر نکردی ممکنه حمله کنن  
 

 انقدر به خودت اعتماد داشتی که به اينجاهاش فکر نکردی 
 

 اصلا مگه قراره تا آخر عمرم پيش تو بمونم؟؟؟ 
 

 بلاخره يه روز ميرم 
 بر می گردم دنيای خودم پيش خانوادم 

 
 بر می گردم به دنيايی که تو نابودش کردی 

 
 .....بايد بتونم از خودم و خانوادم مواظبت کنم

 
 پتو کنار رفته بود  

 نگاه تاريک دراگون ميخ پاهای لختش شد 
 

 ...می تونی بری _
 ؟  !برم؟ :سامور 

 
 برو فردا بر می گرديم  _

 بمونم؟؟؟   :سامور مردد گفت  
 

 يشی الان عصبانی يکاری می کنی بعدا پشيمون م 
 

 سکوت دراگون حکم تاييد بود  
 

 سرشو با احترام خم کرد  
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 بدون اينکه حرفی بزنه بيرون رفت  
 

 اميدوار بود بلايی سر نلا نياره  
 

 حرفاش عصبی کننده بودن 
 

 مطمعن بود دراگون از تنبيهش نمی گذره  
 

نلا بعد اين همه مدت ياد نگرفته بود چجوری با مردی مثل اون رفتار  
 کنه  

 
 دراگون مرد پيچيده ای نبود 

 
 نلا می تونست خيلی راحت تو مشتش بگيرتش  

 
 فقط مشکل سادگی بيش از حدش بود  

 
 اينکه نمی دونست چه حرفی و کجا بزنه مشکل اصلی شون بود 

 
 نگاه از در گرفت و چرخيد سمت نلا  

 
 ....ادامه بده  :

 نلا ترس شو قورت داد  
 

 از قصد نميزاری ياد بگيرم   _
 

 می خوای ضعيف بمونم اينجوری هميشه و همه جا محتاج تو می شم  
 

 اوهوم ادامه بده   :اروم نزديکش شد 
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 دستاشو پشتش مخفی کرد 
 

 نمی خواست دراگون لرزش شديد شون و ببينه  
 

 ازت نمی ترسم   _
 ؟!من حرفی از ترس زدم؟ :خنديد 

 
 عقب رفت و به ديوار سرد چسبيد  

 
 نزدی ولی اينجوری می کنی که بترسم  _
 
 جالب شد  ....آها پس می خوام بترسونمت  :
 

 اونجوری نگام نکن  _
 

 ؟  !چجوری؟  :بهش رسيد 
 

 ....اينجوری که انگار می خوای بکشيم _
 

 دستاشو دو طرف نلا گذاشت  
 

 ثانيه بست نفس عميقی کشيد  چشماشو چند
 
 
 نمی خوام بکشمت نلا   :
 

 ....ولی می خوام حسابی تنبيهت کنم
 

 ....بهت گفته بودم حرف از رفتن نزنی
 نگفته بودم؟؟؟ 
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 رنگش بيشتر از قبل پريد  

 لعنتی به زبونش فرستاد
 

 تازه از جنگ برگشته بودن مثل احمقا نتونست ساکت بمونه  
 

 نگفتم که الان ميرم _
 ميدونی که قرار نيست جايی بری   ...الان يا بعدا :
 

 يکم برو عقب اينجوری می ترسم   _
 

 ....نمی تونم نفس بکشم
 

 ؟ !نترس مگه نمی خواستی قوی شی؟ :سرشو جلو برد 
 

 ؟  !مگه نمی خواستی ياد بگيری چجوری بجنگی؟ 
 

 ....خب دارم يادت ميدم
 بيا از همينجا شروع کنيم  

 
 ....سعی کن ازم نترسی اين می شه قدم اول

 
 نلا وحشت زده محکم چشماشو بست بود  

 
 ....باز کن :دراگون چونه شو چنگ زد 

 
 چشماتو باز کن عزيزم زود باش 

 
 لرزيد عزيزم گفتنش خيلی ترسناک بود  
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 دلش می خواست گريه کنه  
 

 نلا زود باش چشماتو باز کن   _
 

 تا وقتی تمرين مون تموم نشه جايی نميريم  
 

 ميدونی که می تونم تا چند روز انجامش بدم  
 

 خودت خواستی ياد بگيری 
 

 ....اين اولين قدمه 
 
 

 نفهميد چقدر تو اون حالت موندن تا بلاخره چشماشو باز کرد  
 

 دو قطره اشک از لای پلکاش جاری شدن 
 

 نگاهش که تو چشمای تاريک دراگون قفل شد نفسش حبس شد  
 

 خوبه ببين سختش کردی  _
 ترس نداره مگه نه؟؟؟ 

 
 تمسخر تو صدا و لحن شيطانيش گريه شو شديدتر کرد  

 
 خودشم نمی فهميد چرا انقدر می ترسه 

 
 خوب می دونست دراگون بلايی سرش نمياره  

 
تموم سياهش خيره می شد تموم وجودش از   ولی هربار تو چشمای

 ترس می لرزيد 
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 خواست دوباره چشماشو ببنده که دراگون چونه شو فشار داد  

 
 مجبورم می کنی از زور استفاده کنم   ....نکن _
 

 ؟ !ميدونی هيچکس جرأت نداره تو چشمام نگاه کنه؟
 

 تو تقريبا اولين نفری 
 اگه گريه هاتو فاکتور بگيريم می شه گفت قدم اولو برداشتی  

 
 ولم کن  ..ولم :
 ؟ !هق نزن مگه نمی خواستی شجاع شی؟ _
 

 ؟ !مگه نگفتی می خوای از خودت و خانوادت مواظبت کنی؟
 

 خودت گفتی می خوای بری
 پس قرار نيست تا ابد پيش من بمونی هوم؟؟؟ 

 
 داری اذيتم می کنی  :
 

 اوه عزيزم هنوز حتی شروعم نکردم   _
 

 قراره خيلی بيشتر از اينا اذيت شی 
 

 و قوی شی   می خوام يادت بدم چجوری بجنگی
 

 که خودت خواستی   اين دقيقا چيزی هست
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 ديگه هيچ نرمی از من نمی بينی نلا  
 

 بهت ياد ميدم چجوری قوی شی 
 

 و وقتی کامل شدی 
 ....وقتی مطمعن شم می تونی از خودت و خانوادت مواظبت کنی

 
 مکث کرد می خواست يکاری کنه خودش بمونه  

 
 اجازه نمی داد بره  

 ولی مجبورش می کرد با ميل خودش بمونه 
 

 ....ميزارم بری _
 خوبه؟؟؟  

 
 چی؟؟؟   :نلا شوکه پلک زد  

 
 ....لباساتو بپوش :ولش کرد و عقب رفت 

 ...وقت رفتنه
 

 ...گفتی فردا ميريم :سکسکه کرد 
 

 خب نظرم عوض شد الان ميريم  _
 
 لباسامون خيس اند :
 

وسط جنگ وقتی جونت تو خطر باشه وقت خشک کردن   ....بپوش _
 لباس نداری 

 
 د  نلا با سختی لباسای خيس و پوشي
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 دندوناش از سرما بهم می خوردن   ....داشت يخ ميزد

 
 ...راه بيوفت :دراگون بی حس لباساشو پوشيد 

 
 بيرون رفت و توجهی به قدمای کند نلا نکرد  

 
 خيلی خودشو کنترل کرد بلايی سرش نياره  

 
 اولش خواست با سکس عصبانيت شو خالی کنه  

 
 ولی خوب می دونست اگه زياد لمسش کنه بهش آسيب ميزنه  

 
 هيولای درونش راضی از تنبيه نلا يه گوشه نشسته بود 

 
 نلا با قدمای کند و سنگين سعی داشت خودشو بهش برسونه

 
 

 ولی پاهای ضعيف اون کجا و قدمای محکم و بلند دراگون کجا  
 

 با بغض به شونه های پهنش خيره شد 
 

 با حرفای احمقانش همه چيو بهم زده بود  
 

 ه و دوباره تو سينه گرمش مخفی بشهدلش می خواست بر
 

 کردن    دونه های برف آروم شروع به باريدن
 

 پاهاش از سرما می لرزيدن  
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 دستاش بی حس و قرمز شده بودن  
 

 نتونست ادامه بده خسته رو زمين افتاد  
 

 دراگون صدای افتادن شو شنيد ولی برنگشت 
 

 با زور جلوی خودشو گرفته بود بغلش نکنه  
 

 از اينکه اينجوری عذابش بده متنفر بود  
 

 شمشير بودن  ولی بايد ميفهميد حرفاش مثل دولبه ی
 

 يکم که دور شد وايستاد و چرخيد  
 

 صدای اروم و ضعيف نفساشو می شنيد  
 ....بيهوش شده بود

 
 با قدمای بلند سمتش رفت  

 
 تنبيهش تموم نشده بود ولی نمی تونست تو اين حال ببينتش  

 
 کت شو دور نلا پيچيد محکم بغلش کرد

 
 کم کم ياد می گيری پری کوچولو  _
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 گيج از درد بدی که تو بدنش می پيچيد ناله کرد  
 

 چيز گرم و شيرينی زير زبونش پيچيد 
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 ؟ !حتما بايد انقدر پيش بری؟ :سامور 

 
 شنيدی که چی گفت  :دراگون 

 
 

 می خواد بره می خواد برگرده پيش خانوادش  
 

 می خواد برگرده به دنيايی که من نابود کردم  
 

 ....واسه اين کار بايد قوی بشه
 

 هوووف تو که نمی خوای بزاری بره   :سامور 
 

 !!!!ديگه قوی شدنش چيه
 

 می خوام خودش بمونه   _
 می خوام خودش بهم تکيه کنه  

 
 نه اينکه همش با زور اين چيزارو بهش بدم 

 
 سامور گيج کنارش نشست 

 ....مثل آدما رفتار می کنی :
 

 دراگون بلند شد با سر اشاره کرد برن بيرون  
 

 داره حرفاشونو گوش ميده  می دونست نلا بيداره و
 

 ؟  !ی؟ نقشه تو لو داد :لبه پرتگاه وايستادن 
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 نقشه ای درکار نيست  _
 

 بايد همه چيو بدونه و با خواست خودش بمونه 
 

 اگه نمونه چی؟؟؟   :سامور 
 

اگه واقعا اونقدری که می خوای قوی بشه و آخرش نخواد بمونه  
 چی؟؟؟  

 
 اون موقع با زور نگهش می دارم  _
 
 خوای آموزشش بدی؟؟؟  خودت می :
 

 اره   _
 
 ...چجوری می خوای آموزشش بدی مثل ما يا :
 

 مثل شما  _
 شوخی می کنی؟؟؟  :چشماش گرد شدن 

 
 سر اولين تمرين جون ميده 

 
 انقدر می خوره زمين تا ياد بگيره خودش بلند بشه   _
 

 اولين تمرين شم همين امشب بود  
 

 ....خوب از پسش بر اومد
 

 ؟  !خوب؟ :سامور گيج چرخيد 
 قوی نيست   دراگون اون حتی نصف ماهم
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 تمرين چی آخه با يکم زير برف و بارون راه رفتن بيهوش شده 

 
 تو که نمی خوای بکشيش مگه نه؟؟؟ 

 
 چرت نگو بالا سرش بمون بايد برم ببينم چقدر خسارت زدن   _
 

 ....چشم :سامور 
 

 نلا با درد نشست همون لحظه سامور اومد تو  
 

 ؟  !بهتری؟ _
 بدنم درد می کنه احساس می کنم له شدم  :
 

خب اين از چيزايی که قراره تجربه کنی خيلی   :رو به روش نشست 
 بهتره 

 
 نچ اونجوری نگام نکن  :با درد نگاش کرد  

 
 تقصير خودته عصبيش کردی  

 
 انتظار داشتم ديشب يه کتک درست حسابی بهت بزنه  

 
 ولی فکر کنم اين تنبيه از کتک واست سخت تر بشه  

 
 يست بهت آسون بگيرهخودتو حسابی آماده کن چون قرار ن

 
 ؟ !مگه تا الان داشته آسون می گرفته؟ _
 

 زبون تو کنترل کن   :سامور خنديد 
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 ببين چيکار کردی
 

 هربار خواستی حرف بزنی به اتفاقای امشب فکر کن  
 

 البته فکر نکنم از اين به بعد ديگه زياد جون حرف زدن داشته باشی
 
 

 نلا ناراحت دستاشو مشت کرد  
 

 باورش نمی شد دراگون همچين بلايی سرش بياره  
 

 اين بی تفاوتی و دوری کردنش واسه نلا سخت تموم شد 
 

 ؟  !بايد خوشحال می شد؟ 
 

 خودش خواسته بود 
 خودش گفته بود  

 
 واسه گفتن اون حرفا انتخاب نکردی    اصلا وقت خوبی و :سامور 

 
 دقيقا وقتی سروکله جفت حقيقيت پيدا شد گفتی می خوای بری

 
موضوع بيشتر از همه رو مخ  دراگون نگفت ولی من مطمعنم اين 

 .....شه
 

 نلا محکم لب شو گاز گرفت  
 

 طعم خون تو دهنش پيچيد  
 

 اون لعنتی جفت حقيقی من نيست   _
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 حتی اگه باشه ام من ازش متنفرم  

 
 حالم ازش بهم می خوره  

 
 اصلا واسه همين می خوام ياد بگيرم بجنگم و قوی بشم 

 
 نمی خوام دستش بهم برسه  

 
 نگران نباش   :سامور نرم و مهربون خنديد 

 
 حتی اگه ياد نگيری ام دستش بهت نميرسه 

 
 تا وقتی دراگون هست دست کسی بهت نميرسه 

 
 آرامش شو نبين نلا 

  ِالان عين آتشفشان خاموش
 

 از ايناس که اگه يه دونه سنگ بندازی توش منفجر می شه
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 محکم نگهش دار مچ دستتو خم نکن  _
 

 صاف وايستا پاهاتو محکم کن  
 

 نلا خيس عرق و خسته از سوز سرما کاری که گفت و انجام داد  
 

 هفته اول مثل جهنم گذشته بود  
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 هر روز انقدر تمرين می کردن تا نلا بيهوش بشه  
 

 از هوش که می رفت دراگون محافظه کار و مهربون بر می گشت
 

 با دقت تموم کبوديا و زخماشو می بست  
 

 تو خواب و بيداری بدن شو می شست  
 

 غذا به خوردش می داد و بعد تو بغلش می خوابوندش  
 

 ولی صبح که بيدار می شد ديگه خبری ازش نبود  
 

 تنها تو جاش بيدار می شد 
 

 صبحانه رو خودش درست می کرد و تنها می خورد  
 

 آماده می شد و می رفت واسه تمرين  
 

 دستاش از سنگينی شمشير زخم و کبود شده بودن  
 

 شبا تا صبح ناله می کرد 
 

 دراگون هر شب نوازشش می کرد ولی نلا نمی دونست 
 

 شمشيرو محکم تر چنگ زد  
 

 خوبه حرکت کن   :سرد و بلند گفت  دراگون
 

 حواستو جمع کن 
 يه اشتباه کوچيک می تونه بجای دشمن خودتو به کشتن بده  
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 اين چندمين بار بود تکرارش می کرد 

 
 نلا تا حالا چندبار خودشو زخمی کرده بود  

 
 هربار شمشيرو می داد بهش کلی استرس می کشيد 

 
 خاموش بود   صورتش سرد و

 
 .....ولی از درون نگران و آشفته

 
 

 بزار استراحت کنم   :نلا خسته شمشيرو انداخت 
 

 دراگون دست به سينه به شمشير اشاره کرد  
 

 برش دار وقت استراحت نداری   _
 

 وسط ميدون جنگ نمی تونی بگی می خوام استراحت کنم 
 

 خب از شانس خوبم الان وسط ميدون جنگ نيستم   :نلا عصبی خنديد 
 

 ؟ !پس می تونم استراحت کنم مگه نه؟
 

 نزار دوباره تکرارش کنم  _
 
 ...انقدر اذيتم نکن :
 

 صدای جيغ بلندش تو فضای خالی پر از برف پيچيد  
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 دراگون ساکت و اروم بهش خيره شد  
 

 شمشيرتو بردار  _
 
 واقعا می خوای اينجوری پيش بری؟؟؟  :
 

 گفتی می خوای نگهم داری
 

 ....ولی با اين کارات فقط بدتر باعث ميشی برم
 

 نمی خوام نگهت دارم   _
 هر وقت آماده شدی می تونی بری 

 
 نلا قرمز از عصبانيت جلو رفت  

 
 مشتاش و محکم به سينه پهن دراگون کوبيد  

 
 مثل کوبيدن مشتش به سنگ بود  

 
 تکون نخورد لبخند محو شو ديد  

 
 با درد دست شو گرفت و عقب رفت  

 
 احساس کرد مچش شکسته

 
 ببينم چيکار کردی با خودت   :دراگون آروم دست شو گرفت 

 
 اصلا به کارات فکر می کنی؟؟؟ 

 ی سرم بياری؟؟؟  توقع داری با اين انگشتای کوچولو چه بلاي
 !هوم؟؟؟ 
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 قلبش از صدای مهربون دراگون لرزيد 

 
 ؟ !آشتی کردی؟  :چشماش خيس شدن 

 
 دراگون با دقت انگشتاشو تکون داد

 
 قهر نبودم  _
 بودی واسه همينم داری اذيتم می کنی  :
 

 دست شو بالا برد انگشتاشو به نوبت بوسيد  
 

 نلا پاهاشو به زمين فشرد 
 نوک پاهاش جمع شدن 

 
 اذيت نمی کنم می خوام قوی بشی  _
 

 ...به نظر خودمم اينجوری بهتره اگه بتونی از خودت مواظبت کنی
 

 نلا سريع حرف شو قطع کرد  
 
 باشه بهم ياد بده ولی نه اينجوری   :
 

 نه انقدر سرد و خشک  
 

 اينجوری قلبم درد می گيره انقد بهم بی محلی نکن
 

پس وقتی بی محلی می کنم قلب کوچولوت درد می   :تو گلو خنديد 
 گيره آره؟؟؟  
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 نلا مظلوم سر تکون داد  
 

 ديگه بيشتر از اين نمی تونست و نمی خواست مقاومت کنه 
 

 دراگون بغلش کرد شقيقه شو بوسيد  
 

 هرکی جای نلا بود کوتاه نميومد  
 ولی پری کوچولوش فرق داشت

 
 حتی نيمه تاريکش هم جلوی نلا کوتاه ميومد  

 
 ؟ !دستت بهتره؟ _
 

 نلا صورت شو مثل بچه گربه به سينه دراگون ماليد 
 
 
 نچ درد می کنه   :
 

 چقد درد می کنه؟؟؟  _
 

 نلا گيج و کنجکاو از لحن عجيب دراگون سر بلند کرد  
 
 چطور مگه؟؟  :
 

 نفس داغ شو تو صورت نلا خالی کرد  
 

 می خوام ببينم دردش اونقدری هست که الان جلومو بگيره  _
 

  !چيکار می خوای بکنی؟ :نلا قرمز شد 
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 اوه عزيزم نگو که منظورمو نفهميدی  _
 

 نگران اطراف شون و نگاه کرد  
 

 هوای ابری و تاريک ديد کمی بهش می داد  
 
 اين بيرون؟؟  :

 ...همين بيرون :محکم تاييد کرد 
 

 !اگه يکی بيينه _
 
کسی نمی بينه اگرم ببينه اونقدری زنده نمی مونه که بخواد بفهمه   :

 چی ديده  
 

 تو اين چند روز خيلی خودشو کنترل کرده بود  
 

 سخت بود نزديکش نشه 
 

 سخت بود لمسش کنه و نبوستش  
 

 دلش می خواست صدای ناله هاش تو غار بپيچه  
 

  !قول ميدی بعدش دوباره مثل قبل بشی؟  :نلا 
 

 ؟  !مثل قبل؟  :دراگون 
 

 مهربون شو اره مثل قبل  _
 
 يادم نمياد تا حالا مهربون بوده باشم :
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 ولی من يادمه  :نلا با اخم عقب کشيد 

 
 دراگون نرم کمرشو چنگ زد  

 
 مواظب بود زياد فشار نده  

 
 نلا واسش از دونه های برفم ظريف تر بود  

 
 وسوسه گاز گرفتن لباش حسابی رو مخش بودن  

 
 فقط کاری که خودت گفتيو انجام دادم   :خم شد سمتش 

 
 نلا عقب نکشيد 

 دلش واسه داغی لبای اژدهای بزرگ رو به روش تنگ شده بود 
 

 من نگفتم باهام بد شو   _
 
 ولی گفتی بهت ياد بدم چجوری قوی باشی  :
 

 با مهربونی و نازو نوازش نمی شه قوی شد 
 

 گونه هاشو گرفت  
 وسوسه انگيز لباشو رو لبای دراگون کشيد  

 
 حرفای بقيه تاثير شون و گذاشته بودن  

 
 لو بره  می خواست يبارم شده با عقل ج

 
 از اينکه هميشه بخاطر احساساتی بودن آسيب ببينه متنفر بود 
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ميدونم نمی شه ولی از تو خواستمش چون واسه تو چيزی به اسم   _

 نشدن وجود نداره  
 

 اگه تو بخوای می شه 
 ....اگه بخوای

 
 دراگون خمار خنديد 

 
فسقلی يه مدت ولت کردم پيش زنای روستا اين چيزارو ازشون ياد   :

 ؟ !گرفتی؟ 
 

 نلا با زور خنده شو مخفی کرد  
 
 نميفهمم چی ميگی _
 

 انگشتای قوی دراگون از کمرش پابين رفتن  
 

 باسن شو که چنگ زد نلا لرزيد 
 
 

 واسه بار چندم اطراف و چک کرد  
 

 دراگون چونه شو گرفت  
 
 هواستو بده من عزيزم کسی اين اطراف نيست   :

 اگه باشه خودم ميفهمم
 

 خودشو به نلا فشار داد  
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تش انقدر بزرگ و کلفت شده بود از رو اون همه لباسم می شد °آل
 حسش کرد 

 
 آههه وايسا اينجوری نمی شه  _
 

 ...نمی تونم اينجا لخت بشم
 

صداش آروم بود دونه های برف نرم نرمک رو گونه هاش می 
 نشستن 

 
 دراگون کمر شلوارشو باز کرد  

 
 قرار نيست لخت بشی  ...خبر خوب  :
 

 نمی خوام بخاطر سکس سرما بخوری 
 

 ...پس چجوری :نلا شوکه سر تکون داد 
 

 دراگون شلوارشو تا زانو پايين کشيد 
 

 از سرمای يهويی لرزيد محکم چنگش زد  
 

 ت شو حس کرد  °هنوز از گيجی در نيومده بود که داغی آل
 

 يعنی  ..الان اينجوری ...وايسا :چشماش گرد شدن 
 

 نفس نفس ميزد  
 ضربان قلبش هر لحظه سريع تر می شد

 
 ديگه سرمارو حس نمی کرد  
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 ت کلفت شو نرم لای بهشت خيس نلا حرکت داد  °دراگون آل

 
 محکم کمرشو گرفته بود  

 يه سانتم نمی تونست دور بشه
 

 بهشتش خيس و داغ شده بود  
 

 صدای ناله های آروم و پر حرارت نلا تو سينش خفه می شد 
 
 تش مثل سنگ سفت شده بود  °آل
 

 کم مونده بود با ماليدن ارضا بشه  
 

 چيزی که تا حالا تو زندگيش تجربه نکرده بود  
 

 شايد اولين باری که خود ارضايی کرد اينجوری شد
 

 البته انقدر عمر کرده بود چيزی يادش نميومد  
 

 چونه نلارو گرفت  
 

 می خوام صداتو بشنوم   :سرشو بالا برد 
 

 بسه اينجوری نمی تونم   :خيس عرق با چشمای خمار لب زد 
 

 تموم وزنش رو دراگون بود  
 

 بايد آمادت کنم عزيزم نمی خوام دردت بگيره   _
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 از آخرين بارمون خيلی می گذره  
 

 ميدونی که اگه يهويی انجامش بدم چی ميشه؟؟؟  
 

 از بس کوچولويی می ترسم پارت کنم 
 

 برق ترس و شهوت تو چشمای نلا شهوت شو بيشتر کرد  
 

 تاريکی تقلا می کرد بيرون بياد 
 

 می خواست اين لذت لعنتی رو حس کنه  
 

 اونم به اندازه خودش نلارو می خواست 
 

 حتی بيشترم می خواست
 

 انقدر که دراگونو نگران می کرد  
 

 نظرت چيه يه بازی کنيم؟؟؟   _
 

 تکون داد   نلا با چشمای گرد شده سر
 
 نمی تونم اذيت نکن اهههه وايستا   :
 

 اينجوری نمی تونم حرف بزنم بسه اهههه  
 

 اوووف اهههه حاححح تکون نخوووور هووف
 

 اگه من ببرم بايد بزاری پنج بار آب مو تو رحمت خالی کنم  _
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 اگه تو ببری پنج بار ارضات می کنم  
 

 بعدش می تونی راحت بخوابی کوچولو
 

 ؟ !هوم نظرت چيه؟
 

 نلا گيج تقلا کرد  
 ت دراگون مغز شو از کار انداخته بود  °حرکت آل

 
 فقط می خواست کلفتی شو تو خودش حس کنه  

 
 ديگه اهميتی به دردش نمی داد  

 
 تحملش می کرد  

 
 درد از اين خماری لعنتی واسش قابل تحمل تر بود 

 
 هرکاری اههههه هرکاری می کنی بکن  :
 

 حاححح  ....هوووف اههههه فقط اين
 

 لعنت بهت فقط تمومش کن ديگه نمی تونممممم  
 

 پاهاش می لرزيدن 
 

 نش از لذت زياد قرمز شده بود  °واژ
 

 دراگون شيطانی و خبيث خنديد  
 
 مثل هميشه هرچی تو بخوای همون می شه  :
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 مقاومت در برابر بهشت خيس و داغ نلا سخت بود  

 
 يکی از سخت ترين کارای زندگيش بود  

 
 ولی به لذت بعدش می ارزيد 

 
 انگشتای بزرگش تو لپای باسن نلا فرو رفتن  

 
 اسپنک محکمی بهش زد و سرعت شو بيشتر کرد  

 
 اروم تو گلو ناله می کرد 

 
 نلا برعکس دراگون بلند بلند ناله می کرد  

 
 

 چيزی نمونده بود از لذت ديوونه وارش جيغ بزنه 
 
 

 شرط دراگون و شنيد ولی نتونست بهش فکر کنه  
 

 همه وجودش واسه ارضا شدن له له ميزد 
 

 اههههههه دراگووون لطفا هاههههههه   _
 

 تش خورد  °صدای ظريف و طنازش محکم به آل
 

 شکمش سفت شد  
 

 ماش از درد می لرزيدن  °تخ



٤٣٢ | P a g e 
 

 
 بدتر از نلا واسه اومدن له له ميزد  

 
 ولی خودشو کنترل کرد  

 نمی تونست اينجوری عقب بکشه 
 

 دلش واسه پری کوچولوش تنگ شده بود  
 

 مواظب بود ضربه هاش زيادی محکم نباشن  
 

 نمی خواست دردش بگيره  
 

    حتی وسط اين شهوت ديوونه کننده ام مواظب بود اذيت نشه
 

 لعنت ديوونه شده بود  
 

 اصلا آدمی نبود که به اين چيزا توجه کنه  
 

 هر وقت سکس می کرد فقط ارضا می شد و تموم  
 

 ولی با نلا همه معادلات زندگيش بهم ريخته بود 
 

 نلا لرزيد و بلاخره ارضا شد 
 

 بی جون رو سينه گرم دراگون افتاد 
 

 نفساش يکی درمون بالا ميومدن  
 

 سينش درد می کرد 
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 ژنش از لذت زياد می سوخت  °وا
 

 دراگون با خيال راحت خودشو رها کرد
 
 

 با قدرت ارضا شد  
 

 آب داغ شو رو بهشت و باسن نلا خالی کرد 
 

 ت دراگون و آتيش زد  °همون لحظه که نلا ارضا شد آب داغش آل
 

 ديگه نتونست خودشو نگهداره  
 

 دليلی ام نداشت همچين کاری کنه 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

 نلا گيج و خمار چشماشو باز کرد  
 

 بدنش خيلی سبک بود  
 

 با احساس داغی شديدی رو سينش چمشاشو باز کرد  
 

 دراگون با ولع نوک سينه شو مک زد  
 

 اههههه چيکار می کنی هووووف حاححح   _
 

 ههههه چند ديقه پيشش اومممم ما همين اه
 

 انجامش داديممممم اهههه  
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 ديگه نمی تونمممم اههههه 

 
 گرفت و کشيد   نوک سينه شو گاز

 
 نلا با درد و لذت خودشو بالا کشيد  

 
 آخ آی آروووم اهههه   :
 

 دراگون بين پاهاش جا گرفت  
 

 عزيزم قرارمون که يادت نرفته؟؟؟  _
 

 نلا گيج نوک سينه شو لمس کرد  
 

 می سوخت لمسش که می کرد تحريک می شد 
 
 ؟ !قرار؟ :

 صدای دراگون تو سرش پيچيد تازه يادش افتاد چی گفته 
 

 پنج بار؟؟؟  :چشماش گرد شدن 
 می خوای بکشيم؟؟؟ 

 
 ؟ !ميدونی چقدر سخت ارضا می شی؟ 

 
 اگه چند روز طول بکشه چی؟؟؟ 

 
 دراگون به زور خنده شو قورت داد  

 
 نلا خيلی شيرين و خواستنی شده بود  
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 موهای بلندش مثل آبشار دورش ريخته بودن  

 
 از بالا خيلی مظلوم و شکستنی به نظر می رسيد 

 
 نوک بينی شو بوسيد  

 خودت قبولش کردی  :
 

 هوووف من حتی نشنيدم چی گفتی  :صورتش سرخ تر شد 
 

 انقدرحواسم پرت بود فقط خواستم سريع تر تموم شه  
 

 اشتباه کردی عزيزم چون تازه شروع شده   _
 

 پشت دست شو رو شکم تخت نلا کشيد 
 
نمی تونم حاملت کنم ولی دليل نمی شه رحمت پر از تخمای من   :

 نباشه
 

 می خوام هر ثانيه که راه ميری وجودمو حس کنی  
 

 بايد يادت بمونه تخمای من تو رحمت اند 
 

 فکر نکنم اين کار لازم باشه   :نلا دست شو گرفت 
 

 همه ميدونن من مال توام  
 

آههههه دارم حرف ميزننممم   ....هيچکس قرار نيست بفهمه رحم
 وايساااا هوووف 

 



٤٣٦ | P a g e 
 

 دراگون با ولع دوباره به جون سينه هاش افتاد  
 

 نوک شو گرفت و پيچوند  
 

 گاز می گرفت و مک ميزد
 

 نوک سينه هاش سفت شده بودن  
 

 دراگون انقد گاز گرفت و پيچوند تا نرم شدن  
 

 زيرش پيچو تاب می خورد و ناله می کرد  
 
ت دراگون به بهشت خيسش کشيده می شد و شهوت شو ديوونه  °آل

 وار بيشتر می کرد 
 

 کمر دراگون پر از زخم و چنگ شده بود
 
 

 زخمايی که از بودن شون لذت می برد  
 

 دوس داشت نلا مثل گربه وحشی چنگش بزنه  
 

 لباشو بوسيد و مک زد 
 

 زبوناشون با لذت همو لمس می کردن
 

 پاهای ظريف شو دور کمر دراگون حلقه کرد  
 

 کمرشو بلند کرد  
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 می خواست بيشتر حسش کنه  
 

 می خوای همينجوری به عذاب دادنم ادامه بدی :ازش جدا شد 
 

 فکر کردم داری لذت می بری  :دراگون 
 

 نلا ناخوناشو رو کمر دراگون کشيد  
 

 برق چشماشو ديد  
 
 ت بزرگ شو آروم آروم حرکت داد °آل
 

 نلا با درد سينه شو فشار داد 
 

 حرکتش غير ارادی بود ولی دراگون وايستاد  
 

 درد داری؟؟؟   _
 

 خوبم   :نلا سر تکون داد 
 
 ژنش داشت کش ميومد  °وا

 با زور دراگونو تو خودش جا داده بود 
 

 از درد و لذت می لرزيد  
 

 خيلی تنگ شده بود 
 ادامه بده   :
 

 بزار جا باز کنی بعدم بدنت هنوز عادت نکرده خيلی تنگی  _
 



٤٣٨ | P a g e 
 

 خودمم نمی تونم تکون بخورم 
 
 

 بی جونی گفت    نلا باشه ی
 

 فايده نداشت   چندتا نفس عميق کشيد ولی
 

 فک کنم خيلی بزرگه   ...فک کنم _
 

 قبلا اينجوری نبود انگار اين بار بزرگ تر شده 
 

 دراگون لعنتی به خودش فرستاد  
 

 بخاطر نيمه تاريکش بود  
 

 انگار حالا که اونم نلارو می خواست بدنش بزرگ تر شده بود  
 

 خودشم حسش می کرد  
 

 واسه همينم اولش يکم مردد شد ولی ترديدو کنار زد  
 

 نمی تونست ازش بگذره
 

 گونه هاشو بوسيد چند بار کارشو تکرار کرد   نرم
 

 آروم رفت پايين  
 

 نوک سينه هاشو ليس زد  
 

 داخل ناف شو بوسيد و زبون شو با شهوت روش کشيد 
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 تاب می خورد    نلا با لذت پيچ و 

 
 سوراخ تنگش خيس شده بود  

 
 کم کم داشت جا باز می کرد  

 
 دراگون خيسی و ليزی شو که حس کرد آروم جلوتر رفت  

 
 نلا لرزيد ولی چيزی نگفت 

 
 بلاخره خودشو تا ته داخل کرد  

 
 نلا خيس عرق زيرش می لرزيد  

 
 اههههه خيلی بزرگههههه هوووف  _
 

 اومممم اههههه بکشش بيرون اهههه 
 

 يکم برو عقب هوووف اعههه نمی تونم نفس بکشمممم اهههه 
 

 دراگون پيشونی شو بوسيد  
 
 هيشش اروم عزيزم يکم تحمل کن  :
 

 الان تموم ميشه  
 زود تموم می شه  

 بعدش فقط لذته 
 

 انقدر ليسش زد تا نلا لرزيد و ارضا شد 
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 تش خيس تر از قبل شد  °آل
 

 بلاخره کنترل شو از دست داد   آبش با فشار رو شکم دراگون پيچيد و
 

 با قدرت شروع کرد به ضربه زدن  
 

 نلا جيغ آرومی کشيد
 لذت با سرعت تو بدنش پيچيد  

 
 کمرش درد می کرد ولی چيزی نگفت 

 
 نفهميد چقدر گذشت تا بلاخره دراگون واسه بار دوم ارضا شد 

 
 کل آب شو تو رحم نلا خالی کرد  

 
 با لذت به شکمش خيره شد 

 
 هنوز سه بار ديگه مونده نميزارم بخوابی   _
 

 هههه  خيلی داغهه :نلا بلند ناله کرد 
 

 آب دراگون شکم شو سوزوند  
 

 بی اراده شکم شو چنگ زد  
 دراگون با سرعت دست شو گرفت  

 
 آروم عزيزم قرار نيست خودتو زخمی کنی  :
 
 ستاشو رو شونه های خودش گذاشت  د
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 دردتو اينجا خالی کن  :
 

 نمی تونممممم اهههه بزار يکم استرا اهههههه هوووف  :نلا 
 

 دراگوون لطفااا بزار نفس بکشممممم 
 

 حاححححح خيلی بزرگهههه اروم ترررر اهههه 
 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 

 ليران خيره به رنگ پريدش آروم گفت  
 
 ؟ رنگت خيلی پريده  !خوبی نلا :
 

 نلا خيره به شيرينی که صبح پخته بود دستی به صورتش کشيد 
 

 خوبم فقط يکم گشنمه _
 

 ليران دستی به شکمش کشيد
 

 آخرين بار کم مونده بود بچش به دنيا بياد  
 

 شانس اوردن دردش سريع از بين رفت 
 
 يه هفتس همش همينجوری بی رنگی عزيزم   :
 

 ؟ !می خوای بگم دکتر معاينت کنه
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 نلا نه ارومی گفت و سمت ميز رفت  
 

 سه تا شيرينی برداشت و دوباره کنارش نشست 
 

 هوا ابری و برفی بود  
 

 کاش يکم آفتابی بشه  _
 دلم گرفت انقد هوا همش ابريه  

 
 اوهوم منم قبلا اينجوری بودم  :ليران 

 
 ولی الان ديگه عادت کردم  

 
 نلا با ولع همه شون و خورد  

 
 ؟؟ اولين باره می بينم انقدر می خوری!مطمعنی خوبی :ليران 

 
 نلا با لذت قورت شون داد  

 
 خوبم همش ضعف می کنم  _

 مسير پايين اومدن سخته هرچی می خوردم اب ميشه 
 

 ليران عميق تو فکر رفت  
 ولی بزار دکتر ببينتت   :
 

 ....ميگم چيز   شايد يه چيزی هست يعنی
 

 هوم؟؟ چی؟؟  :گيج چرخيد سمتش 
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 ليران کلافه موهاشو عقب داد  
 
 هيچی بابا منم ديوونه شدم   :
 

گفتم شايد حامله باشی ولی يادم اومد دراگون بزرگ نمی تونه وارث  
 داشته باشه  

 
 آره خودشم گفت نمی تونه  :نلا آه کشيد 

 
 ليران کنجکاو نزديکش شد  

 
 ؟ !دوست داشتی بچه دار شيد :
 

 خودم هنوز بچم  :ابروهاش بالا پريدن 
 

 ...نه الان کلی ميگم _
 ؟  !کلا دوست نداری از دراگون بزرگ بچه داشته باشی   يعنی

 
 ميدونی اين ارزوی همه دخترای اينجاست 

 
 نلا با اخم شکم شو لمس کرد  

 
 بچه دار شدن به معنی تا ابد اينجا موندنه   :
 

 من نمی خوام اينجا بمونم  
 

 بايد برگردم دنيام دنبال خانوادم  
 

 ليران ناراحت دست شو گرفت  
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 ؟ !می خوای منو دراگون بزرگ و تنها بزاری  يعنی :
 

 نلا دست شو فشار داد  
 
 تو که تنها نيستی عزيزم   :

 کوچولوت هست  
 

 شوهرت هست 
 مردمتم هم هستن 

 
 ميدونم ولی تو واسم خيلی مهمی   _

 نمی خوام از دستت بدم  
 
 قرار نيست از دستم بدی  :

 هرجا برم بازم ميام اينجا  
 

 همش بهت سر ميزنم نگران نباش 
 

 صدای شکمش بلند شد 
 

 جفت شون خنديدن 
 خدايا باورم نمی شه چرا يهو انقدر شکمو شدی  :ليران 

 
 نلا گيج شکم شو لمس کرد  

 
 نميدونم جديدا خيلی می خورم ليران  _
 

 فک کنم دارم چاقم می شم 
 شکم دراوردم يکم
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 .....شايد واقعا حامله ای :ليران 
 

 نيستم عزيزم فکر الکی نکن  :نلا با خنده بلند شد 
 

 ميرم ببينم می تونم دراگون و پيدا کنم يا نه  
 

 ؟  !می خوای بری بالا _
 

 اره خيلی خوابم مياد ديگه رو پا بند نيستم  :خميازه کشيد 
 

 دست شو تکون داد و بی توجه به نگاه عجيب ليران بيرون رفت 
 

 گيج خواب از بين بازارچه گذشت  
 

 نزديک اسلحه خونه که رسيد دراگون و از دور ديد  
 

 يه شمشير بزرگ دستش بود  
 

 انگار داشت امتحانش می کرد  
 

 خيلی سنگينه فقط به درد خودت می خوره   :سامور 
 

 حتی منم سختمه باهاش بجنگم  
 

 سنگين تر از تيغه شه    دسته اش :دراگون 
 

 سبکش کنن شمشير خوبيه   بگو
 تيزيش حرف نداره 

 
 ميشه باهاش بريد  سر هر موجودی و 
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 نلا از شنيدن حرفش بی اراده عوق زد  
 

 خونه بالا اورد     خم شد کنار
 

 صدای قدمای بلند دراگون و شنيد  
 

 طول نکشيد تا گرمای بدنشو حس کرد 
 
 ؟  !؟ ببينمت نلا چرا بالا مياری !چت شد :

 ؟  !خوبی
 

 با کمکش بلند شد  
 گيج خواب و خسته به سينش تکيه داد

 
 بريم بالا خوابم مياد   :
 

 نگران چونه شو گرفت 
 

 زير چشمات گود افتاده   :سرشو برد عقب 
 

 رنگت پريده بالام اوردی 
 

 چی خوردی شايد مسموم شدی 
 

 نچ خوبم فقط گشنمه و خوابم مياد  _
 

 ؟  !بغلم می کنی تا بالا 
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 ....جون راه رفتن ندارم خستم
 

  !!چيزی شده :سامور 
 

 دراگون تو يه حرکت بغلش کرد  
 

 نلا گيج بوی بدنش لبخند زد  
 
 ؟؟  !چه بوی خوبی ميدی عطر زدی :
 

 دراگون گيج و نگران تر از قبل محکم بغلش کرد  
 

 فکر کنم مريض شده  _
 ؟ !چيزی خوردی

 
 ؟ !نکنه مسموم شدی مگه نگفتم هر چی دم دستته نخور

 
 ؟ !اين چه عادتيه جديدا پيدا کردی

 
 باشه ببرش بالا گيج خوابه   :سامور 

 چشماشو ببين 
 
 

 دراگون با سرعت بالا رفت  
 

 نلارو پتو پيچ کرد  
 چندتا تيکه چوب روهم چيد و آتيش روشن کرد

 
 نلا با لذت زير پتو وول وول خورد  
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 گشنمه  :
 ؟ !هوم _
 
 گشنمه خيلی گشنمه   :

 همين يکم پيش چهارتا شيرينی خوردم 
 

 ولی بازم خيلی گشنمه  
 

 دراگون رو يه زانو جلوش نشست  
 

 پشت دست شو رو پيشونی نلا گذاشت  
 

 خنديد و دوباره تکون خورد  
 
 انقد وول نخور ببينم چته   :
 

 تب نداری رنگتم بهتره 
 ؟ !چی شد يهو بالا اوردی

 
 بده بخورم تا بگم چی شد  اول يه چی _
 

 شکمو شدی  :دراگون نرم خنديد  
 

 ديگه اينجوری نمی تونم بخورم   نچ نگو _
 

 حس می کنم چاق تر شدم   همش
 

 شکم دراوردم بايد ورزش کنم  
 

 تو دنيای خوردم می دويدم بين درختا 
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 ولی اينجا نمی تونم

 زمين سره می خورم زمين 
 

 دراگون خم شد محکم گونه شو بوسيد 
 
 ؟  !توجه کردی اين روزا چقد شيرين زبون شدی :
 

 ؟؟ !می خوای گشنه نگهم داری _
 
 يکم استراحت کن :

 ؟ !واست گوشت کباب کنم
 

 اره حالا که گفتی دلم خواست :مردد سر تکون داد 
 
 

 خيره به دراگونی که مشغول کباب کردن گوشتا بود بلند گفت  
 
 ليران اولش فکر کرد حامله ام گفت بريم پيش دکتر   :
 

 دراگون جلوی غار وايستاده بود  
 

 نمی خواست دود نلارو اذيت کنه 
 

 همه ميدونن من نمی تونم بچه دار بشم  _
 

 خميازه کشيد حالش کم کم داشت بهتر می شد
 

 گفت    ميدونم ليرانم :نشست 
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 ؟؟  !ميگم امروز عطر زدی
 

 ؟  !عطر :دراگون متعجب چرخيد 
 

 اوهوم بوی خيلی خوبی ميدی  _
 همش دوست دارم بوت کنم  

 
 مثل اينکه واقعا حالت خوب نيست   :ابروهاش بالا پريدن 

 
 گوشتای کباب شده رو برداشت  

 
 بخور بعدش ميريم پيش دکتر   :کنارش نشست 

 
 برداشت اشتباهی قسمت داغ شو گرفت    سيخ و

 
 آخ آی سوختم  :
 نچ دست نزن تو بده خودم ميزارم دهنت   _
 

 آروم گوشتارو جدا و فوت کرد تا خنک شه 
 

 خيلی خوشمزست  :نلا با لذت می خوردن 
 

 اولين باره ميبينم انقد با لذت گوشت می خوری   _
 

 اره قبلا هيچ وقت دوستش نداشتم   :نلا 
 

 هنوزم ندارم  
 ی هوس کردم بخورم  ولی امروز يهو گفت

 
 دراگون گوشتو دهنش گذاشت  
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 کاش هميشه اينجوری باشی  _
 

 بخور قشنگ جون بگيری ببين مچ دستت اندازه مچ بچست
 
 
 

 ؟ !ناراحت شدی :نلا با دهن پر اروم گفت 
 

 سيخ چوبی خاليو گذاشت کنار  
 

 ؟  !از چی _
 حامله نيستم   :
 

 ؟  !مگه قرار بود حامله باشی  :دراگون 
 

 نه ولی ليران ازم پرسيد منم خواستم از تو بپرسم   :نلا 
 

 ؟؟ !دوست داری بچه داشته باشی
 

 دراگون عميق نگاهش کرد  
 ؟ !تو جواب شو چی دادی :
 

 نلا با استرس پتو رو تو مشتش فشرد 
 
 چی بايد می گفتم    هيچی يعنی :

 تا حالا بهش فکر نکردم 
 

 ؟  !؟ تو دوس داری بچه داشته باشی !تو چی
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 علاقه ای بهش ندارم   :دراگون 
 

 ؟ !چی :شوکه شد 
 

 آخرين تيکه رو به خوردش داد  
 

 جوابش با دفعه های قبل يجورايی فرق داشت  
 
 بچه دوست ندارم  :
 

 نلا ديگه چيزی نگفت اخماش توهم رفتن
 

 اخماتو وا کن   :دراگون دستاشو تميز کرد 
 

 ؟  !مگه بچه می خوای يهو رفتی توهم  
 

 نه معلومه که نمی خوام   :سريع جواب داد 
 

 اصلا خودم به ليران گفتم بچه نمی خوام
 

 اها بگو ببينم ديگه چيا گفتی   :عجيب نگاش کرد  
 

 خوابم مياد   :نلا نگاه دزديد 
 

 هنوز وسط روزه وقت خواب نيست _
 
 ولی من خوابم مياد سير شدم بدتر خوابم گرفت  :
 

 ميرم دکترو بيارم  _
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 نمی خوام   :
 می خوام بخوابم خستم :رفت زير پتو 

 
 

 نگاه کلافه شو فاکتور گرفت و زير پتو مخفی شد  
 

°°°°°°° 
 

 سامور نيزه جديدشو چرخوند  
 
 ؟  !نمی خوای بهش بگی :
 

 دراگون خيره به تمرين سربازا نه محکمی گفت 
 
 ؟ !چرا :
 تازه يکم به اينجا عادت کرده   _
 

 اشتهاش باز شده رنگش برگشته 
 

 نمی خوام حال خوب شو خراب کنم  
 

 بهش بگم دوباره ميره تو فکر رفتن  
 

 به نظرم بهش بگی حالش بهترم ميشه  :سامور وايستاد 
 

 اگه بدونه خانوادشو پيدا کردی خوشحال می شه  
 

 ردشونو گرفتم کامل پيدا نکردم که بخوام بگم  _
 
 تا الانشم خيلی طولش دادی   يکی اند :
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 کرد    پيداشون  جفت مون خوب ميدونيم اگه بخوای همين فردا ميشه

 
 ....شايدم همين الان کرديو نميگی

 
 فاک چرا به ذهن خودم نرسيد   :چشماش گرد شدن 

 
  !؟!تو ميدونی اونا کجاان مگه نه

 
 ؟؟ !خبر داری ولی چيزی بهش نگفتی

 
 دهنتو ببند به تمرينت برس   :دراگون 

 
 بار اخرت بود انقدر تو کارام سرک کشيدی 

 
 لحن ترسناکش همه رو ترسوند  

 
 سربازا با احتياط بيشتری تمرين می کردن

 
 اگه بفهمه ميون تون بهم می خوره   :سامور مردد جلو رفت 

 
 قرار نيست بفهمه اگه دهنتو بسته نگه داری هيچکس نميفهمه  _
 

 د خواست جواب شو بده که همون لحظه دختر جوونی بلند صداش کر
 
 

 دراگون با تعجب چرخيد سمتش  
 

 ؟؟  !چی شده :ترسيدن شو ديد 
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 نلا حالش خوب نيست  _
 بيهوش شده 

 
 نفهميد چطور رسيد خونه ليران  

 
 کم مونده بود درو از جا بکنه  

 
 ليران ترسيده و گريون بالا سر نلا نشسته بود  

 
 دکتر رنگ پريده معاينش می کرد  

 
 ؟؟  !؟؟ چش شده چرا بيهوش شده!چی شده :
 

 ليران ترسيده تو بغل شوهرش فرو رفت 
 

 آروم زن حامله رو سکته دادی :سامور 
 

 دکتر لرزون چرخيد سمتش  
 
 فک کنم حامله اند  :
 

 صدای هين شوکه ليران تو خونه پيچيد  
 

 همه می دونستن دراگون نمی تونه وارث داشته باشه 
 

 سامور خشن جلو رفت 
 
 چرت نگو يه بار ديگه چک کن  :

 ؟؟ !چی حاملست   يعنی
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 از جونت سير شدی مسخره بازی درمياری
 

 نه نه   :دکتر ترسيده عقب رفت 
 

 من هيچ وقت همچين جسارتی به دراگون بزرگ نمی کنم 
 

 واسه همينم چندبار چک کردم  
 

 ولی همه شون يکی بودن  
 

 ايشون حامله اند   يعنی...اون
 

 سامور شوکه چرخيد سمت دراگون  
 

 سياهی چشماش همه رو وحشت زده کرد  
 

 حتی سامورم يه قدم عقب رفت 
 
 

 ....بيرون _
 يه اشتباهی شده  :سامور 

 
 گمشيد بيرون   _

 خونه از صدای بلندش لرزيد  
 

 همه بيرون رفتن  
 سامور وحشت زده جلو در وايستاد  

 
 نمی تونست درو ببنده  
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 نگران نلا بود  
 ...درو ببند _
 

 صدای خشک دراگون تير آخر بود  
 

 بی اراده اطلاعت کرد
 

 نلا با احساس خشکی گلوش بيدار شد 
 

 کلافه چرخيد  
 چشماشو باز کرد  

 
 گيج از جای غريب نيم خيز شد  

 
 بخواب نبايد زياد تکون بخوری   :
 

 شوکه از شنيدن صدای سرد و ترسناک دراگون تکون محکمی خورد  
 

 با سرعت چرخيد  
 

 رو تخت نشست 
 ؟؟ !چی شده :تند تند پلک ميزد 

 
 همه چی يادش اومد بيهوش شده بود 

 
 ؟  !چه مرگم شده :کلافه سرشو چنگ زد 

 
 ؟؟ بيهوش شدم  !چرا اينجوری شدم

 
 ؟؟ هوا تاريک شده ديگه بريم  !ليران کو
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 !؟!مونديم خونش خودش کجا مونده

 
 نچ زن حامله رو چقد اذيت کردم  

 
 ؟؟  !کدوم زن حامله رو _
 

 چی کدوم؟؟؟    يعنی :گيج بلند شد 
 

 مگه چندتا زن حامله داريم؟؟ 
 

 ليران ديگه مونديم خونش خودش معلوم نيست کجاست 
 
 

 دراگون محکم موهاشو چنگ زد  
 

 نلا نگران جلو رفت  
    نکن کندی موهامو :دست شو گرفت 

 
 ؟؟ !چت شده؟؟ بخاطر بيهوش شدن منه

 
 از تکونای بدنش مشخص بود نفسای عميق می کشه  

 
 پيداشون کردم....خانوادت  _

 يه مدت می برمت پيششون 
 

    گيج مبهوت و خوشحال انگشتای دراگون و باز کرد 
 
 بعد حرف بزنيم    ول کن  اول موهامو :
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 ؟؟؟ !واسه همين اينجوری عصبی
 

 اينجوری بهتره   _
 بايد يه مدت ازم دور باشی 

 
 نمی تونم کنترلش کنم  

 ديوونه شده داره منم ديوونه می کنه  
 

 ميدونم همچين کاری نکردی  
 

 مطعنم همچين کاری نکردی  
 

 ....چطور...فقط نميفهمم چطور
 

 دراگون داری نگرانم می کنی   :نلا 
  !چی شده؟؟

 
 من چيکار کردم؟؟؟؟  !!کسی طوريش شده؟

 
 نمی خوام اذيتت کنم نلا   :بلند شد 

 
 ولی نمی تونم جلوشو بگيرم 

 
 می ترسم نزديکم بمونی آسيب ببينی  

 
 بی نفس به چشمای سياهش زل زد  

 
 چيکار کردم چشات اينجوری شدن؟؟؟   :
 

 من هيچ کاری نکردم ...من
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 ميدونم   :يه قدم بلند ازش دور شد 

 
 نگران نباش خودم درستش می کنم 

 
 

 ...حواسم بهش هست نميزارم بلايی سرت بياره 
 

 نلا ترسيده خواست سمتش بره  
 

 تنها جای امن زندگيش بغل دراگون بود  
 
 سامور بيرونه بگو ببرتت بالا   :
 

 وسايل تو جمع کن 
 ميری پيش خانوادت

 
  !؟ !؟؟ حال تو نمی بينی!کجا برم _

 ؟؟!کجا برم وقتی حالت خرابه
 

 ....بهم بگو چی شده بزار کمک
 

 مشت محکم ديوارو خرد کرد  
 

 نلا تکون نخورد فقط مبهوت به پشتش خيره شد  
 
 بايد بفهمم چه خبره   :

 تا اون موقع از هم دور می مونيم  
 

 نمی خوام چيزيت بشه 
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 زود ميام دنبالت فکرای مزخرف نکن 

 
 صداش کم کم تغيير کرد  

 
 قرار نيست از دستم خلاص بشی  :رفته رفته سرد و خشک شد 

 
 پلک زد و ديگه خبری از دراگون نبود 

 
°°°°°°° 

 
 گاری آروم حرکت می کرد 

 نلا گيج خواب و نگران سرشو کنار پنجره کوچيک گذاشته بود  
 

 دو روز از آخرين باری که دراگونو ديد می گذشت  
 

 سامور تموم اين مدت تو سکوت کنارش بود  
 

 عجيبی تو نگاهش بود    يه چيز 
 

 چيزی که نلا درک نمی کرد  
 

 نزاشت با ليران خداحافظی کنه 
 

 فقط سريع وسايل شو جمع کرد  
 

 گفت بايد برن تا نيومده سراغ شون  
 

 سوالای زيادی تو ذهنش بود  
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 دراگونو درک نمی کرد  
 عصبی و نگران بود  

 
 نميفهميد چرا اينجوری کرد  

 
 !؟ !چرا يهو ولش کرد 

 
 

 ؟!تو ميدونی چه خبره مگه نه _
 

 ميدونم ولی نميفهمم  :سامور گيج سر تکون داد 
 

 هيچ راهی نداره همچين اتفاقی افتاده باشه  
 

 با عقل جور درنمياد 
 

 ؟  !قرار نيست بهم بگی چی شده  _
 

 ؟  !چی انقدر عصبيش کرده که گذاشت برم
 ؟!چيکار کردم

 
 ...کاری نکردی :سامور 

 مطمعنم تو کاری نکردی  
 

 فقط نميفهمم چطور همچين اتفاقی افتاده 
 

 نلا بی حال چشماشو بست  
 
 حالش خوب نبود  :
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 سامور مهربون نگاهش کرد  
 نگران خودت باش نه اون   _
 
 من خوبم ولی دراگون نيست   :
 

 ديوار خونه بيچاره هارو داغون کرد  
 

 انتظار بدتر از اينارو داشتم ولی بازم خوب خودشو کنترل کرد   _
 
 ؟  !چون بيهوش شدم عصبی شد :
 

 !نکنه مريضی چيزی دارم خودم نميدونم؟؟
 

 نترس چيز بدی نيست  :سامور 
 

 يکم وايستيم   :نلا معده شو چنگ زد 
 انقدر تکون خوردم دارم بالا ميارم  

 
 سامور دوتا تقه به ديوار زد  

 
 درشکه با سرعت وايستاد پياده شد کمکش کرد بياد پايين 

 
 خسته تر از قبل رو پله آخری نشست

 
 

  !؟!خوبی :سامور رو به روش زانو زد 
 

 سرم گيج ميره با اينکه دنيای خودمه ولی حس عجيبی دارم   :نلا 
 

 انگار يه چيز کمه  
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 شايد بخاطر نبود ديواره 
 

 سامور زيرزيرکی به شکمش نگاه کرد  
 

 اره حتما همينه نگران نباش زود خوب ميشی   _
 

 دلم واسش تنگ شده  :نلا 
 

 شوکه از چيزی که گفته بود جلو دهنش و گرفت  
 

 خب خب دليل حال بدتم مشخص شد :سامور خنديد 
 

 از دهنم پريد   :نلا قرمز شد 
 

 بهتره بگی از دلت پريد دختر خوب  _
 

 ؟ !می خوای واسش نامه بنويسی
 

 نامه؟؟  :نلا گيج صاف نشست 
 

 آره هر از گاهی يکی از بچه ها واسه خبر ميره مياد   _
 

 سرعت شون بالاست  
 الان بدی تا شب ميرسه دستش

 
 ...بگی دلت تنگ شده حتما مياد

 
 نلارو ديد    برق چشمای

 
 ميزد  مردد شد شايد نبايد همچين حرفی 
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 دراگون تو بدترين حالت ممکنش بود 

 
 اومدنش اصلا کار درستی نيست 

 
  !؟!کاغذ داری :نلا 

 
نه بريم وقتی رسيديم خونه تون   :سامور از خدا خواسته بلند شد 

 انجامش ميديم  
 

 باشه پس راه بيوفتيم   :نلا 
 

 نمی خوام استراحت کنم حالم بهتره ديگه 
 
 

 عوض شه   يکم راه برو هوات  :سامور 
 عجله که نداريم 

 
 دامن لباس شو گرفت و برگشت داخل 

 
 بريم می خوام واسش نامه بنويسم _
 

 سامور لعنتی به زبونش فرستاد و سوار شد  
 

صدای پای اسبای نگهبان هايی که کنارشون ميومدن تو سر نلا می  
 پيچيد  

 
 خمار خواب دستاشو دور شکمش قفل کرد  

 
 بخواب رسيديم بيدارت می کنم   :سامور 
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 ؟ !چقدر مونده _
 تا آخر شب طول می کشه بخواب   :
 

 ....خسته چشماشو بست و با سرعت خوابش برد
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 نلا داريم ميرسيم بيدار شو...نلا _
 

 !!!هوم :پلکای سنگينش تکون خوردن 
 

    داريم ميرسيم خونه تون وقت شه بيدار بشی _
 

 بلاخره چشماش باز شدن 
 
 ؟  !رسيديم :
 ...نزديکيم _
 

پنجره رو باز کرد شوکه از ديدن منظره رو به روش سينه شو چنگ  
 زد  

 
 نگاه نکن  :سامور بستش 

 ....چه بلايی _
 

 حرف شو خورد همه چی يادش اومد 
 

 درستش می کنيم   :سامور کلافه پوفی کشيد 
 

 ...ترميم کنه بعد   بزار دراگون ديوارا رو
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 نلا عصبی دامن شو چنگ زد 

 
 خودم درستش کرده بودم   :

 اون درختارو خودم با قدرت خودم بزرگ کرده بودم 
 

 مثل بچه هام بودن  
 دراگون تو يه ثانيه همه شو نابود کرد

 
 

 داغ دلش تازه شد  
تو اين مدت دوری فراموش کرده بود دراگون چه بلايی سر دنياش  

 اورده  
 

 ولی حالا که داشت از نزديک می ديد ميفهميد دنياش کامل نابود شده 
 

 بلاخره درشکه وايستاد 
 

 سامور پياده شد خواست کمکش کنه ولی نلا خودش پايين رفت  
 

 خونه قديمی تون و درست کرديم   _
 

 دراگون تا دويست متری شو حصار کشيده 
 

 هيچ موجودی نمی تونه واردش بشه 
 

 ؟ !خانوادم :نلا 
 تو خونه ان  _
 

 با سرعت رفت سمت خونه  
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 حرکت سامور شوکش کرد  
 

 با استرس شونه هاشو گرفت 
 ندو نبايد بدوی  :
 

 ؟ !خيلی مواظب کارات باش خب
 

 دراگون گفت بهت بگم حسابی مواظب خودت باشی
 

 ؟  !زياد حرکت نکن مثلا مثل الان ندو باش
 

 وسايل سنگينم برندار  
 

 گفت    آرومی  نلا گيج باشه ی
 
 ؟ !دراگون خودش گفت :
 

 سامور ولش کرد دراگون لحظه آخری همه اينارو بهش گفت  
 

 وقتی حرف ميزد صداش هر لحظه تاريک تر می شد
 

 ولی با اين حال مواظب نلا بود 
 

 جفت شون خوب می دونستن نلا خيانت نکرده  
 

 مطمعن بودن همچين چيزی نيست 
 
 

 تنها مشکل شون نيمه تاريک دراگون بود  
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 مثل ديوونه ها دنبال خون بود  
 

 حالا يه دليل محکم واسه ديوونه شدن داشت  
 

 انقدر محکم که دراگونم نمی تونست جلوشو بگيره 
 

 از حصار که رد شد قلبش اروم گرفت 
 

 داخل حصار برعکس بيرونش سرسبز و زيبا بود  
 

 دقيقا مثل وقتی که دراگون هنوز حمله نکرده بود 
 

 کفشاشو دراورد  
 

 بی توجه به نگاه متعجب سامور و محافظا پاهاشو رو سبزه ها کشيد  
 

 موهاش نرم تکون خوردن  
 

 جريان کمرنگ زندگی از زمين وارد بدنش شد 
 

 سامور خيره به برگشتن رنگ نلا اروم لب زد  
 
 فکر کنم حق با دراگون بود   :
 

 اينجا جات بهتره بچه ام بهتر بزرگ می شه 
 

 ....نلا :نارا 
 صدای شوکه و گريون خواهرشو شنيد

 
 سرشو که بلند کرد مادر و برادرشم ديد  
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 دستاشو باز کرد  

 
 چيزی نمونده بود نارا تو بغلش فرو بره که سامور جلوش وايساد

 
 خواهرش شوکه محکم به سينه سامور خورد  

 
متاسفم کوچولو ولی نمی تونی اينجوری بپری بغل   :نگهش داشت 

 خواهرت  
 

 چيکار می کنی  :نلا شوکه دست شو گرفت 
 ولش کن 

 
 سامور با ارامش ولش کرد و کنار کشيد

 
 گفتم که بايد مواظب باشی :
 

 يادت نره دراگون چيا گفته نلا بايد خيلی مواظب باشی 
 

 نلا گيج نارا رو بغل کرد  
 ارومی زمزمه کرد   باشه ی

 
 

 ناريا محکم دخترشو بغل کرد  
 

 اشکاش صورت و گردن شو خيس کردن  
 

 دخترم زندست ....دخترم _
 

 تو زنده ای عزيزم پيشمی باورم نمی شه 
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 ....باورم نمی شه حالت خوبه 

 
 و نارا رو دوباره بغل کرد     ناريا

 
 قلبش اروم گرفت  

 حالا که می ديد خوبن ديگه نگرانی نداشت 
 

 دلش می خواست بخوابه  
 

 با خيال راحت چشماشو ببندع و بخوابه  
 ولی نمی تونست  

 
 جاشون عوض شده بود  

 
 حالا بجای خانوادش نگران دراگون بود  

 
 ما ديگه ميريم   :سامور 

 حصار ازتون مواظبت می کنه  
 

 ازش بيرون نريد به اندازه يه ماه همه چی واسه تون اماده کرديم  
 

 ....خيلی زود دراگون مياد دنبال تون
 

 بمون الان بر می گردم   :نلا موهای بلند شو عقب زد 
 

 با سرعت داخل خونه رفت و و به صدای نگران سامور توجهی نکرد  
 

 هميد چرا انقدر نگرانه  نمی ف
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 حالش خوب بود دليلی نداشت انقدر مواظبت کنه 
 

 پنج دقيقه بعد همراه يه تيکه کاغذ قهوه ای برگشت  
 

 بدش به دراگون  _
 

 خيلی خب   :سامور مردد نامه رو گرفت 
 

 بهش بگو منتظرش می مونم   :نلا 
 

 اميدوارم تا دير نشده به خودش بياد و برگرده 
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 خسته و بی جون از بالا اوردنای زياد تو خودش جمع شد
 

 ناريا نگران پيشونی شو بوسيد 
 
 ....حالت خوب نيست عزيزم دو هفتس اومدی ولی :
 

 مامان لطفا چيزی نگو  _
 

 خودمم نميدونم چه مرگمه شايد بخاطر وضع خراب دنيامونه  
 

 فکر نمی کنم عزيزم   :ناريا 
 ...شايد ...تو  يعنی

 
 نلا گيج چشماشو باز کرد  
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 ؟؟  !دارم ميميرم مامان :
 

 نه عزيزم فکر نکنم همچين چيزی بکشتت  :ناريا خنديد 
 

 واسش تعريف کرده بود    نلا همه چی و
 

 ناريا اولش عصبانی بود
 

ولی وقتی فهميد دراگون می خواد همه چی و درست کنه يکم اروم  
 گرفت

 
 فک کنم واقعا يچيم شده   :نلا 

 
 واسه همينم دراگون انقدر به سامور گفت مواظب باشم  

 
 دويدنی رنگش می پريد  

 ؟ !دارم ميميرم   يعنی
 

 ؟ !جلوگيری نمی کرديد :ناريا 
 ؟ !چی:نلا 

 
 ناريا خشم شو عقب زد الان وقتش نبود  

 
 بايد از دخترش مواظبت می کرد  

 
 نمی خواست بخاطر احساسات خودش به نلا فشار بياره  

 
 مشخص بود حالش کنار دراگون خوبه 

 
 زبون نمياورد ولی نبودش حسابی دخترش و اذيت می کرد به 
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 نمی فهميد چطور دختر سرکش و قويش عاشق همچين آدمی شده 

 
 

 ...فکر کنم حامله ای :ناريا 
 

 نيستم نگران نباش  :نلا اروم پلک زد 
 

 حامله کنه   دراگون نمی تونه کسی و
 

 ....خودش گفت همه ام ميدونن پس امک
 

 زبونش قفل کرد 
 

 همه اتفاقا حرفا و رفتارا با سرعت از جلو چشمش رد شدن 
 

 شوکه سيخ نشست 
 حالا منظور حرفای سامورو ميفهميد  

 
 وحشت زده شکم شو چنگ زد

 
 امکان نداره   ...امکان نداره _
 

 ؟؟  !چطور همچين اتفاقی افتاده
 

 ....من چطور اين ..من
 آروم باش عزيزم چيزی نيست :نارا 

 
 ؟؟ !چه بلايی سرم اومده :نلا 
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 ....نمی تونه ...دراگون نمی تونه
 

 ....پس من چطور حاملم
 

 دراگون واسه همين عصبانی بود  
 

 واسه همين منو گذاشت اينجا 
 

 منو انداخت دور مامان منو انداخت دور  ...منو
 

 مثل يه تيکه آشغال از دستم خلاص شد
 

 نتونست بکشتم دلش نيومد  
 

 واسه همين اينجوری ولم کرد  
 

 فکر کرد بچه اون نيست مامان 
 

 جاری شدن    اشکاش با سرعت رو صورتش
 

 باورش نمی شد واقعی باشه 
 

 باورش نمی شد حامله باشه 
 
 

 دوهفته گذشت ولی خبری از دراگون نبود  
 

 نيومد 
 حتی جواب نامه شم نداد 
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 خسته از گريه چشماشو بست 
 

ناريا به زور دمنوش گلی که خودش بزرگ کرده بودو به خوردش  
 داد  

 
 سريع اثر کرد  

 
 خشم و ناراحتی نلا از بين رفت و جاشو به آرامش داد  

 
 آرامشی دروغی 

 
 آرامشی که زياد موندنی نبود  

 
 حتی با وجود دمنوش هم می تونست يکم حسش کنه

 
 بخواب عزيزم بيدار شدی حرف ميزنيم   :ناريا 

 
 به هيچی فکر نکن 

 همه چی درست ميشه 
 

يا هرچی که هست بچه تو   ....اون هيوولا...مهم نيست اون مرد
 بخواد يا نه  

 
 تمها چيزی که مهمه اينه که تو مادرشی  

 
 ما نيازی به بقيه نداريم  

 
 تا وقتی کنار هميم می تونيم تو آرامش زندگی کنيم  

 
 خودمون بزرگش می کنيم  
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 همونطور که شمارو بزرگ کردم اونم می کنم 

 
 نلا چشم بسته نفس عميقی کشيد  

 
 قلبش سنگين شده بود  

 
 يه حرف همش تو سرش تکرار می شد

 
 دراگون باورش نکرد  
 فکر کرد خيانت کرده  

 
 ولش کرد  

 انداختش دور 
 
 

 انقد اين حرفا تو سرش تکرار شدن تا بلاخره از خستگی بيهوش شد  
 

°°°°°°°°°° 
 

 از همينجا انجامش بده   :ناريا 
 

 امتحانش کردم مامان نشد  :نلا کلافه پاشو زمين کوبيد 
 

 ميدونی که از داخل حصار نمی شه انجامش داد 
 

 بايد به داد دنيامون برسم اکثرا فرار کردن  
 

 نمی تونم همه رو درست کنم 
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 ولی حداقل می تونم روستای خودمونو درمون کنم  
 

 ناريا نگران دست شو گرفت 
 
 نمی شه عزيزم تو حالت خوب نيست   :
 

 نبايد زياد از انرژيت استفاده کنی  
 

 ممکنه بچه آسيب ببينه بايد مواظب باشی 
 

 خوبم اين بچه پدرش دراگونه   :نلا 
 

 با اين چيزا آسيب نمی بينه نگران نباش 
 

 زياده روی نمی کنم مواظبم  
 

 هر روز فقط يکم پيش ميرم  
 

 حداقل تا جايی که چشم ميبينه رو ترميم کنم  
 

 پس منم باهات ميام  :ناريا ناچار ولش کرد 
 

 نلا با قدمای بلند سمت حصار رفت  
 

 پيش بچه ها بمون مامان   _
 من اينجا بزرگ شدم  

 
 تموم عمرم همين کارو انجام دادم  

 
 قرار نيست اين آتيش کوفتی زمينم بزنه
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 از حصار که بيرون رفت گرما عصبيش کرد  

 
 ازت متنفرم   _

 دنيامو نابود کردی زندگی مو بهم ريختی 
 

 حالام حامله ولم کردی اينجا  
 ؟ !که چی بشه

 
 ؟ !ازم مواظبت کنی

 فکر کردی حرفتو باور می کنم 
 
 

 رو چمنای سوخته وايستاد
 کف پاهاشو اذيت می کردن 

 
 گرفته نشست دستاشو چسبوند به زمين  

 
 چشماشو بست نفس عميق کشيد  

 
 بدنش سريع با زمين ارتباط گرفت  

 
 چند دقيقه تو همون حالت موند  

 
قبلا وقتی دنياش هنوز نابود نشده بود واسه بهتر شدن حالش اين  

 کارو می کرد  
 

 ولی الان می خواست حال دنياشو بهتر کنه  
 

 چشماشو که باز کرد لبخند عميقی رو لباش نشست  
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 سوختگی تا حد زيادی از بين رفته بود 

 
 نهال سيب و گلابی آشناتر از هميشه بهش چشمک ميزدن

 
 خواست بلند شه ولی نتونست  

 
 کمرش پيچيد   درد بدی تو شکم و

 
 وحشت زده زمينو چنگ زد  

 
 چيزی نيست الان خوب ميشم  ...چيزی نيست _
 

 الان بلند ميشم چيزيم نيست  
 

 ترسيده شکم شو لمس کرد  
 چيزيت نشده عزيزم  :
 

 حالت خوبه حواسم بود بهت فشار نيارم 
 

 الان برمی گرديم خونه  
 خوشمزه ميدم زود خوب ميشی   بهت شيرينی

 
 

 هرکاری کرد نتونست بلند شه 
 

 درد هر لحظه شديدتر می شد 
 

 ماماااان   _
 صدای بلندش تو دشت خالی پيچيد  
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 خواست دوباره صداش کنه ولی نتونست

 
 

همچين چيزی اينجوری بی جونش کرده  ترسيده بود باورش نمی شد 
 باشه

 
 نه نه نمی تونم از دستت بدم  ..نه _
 

 خواهش می کنم عزيزم دووم بيار  
 

 مامان متاسفه نبايد اين کارو می کردم 
 

 الان ميريم خونه عزيزم چيزی نيست  
 

 بزرگی روش افتاد  دوباره تلاش کرد همون لحظه سايه ی
 

 خشکش زد خيسی پاهاش با صدای افتادن چيز سنگينی يکی شد  
 

 به گريه افتاد  
 چند ثانيه بيشتر طول نکشيد تا دست قوی دور شکمش حلقه شد  

 
 ...نلا _

 با سرعت بلندش کرد  
 

 دردش بيشتر شد جيغ بلندی کشيد و دستشو چنگ زد  
 

 دراگون شوکه و ترسيده بغلش کرد  
 

 ؟ !بيرون چيکار می کنی _
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 !؟!مگه نگفتم از حصار نرو بيرون
 

 ؟  !چی شده :بوی خون شوکش کرد 
 

 ؟؟ !؟ بوی خون ميدی نلا چه بلای سر خودت اوردی!زخمی شدی
 

 خبری از سياهی چشماش نبود  
 بعد دوهفته آروم تر برگشته بود 

 
 بچممممم ...بچه :نلا با گريه شکم شو گرفت 

 
 ؟؟  !بچه چی شد :احساس کرد رنگش پريد 

 ...خون
 

 چشماش گرد شدن با سرعت بلند شد 
 

 نفهميد چجوری رفت تو خونه 
 

 ناريا ترسيده و شوکه چاقورو ول کرد دويد سمت نلا  
 

 دراگون گذاشتش رو مبل  
 خون ريزی داره   :
 

 ؟ !؟ چرا بيرون بودی!چيکار کردی
 

 ؟؟ !چه بلايی سر خودت اوردی
 
 

 ناريا سعی کرد خودشو کنترل کنه  
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 آروم باش عزيزم چيزی نيست   :
 

 زياد به خودت فشار آوردی واسه همين اينجوری شده  
 

 کشتمششش   :نلا بلند گريه کرد 
 بچه مو کشتم

 
 دراگون محکم موهاشو چنگ زد و بالا سرش وايستاد  

 
 نمی دونست چيکار کنه 

 
 تاريکی جنون وار خودشو به درو ديوار مغزش می کوبيد  

 
 می خواست بياد بيرون  

 
 احساس مالکيتش نسبت به نلا و بچه شون ترسناک بود 

 
 ؟  !دکتر کجاست :بازوی ناريارو چنگ زد 

 
 ...آدرس شو بگو ميرم بيارمش 

 
 ناريا با خشم دست شو پس زد  

 
  !!؟ انگار يادت رفته چه بلايی سر اينجا اوردی!دکتر _
 

 دکتر  آخرين باری که يه پری زنده رو ديدم و يادم نمياد چه برسه به 
 

 ...هر بلايی سر دخترم بياد تقصير توعه 
 

 خشکش زد 
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 وحشت عميقی که حس کرد عجيب و تازه بود  
 

 تا حالا انقدر نترسيده بود  
 

 اصلا قبل اومدن نلا از هيچی نمی ترسيد 
 

 ولی حالا ترسای عجيب و عميق زيادی داشت 
 

 بچش روز به روز بزرگ تر می شدن  ترسايی که با اومدن نلا و 
 
 

 فشار عصبی مثل هميشه کار خودشو کرد  
 

 تاريکی قوی تر از هميشه همه وجودشو گرفت 
 

 ناريا درد بدی تو شونش حس کرد  
 

 تا به خودش بياد عقب کشيده شد  
 

 محکم زمين خورد  
 

 سرش گيج رفت  
 دراگون کنار نلا زانو زد 

 
 دست شو رو شکم لاغر پری کوچولوش گذاشت  

 
 هيششش آروم چيزی نيست   _
 

 الان خوب ميشی نترس 
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 بچه مون خيلی قوی نلا نترس زود خوب می شه
 

 نلا بی جون اروم گريه می کرد  
 

 بی اراده دست دراگون و چنگ زد  
 

 احساس امنيت می کرد  
 

با اينکه عصبانی و پر از نفرت بود ولی خوب می دونست وجود  
 دراگون حال شو بهتر می کنه  

 
 تو همون حالت موندن    چند دقيقه 

 
 ناريا درحالی که بچه هارو بغل کرده بود عقب وايستاد  

 
 ديگه ای نداشت   چاره ی

 
 می دونست نمی تونه کاری واسه دخترش بکنه

 
 مرد رو به روش به شکل عجيبی قوی بود  

 
 انرژی تاريکش بيش از حد زياد بود 

 
 انقد که نفس کشيدنو واسش سخت می کرد 

 
 ولی انگار نلا حسش نمی کرد  

 
 بلافاصله که دراگون لمسش کرد آروم تر شد 
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 دردش کم کم از بين رفت  
 

 بين پاهاش خيس بود و داغ از خون بود  
 

 ولی ديگه خون ريزی نداشت 
 

 انگار داشت بهتر می شد 
 اروم چشماشو باز کرد  

 
 نگاهش مات چشمای سياه دراگون شد 

 
 سفيدش کامل سياه شده بود ولی اين بار فرق داشت  

 
 مردمکاش عادی بودم

 
 انگار همزمان به دو نفر نگاه می کرد 

 
 دراگون نرم دست شو عقب کشيد  

 
 حدسش درست بود جنين کوچيکش از انرژی تاريک تغذيه می کرد  

 
 به موقع اومد وگرنه ممکن بود هرجفت شونو از دست بده  

 
 فقط يه ايده ساده و ترسناک بود  

 
اين مدت انقد درگير اروم کردن نيمه تاريکش بود فراموش کرد نلای  

 يب ببينه  حامله ممکنه آس
 

 ؟ !چيزيش نشده..چيز :نلا با سکسکه گفت 
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 دراگون پيشونی شو لمس کرد  
 حالش خوبه   _
 

 سياهی کم کم از بين رفت  
 ؟ !چرا برگشتی...هق..چرا :نفس راحتی کشيد  

 
 با انگشت اشکاشو پاک کرد  

 
 ؟ !خودت چی فکر می کنی _
 
 تو نيست..کردی بچه تو   فکر..هق..فکر :
 

 محکم سرشو تکون داد  
 

 همچين فکری نکردم :فکش منقبض شد 
 
 

 فکرو کردی ...هق...دروغ ميگی همين فکرو _
 

 واسه همين مارو اينجا ول کردی  
 

 خواستی اينجوری از دست مون خلاص بشی 
 

 اخماش توهم رفتن 
 

 نلا لطفا خودتم ميدونی همچين چيزی نيست  :آروم ناليد 
 

 اينجوری نکن  :چونه شو نوازش کرد 
 

 بغض نکن ميدونم نبايد تنها ت ميزاشتم  
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 مجبور شدم نمی تونستم کنترلش کنم 

 
 دروغ ميگی  :سرشو عقب کشيد 

 
 ازت متنفرم تو مارو ول کردی حالام برو  

 
 نبايد بر می گشتی ما دوتايی حال مون خوبه  

 
 نيازی بهت نداريم از اينجا برو  

 
 کلمه آخرو که گفت صدای گريش بلند شد 

 
 ناريا همراه بچه ها بيرون رفت  

 
 دراگون رو مبل نشست 

 
 نلا بغلش کرد    بی توجه به تقلاهای

 
نرم کمر    نشوندش رو پاهاش بی توجه به خونی شدن شلوارش

 نلارو نوازش کرد  
 

 کم مونده بود بچه شونو از دست بدن 
 

 ضعيف شده بود 
 

 تقلای زياد نلا بدتر ضعيفش کرده بود 
 

 دراگون به موقع رسيد 
 خيلی به موقع رسيد
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 نلا خسته پيشونی شو به سينه پهن دراگون تکيه داد  
 

 خيلی اروم نفس می کشيد 
 
 ازت متنفرم   :

 موهاشو بوسيد  
 

 نفس عميقی ميون شون کشيد
 

 ميدونم عزيزم متاسفم نبايد تنهاتون ميزاشتم  _
 

 سرشو عقب برد عصبانی بود  
 

 ؟؟  !ديگه نبايد همچين کاری کنی فهميدی _
 

 نلا عصبی سرشو بالا برد  
 

 دماغ و چشمای قرمزش حسابی کيوت و بانمکش کرده بودن  
 

 دل دراگون از شيرينی زياد پری کوچولوش ضعف رفت 
 

 لبخندشو قورت داد 
 
 بهم دستور نده هرکاری دلم بخواد می کنم  :
 

 کسی که زن و بچه شو ول کرده خيلی رو داری   به عنوان
 

 ؟ !پس قبول داری زن منی :لباش کش اومدن 
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 چشماش باريک شدن  

 دماغ شو بالا کشيد 
 

 ديگه ندارم  ...ديگه نه _
 

 ؟ !ميدونی وقتی شنيدم حامله ام چه حالی شدم
 

 ؟ !ميدونی چقدر ترسيده بودم
 

 فکر ترسناک تو سرم اومد   يه عالمه 
 

 از همه بدتر اين بود که می دونستم تو بخاطر بچم ولم کردی 
 

 ...بچه مون :دراگون با آرامش گفت 
 

 تو ولش کردی نخواستيش   ...بچم _
 
 بچه نشو اون بچه نصفش مال منه   :
 

 نلا با اخم ناخوناشو تو گردن دراگون فرو کرد 
 
 

 می خواست درد بکشه  
 

 می خواست عصبانی بشه و لبخند لعنتی شو از بين ببره 
 

 ولی فايده نداشت  
 دراگون با لبخند به پنجول کشيدنش نگاه می کرد
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 اجازه داد حسابی خودشو خالی کنه  
 

 گردنش می سوخت 
 زخماش با سرعت ناپديد شدن 

 
 نلا دوباره و دوباره کارشو تکرار کرد 

 
 نمی تونست جلو خشم شو بگيره 

 
 همه وجودش از عصبانيت می لرزيد  

 
 دراگون تموم مدت با آرامش کمر و شکم شو نوازش می کرد  

 
 نگران بود درد داشته باشه 

 
 بايد سريع تر حمومش می کرد  

 بوی خون کمتر شده بود  
 

 ولی بازم نمی خواست نلا اينجوری بمونه  
 

 نفهميد انقدر زخميش کرد تا بلاخره آروم شد  
 

زخمای دراگون سريع ناپديد می شدن و همين بدتر عصبانيش می 
 کرد

 
 نرم شقيقه هاشو ماساژ داد  

 
 مشخص بود سردرد داره  

 
 بعد اون همه دادو بی داد و گريه بايدم داشته باشه  
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 ؟  !بهتر شدی _

 ؟ !عصبانی نيستی :خمار خواب سر تکون داد 
 

 تک ابروشو سکسی و جذاب بالا انداخت  
 

 ؟ !بايد باشم _
 هستی يا نه؟؟  ...نميدونم :
 

 کشيدش جلو موهاشو پشتش جمع کرد  
 

 نيستم عزيزم اين کارا عصبانيم نمی کنن  _
 

 نلا رو پاش وول وول خورد  
 

 دراگون سريع حال شو فهميد 
 
 

 آروم نبايد زياد تقلا کنی   _
 بچه حالش خوبه ولی خيلی از انرژيت استفاده کردی  

 
 تو حالت عادی انرژی من واست مثل سمه 

 
 ولی الان نه  

 مثل اينکه بايد حسابی به کوچولو مون رسيدگی کنم 
 

 فک کردم ازش متنفری   :نلا 
 

 ود  اين ديگه زيادی بی رحمی ب :برق از چشمای دراگون پريد 
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 آخه تو ول مون کردی _
 
 قبل رفتن بهت گفتم ميام دنبالت  :

 نگفتم؟؟ 
 

 نگاه شو دزديد  
 نچ نچ نگاه ندزد پری کوچولو   :
 

 نگا کن منو   :چونه شو گرفت سرشو بلند کرد 
 

 ؟ !تو چشمام نگا کن بگو گفتم يا نه
 
 گفتی :

 صداش خيلی اروم و بی جون بود  
 

 دراگون لب پايين شو لمس کرد  
 

 نشنيدم چی گفتی بلندتر  _
 

 گفتی ميای دنبالم  ...گفتی :نلا صداشو بلند کرد 
 

 ...ولی نگفتی ميای دنبال مون
 

 اها پس کوچولو بهش برخورده نه تو   :خنديد 
 

 اره فکر کردی اون احساس نداره   :نلا تخس شکم شو گرفت 
 

 خيلی بهتر از منو تو همه چيو ميفهمه 
 

 مثلا اگه باباش دوستش نداشته باشه يا مامان شو ول کنه ميفهمه 
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 دراگون مثل خودش شکم نلارو لمس کرد  

 
 خوبه که ميفهمه پس ميدونه باباش همچين کاری نکرده :
 
 

دست نلا رو شکمش بودو دست بزرگ دراگون جفت شونو پوشونده  
 بود  

 
 دربرابرش زيادی کوچولو بود 

 
 باورم نمی شه واقعی باشه  :خيره به شکم نلا آه کشيد 

 
 منم باورم نمی شه خيلی شوکه شدم   _
 

 گفته بودی نمی تونی کسی و حامله کنی 
 

 دراگون خبيث خنديد 
 

 فک کنم ميدونم چجوری انجامش دادم  :دستش نرم پايين رفت 
 

 انقدر آبمو توت خالی کردم تا بلاخره حامله شدی
 

 بی ادب   :نلا اروم خنديد 
 ....بلندشو ببينم

 
 مامانم؟؟  :نگاه شو چرخوند  

 رفت بيرون   _
 

  !!صداش می کنی :کشيدو رو مبل نشست نلا کنار 
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 اره همون لحظه در باز شد و اومدن تو   _
 

 ؟  !خوبی :ناريا رنگ پريده دخترشو بغل کرد 
 

 خوبه   :خجالت بغلش کرد    نلا خيس با
 

 ....بايد حموم کنم 
 و اينکه فکر کنم دراگون شب و اينجا بمونه 

 
 خوبه بايد استراحت کنی   :پيشونی شو بوسيد 

 
 اتاقت واسه دو نفر کوچيکه  

 شبو تو اتاق منو پدرت بمونيد  
 

 ؟  !مامان تو مشکلی نداری :نلا دست شو گرفت 
 

 اگه بودنش حال تو خوب می کنه نه   :با درد پلک زد 
 

 وگرنه اجازه نميدم يه قدم ديگه جلو بياد
 

 پس تو اتاق خودم می مونيم   :نلا نفس راحتی کشيد 
 

 اينجوری راحت ترم 
 بايد حموم کنم خونی شدم 

 
 ؟ !مطمعنی حالش خوبه :چرخيد سمت دراگون 

 خون ريزی داشتم 
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 خوبه   :با اطمينان سرشو تکون داد 
 

 بعدا همه چيو بهت توضيح ميدم  
 

 فعلا بايد حموم کنی و يه چيز مقوی بخوری 
 

 نلارو بغل کرد  
 آدمام بيرونن  :اروم رو به ناريا گفت 

 
 بخرن   هرچی لازم داری بگو

 
بی توجه به نگاه مردد و نارضايتش سمت اتاقی که نلا اشاره کرد  

 رفت
 

 خيلی کوچيک بود  
 فکر کنم حق با مامانه اينجا واسه مون کوچيکه   :
 

 دراگون دری که حدس ميزد حموم باشه رو باز کرد 
 

 همه جا به شکل عجيبی بوی گل می داد  
 

 ؟  !درد نداری  :نلا تو وان چوبی گذاشت 
 

 نچ خوبم وقتی شکممو لمس کردی خوب شدم   _
 

 فکر کنم تموم مدت منتظرت بوده 
 

 وصله لباساشو دراورد  دراگون با ح
 

 نلا چشماشو بست نمی تونست بدن خونی شو ببينه  
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 همين که حسش می کرد به اندازه کافی سخت بود  

 
 ؟  !شير اب کو :دراگون گيج دور خودش چرخيد 

 
 نلا لای پلکاشو باز کرد  

 
 به خندش انداخت     قيافه خنگ و گيج دراگون

 
 ما از اين چيزای آدميزادی نداريم   _
 

 يسريا دارنا ولی ما نداريم    يعنی
 

 بايد آب و از نيم ساعت قبل داغ كنيم  
 

حالت خوب نيست وگرنه می  :دراگون آستيناشو بالا زد 
 چشمه آب گرم     بردمت

 
 بدنش از سرما و لختی دون دون شد

 
 تکون نخور الان اب گرم ميارم  :پيشونی شو بوسيد 

 
 

 نلا چشماشو بست  
 جای بوسه شو لمس کرد گرم بود 

 
 آب گرم بشهمی دونست خيلی طول می کشه 

 
 بزرگ آب اومد    پنج ديقه ام نشده بود که دراگون همراه بشکه ی
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 نصف شو آروم تو وان خالی کرد  
 

 مواظب بود با شدت نريزه 
 نلا بهت زده تو آب گرم فرو رفت  

 
 ...گرم  چجوری انقد سريع آب و :بدنش اروم شد 

 
 حرف شو خورد  

 حواسش نبود مرد رو به روش کيه 
 

 دراگون بی توجه به خيس شدن لباساش با حوصله نلارو شست 
 
 از مزايای شوهر آتيشی داشتن همينه ديگه   :
 

 ؟ !شوهر :نلا 
 اره شوهر  :محکم تکرار کرد 

 
 يادم نمياد ازدواج کرده باشيم   _
 

 دراگون با نيشخند شکم شو لمس کرد 
 

 دستش پايين رفت و با لذت بين پاهاشو تميز کرد  
 

 نلا ناله شو قورت داد چشماش با سرعت خمار شدن  
 

 بچه من داره تو رحمت رشد می کنه _
 

يه جوری عميق شده که اون حرومی ام ديگه نمی تونه  پيوندمون 
 کاريش کنه 
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 منظورش جفت حقيقی نلا بود  
 

 تو اين مدت خيلی دنبالش گشت ولی ناپديد شده بود 
 

 نلا بی قراره پاهاشو تکون داد  
 
 تموم شد تميز شدم   ..آه..بسه ديگه :
 

 دراگون با شيطنت انگشتاشو لای بهشت نلا کشيد  
 

 لرزيد تکون محکمی خورد  
 

 پاهاشو بست تا جلوی حرکت شو بگيره
 

 ولی بدتر فشار انگشتای دراگون و زياد کرد 
 
 

 سرشو عقب بردو دستشو چنگ زد  
 
 نکنننن اهههه اينا نه   :
 

 نکن ..خانوادم بيرونن دراگون اههه لطفا 
 

 دستاشو گرفتو تو سينش قفل کرد  
 

 حرکت انگشتاش سريع تر شدن  
 

 بزار آرومت کنم اين مدت خيلی تحت فشار بودی   _
 

 ؟  !اينجوری آخه  :نلا 
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 فقط داری بدتر ديوونم می کنی لعنتی بس کن 

 
 بدنش با سرعت واکنش نشون داد  

 
 زياد طول نکشيد تا شروع کرد به لرزيدن  

 
 صدای ناله شو با زور خفه کرد  

 
 دراگون لباشو بوسيد و از زير دندوناش آزادشون کرد  

 
 دوست نداشت خودشو زخمی کنه  

 
 حالا که حامله ست بيشترم حساس شده بود  

 
 ناخداگاه همه حرکات شو چک می کرد 

 
 انگار می خواست مطمعن بشه هيچ آسيبی نمی بينه 

 
 بدنش که اروم شد بوسه اخرو زد و عقب کشيد  

 
 نلارو کامل شست لای حوله نرم و سفيد پيچيد  

 
 ديگه نمی شد تو غار زندگی کنن  

 
 حتی اينجام به اندازه کافی خوب نيست  

 
 رگردن يه جای خوب واسه شون بسازه بايد به سامور بگه تا ب

 
 يه خونه بزرگ که بچه بتونه توش حسابی شلوغ کاری کنه  
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 شايد چند قلو باشن  ....شايدم بچه ها 

 
 شايد دوباره بتونه حاملش کنه  

 
 چشماش برق زدن 

 لباسای تميزو تنش کرد  
 

 ؟  !به چی فکر می کنی _
 ؟  !هوم :
 

 با خودت می خندی :نلا چونه شو لمس کرد 
 
 
 

 ؟ !ابرو بالا انداخت خنديده بود
 

 اگه چيز خوبيه بگو منم بخندم   :نلا 
 

به اين فکر می کنم می تونيم بچه های بيشتری داشته  :لبخند زد 
 باشيم 

 
 ؟؟ !مثلا چهار يا پنج تا نظرته

 
اون وقت چندتاشو خودت می خوای به دنيا   :چشماش گرد شدن 

 بياری
 

 ؟؟ !عزيزم تا وقتی تو هستی خودم چرا :خندش عميق شد 
 

 نلا چپ چپ نگاهش کرد  
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 بزار ببينيم همين يدونه رو می تونم سالم به دنيا بيارم يا نه   :
 

 بعد واسه چندتای بعدی برنامه بريز  
 

 دراگون نفس عميق کشيد نمی خواست عصبانی بشه  
 

 اونم می خوادش؟؟   :نلا 
 کی؟؟  _
 
 اونم اين بچه رو می خواد   ...نيمه تاريک وجودت :
 

 اره چجورم می خواد   :کلافه سر تکون داد 
 

 مثل ديوونه ها می خوادش  
 

 جفت مون به يه اندازه می خوايمش  
 

 ...می دونستم :نلا 
 ؟ !از کجا :پتورو دورش پيچيد 

 
 تو همش يجور حرف ميزنی انگار دوتا آدم جداييد ولی نيستيد   :
 

 همه ما يه قسمت تاريک داريم  
 

 همين خود من وقتی يه ساعت پيش عصبانی شدم کلی زخميت کردم  
 

 بعدش پشيمون شدم ترسيدم عذاب وجدان گرفتم  
 

 ولی نگفتم اون يکی ديگست  
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 چون اونم دقيقا خود منه 

 
 

°°°°°°°°°°° 
 

 تو دنيای آدما زندگی می کنه   :سامور ادرسو سمتش گرفت 
 

 دراگون با اخم و جديت برگه رو تا کرد 
 

 ؟ !مطمعنه _
اره فرشته روشنايی تا جايی که شنيدم به موجودات زيادی کمک  :

 کرده  
 

 دکترم هست  
 خيلی از اين چيزا سرش می شه 

 
 خوبه   :

 از وقتی نلا اومده همه کارات عجيب شدن  :سامور لبخند زد 
 

 حالام که داری بچه دار می شی 
 به نظرم جفت حقيقيت نلاست  

 
 خودمم همين فکرو می کنم   :اخماش باز شدن 

 
 نلا تنها کسی که تونست ازم حامله شه 

 
 تو اين سالا هيچ وقت پيشگيری نکردم  

 
 چون مطمعن بودم نمی تونم بچه دار شم و نشدم 
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 مطمعنی کسی و حامله نکردی  :سامور شوکه نگاش کرد 

 
 نکنه بچه مچه داشته باشی ندونی  

 
 نه وقتی يه اژدها بچه دار می شه ميفهمه   :دراگون محو خنديد 

 
وقتی بچه به دنيا بياد ارتباط خونی قوی شون اونارو بهم وصل می  

 کنه  
 

 پس وقتی يکيو حامله می کنيد نميفهميد   _
 

 خوريد بهم ولی وقتی بچه به دنيا بياد گره می
 
 آره يه خونه تو دنيای آدما واسم پيدا کن   :
 

 يجای خوب و امن که نلا بتونه راحت توش استراحت کنه
 

 باش تا يکی دو ساعت ديگه جوريش می کنم   :سامور 
 

 کی می خوايد راه بيوفتيد 
 
 

 هرچی زودتر بهتر   :دراگون 
 نگران نلام  

 
 چکش کنه هنوزم نميفهمم چطور باردارش کردم  بايد زودتر دکتر 

 
گيج کنندست با اينکه ميدونيم جفت حقيقی داره ولی ازت حامله   :

 شده 
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 تازه علاقه ايم به جفتش نداره  

 
 فک کنم مرد دروغ گفته  

 فقط نميفهمم چرا همچين حرفی زده  
 

 دروغ نگفته واقعا جفت حقيقی نلاست  _
 

 سامور گيج تيکه شو از نرده های چوبی گرفت  
 
 ؟  !مگه می شه يکی دوتا جفت داشته باشه :
 

 نه   _
 نيشخند سرد و خشنی رو صورتش نشست  

 
 طلسم ماليکته جفت حقيقی نيست   _
 

 ؟  !طلسم مالکيت :ابروهای سامور بالا پريدن 
 

آره يسری موجودات شيطانی که نمی تونن جفت داشته باشن اين   _
 کارو می کنن 

 
 با استفاده از جادو خودشونو به جنين تازه شکل گرفته بند می کنن  

 
 اينجوری پايداری شون تو دنيا بيشتر می شه 

 
 بهم می خوره  تعادل اصلی طبيعت 

 ولی اينجوری می تونن جفت حقيقی داشته باشن 
 

 واسه همينم چند سال می رفته به خواب نلا  
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 می خواسته جا پاشو محکم کنه 

 
 خيلی کم همچين اتفاقی ميوفته  

 وقتی ام که جفت واقعی شخص پيدا می شه می کشنش  
 

 او او اينبارو اشتباه کردن  :سامور با لذت خنديد 
 
 

 جفت حقيقی موجود اشتباهيو گرفتن  
 

 ؟ !قرار نيست ازش خلاص شن مگه نه
 

 برق چشمای دراگون و ديد 
 

 حالا که به نلا وصله راحت تر می تونم پيداش کنم   _
 

 نه اطلاعات شو بده بهم خودم پيداش می کنم   :سامور 
 

 تو پيش نلا و بچه تون بمون 
 

 خونه رو تا شب اوکی می کنم 
 

 ؟؟  !وسط شهر جای شلوغ خوبه
 

 دراگون با دقت به صدای راه رفتن نلا گوش می داد 
 

 جديدا زيادی حساس شده بود  
 

 حتی وقتی نمی ديدم می خواست مواظبش باش  
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 نه يه جای خلوت و دور باش   _

 زياد آدم نداشته باشه بهتره  
 

 يجا که نلا بتونه با گل و گياه سروکار داشته باشه حوصلش سر نره 
 

 باش حواسم هست تا شب جورش می کنم   :سامور 
 

 درو که بست نلا کيک به دست چرخيد سمتش 
 
 ؟  !رفت :
 آره  _
 

 چيزای سنگين بلند نکن  :کيک بزرگو از دستش گرفت 
 

 ؟  !کيک سنگينه :چشماشو چرخوند  
 

 کيکی که اندازه خودت وزن داره آره   _
 

 دست شو رو شکم نلا گذاشت  
 

 اومدن ناريا باعث نشده جدا شه  
 

 نلا با خجالت دست شو کنار زد 
 
 ؟ !مامان کيک هولو نداريم :

 ناريا بی توجه به دراگون گونه شو بوسيد 
 

 ت می کنم نه عزيزم تا شب برات درس _
 



٥٠٨ | P a g e 
 

 
 فردا صبح راه ميوفتيم يه دکتر خوب پيدا کردم  :دراگون 

 
 باشه   :نلا سريع استرس گرفت 

 ؟  !کجا می خوايم بريم 
 

 دنيای آدما   _
 ؟؟ !واقعا :چشماش گرد شدن 

 
 آره قراره يه مدت طولانی بمونيم تا از سلامتيت مطمعن بشم   _
 

 تصميم خوبيه   :ناريا 
 دراگون با مکث نفس عميقی کشيد  

 
 ؟ !بوی چيه :چندبار کارشو تکرار کرد 

 
 ؟ !؟؟ بوی کيک!هوم :نلا با تعجب بو کرد 

 
 ...نه بوی خيلی خو _

 شوکه يه قدم عقب رفت  
 

 بدنش به شکل عجيبی تحريک شد  
 تش مثل سنگ سفت شد -تو يه ثانيه آل

 
 ؟؟  !خوبی :می کرد   نلا گيج کاراشو دنبال

 
 ناريا با نيشخند خميرو آماده کرد  

 
 بوی نلاست   _

 پريا وقتی حامله می شن بدن شون همچين بويی توليد می کنه 
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 واسه جفت شون خيلی دوست داشتنی می شن 

 
 ....انقد شديد که ميرن تو هيت

 
 دراگون دستش شو به ميز گرفت  

 سرش نبض ميزد  
 
 من يه اژدهام از اين چيزا ندارم   :

 تو هيت نميرم  
 

 ناريا جواب شو نداد 
 نلا نگران بازوشو لمس کرد  

 
 حرکتش بدتر دراگون و تحريک کرد  

 
 تش تکون محکمی خورد  -آل

 عزيزم بهتره يکم دورتر وايستی  :با درد عقب کشيد  
 
 

 برو بيرون يکم قدم بزن   :نلا بی اراده خنديد  
 

 دراگون با سرعت بيرون رفت  
 

 بايد خيلی مواظب باشی :ناريا 
 

 اينکه تونست خودشو کنترل کنه واقعا سخت و عجيبه  
 

 پدرت هيچ وقت نتونست خودشو دربرابر بوی من نگهداره
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 حدس ميزنم قوی تر از چيزی باشه که نشون ميده  
 

 ولی بازم خيلی مواظب باش  
 

 تو ظريف و آسيب پذيری و مردت قوی و خطرناک  
 

 نابود کنه  می تونه ناخواسته بچه رو
 

 پس تا وقتی به دنيا نيومده حواس تون به رابطه باشه  
 

 ارومی زمزمه کرد    نلا خيس خجالت و قرمز باشه ی
 

 با سرعت بيرون رفت 
 

 معمولا با مادرش درباره اين چيزا حرف نميزد 
 

 ولی مثل اينکه به شنيدن اين چيزا نياز داشت  
 

 قبلا يه چيزايی شنيده بود  
 

 ولی انقدر هميشه غرق لمس زمين بود که يادش نمی موند چيا شنيده  
 

 هوا سوز داره برو تو   :دراگون 
 

 چند قدم دورتر سيگار می کشيد
 

 ؟ !تریبه :نلا 
 دراگون کلافه پيشونی شو خاروند  

 
 ؟ !قراره کل دوران حاملگی اتفاقی بيوفته _



٥١١ | P a g e 
 

 
 نلا مردد سر تکون داد 

 
 شايد بهتر باشه دور بمونيم   :صورتش توهم رفت 

 
 يه لحظه کم مونده بود جلو مادرت بپرم روت  

 
 مغزم از کار افتاده بود 

 
 

 زبون شو گاز گرفت تا نگه تخمام از درد ناله می کنن  
 

 رگای کردنش کامل بيرون زده بودن  
 

 نلا کنجکاه به نرده های چوبی تکيه داد  
 

 اينارو به دستور دراگون ساخته بودن
 
 ؟ !بوی خوبی ميدم :
 

 لعنتی پس فقط من می تونم حسش کنم   :چپ چپ نگاهش کرد 
 

 آره فقط جفتم حسش می کنه  :نلا آروم و نازدار خنديد 
 

 ...؟ پس يعنی اون مرد!جفت :خشکش زد 
 

 نه اون جفتت نيست  :حرف شو بريد 
 

 بعدا برات توضيح ميدم فقط الان برگرد داخل  
 



٥١٢ | P a g e 
 

 بوت داره شديد می شه نمی تونم کنترلش کنم 
 

 نلا برجسته شدن جلوی شلوار شو ديد  
 
 مامان ميگه بايد مواظب باشيد   :
 

 ممکنه يهو کنترل تو از دست بدی 
 

 اگه خشن رفتار کنبی بچه آسيب می بينه  
 

 بوسيد   دارگون سيگار شو خاموش کرد نزديک رفت و نرم شقيقه شو
 

 مواظبم عزيزم نگران نباش   _
 

پری کوچولوی من بره تو يکم استراحت کنه تا من يه دوری اين  
 طرفا بزنم  

 
 نلا بی ميل سر تکون داد  

 
 می دونست کنترل کردنش سخته  

 
 دراگون خيلی خوب از پسش بر اومده بود 

 
 از پشت به نلا خيره شد 

 
 از داخل می لرزيد   بدنش

 
 ريک می شداولين بار بود انقد شديد و ديوونه وار تح
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 دنيای آدما خيلی پيشرفته تره  :نلا آروم رو مبل چرم نشست 
 

 همه جام خيلی شلوغه  
 تعداشون زياده 

 
 آره مثل قارچ سمی همه جا هستن :دراگون 

 
 گندی نمونده به کره زمين نزده باشن 

 
 ولی اين تيکه خيلی قشنگه  :نلا 

 
 ...نزديک دره کنار جنگل واقعا رويايی

 تا کی می تونيم بمونيم؟؟ 
 

 دراگون درو بست شومينه رو زياد کرد  
 

 می تونيمی وجود نداره عزيزم   _
 

 تا هر وقت بخوای می مونيم  
 

 ؟  !واقعا ميگی :چشماش گرد شدن 
 

 ؟ !مشکلی نداره تو دنيای آدما زندگی کنيم  يعنی
 

 دراگون سوالی نگاهش کرد  
 

 آخه اينجا نمی تونی تبديل بشی  :نلا بلند شد 
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 لازم ندارم تبديل شم   :دراگون 
 بيا بشين اينجا کنار شومينه 

 
 نلا رو بالشتک قهوه ای نشست 

 
 اومدنی فقط يه خونه قديمی ديدم برقش روشن بود   _
 

 نزديکش نشو  :دراگون با مکث سر تکون داد 
 

 ؟ !؟ چرا!چی _
 خونه يکی از شواليه های تاريکی  :
 

 ؟!؟ از کجا ميدونی!چی :نلا شوکه سيخ نشست 
 

 حسش کردم فک کنم اونم بودن مو حس کرد   :شونه بالا انداخت 
 

 ديدم اومد کنار پنجره  
 اميدوارم به مشکل نخوريم  

 
 ؟؟ !جامون امنه :نلا 
 آره نگران نباش  _
 

 انتخاب کرده     سامور واقعا يه جای خيلی پرت و
 

 فک نکنم آدميزادی اينورا بياد 
 
 

 ؟ !تنها زندگی می کنه :  نلا کنار پنجره وايستاد
 

 دراگون کمرشو گرفت 
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 ؟ !به ما مربوط نمی شه خب :نرم کشيدش کنار 

 
 بلاخره همسايه مونه  :لباشو جمع کرد 

 خونه شم خيلی قديمی 
 

 شايد چيزی لازم داشته باشه
 

 حتی اگه درحال مرگم باشه به ما مربوط نمی شه  _
 

 نگاه کردی   نبينم ديگه سمت خونه شون و 
 
 ؟ پس تنها نيستش !شون :

 کنجكاوم با کی زندگی می کنه 
 

 دراگون با اخم شکم شو نوازش کرد  
 

 اصلا راجب شون کنجکاو نباش   ...نباش _
 

 اونی که اونجاست فرشته مرگه نلا  
 

 شوخی بردار نيست  
 پس اصلا نزديکش نشو 

 
 تو که نمی خوای بلايی سر بچه مون بياد مگه نه؟؟؟ 

 
 استرس گرفت      رنگش پريد

 
 ؟؟  !نمی شه بريم يه جای ديگه _
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 نمی خوام بچه مو کنار فرشته مرگ بزرگ کنم  
 
 بچه مون کنار فرشته مرگ بزرگ نمی شه پری کوچولو   :
 

 تو خونه خودمون بزرگ می شه  
 

 تا وقتی نزديک شون نشی کاری مون ندارن 
 

 ؟  !پس ديگه راجبش حرف نزن خب
 

 تکون داد   نلا محکم سرشو
 

 دراگون چشماشو نوبتی بوسيد  
 

 لباشو چند ثانيه نگه داشت و برداشت 
 
 آفرين کوچولو  :
 
 

 نلا خواب آلود و خسته رو مبل لم داده بود  
 

 خيره به حرکات نمايشی آدمای تو تلوزيون کيک شو گاز زد  
 

 واقعا با اين چيزا سرگرم می شن؟؟؟  _
 

 هيچ چيز خاصی ندارن  
 

 نه بالی نه شاخی نه دمی نه قدرت خاصی 
 

 شد  دراگون در فرو بست صورتش قرمز
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 بوی نلا از صبح کمر واسش نزاشته بود  

 
 نلا متعجب از نگرفتن جواب چرخيد  

 
 ؟  !چيزی شده :

 بايد زودتر دکترو ببينيم   :دراگون سرشو تکون داد 
 

 ؟  !؟ چرا!هوم _
 می خوام ببينم سکس ممنوعه يا نه  :
 

 ؟  !حالت خوب نيست :نلا خنديد 
 

 خودت چی فکر می کنی  :چپ چپ نگاهش کرد 
 

 لب شو گاز گرفت  
 يه چيزی از ديروز تو فکرش بود  

 
 خجالت می کشيد بگه ولی تموم مدت تو سرش چرخ می خورد

 
 ...من....می تونيم  يعنی...چيز..می خوای _
 

 دراگون گيج صاف وايستاد  
 
 ؟  !چيزی می خوای :
 چون حالت بده می تونم واست چيز کنم     نه ميگم يعنی _
 

 تک ابروشو سکسی بالا انداخت  
 
 ؟ !چيز کنی :
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 هيچی ولش کن :نلا مثل گل رز سرخ شد 
 

 نمی تونم ولش کنم   :سمتش رفت 
 

 ...حرف تو کامل بزن عزيزم
 ؟ !چيز کنی

 
 ...می تونم آرومت کنم  :نلا نگاه دزديد 

 ...با دهنم 
 

 صدای خنده بلند دراگون از جا پروندش 
 

 رو به روش پايين مبل رو ی زانو نشست 
 

 چونه نلارو گرفت  
 
 ببينمت نچرخون صورت تو   :
 

 ؟؟  !ببين منو از کی ياد گرفتی اين حرفارو
 

 نلا قرمز تو چشماش خيره شد  
 

 خودت يادم دادی  _
 

 خندش عميق تر شد گوشه چشماش چين افتاد  
 
 ...پس من يادت دادم :

 هوممم 
 

 عزيزم يادم نمياد همچين چيزی يادت دادت باشم 
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 اشتباه کردم نبايد می گفتم   :دست شو پس زد 

 فراموشش کن  
 

 دراگون گونه هاشو گرفت  
 

 ديگه گفتی نمی تونم فراموش کنم   _
 

 ضربه آرومی نوک بينيش زد 
 

 ؟  !حالت بد نمی شه _
 

 نميدونم تا حالا امتحانش نکردم   :نلا 
 ؟؟ !از کجا بدونم

 
 دراگون سرش و رو زانوهای نلا گذاشت 

 
 شونه هاش لرزيدن 

 نچ نخند ديگه پشيمونم کردی  :
 

 هر روز داری قشنگ تر می شی   :سرشو بلند کرد قرمز شده بود 
 

 روز به روز بيشتر خودتو تو قلبم جا می کنی
 

 ؟ !من يا بچه :نلا 
 تو و بچه باهم   _
 

 درضمن تو قبل بچه ام عزيز بودی
 الانم عزيزتر شدی 
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 نرم گلوی نلارو گاز گرفت  
 
 شکمت با تخمای من پر شده عزيزم  :

 نميدونی چه حسی دارم
 
 

 همش با شکم بزرگ تصورت می کنم 
 

 بچم داره تو وجودت رشد می کنه 
 

 چشماش خيس شدن
 گريه نکن   _
 
 گريم ننداز   :

 برگرديم سرکارمون  :خنديد 
 

 ؟  !الان :نلا تند تند پلک زد  
 ؟  !پس کی _
 
 شب ديگه وقتی هوا تاريک شد   :
 

 ؟!مگه شب و روز داره _
 تو روز خجالت می کشم  :
 

 بی صدا خنديد  
 باشه پس بمونه واسه شب   _
 

 ولی هرچی بگذره سخت تر می شه  
 

 عطر تنت هر لحظه داره بيشتر می شه
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 ديگه چيزی تا موقع خواب نمونده  :نلا ساعتو نگاه کرد 

 
 به دکتر زنگ ميزنم  :دراگون بلند شد 

 
 ؟ !بلدی چطور ازش استفاده کنی :نلا 

 
 با سر به گوشی اشاره کرد  

 
 دراگون گوشی آخرين مدلی که سامور خريده بودو برداشت  

 
 اره زمان زيادی و بين انسانا زندگی کردم _
 

 شماره ليارو گرفت 
 

 زياد طول نکشيد که جواب داد  
 

 ؟  !الو :صدای آروم دختر تو گوشی پيچيد 
 

 دراگونم از طرف سامور زنگ ميزنم   _
 

 ليا قهوه رو گذاشت رو ميز  
 

 از لحن مرد خندش گرفت حتی سلامم نداد  
 
نيازی به ديدن نيست واقعا از همين مدل حرف زدنت مشخصه يه   :

 رگ تاريک داری  
 

 ....شبيه هم نوعاتی  دقيقا
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 دراگون با اخم گوشيو تو دستش جا به جا کرد  
 

 پشيمونم نکن دکتر   _
 کمک لازم نبودم سراغت نميومدم 

 
 

 ...تو بگو  آدرس :ليا عينک زد 
 

 دراگون اروم زمزمه کرد  
 ليا شوکه جای گوشيو عوض کرد 

 
 ديگه بگو     يه بار _

 دراگون بی حوصله بلندتر گفتش  
 

 ؟؟  !همسايه تو می شناسی :ليا 
 چطور؟؟  :اخم کرد 

 
 هوووف واقعا عجيبه تو و سايروس همزمان رفتيد يه جا   _
 
 ؟  !سايروس :
 ؟؟ !وجودشو حس نکردی _
 

 ؟ !منظورت شواليه تاريکی خونه بغلی :تيز شد 
 

 آره دقيقا منظورم همونه   :ليا 
 

 فک کنم برايان و همسرت بتونن دوستای خوبی بشن 
 

 نمی خوام فرشته مرگ اطراف همسر باردارم باشه  :دراگون غريد 
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 ليا گوشيو بين گوش و شونش گرفت  
 

 سايروس سرش شلوغه  :حينی که آماده می شد گفت 
 

 اصلا کاری به شما نداره  
 

 جدا از اون همراهش فرشته روشنايی 
 

 آرومه    دوست منم هست خيلی مهربون و
 

 می تونه با همسرت دوست بشه  
 

 برداشتی زن حامله رو بردی اونور دنيا تو ناکجا آباد  
 

 تنهايی اونجا دلش می پوسه 
 

 اگه باهم دوست بشن خيلی خوب می شه
 

 خودم هميشه پيششم نلا دوست نمی خواد   :دراگون غرغر کرد 
 

زودتر خودتو برسون دکتر کم کم دارم پشيمون می شم بهت زنگ  
 زدم  

 
 تماس و قطع کرد 

 
 ؟؟  !تاريکی همراه فرشته روشنايی  شواليه ی

 
 شوکه به خونه خيره شد
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 احتمالا عجيب ترين چيزی که تو تموم سالای زندگيش ديده بود همينه 
 

 البته بعد از بچه دار شدن خودش 
 

 برگشت تو خونه و با قشنگ ترين صحنه زندگيش رو به رو شد  
 

 نلا شکم لخت شو نوازش می کرد 
 

 زمزمه زير لب شو شنيد و قلبش عجيب لرزيد  
 
 بابا رفته بيرون با اون وسيله ی عجيب غريب حرف بزنه  :
 

 خانوم دکتر قراره بياد ببينه حالت خوبه يا نه  
 

 بهتره خوب باشی وگرنه يه جنگ حسابی با پدرت داريم
 

 راستی اينو نگفتم  
 پدرت يه اژدهاست 

 
 ميدونم فکر می کنی واقعی نيست ولی هست 

 
 خودمم تا وقتی نديدم باورم نشد وجود دارن 

 
 اون خيلی قويه 

 فکر کنم قوی ترين موجود زمينه  
 

 کنارش که نشست نلا فهميد اومده  
 
 ؟  !چی گفت :

 خيره به شکم تختش اروم لب زد  
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 آدرس و دادم قرار شد بياد   _
 

 ؟ !داشتی با دخترمون حرف ميزدی
 
 ؟ !از کجا ميدونی دختره :
 دختر می خوام   _
 

 جدی و محکم گفت 
 نلا خنده شو قورت داد  

 
 حالا وايستا به دنيا بياد از الان وقت اين حرفا نيست   :
 

 بعدشم انقد بلند کنارش نگو می فهمه 
 

 يهو ديدی پسره بعد ناراحت می شه  
 

 گوش نداره چجوری می خواد بشنوه _
 
 
 

 نميدونم ولی مامان می گفت می شنوه   :نلا لپاشو باد کرد 
 

 واسه همينم بايد مواظب حرفامون باشيم
 

 ؟ !تو اين همه سال زندگی کردی چطور هيچی نميدونی
 

اگه می دونستم می تونم بچه دار بشم حتما راجبش تحقيق می   _
 کردم  
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 نلا خودشو جلو کشيد
 

 شقيقه شو به بازوی قوی دراگون تکيه داد  
 
 حتما خيلی سخت بوده اين همه سال تنها زندگی کنی   :
 

 دراگون تو سکوت موهاش و نوازش کرد  
 

 تاحالا به اين چيزا فکر نکرده بود  
 

 تنهايی معنی خاصی واسش نداشت 
 

 تا قبل اومدن نلا فقط زندگی می کرد  
 

 ولی بعد اومدنش همه چی روشن تر شد 
 

 انگار بهتر می تونست دنيارو ببينه  
 

 تصوير خاکستری زندگيش پر از رنگای جديد و عجيب شده بود 
 

••••••••••••• 
 

 ليا اروم و با حوصله شکم شو لمس کرد  
 

 بدن نلا زير دستش منقبض شد  
 

 با لبخند نوازشش کرد  
 
 آروم باش عزيزم دليلی واسه استرس نيست   :
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 تو اولين زن حامله ای نيستی که معاينه می کنم  
 

 قرارم نيست آخريش باشی پس آروم باش 
 

 نلا نفس عميقی کشيد 
 
 ببخشيد دست خودم نيست   :
 

 همه چيز خوبه مشکل خاصی نداره  :با آرامش پلک زد  
 خيلی قوی و سالمه 

 
فقط همونطور که دراگون گفت بايد هفته ای يه بار بهش انرژی  

 تاريک بده  
 

 جنين خيلی قوی و انرژی زيادی استفاده می کنه 
 
 

 بايد حسابی مواظب باشيد  
 

 ....اگه به اندازه کافی انرژی بهش نرسه ميره سراغ مادر
 

 ؟  !مشکلی داره  بشه  حواسم هست بيشتر از يه بار :دراگون 
 

 نه بهترم هست اگه بتونی خوب می شه _
 

 خواست بلند شه که همون لحظه سرش گيج رفت  
 

 دراگون با سرعت شونه هاشو گرفت  
 

 ؟ !خوبی :نلا نگران کمکش کرد 
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 خوبم يه مدتی هست اينجوری می شم  :ليا با آرامش لبخند زد 

 
 دراگون دست به سينه از بالا بهش خيره شد 

 
 عجيب نيست   _

 جنينای شيطان انرژی زيادی می خوان 
 

 خيلی بيشتر از بچه ی من  
 پس بهتره يکی و پيدا کنی بهت رسيدگی کنه  

 
 نلا بهت زده شکم ليارو نگاه کرد  

 
 ؟ !توام حامله ای :
 

 اره ولی يکم با حامله شدن تو فرق داره   :ليا سر تکون داد 
 

يه شواليه ی تاريکی با جفت فرشته روشناييش خونه بغلی مون   _
 زندگی می کنه  

 
 يه فرشته روشنايی دکتره و جنينای شيطان و حمل می کنه 

 
 ؟؟  !ندارم   دنيا داره نابود می شه و من خبر

 
 به اندازه ی اين جنينا مهمه  بچه ی شما دقيقا  :ليا 

 
 يه رگش تاريکه  

 ...پس می تونه دنيای
 

 صدای سرد و خشن دراگون ساکتش کرد  
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 حتی فکرشم نکن پای بچه منو وسط اون جهنم لعنتی باز کنی   :
 

 واسم مهم نيست چندتا گونه کوفتی نابود می شن
 
 

 هرکی سعی کنه به بچم نزديک بشه نابود می کنم  
 

 توام بهتره حرفی راجب ما بهشون نزنی 
 

 نلا با اخم ضربه محکمی به پاش زد  
 
 مودب باش ليا مهمون ماست  :
 

 اگه اون نبود از سالم بودن بچه مون مطمعن نمی شديم 
 

 دراگون کلافه عقب رفت  
 
 ...توهينی نکردم فقط ميگم :

 ...نبايد بگی :نلا حرف شو بريد  
 

 شباهت زيادی به همسايه تون داريد   :ليا نرم خنديد 
 

 من ديگه بايد برم   :بلند شد 
 

 راجب بچه ام نگران نباشيد جايی حرفی ازش نميزنم  
 

 درواقع اگرم بگم شواليه ها خطری ندارن  
 

 انقد سرشون شلوغه که پی اين چيزارو نمی گيرن  
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 پس دليلی واسه نگرانی نيست

 
 يکم بمون   :نلا ناراحت دست شو گرفت 

 
 دراگون منظوری نداشت ناهارو پيش مون باش  

 
 حتما بهت سر ميزنم ولی فعلا بايد برم   _
 

 همسايه تون فعلا نيستن پس با خيال راحت می تونی بيرون بچرخی 
 

    هر وقت اومدن با برايان آشنا شو پسر خوبيه
 

 ؟؟  !جفتش پسره :دراگون 
 

 صداش پر از بهت و شوک بود  
 

 خدای من دراگون بس کن  :نلا غريد 
 

 بلند شو قورت داد    نلا خنده ی
 

 قيافه مرد بزرگ رو به روش حسابی ديدنی بود  
 

 نلا دست شو واسه ماشين ليا که ازشون دور می شد تکون داد  
 

 ؟  !تاريکی جفتش يه پسره  شواليه ی _
 

 انقد تکرارش نکن   : نلا تيز چرخيد
 

 يجور حرف ميزنی انگار کار اشتباهيه
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 برگشتن داخل دراگون درو بست  
 

 کار اشتباهی نکردن فقط اون يه شواليه تاريکی  _
 

 فاک نميدونم چطور توضيحش بدم  
 فقط خيلی عجيبه 

 
 ؟  !عجيب تر از منی که عاشق تو شدم :نلا 

 
 ؟  !عاشق مردی که دنيامو تقريبا نابود کرد

 
 دراگون چند ثانيه خشکش زد 

 
 انگار که قانع شده باشه سر تکون داد 

 
 ؟  !می خواستی آرومم کنی _

 ...با دهنت 
 

 مثل هميشه ضربش کاری بود  
 نلا سريع قرمز شد 

 
 داريم حرف ميزنيم   :
 

 حرفامون تموم شد عزيزم   _
 

 در هر صورت به ما مربوط نمی شه کی چيکار می کنه
 

 با چشمای شفاف و گرد به دراگون خيره شد  
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 ؟ !الان می خوايش :
 

 دراگون با زور خنده شو کنترل کرد 
 

 ؟  !الان بخوام ميديش _
 

 آره اگه آرومت می کنه  :لب شو گاز گرفت  
 

 با سرعت نزديک رفت 
 

 انقد سريع که نلا حرکت شو نديد  
 

 شوکه جيغ خفه ای کشيد 
 

 دراگون گونه شو اروم گاز گرفت  
 

 نبايد هرکی هرچی ميگه قبول کنی   _
 

 وقتی يچی اذيتت می کنه فقط بگو نه  
 

 اذيتم نمی کنه  :نلا گونه شو گرفت 
 

 ؟ !سبزيجات می خوری :دراگون ولش کرد  
 

 گفتم اذيتم نمی کنه  :نلا دنبالش رفت 
 

 باشه شنيدم   _
 ؟!می خوری يا نه
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 آخ  ...چيزی نمی خورم گشنم نی :
 

 آخ آی  :درد بدی تو سرش پيچيد 
 

 دراگون قبل از اينکه بيوفته گرفتش  
 

 همه چی تو يه ثانيه اتفاق افتاد  
 

 بدن نلا تو دستاش مثل يخ سرد شد  
 

 شوکه بغلش کرد  
 ؟؟  !نلا چی شد...نلا :
 

 چندتا ضربه اروم به صورتش زد ولی فايده نداشت 
 

 تيکه يخ شد   بدنش يه 
 

 خوابوندش رو مبل با سرعت نبض شو چک کرد  
 

 ...نداشت
 نه نبض داشت نه ضربان قلب  

 
 هيچی نداشت  

 اژدها و نيمه تاريکش جنون وار حرکت می کردن  
 

 می خواستن بيان بيرون  
 می خواستن پيش نلا باشن

 
نفهميد چقدرگذشت فقط به خودش که اومد با يه قدم فاصله از نلا  
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 وايستاده بود  
 

 سامور و جادوگر بالا سرش بودن  
 

 ؟  !چش شده :دراگون واسه بار چندم تکرار کرد 
 

 به قدری خشدار و تاريک بود که سامورو شوکه کرد    صداش
 

 انگار هيچ روحی تو بدنش نبود  
 

 شده بودن   چشماش قرمز مشکی
 

 دقيقا ترکيب اژدها و نيمه تاريکش بود
 

 دراگون از بمب اتمی ام خطرناک تر شده بود  
 

 يه طلسم قديمی و قوی  ...طلسمه _
 

 خيلی قديمی تو وجودش ريشه زده  
 

 از بچگی روش بوده
 

 کار اون حرومزادست   :سامور 
 

 ...بچه :دراگون 
 فقط يه کلمه زمزمه کرد  

 
 برعکس مادر هم نبض داره هم ضربان قلب  _
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 دراگون يه قدم عقب رفت  
 

 سامور و جادوگر نگران تماشاش می کردن  
 

 اتفاقا بدی تو راه بود  
 خون ريزی    مرگ و...قتل عام...جنگ

 
 دراگون مثل سيل هرچی سر راهش باشه رو نابود می کنه  

 
 با سرعت بيرون رفت 

 
 صدای رعدو برق آسمون و خراش داد 

 
 خورشيد با سرعت محو شد  

 
 دبگه خبری از نور و روشنايی نبود  

 
 طوفان خونه رو لرزوند  

 اقيانوس وحشيانه به صخره ها می کوبيد 
 

 صدای غرش بلند اژدها همه شونو به زانو دراورد  
 

 جادوگر وحشت زده گوشاش و گرفت 
 

 سربازايی که همراه سامور اومده بودن زانو زدن  
 

 طوفان بارون همه جارو خيس کرد 
 

 خشم دراگون نابود کننده بود  
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 انگار بدون نلا هيوولای درونش بيرون اومده بود  
 

••••••••• 
 

 نمی تونيم پيداش کنيم   _
 

 هربار خبر نابودی يه جا بهمون ميرسه سريع ميريم  
 

 ولی فقط جنازه و دنيای نابود شده پيدا می کنيم  
 

 ناريا با گريه لباس شو چنگ زد  
 
 داره همه جارو نابود می کنه   ِاينجوری نمی شه پنج ماه :
 

 دخترم با اين کارا خوب نمی شه  
 

 صدای حرف زدن مادرش و سامور تو گوشش می پيچيد 
 

 خيلی نزديک بودن 
 

 انگار دقيقا کار تخت وايستادن 
 

 چيز زيادی به به دنيا اومدن بچه نمونده   :ناريا 
 

 تو اين پنج ماه فقط واسه انرژی دادن اومده  
 

 اصلا پيشش نمونده
 
 

 لان شد صدای سامور نا
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 ميدونم ولی کاريش نمی شه ...ميدونم :
 

 اصلا نمی شه باهاش حرف زد مثل ديوونه ها شده  
 

 فقط داريم ميريم دنبالش که اگه جنگ شديد شد کنارش باشيم
 

 آتيش بزنه     ببينی کی همين روزا مار و هم
 

 ناريا با درد به دخترش خيره شد  
 
 ؟  !هنوز پيداش نکرده :
 نه انگار آب شده رفته تو زمين   _
 

 معلوم نيست چه بلايی سر نلا اورده  
 

 هرکاری می کنيم بيدار نمی شه  
 

 حتی ليا بيچاره ام کلی تلاش کرد ولی فايده نداشت 
 

 ...خوبيش اينه نلا نمرده
 

 ولی زنده ام نيست   :ناريا 
 

 دخترم زنده نيست نمی تونه تکون بخوره  
 

 نمی تونه بزرگ شدن بچه شو ببينه  
 

 ؟ !قراره وقتی بيهوشه بچه رو به دنيا بياريماصلا چطور 
 

 سامور کلافه و داغون به جسم لاغر خيره شد  
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 دلش واسه شيرين زبونيای نلا تنگ شده بود  

 
 ليا گفت می تونه انجامش بده   _
 

 انسانا يه کارايی می کنن گفت بلده 
 

 هنوز تا به دنيا اومدن بچه وقت هست 
 

 بايد دراگون و کنترل کنيم  
 هرچی سر راه شه رو نابود می کنه  

 
 می ترسم پاش به دنيای ادما باز بشه 

 
 اگه وجود ما علنی بشه همه چی بهم ميريزه 

 
 انسانای طمع کار همه رو شکار می کنن  

 
 جنگ واقعی که زمينو نابود می کنه شروع می شه

 
 

 نلا هرچقدر تلاش کرد چشماشو باز کنه نتونست  
 

 انگار يه وزنه سنگين روش بود  
 

 سنگينی شکمش عجيب و شيرين بود 
 

 تکونای بچه رو حس می کرد  
 چشماش خيس شدن 
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 گلوش سوخت جنين کوچولوش بزرگ شده بود  
 

 انقدری بزرگ شده بود که لگد بزنه داشت خودی نشون می داد 
 

 بقيه حرفاشونو نشنيد و اروم تو خلسه ای اذيت کننده فرو رفت  
 

 اينبار که به هوش اومد بدنش سبک تر بود  
 

 نتونست چشماشو باز کنه ولی به اندازه قبل سنگين نبود 
 

 حرفای سامور با سرعت يادش اومدن 
 

 ؟  !دراگون چيکار کرده
 

 ؟؟  !داره دنياهارو نابود می کنه
 ؟ !ولی چرا

 
 ؟  !انقدر مهمه که تنهاشون گذاشته  ؟؟ يعنی!دنبال چی می گرده 

 
 آخرين خاطرش واسه وقتی بود که ليا رو ديدن  

 
 داشت با دراگون حرف ميزد  

 
 د يهو درد بدی تو سرش پيچيد و همه چی تاريک ش

 
 ؟؟ !چند ساعت گذشته بود

 
 لگد اروم بچه بهش فهموند بيشتر از چند ماه گذشته  

 
 نفس عميقی کشيد  
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 لباش تکون خوردن 
 

 دهنش خيلی خشک بود گلوش می سوخت 
 

 کاش يکی بهش آب می داد  
 

 صدا کنه ولی نتونست   خواست مادرش و 
 

 صدای رعدوبرق مانندی بيرون خونه پيچيد  
 

 چند ثانيه نگذشت که صدای باز شدن درو قدمای محکمی رو شنيد
 

 دراگون بود 
 چشم بسته می دونست خودشه 

 
 فقط اون می تونه انقدر محکم قدم برداره

 
 سوراخ کنه    محکم و سنگين جوری که انگار می خواد زمين و 

 
 در اتاق باز شد  

 
 ريه هاشو پر کرد     بوی سنگين بدنش سينه و

 
 آروم تر از هميشه نفس عميقی کشيد 

 
 دراگون کنارش بود 

 
 دست گرمش رو شکم نلا نشست 

 
 ؟  !دخترم بيدار شده :آروم نوازشش کرد 
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 اومدم بهت انرژی بدم  

 ؟ !زياد ميدم که سراغ مامانت نری خب
 

 اژدها کوچولو  
 شايدم پری کوچولو  

 
 هرچی هستی حسابی کوچولويی  

 
 تا به دنيا بيای مامانم بيدار می شه  

 
 تا اون موقع پيشش بمون و ازش مواظبت کن 

 
 انرژی قوی و داغی کل بدن شو گرفت  

 
 احساس کرد شکمش داره سنگين تر می شه 

 
 لگدای بچه محکم تر شد 

 
 بدنش از درد تکون خورد  

 
 دراگون شوکه از چيزی که حس کرده بود چشماش و باز کرد  

 
 ؟؟ !نلا صدامو می شنوی...نلا :با سرعت روش خيمه زد 

 
 

 واکنشی نشون نداد حتی گرمم نشده بود  
 

 بدنش مثل اين چند ماه سرد بود  
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 سردی که هربار مثل شمشير تو شکم دراگون فرو می رفت 
 

 درد شمشير واسش کمتر از درد سردی نلا بود 
 

 ؟ !نلا نمی خوای بيدار بشی :دست شو گرفت 
 

 نلا تقلا کرد  
 خيلی تقلا کرد ولی نتونست تکون بخوره  

 
 نتونست چشماشو باز کنه  

 
 همه شون و می کشم  :صدای دراگون سرد شد 

 
 همه دنياهارو واسه پيدا کردنش نابود می کنم  

 
 نگران نباش آروم بخواب  

 
 استراحت کنيد  

 تا بچه مون به دنيا بياد خوبت می کنم 
 نميزارم اينجوری بمونی 

 
 تيزی پنجه هاشو حس کرد  

 تاريکی اين چند ماه بهش غلبه کرده بود  
 

 فقط وقتايی که ميومد پيش نلا و بچه شون عقب می کشيد  
 

 دراگون اجازه می داد جنون تاريکی همه جارو نابود کنه 
 

 باهاش همکاری می کرد 
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 می خواست نلا برگرده  
 

 بايد زن شو نجات می داد  
 

واسش مهم نبود چندتا دنيا نابود می شه بايد خانواده شو نجات می 
 داد  

 
 بايد خانواده ای که تاحالا نداشت و نجات می داد 

 
 نلا صدای رعدو برق و شنيد و تو يه ثانيه همه چی آروم شد 

 
 همه بجز نلا  

 می خواست با دراگون حرف بزنه  
 

 می خواست دست شو بگيره 
 

 بايد جلوشو می گرفت
 
 

 نمی خواست بخاطرش خون بريزه  
 

 تا همين جاشم زياده روی کرده بود  
 

 انقد تقلا کرد تا بلاخره تونست دست شو تکون بده 
 

 انگار کوه يخ روش بود  
 

 خودشم می تونست سردی بدن شو حس کنه  
 

 نمی فهميد چرا انقدر سرده
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 انگار انرژی تاريک دراگون نلارم قوی تر کرده بود  

 
 تقلاهاش که زياد شدن بچه شروع کرد به لگد زدن  

 
 انگار بيدار شدن شو حس کرده بود  

 
 نوری چشم شو زد    باريکه

 
 کرد دوباره باز شون کنه     پلکاشو بست و بعد چند دقيقه جرأت

 
 نگاهش تار بود  

 خيلی تار  
 

 انقدر که نمی تونست تشخيص بده کجاست
 

 انقد پلک زد تا تاريش کم کم از بين رفت 
 

 خونه بود  
 با سختی دست شو بلند کرد  

 
 خواست شکم شو لمس کنه ولی نتونست 

 
 خيلی سنگين بود  

 
 چند سانت بيشتر نمی تونست تکونش بده  

 
 صدای باز شدن درو پشت بندش حرف زدن سامورو شنيد  

 
 نفهميد چی ميگه  
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 صدای پاشو شنيد و جلوی در ظاهر شد 

 
 خسته و داغون جلوی در وايستاد  

 
 چند ثانيه به چشمای باز نلا خيره شد و بعد اروم نگاه شو گرفت 

 
 انگار نفهميد چی ديده  

 
 پنجره رو که باز کرد خشکش زد 

 
 چند ثانيه طول کشيد به خودش بياد 

 
 !!!!نلا :بهت زده چرخيد 
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خسته از سنگينی عجيب بچه واسه بار چندم خودش و به دستشويی 
 رسوند

 
 سامور پالتو به دست دم اتاقش وايستاد  

 
 هنوزم ميگم کارمون ديوونگی :
 

 دراگون عصبانی می شه 
 

 تازه يکم بهتر شدی 
 دوماهم کمتر به دنيا اومدن بچه مونده
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 ...بری يوقت سر راه بچه به دنيا بياد
 محکم چشماش و بست 

 
 حتی فکرشم مو به تنم سيخ می کنه  :
 

 دراگون تک تک مونو به سيخ می کشه کباب می کنه  
 

 بيا بشين آروم سرجات بزار خودم برم دنبالش  
 

 با اخم از دستشويی بيرون اومد  
 

 ؟ !چقدر تکرارش می کنی _
 

گفتم که خودمم ميام از اونور بر می گرديم خونه مون تو دنيای  
 انسانا 

 
 فکر نکنم درست باشه از حصار بری بيرون دخترم  :ناريا 

 
 نلا پالتورو با زور ازش گرفت  

 
 به سامور چشم غره رفت  

 
 مامان دراگون الان مثل آتشفشان می مونه   :
 

 اگه جلوش و نگيرم همه جارو نابود می کنه  
 

 د به ديوار چوبی سامور کلافه سرشو کوبي
 

 تو با اين وضعت کاراشو ببينی همونجا ميزايی   _
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 حالا ميگی نه لجبازی می کنی باشه بيا بريم  
 

 نلا به عادت اين چند وقتی که بهوش اومده بود شکم شو چسبيد  
 
 ...بريم :
 

 حرف هيچکس روش اثر نداشت  
 

 فقط کار خودش و می کرد
 
 

 کالسکه عجيب غريب جلو درم باعث نشد عقب بکشه 
 

 ؟؟  !چجوری قراره با اين ببريدش :ناريا 
 

 نمی تونه پرواز کنه می ترسم بهش فشار بياد  :سامور 
 

 موهاشو چنگ زد  
 ....يه درصد بلايی سر بچه بياد دراگون :
 

 نلا ضربه محکمی به بازوش زد  
 

 انقدر تکرارش نکن  _
 پدر اين بچه دراگونه  

 با اين چيزا هيچی مون نمی شه  
 

 نرم شکم شو نوازش کرد  
 

 تو دلش همش با بچه حرف ميزد 
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 خيلی دوست داشت بدونه دختره يا پسر 
 

 سامور مردد تسليم شد 
 
 باشه بيا بريم ديگه ببينه ام با تو که کاری نداره   :
 

 منو مثل گوشت تازه کباب می کنه  
 

 بلاخره موفق شد  
 با کمک ناريا و سامور سوار کالسکه شد 

 
 داخلش حتی از بيرونش هم بزرگ تر بود 

 
 رو صندلی نرمش نشست  آروم

 
 نفس راحتی کشيد  

 از تخت اتاقمم نرم تره   :
 

 سامور غرغر کنان کنارش نشست  
 

 دراگون ماه سوم بيهوشيت دستور داد بسازنش   _
 

 قرار شد اگه بهوش نيومدی با اين ببريمت دنيای انسانا  
 

 نلا از پنجره به منظره های سوخته خيره شده بود  
 

 سامور خودشو جلو کشيد  
 

 رو دوست داشت   حرکت نرم کالسکه
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 نلا خودت خوب ميدونی لازم نيست با اين وضع بريم دنبالش   :
 

 هست خودم ميدونم می تونيم يه جور ديگه خبرش کنيم   _
 

 ولی می خوام ببينم چيکار کرده  
 

 صداتونو شنيدم  
 گفتی خيلی جاهارو نابود کرده  

 
 ديدنش فايده ای نداره فقط بدتر حال تو خراب می کنه  :
 
 

 نفس عميق و خسته ای کشيد  
 

 دراگون تو اين چند ماه خيلی عذاب کشيد   _
 

 می خوام اون عوضی ام دقيقا همينقدر اذيت بشه  
 

 سامور گيج و شوکه از عوض شدن بحث نگاش کرد 
 
 ؟ !چی :

 نلا شکم شو نوازش کرد  
 

 تاکيد می کنم سامور   ...هيچکس _
 بندازه هيچکس حق نداره پدر بچه منو به اين حالو روز 

 
 مخصوصا اون موجود حال بهم زن  

 
اگه تا الان خودش و نشون نداده واسه اين بوده که دنبال من می  

 گشته 
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 حصار اجازه نداده پيدام کنه  

 
 حالا که بيرونم بودن مو حس می کنه و مياد دنبالم  

 
 تا اون موقع ام ما می رسيم به دراگون 

 
 تکيه داد و جدی لب زد  

 
بعدش تنها کاری که بايد بکنم اينکه که عقب بمونم و تماشا کنم که   :

 چطور اژدهای گنده دوست داشتنيم اون عوضی رو تيکه پاره می کنه  
 

 چشمای سامور هر لحظه گرد تر می شدن 
 

 چند ثانيه تو همون حالت موند  
 

 صدای خنده بلندش تغييری تو جديت نلا ايجاد نکرد 
 

 با زور خنده شو جمع کرد  
 
 دراگونه     حالا ديگه کاملا مطمعن شدم بچه :
 

فقط بچه ی اژدهای دوست داشتنيت می تونه نلای آروم و مظلوم  
 به يه ملکه ی ديوونه کنه   مارو تبديل

 
 ديوونه نشدم   _

 فقط ديگه نمی تونم ضعيف بمونم  
 

 بودن کنار دراگون ازم يه پری ضعيف ساخت  
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 پری که همش به دراگون تکيه می کنه
 
 

 ديگه نمی خوام اينجوری باشم 
 

 نمی خوام تموم سختيا رو دوش اون باشه  
 

 قبل از اينکه پاش به زندگيم باز بشه قوی بودم  
 

 داشتم قوی ترم می شدم
 

 کم مونده بود با مادر زمين ارتباط بگيرم  
 

 انقد درگير مسائل احساسی شدم يادم رفت چقدر می تونم قوی باشم
 

 ديگه خبری از اون موجود احمق نيست  
 

 از اين به بعد فقط يه مادر و همسر قوی ام 
 

 قراره هرکی که دراگون و اذيت کرده با ناخونام تيکه پاره کنم  
 

 سامور با لبخندی عميق به ماده ببر کنارش خيره شد  
 

 حالا بهتر درک می کرد چرا دراگون انقدر دوستش داره  
 

 همزمان می تونست چندتا آدم باشه نلا 
 

 دقيقا مثل جفتش 
 دراگون 
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 ؟؟  !خيلی خب پس نقشه اينه _
 

 اوهوم نقشه مون همينه   :دامن شو مرتب کرد 
 

 می تونی بری به بقيه ام خبر بدی که آماده باشن  
 

 ممکنه قبل رسيدن به دراگون سروکلش پيدا بشه 
 

 ولی خيلی طول نمی کشه سروکله اژدهای بزرگم پيدا بشه 
 

 ؟؟  !چون تو از قبل براش خبر فرستادی مگه نه
 

 تيز و برنده بهش خيره شد  
 

 سامور دندوناشو روهم فشرد تا نخنده 
 

 لعنتی نلا دقيقا جفت دراگون بود 
 

 تو اين مدت که خواب بودی يه بلايی سرت اومده   _
 

 در کالسکه درحال حرکتو باز کرد  
 

 ازش آويزون شد  
 
همين جوری جلوی دراگون زبون درازی کنی و حرف بزنی سر دو   :

 سال شيش تا بچه ميندازه بغلت  
 

 بيرون رفت و درو بست
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 نلا بی خجالت خنديد 

 
 شکم شو واسه بار چندم نوازش کرد  

 
 بايدم همين کارو کنه بچم که نمی تونه تنها بمونه   :
 

 بايد چندتايی خواهر برادر داشته باشه
 

 خودشم ديگه خودشو نمی شناخت  
 

 خيلی عوض شده بود  
 

 لگد آروم بچه با سبز شدن کالسکه همزمان شد  
 

 تو يه ثانيه همه جا پر از گل شد  
 

 با عشق گلارو بو کرد  
 
 آروم باش کوچولوی من ديگه چيزی نمونده   :
 

 خيلی زود می رسيم پيش اژدهامون  
 

 تکونای آروم کالسکه گيج خوابش کردن  
 

 سامور برگشت صندليارو باز کرد  
 

 نلا خيره به صندلی که حالا تبديل به تخت شده بود جلو رفت 
 
  !!اينم دراگون گفته  :
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 ؟؟ !اره چيزی می خوری بدم :بالشتکارو مرتب کرد 

 
 نلا آروم دراز کشيد 

 
 کم مونده بود از نرمی تخت ناله کنه  

 
 نه گشنم نيست می خوام يکم بخوابم   _
 
 باشه منم همينجا می مونم  :
 

 نلا خيره به سقف پر از گل دست شو دراز کرد  
 

 آروم لمس شون کرد  
 

 ؟  !چقدر طول می کشه برسيم _
 دلم واسش تنگ شده  

 
 دقيق نميدونيم کجاست  :

 يکی و فرستادم خبرش کنه  
 

 در اصل فرستادم واسه خودمونم خبر بياره 
 

 بايد جاشو بدونيم که بريم دنبالش ديگه
 
 

 ؟ !!خبر رسون شما از اژدهای من سريع تره _
 

 سامور اداشو دراورد  
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 نه نيست ولی خبر رسون ما تلپاتی می کنه که اژدهای تو نمی تونه   :
 

 نلا تخس چشم باريک کرد 
 

 خيلی مطمعن نباش از دراگون هر کاری برمياد  _
 

 سامور سرشو به پشتی تکيه داد 
 
 مطمعن نيستم   :

حامله کنه خودش نشون ميده هر کاری ازش  همين که تونسته تورو 
 برمياد 

 
•••••••• 

 
 تکونای محکم کالسکه سامورو از جا پروند  

 
 چشمای قرمز و خسته خوابش تيز شدن  

 
 با سرعت درو باز کرد  

 
 ؟؟  !چی شده :
 صدای فرياد بلندش تو کالسکه پيچيد  ...نم _
 

 خيلی طول نکشيد تا از حرکت وايستاد 
 

 نلا آروم دامن شو مرتب کرد  
 استرس داشت ولی قرار نبود نشونش بده  

 
 سامور خواست بره بيرون که سريع دست شو گرفت  
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 کنارم بمون مهم نيست چه اتفاقی بيوفته   _
 
 بايد ببينم چند نفر موندن   :
 

 دراگون يکم ديگه ميرسه خودش حساب شون و ميرسه  _
 

تا اون موقع می خوام ببينم اون عوضی که اين همه سال   :بلند شد 
 اذيتم کرده حرف حسابش چيه 

 
 سامور عصبی سر تکون داد  

 
 قبلا باهاش حرف زدی مشخصه حرف حسابش چيه   :
 

 حتی يه درصدم فکر نکن اجازه بدم بری تنها باهاش حرف بزنی 
 

 قرار نيست تنها باهاش حرف بزنم   _
 

 توام باهام ميای  :شونه شو هول داد 
 

 انقدرم ترسو بازی درنيار  
 می تونم باهاش بجنگم 

 
 بخاطر نيرويی که دراگون اين چند وقته بهم داده قوی تر شدم 

 
 ن اوايل نيروی تاريکش مريضم نمی کنه  برعکس او

 
 حتی قوی ترمم می کنه  

 همش بخاطر بچست
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 نلا عزيزم می بينم که بيدار شدی  :موريس 
 

 بدن سامور منقبض شد 
 

 آماده حمله شد که نلا بازوشو گرفت  
 
 کمک کن بايد پياده بشم :
 

 ديوونگيه دراگون عصبانی می شه  _
 
 دراگون همين الانش هم عصبانی   :

 کمکم کن پياده بشم وقت نداريم  
 

 نگاهش که به هيوولاهای بزرگ افتاد اعتماد به نفسش سقوط کرد  
 

 سامور از فشار دستش فهميد ترسيده 
 

 نترس چيزی نمی شه  :نفس شو بيرون داد 
 

 نلا سينه شو جلو داد  
 

 نمی ترسم بچه يه اژدها تو شکممه  _
 هيچی نمی تونه بهم آسيب بزنه  

 
 کاش دراگون بود اين کارات و می ديد   :سامور بی اراده خنديد 

 
 عزيزم بيا اينجا   :موريس 

 دلم برات تنگ شده بود  
 

وقتی اينجوری صدام می کنی می خوام   :نلا آروم دست شو ول کرد 
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 بالا بيارم  
 

 صدای خرخر هيوولاهايی که اطراف شونو گرفته بودن ترسناک بود 
 

 شکمش منقبض شد 
 نبض تند ميزد  

 
 موريس خيره به شکمش خنديد 

 
 می بينم تخم اژدهارو داری عزيزم   :
 

 با اينکه حال بهم زنه ولی نگران نباش 
 

 قول ميدم بخاطر تو پدر خوبی واسش باشم 
 

 سامور قدم محکمی برداشت 
 

 بچه من پدر داره   :نلا 
 پدری که قراره تا چند ديقه ديگه تبديلت کنه به خاکستر

 
 موريس خنديد و سر هيولای بزرگو چنگ زد  

 
  !؟!واقعا فک کردی می تونه تا اون موقع خودشو برسونه _
 

 نلا نيم نگاهی به سامور کرد  
 

 ه لازم نبود بپرسه خودش می تونست قدرت دراگون و حس کن
 
 

 چشماش برق زدن 
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 با آرامش دوقدم جلو رفت  
 

 نرو جلو   :سامور نگران پشتش راه افتاد 
 

 قرار نيست بهت آسون بگيره   _
 

 اين مدت خيلی اذيتش کردی 
 

 می خوام وقتی داری شکنجه و کشته ميشی تماشات کنم 
 

 موريس شوکه شد  
 چند ثانيه خشکش زد  

 
 تغيير کردی  :ولی سريع خودش و جمع کرد 

 
 جفت عزيز من خيلی تغيير کرده  

 
 انگار بزرگ و جسور شدی 

 
 ؟؟ !فکر کردی بچه اون هيوولا ميزاره زنده بمونی

 
 نگران خودت باش   :نلا خنديد 

 همين الانم می تونم مردن تو ببينم  
 

 موريس تيز سمتش رفت  
 

 سامور با سرعت سپرش شد و نلا عميق تر خنديد  
 

 خندش موريس و جری تر کرد  
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چند قدم مونده بود بهشون برسه که صدای غرش بلندی دشت خالی 
 رو لرزوند  

 
 زمين زير پاشون بی وفقه شروع به لرزيدن کرد  

 
 نلا بی تعادل دست سامورو چنگ زد  

 
 آسمون تيره شد  

 رعدو برق بزرگ آسمونو خراش داد  
 

 موريس شوکه به آسمون خيره شد  
 

 چيزی ديده نمی شد 
 

 بيا بهتره چند قدم بريم عقب   :سامور شونه هاشو گرفت 
 

 نلا همراهش رفت  
 دراگون قراره حسابی دعوام کنه  :
 

 آره اگه زير دست و پاش له نشيم احتمالا دعوای شديدی تو راه   _
 

 هيچ خوشش نمياد از خودتو بچه تون به عنوان تله استفاده کنی 
 
 

 اگه مال من نشی مال اونم نمی شی  :موريس عقب رفت 
 

 ه چيز تو يه ثانيه بهم ريخت  هم
 

 سامور نلارو عقب زد شمشير شو کشيد
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 قدم اولو واسه حمله بر نداشته بود که دشت سرخ از آتيش شد 
 

 نلا شوکه صورت شو پوشوند  
 

 سامور با سرعت عقب کشيد  
 

 کم مونده بود دراگون آتيشش بزنه  
 

 نيا بيرون   :نلارو برد داخل کالسکه 
 درو با قدرت بست  

 
 صدای فرياد و جيغای دل خراش حال شو خراب کرد  

 
 حالا که دراگون رسيده بود همه قوی بودنش از بين رفت 

 
 با خيال راحت گوشاش و پوشوند  

 
 چشماشو بست و سرشو به پشتی صندلی تکيه داد  

 
 هوا کالسکه هر لحظه گرم تر می شد  

 
 نفس کشيدن سخت بود  

 گوشاشو ول کرد  
 

 چند ديقه ای گذشته بود ديگه صدايی نميومد 
 

 يقه لباس شو کشيد 
 خيس عرق شده بود 

 
 يده خواست درو باز کنه که همون لحظه در از جا کنده شد  ترس
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 شوکه رو صندلی افتاد  

 نگاهش مات دراگون شد 
 

 از چشماش آتيش می باريد  
 ناخداگاه ترسيد انگار می خواست بهش حمله کنه  

 
 سينه لختش محکم بالا پايين می شد 

 
 بيا پری کوچولوم :دست شو دراز کرد 

 متاسفم دير کردم  
 

 چشماش خيس شدن 
 هق آرومی زدو با سرعت خودشو تو بغل دراگون انداخت  

 
 

 بدنش خيلی داغ بود 
 می تونست بوی خون و روش حس کنه

 
 

 نفس شو حبس کرد 
 تو گردن دراگون بی نفس لب زد  

 
 گرمه نمی تونم نفس بکشم  :
 

 دراگون آروم بغلش کرد خيلی مواظب بود  
 

 نگرانی نلا و بچه نزاشت درست حساب همه شونو برسه 
 

 فقط می خواست سريع تر برسه بهشون
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 با قدمای بلند از آتيش و بدنای سوخته دور شد  

 
 نلا تموم مسير با چشمای بسته تو سينش مخفی شده بود 

 
 دراگون رو زانو نشست  

 نلارو گذاشت رو چمنای خيس  
 
 باز کن چشماتو چيزی نيست   :
 

 دستاشو دور گردن دراگون حلقه کرد  
 

 نمی خوام بيا بريم خونه خستم   _
 

 لباس داغش رو پيشونی نلا نشستن 
 
 نميدونی چقدر دلم می خواد بريم خونه عزيزم   :
 

 ولی فعلا يکم کار داريم   :نگاهش چرخيد 
 

 سامور کنارشون وايستاد  
 زخمی شده بود  

 
 ...نرو :خواست بلند شه ولی نلا اجازه نداد 

 
 نرم شکم شو نوازش کرد  

 
 حواست به بچه مون باشه الان بر می گردم   _
 

 من کنارشم نگران نباش :سامور نشست 
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 پوشونده بود   دود سياه همه جارو

 
هنوز چند دقيقه از رفتنش نگذشته بود که دوباره صدای داد و فرياد  

 بلند شد  
 

 نلا نگران خواست بلند بشه که سامور جلوشو گرفت  
 
 ...نه بمون الان بر می گرده آخ :
 

 شونش بدجور زخمی شده بود
 

 ؟؟  !خيلی عميقه درد داری :نلا 
 

 نه خودش کم کم خوب می شه :سامور 
 

 اژدهای بزرگ از داخل دود سياه بيرون اومد  
 

 خبری از بقيه محافظا نبود  
 

 من با بقيه بر می گردم   :سامور بلند شد 
 

 حالا که اژدهای دوست داشتنيت برگشته ديگه می تونم برم
 

 نلا خنديد و بلند شد 
 

سامور سمتش پرت کرد و از    اژدها دود داغ شو بی توجه به ناله ی
 کنارش رد شد  

 
 سامور بلند سرفه کردو خنديد  
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 خب مثل اينکه قرار نبود دعواش کنه 

 
 ترديد سر بزرگ شو بغل کرد     نلا با

 
 خيلی داغ بود مجبور شد عقب بکشه 

 
 خيلی داغی گنده بک  :

 ؟ !بزار مرد من برگرده بعدا همو می بينيم خب
 

 اژدها بی ميل خرخر کرد دلش واسه نلا تنگ شده بود  
 

صدای بلندی تو دشت خالی پيچيد و بلافاصله تو بغل دراگون فرو  
 رفت 

 
 نفس راحتی کشيد  

 آروم تر داری لهم می کنی  :
 

 ؟  !خوبی  :دراگون نرم و کم عقب کشيد 
 

پنجه   نلا خيره به اخم عميقی که بين ابروهاش هک شده بود رو
 هاش بلند شد  

 
 نرم اخم شو بوسيد 

 اژدهای بزرگ اينی که جلوته منم نه دشمنت   :
  !؟!اخم کردی چرا

 
 ورتش بلاخره آروم شد  ص

 انقباض بدنش از بين رفت 
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 نلا خوب می دونست همش بخاطر اتفاقای اين مدته  
 

 دست گرم دراگون رو شکمش نشست 
 
  !!اونم خوبه :
 اوهوم اونم خوبه از منم بهتره   _
 

 سفت و محکم سرجاش نشسته اصلا نگران نباش  
 

 ِدقيقا مثل پدرش قوی
 
 
 

 چشم شو بوسيد    دراگون گوشه ی
 
 اميدوارم مثل مادرش کله شق نباشه  :
 

 هنوزم باورم نمی شه از خودتون به عنوان تله استفاده کردی 
 

 کم مونده بود سامورو بخاطر کار احمقانش آتيش بزنم 
 

 کار اون نبود خودشم وسط راه فهميد   _
 

 ولش کن ديگه مهم نيست   :دراگون سر تکون داد 
 

 بخاطر تو بلاخره اون حرومی رو شکار کردم 
 

 ؟؟  !کشتيش :نلا با اخم نگاهش کرد 
 

 ؟ !نگران بشی :نگاه دراگون تيره شد 
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 نه ولی منم می خواستم مردن شو ببينم   :شونه بالا انداخت 

 
 خنده شوکه دراگون با غرغر نلا يکی شد 

 
 نخند جدی دارم می گم  _

 می خواستم خودم کارش و تموم کنم  
 

 بچه مون کلی انرژی و قدرت بهم داده 
 می تونم حسش کنم

 
 دراگون با زور جلو خودشو گرفت گازش نگيره  

 
 هنوزم باورم نمی شه بيدار شدی :
 

 بخاطر تو بيدار شدم  _
 وقتی شنيدم داری چيکار می کنی نتونستم بی تفاوت بمونم  

 
 مهم تر از اون با انرژی تاريکت کل وجودمو مال خودت کردی  

 
 حتی اگه می خواستمم نمی تونستم بيهوش بمونم  

 
 فکر کنم خودت طلسم و نقرين موريس و نابود کردی 

 
 ی که سامور و بقيه وايستاده بودن نگاه کرد  دراگون به جاي

 
 از بين دود ديدنش سخت بود نلا نمی ديد  

 
 نکشتمش هنوز زندست  :
 



٥٦٨ | P a g e 
 

 قراره سامور ببرتش دنيای خودمون 
 

 ؟؟ !خوبه ...می تونی مردن شو ببينی
 

 ٠اره بهتره :نلا با خيال راحت سر تکون داد 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

 دراگون خيره به خرس بزرگ سفيد غريد  
 
 مسخرست اين آدمام ديگه شورش و درآوردن  :
 

 نلا بلند خنديد شکم بزرگ شو گرفت  
 

 مسخره چيه عروسکه ديگه  _
 ؟؟ !نديدی مگه تاحالا

 
 کم مونده بود با نگاهش خرس سفيدو تيکه پاره کنه  

 
 آخرين باری که عروسک بازی کردم از سنگ ساخته شده بود   :
 

 نلا گربه سفيدو انداخت تو بغلش  
 

 بهتره بهشون عادت کنی بچه مون خوشش مياد   _
 

 دراگون کله گربه رو گرفت  
 
 واقعی شو براش می خرم   :
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 نوزاد گربه واقعی ميدونه چيه؛؟؟  _
 

 کلافه نفس شو بيرون داد  
 

 عروسکو انداخت کنار  
 خوشم نمياد اين چيزا اطرافش باشن  :
 

 ؟ !چرا :نلا گيج نگاش کرد 
 

 عروسکا می تونن نفرين بشن   _
 

 ...دراگون :چشماش گرد شدن 
 

ميدونم ميدونم حواسم هست ولی بازم دوست ندارم همچين چيزی   _
 اطراف دخترم باشه 

 
 شايدم پسر  :
حالا هرچی دوست ندارم يه مشت عروسک ترسناک شبا بالا   _

 سرش باشن
 

 نلا مردد به عروسکا نگا کرد 
 
 تو دلمو خالی کردی  :

 ببر بنداز شون دور
 

 باشه پری کوچولو تو بشين من حلش می کنم :دراگون از جا پريد 
 

 يکم طول می کشه برگردم  
 

ه دراگونی که عروسک به بغل سمت پرتگاه می رفت نلا خيره ب
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 خنديد 
 
 

 پدرت ديوونست :شکم شو نوازش کرد 
 

 کلا دوهفته تا به دنيا اومدن بچه مونده بود  
 

 اژدها کوچولو شون کم کم داشت ميومد  
 

 صبح بخير  _
 صدای غريبه از جا پروندش  

 
 نگاهش که به برايان افتاد آروم شد 

 
 با دقت از پله ها پايين رفت  

 
 می دونست دراگون اومدن شو حس کرده  

 
 شک نداشت از همون فاصله ام صداشون و می شنوه  

 
 صبح بخير   :با لبخند نزديکش شد 

 
 برايان دست شو دراز کرد  

 
 تو بايد نلا باشی ليا گفت يسری وقتا بيام بهت سر بزنم   _
 

 نلا آروم دست شو فشرد 
 
 توام بايد برايان باشی   :
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 ليا بهم گفته بود همسايه مونی  
 

 چند باری ام ديدمت ولی نشد بيام جلو  
 

 آره ميدونم چی ميگی   :برايان چشم چرخوند 
 

 منم يدونه از اونا تو خونه دارم  
 

 داره از پنجره نگاه می کنه 
 

 نلا نيم نگاهی به پنجره انداخت 
 

 فکر نکنم ازهم خوششون بياد   :بی اراده خنديد 
 

 برايان به پله اشاره کرد  
 

 ....بشين _
 آره با اينکه هم نوع ان ولی زياد از هم خوششون نمياد 

 
 نلا هيجان زده بهش خيره شد  

 
 فک کنم بدونم چرا :
 

 خيلی سريع تر چيزی که بايد باهم دوست شدن 
 

 حق با ليا بود  
 اونا واقعا از نظر اخلاقی شبيه هم بودن

 
 

 اند جفت شونم يجورايی نگران ما   :نلا 
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 اوهوم يکم زيادی نگرانن   :برايان 

 
 ولی فکر کنم امروزو آتش بس اعلام کردن  

 
 وقتی گفتم ميام پيشت مخالفت نکرد  

 
 نلا متفکر سر تکون داد 

 
 فکر کنم کار لياست   :

 احتمالا با جفت شون حرف زده  
 

 واسه همينم ديگه کاری ندارن 
 

 ؟؟ !چقد مونده به دنيا بياد _
 
 دوهفته   :

 لبخند برايان عميق تر شد  
 

 پس از دوهفته ديگه يه بچه کوچولو همسايه مون می شه  _
 

 اره   :نلا خيره به دراگون گفت 
 

 هر وقت خواستی می تونی بيای ببينيش 
 

 اخماش توهم رفتن 
 

 اصلا از اين ايده خوشش نميومد  
 

 ؟؟  !يه چيز بپرسم ناراحت نمی شی :نلا 
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 برايان کنجکاو نه آرومی گفت  

 
  !؟!ترسناک نيست _
 ؟؟ !؟ چی!هوم :
 

 با سر به پنجره اشاره کرد  
 

 ....درسته جفت منم همچين چيزيه ولی مال تو _
 

 برايان با خنده موهاش و عقب زد  
 

 نلا تو دلش اعتراف کرد پسر کنارش واقعا زيباست  
 

 تاريکی اينجوری عاشقش شده  عجيب نبود يه شواليه ی
 

 بود    هوووف ترسناک که هست يعنی :برايان 
 

 اوايل رابطه مون هربار می ديدمش تا پای سکته می رفتم
 

 ؟ !واقعا :نلا چشم گرد کرد 
 ؟؟؟  !پس چجوری رفتيد تو رابطه

 
 برايان با نيشخند به پنجره نگاه کرد  

 
 از اين فاصله ام می تونست نگاه کلافه سايروس رو ببينه 

 
 من نرفتم تو رابطه سايروس با زور بردم   _
 
 ؟ !؟ چجوری!چی :
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 فقط همينو بگم اولش فقط ترس و نفرت بود    داستانش طولانی _
 

 نلا با خنده شکم شو گرفت  
 
 خب مال منم يه چيز تو همين مايع ها بود   :
 

 دوتا تقه آروم به شکمش زد 
 
 ش هم شد ايننتيجه :
 

 فکر کنم ما عجيب ترين موجودات جهان ايم   :برايان 
 

 نابود کنه    مردی که من عاشقش ام قراره دنيام و
 

 توام عاشق مردی شدی که دنيات و نابود کرده  
 

 جالبه   :دراگون 
 

 برايان محتاط بلند شد 
 

 برو تو داريم حرف ميزنيم   :نلا 
 

 منم دارم گوش ميدم   :دراگون 
 

 برو تو بچه نشو الان اينجا وايستادی جفت برايانم مياد   :نلا 
 

 ....اومد :برايان 
 

 د ثانيه بهم خيره شدن  سايروس و دراگون چن
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 نلا با اخم آستين دراگون و کشيد  

 
 بيايد بريم تو کيک درست کردم   _
 

 برايان نرم خنديد  
 
 بهتره ديگه ما بريم توام استراحت کن  :
 

 ليا گفت هر روز بهت سر بزنم 
 
 

 ؟  !هر وقت تنها بودی بگو بيام پيشت خب
 تنها نمون  

 
 جو سرد بين سايروس و دراگون اذيت کننده بود  

 
 از خونه شون که دور شدن نلا تيز چرخيد سمتش  

 
 اصلا از اين کارا خوشم نمياد   :
 

 منم خوشم نمياد همچين موجودی اطرافت باشه   _
 

 بچه به دنيا بياد برمی گرديم دنيای خودمون  
 

 برعکس تصورش نلا لبخند زد  
 
 دلم تنگ شده   :

 دراگون با تعجب گونه هاش و گرفت  
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 ؟  !واسه کی _
 
 واسه همه واسه دنيامون   :

 دوستام و خونه مون 
 

 غار کوچولومون که ديگه نمی تونيم توش زندگی کنيم    يعنی
 

 برق چشماشو ديد  
 

  !!واقعا ميگی _
 دنياشه    خوب می دونست دراگون چقدر وابسته

 
 تموم اين چند ماه بخاطر نلا از دنياش دور مونده بود 

 
 حتی يه بارم به زبون نياورد  

 ولی نلا خوب می دونست اونجا راحته 
 
 آره واقعا ميگم   :
 

 بچه که يکم بزرگ بشه بر می گرديم دنيای خودمون  
 

 دنيای خودمون   :دراگون آروم زمزمه کرد 
 

 دوستش دارم  
 

 وقتی اينجوری صداش می کنی خوشم مياد  
 

 ؟؟  !حالا ديگه اونجارو دنيای خودت ميدونی
 

 نوازش کرد   نلا شونه هاشو
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 آره ميدونم بايدم بدونم   :
 

 ميگم بريم بچه اونجا به دنيا بياد اصلا اگه به من باشه 
 
 

 تموم روز حرف زدن 
 دراگون برعکس هميشه پر از حرف بود  

 
 هويج کوچولورو گاز زد  

 
 ؟؟  !پس ميگی قبلا تو ارتش بودی :
 

 اوهوم يه چيز حدود چهارصد سال پيش _
 
 ؟؟ !واسه زمين می جنگيدی  يعنی :
 

 بيشتر تفريحی آدم می کشتم _
 

 ؟ !چی :نلا خشکش زد 
 

 دراگون با مکث ليوان ويسکی رو گذاشت رو ميز  
 

 نه منظورم اون نبود   _
 يه دوره مشکل کنترل خشم داشتم   يعنی

 
 کسی ام دم دستم نبود  

 
 واسه همينم سرباز شدم رفتم شکار 
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 اوه متوجه ام   :نلا بهت زده سر تکون داد 
 

 دراگون با زور خنده شو قورت داد  
 

 اونجوری نگام نکن  _
 
 همه ی موجودا ت واست مثل بازی می مونن مگه نه   :
 

 آخرم حرفی که نبايد از دهنش پريد  
 

 ؟ آره دقيقا يه همچين چيزی اند  !بازی :دراگون 
 

 نلا شوکه تر از قبل لب شو گاز گرفت  
 

 چشمای دراگون سياه شده بودن 
 

 ...دراگون چمشات _
 

 نترس خودت گفتی ما يه نفريم   :پلک زد 
 

 نلا ترس شو کنار زد  
 دست شو دراز کرد 

 
 ؟؟  !ميزاری لمست کنم  _
 

 سرش چرخيد نمی دونست چی انقدر عصبانيش کرده  
 

 آروم بودن  
 ؟؟ !حرفش انقدر بد بود  يعنی
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 دراگون با نيشخند سرش و جلو برد  

 
 از صبح تا شب تو بغلمی ديگه ترسيدنت چيه   :
 

دراگون نميزاره بلايی  خودت خوب ميدونی حتی اگه تلاش کنم هم 
 سرت بيارم 

 
 آب دهن شو قورت داد  

 
 تو خودت دراگونی  _
 

 هستم ولی قسمت تاريکش ام  :قلوپ بزرگی از ويسکی خورد 
 

 ؟؟  !م پيدا شديهو سروکله   ميدونی چرا
 

 وجودشی تو خود دراگونی  تو هميشه هستی تو _
 
 آه انقدر تکرارش نکن نلا رو مخمه  :
 

 عزيزم بجنب   سوال پرسيدم جواب بده
 

 نميدونم   _
 چون نزديک همسايه هامون شدی   :
 

 با اينکه به روت نمياره ولی درحد مرگ عصبی می شه 
 

 خوشش نمياد شواليه تاريکی نزديک پری کوچولوش باشه 
 

 واسه اينکه ناراحت نشی خشم شو ميريزه تو خودش  
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 تهش اينی می شه که می بينی  

 
 يهو من جاش ظاهر می شم

 
 خم شد جام ويسکی رو برداره که حرکت نلا شوکش کرد

 
 آروم گونه شو نوازش کرد  

 
 اذيت می شی   نمی دونستم انقدر :
 

 چشماش ناخداگاه بسته شدن 
 

 لعنتی اهميتی نداشت چقدر تاريکه  
 همين لمس کوتاه نلا آرومش می کرد 

 
 برعکس هميشه عقب نکشيد 

 
 نيمه تاريکش مقاومت کرد می خواست پيش نلا بمونه و موفق شد  

 
 سرش و چرخوند  

 کف دست نلارو با لذت ليس زد  
 

 نلا شوکه عقب کشيد
 
 

 حس کرد کف دستش سوخته  
 

 زبون دراگون خيلی داغ بود  
 بدنش داغ کرد  
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 کلافه کف دست شو رو مبل کشيد  

 
 نکن مگه نميدونی نمی تونيم کاری کنيم  :
 

 سيبک گلوش به شکل سکسی بالا پايين شد  
 

 فاک پس نمی تونم لمست کنم   _
 
 نه نمی تونی پس ديگه از اين کارا نکن  :
 

 اگرم خيلی سختته برو بزار نيمه ديگت برگرده  
 

 حرکت دراگون حسابی کلافش کرده بود  
 

 بدنش به شکل عحيبی هر لحظه داغ تر می شد 
 

 ش می گرفت  کم کم داشت گريه
 

 دراگون خيره بهش لب زد  
 

 بوی بدنت داره ديوونم می کنه   _
 
 خوبه ديوونه شو چون منم اينور دارم ديوونه می شم   :
 

 با اين وضع حاملگيم فقط همين يکارت کم بود  
 

 پاهاشو محکم بهش فشرد 
 

 نش هر لحظه خيس تر می شد-واژ
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 دراگون بی اراده خنديد  

 
 خندش تاريک و ترسناک بود ولی نلارو نترسوند  

 
 بايد کم کم بهش عادت می کرد  

 
 بزار آرومت کنم  _

 جام و گذاشت رو ميز  
 

 نلا حرصی دست شو بلند کرد 
 
 تو فقط بدترش نکن نخواستم کمکم کنی  :
 

 خنديد و تيزی دندونای نيشش برق زدن 
 

 دلم می خواد گازت بگيرم   _
 
 اره ديگه همينم مونده با اين وضع گازم بگيری :
 
 

 بچه خيلی کم لگد ميزنه باباشم از اينور اينجوری می کنه 
 

 دراگون خيره به سينه های تپلش نرم جلو رفت  
 

 ؟ !تا حالا بهت گفتم سينه هات بزرگ تر شدن _
 

 نلا بهت زده به خودش نگاه کرد  
 

 ردخودشم فهميده بود ولی توجه نک
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 در برابر بزرگی شکمش چيزی نبود واسه همينم زياد دقت نکرده بود  

 
ولی حالا که دراگون اينجوری با ولع و گرسنگی نگاش می کرد 

 ميفهميد خيلی بزرگ تر شدن  
 

 چشماش و باريک کرد  
 

 حدس اينکه چه فکری تو سرشه آسون بود  
 
 حتی فکرشم نکن  :
 

 اوه عزيزم البته که می کنم   _
 

های تپل و سفيدی جلوم قدم ميزنی بايد فکر   وقتی با همچين سينه
 اينجاهاشم بکنی ديگه 

 
 جلوتر رفت و فاصله شون و به صفر رسوند 

 
 نلا خيس عرق و شهوت سرجاش موند  

 
 برعکس حرفاش عقب نکشيد

 
 نمی تونيم کاری کنيم بچه اذيت می شه  :
 

 دراگون با شهوت سينه هاشو چنگ زد  
 

 رمون راه ميوفته عزيزم با همينا کا _
 

 فاک بايد خودتو ببينی 
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 می تونی هر موجودی و ديوونه خودت کنی  

 
 فکر کنم واسه همين انقدر عصبانی شد که کنترل شو از دست داد 

 
 اگه به من باشه عمرا نميزارم کسی نزديکت بشه  

 
 بندای نازک لباس حاملگی شو تو يه حرکت پاره کرد 

 
 تو يه چشم بهم زدن سينه های تپلش افتادن بيرون  

 
 نلا شوکه هينی کشيد  

 خواست خودشو بپوشونه ولی دراگون اجازه نداد  
 

 با يه دست مچ ظريف دستاشو گرفت
 

 نترس مواظبم اذيت نمی شی  _
 

 اگه حامله نبودی حساب تو می رسيدم  
 

 ولی بايد مواظب بچه مون باشم  
 

 تاريکيش حتی يه ذره ام کم نشده بود  
 

 حتی بيشترم شده بود
 

 مقاومت نکن وگرنه می بندمت   :دستاشو ول کرد 
 

 نفس عميقی کشيد  
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 نوک سينه هاش سيخ شده بودن  
 

 دراگون نگاه تاريک شو به نوک صورتی سينه های نلا دوخت  
 

 هرچقد بخوای می تونی جيغ بزنی  _
 هرجام احساس کردی داره بهت فشار مياد بگو  

 
 همين الانم داره بهم فشار مياد  :نلا 

 
 اون فشارو خودم قراره از بين ببرم عزيزم   :سکسی و خبيث خنديد 

 
 نوک سينه هاشو چنگ زدو پيچوند  

 
 نلا جيغ بلندی کشيدو جلو رفت  

 
 آخ ديوونه نکن کندی شون آهههه اووممم   :
 

 دراگون با دقت خم شد روش  
 

 مواظب بود کوچيک ترين تماسی با شکمش نداشته باش
 

 حتی تو اين شرايط هم به فکر بچه بود 
 

 اينا قراره پر از شير بشن  _
 

 کی من يکی بچه مون  دوتا واسه دو نفر ي
 

 تو خواب ببينی  :نلا دندون قروچه کرد 
 

 !؟!مگه من گاوم بخوام بهت شير بدم
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 صدای خندش بلند شد 
 

 خم شد و با لذت نوک سينه شو مک زد  
 
 ت بزرگش کم مونده بود شلوار شو پاره کنه  -آل
 
 خماش مثل سنگ سفت شده بودن -ت
 

 سينه های نرم و سفيد نلا بيش از حد دوست داشتنی و خوردنی بودن  
 

 عمرا نمی تونست ازشون بگذره  
 

 لعنتی چرا اين مدت انجامش نداده بود 
 

 بوی بدن نلا هر لحظه شديدتر می شد 
 

 حدس ميزد دراگون تموم اين مدت ديوونه شده باشه  
 

 خوب تحمل کرده بود  
 

 ولی ديگه وقتش بود جايزه اين عقب نشينی رو بگيره  
 

 سينه های بزرگ شو بهم چسبوند  
 

 نوک جفت شونو همزمان گاز گرفت  
 

 نلا جيغ بلندی کشيد و ناله کرد  
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 اهههه وايسااا اومممم نکننن درم می گيرهههه   :
 

 اههه دراگووون اهههه هوووف هوووم  
 

 لطفا آروم تر اههه گاز نگيير  
 

 شههه اهههه  هوووف زخم می
 

 زبون شو تند و سرعتی رو نوک سينه هاش می کشيد  
 

 می دونست اين کارو دوست داره  
 

 آب نلا مبل و خيس کرده بود  
 

 بدنش واسه ارضا شدن له له ميزد  
 

 چونه شو گاز گرفت   دراگون گلوش و بوسيد و
 

 بگو ببينم کار من بهتره يا اون   _
 

 نلا بی نفس شونه هاشو چنگ زده بود 
 

 بجز ناله کار ديگه ای ازش بر نميومد 
 

 موندن لذتش موهای دراگون و گرفت عصبی از نصفه کاره
 
 

 سرشو هول داد سمت سينه هاش  
 
 گه ديوونم کردی لعنتی تمومش کن دي :



٥٨٨ | P a g e 
 

 
 چشمای سياه و تاريکش برق زدن  

 
 انگار منتظر همين حرف بود تا بهش حمله کنه  

 
 نوک سينه شو گاز گرفت و کشيد  

 
 نلا لرزيد و سريع ارضا شد 

 
 پاهاش خيس شدن  

 
 دراگون عقب کشيد خيره به سينه های کبودش لب زد  

 
 اووف چقدر سفيدی پری کوچولو   :
 

 شونه هاشو گرفت و بلندش کرد  
 

 وقت حمومه امشب و پيشت می مونم   _
 

 با حوصله نلارو شست و خشک کرد  
 

 نلا گيج خواب دست شو گرفت  
 
 ؟ !خودت چی :
 

 چشمای تموم سياه دراگون هنوزم يکم ترسناک بودن  
 

 وحشت زدش نمی کرد  
 ولی انرژی تاريکش انکار شدنی نبود  
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 ؟ !خودم چی _
 ارضا نشدی  :
 

 ؟  !نمی خوای کاری کنی  يعنی
  !؟ !بمونیمی خوای همين مدلی 

 
 خوبم   _
 ميدونم خوبی دارم می بينم  :
 

 خوبه پس ديگه ادامه نده با زور دارم کنترلش می کنم  _
 
 ؟؟  !چيو کنترل می کنی :
 

 اينکه بهت حمله ور نشه مو عزيزم  _
 

 تموم مدت لخت تو حموم زير دستم بودی 
 

 ميدونی چقدر سخته خودم و نگه دارم بلايی سرت نيارم 
 

 بايد مواظب تخم اژدهام باشم  
 

 بعدش ميدونم چجوری به حساب مادرش برسم
 
 

 باد گذشت     زمان مثل برق و
 

 صدای ناله های پر از درد نلا تو خونه می پيچيد  
 

 ليا و رزی بالا سرش بودن  
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 می تونست تکی ام انجامش بده ولی ترجيح داد يکی پيشش باشه 
 

 برايان پايين رو مبل نشسته بود  
 

 صدای ناله های دردناک نلا ناراحتش می کرد 
 

پرتگاه    از طرفی ام با استرس به دراگون و سايروسی که لبه ی
 وايستاده بودن نگاه می کرد  

 
با اينکه می دونست تو همچين شرايطی کار خطرناکی نمی کنن ولی  

 بازم می ترسيد نگاه شو بگيره  
 

 سايروس کام عميقی از سيگار گرفت 
 
   خوش شانسی :
 

 دراگون ليوان ويسکی قديمی رو بالا رفت 
 

 لعنتی کاش می تونست مست کنه  
 

با اينکه از خونه دور بودن ولی بازم می تونست صدای ناله های  
 نلارو بشنوه  

 
 د بمونه  هرکاری کرد اجازه ندا

 
 نلا حتی وسط دردم دست از لجبازی نکشيد  

 
 گفت نمی خواد دراگون تو اون حال ببينتش 

 
 ؟؟ !!خوش شانس _
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 داری بچه دار می شی  :
 

 نگاهی به پنجره انداخت   دراگون نيم
 

 می تونست فرشته کوچولوی سايروس رو ببينه  
 

 مشخص بود استرس داره 
 

 فرشته های روشنايی ام می تونن حامله شن   _
 مرد ندارن     زن و

 
 سايروس دود غليظ و مزه مزه کرد  

 
 قرار نيست بخاطر بچه جفت مو به کشتن بدم   :
 

 هر چيزی يه بهايی داره   _
 

 تاريک نگاهش کرد 
 
 ؟؟  !چند سالته :
 

 دراگون گيج از سوال عجيبش نيشخند زد  
 

 نگران نباش از تو بزرگ تر نيستم  _
 
 ؟ !!نميدونی چند سالته مگه نه :
 

ثبت    برعکس بقيه هم نوع هات از يه جايی به بعد ديگه هيچی و
 نکردی 
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 خدمتکار نسل در نسل نداشتی 

 
 واسه همينم نميدونی چند سالته  

 
 دراگون سيگارو از دستش چنگ زد  

 
 دنبال چی؟؟؟  :کام عميقی گرفت 

 
 می تونم حسش کنم   _
 
 ؟؟ !چيو :
 

 سايروس تاريک تر از قبل نفس شو بيرون داد  
 

 تاريکيت از قبل بيشتر شده   _
 

 دراگون کلافه موهاشو چنگ زد  
 

 صدای ناله های نلا ديوونش می کردن 
 

 کم مونده بود حمله کنه سمت خونه  
 

 حرفای سايروس بدتر رو اعصابش می رفتن 
 
 ؟؟  !چی می خوای بگی  :
 

 ؟ !!نوع هات خدمتکار نسل در نسل دارن ميدونی چرا بقيه هم _
 

 ليوان تو دستش صدا داد  
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 کم مونده بود خردش کنه  

 
 از حرفايی که قرار بود بشنوه خوشش نميومد  

 
 نمی دونستم انقدر به کارای من علاقه داری   :
 

 ندارم   _
 اصلا واسم مهم نيست چه بلايی سرت مياد  

 
 تاريکت باعث نمی شه بهت اهميت بدم     فرشته ی  نيمه ی

 
 بدون اينکه تکون بخوره چشماشو چرخوند  

 
 خيره به برايان آروم لب زد  

 
 برايان به نلا و بچه تون اهميت ميده  _
 

 اگه بلايی سرشون بياد ناراحت می شه
 

 نمی خوام بخاطر همچين چيزی خودش و اذيت کنه 
 
 

 ليوان تو دستش خرد شد 
 
 قرار نيست بلايی سرشون بياد   :
 

 نيمه تاريکش با سرعت بيرون اومده بود  
 

 می سمتش برداشت  دراگون آروم تر از هميشه قد
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 جو بين شون به شدت متشنج شده بود 

 
 بيرون اومدن برايانو ديد 

 
 نمی تونی جلوشو بگيری  _

 چون قرار نيست به يادشون بياری
 

 دراگون بی توجه به شيشه هايی که تو دست بودن يه قدم جلو رفت  
 

 سينه به سينش وايساد 
 

 آرامش تو چشمای سايروس ديوونش می کرد  
 

اينکه می دونست هيوولای رو به روش اندازه خودش شايدم بيشتر  
 قدرتمنده اذيتش می کرد

 
 ؟؟  !چی قراره جلومو بگيره :
 

 حافظه يه اژدها هر پونصد سال پاک می شه  _
 

 يسريا ميگن نفرينه 
 ولی به نظر من يه موهبته  

 
 احتمالا از اولين اژدها بهتون رسيده  

 
وچ خسته شده کسی که از تنهايی اين همه سال زندگی و خاطرات پ

 بوده 
 

 از اونجايی که دورگه ای ممکنه يکم بيشتر طول بکشه 
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 ولی بلاخره مياد سراغت  

 
 چی شده باشی  احتمال ميدم تو يکی از همين فراموشی ها بيخيال همه

 
 خدمتکار نسل در نسل و خاطره نويسی رو گذاشتی کنار 

 
 ولی نمی دونستی قراره به اينجا برسی 

 
 نمی دونستب می تونی زنی که عاشق شی رو حامله کنی 

 
 ؟؟ !چی :دراگون مات پلک زد 

 
 سايروس با قدمای کوتاه سمت برايان رفت  

 
 قراره زندگيت بره رو هوا   _
 

   بهتره از الان واسش آماده بشی
 

 برايان با قدمای بلند سمت شون ميومد 
 

 با اخم دست سايروس و گرفت 
 
 
 ؟؟  !چی شده :

 سايروس با آرامش موهاش و نوازش کرد  
 

 ؟ !چی چی شده _
 ؟!دعوا کرديد؟ :
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حتی دست مون بهم نخورد رايان چطور ممکنه دعوا کرده   _
 ؟؟ !باشيم

 
 کلافه نفس شو بيرون داد  

 
 نميدونم تو بهم بگو  :
 

 ديدم چجوری ليوان تو دستش خرد شد 
 

 سايروس نگاه بی تفاوتی به دراگون خشک شده انداخت 
 

 دور شونه برايان حلقه کرد   دست شو
 

 اروم سمت خونه بردش 
 

 فقط يسری اطلاعات عمومی بهش دادم   _
 چيز مهمی نبود  

 
برايان خواست برگرده عقب و ببينه که فشار دست سايروس 

 منصرفش کرد  
 
 ؟؟  !مطمعن باشم :
 

 مطمعن باش خودم ميدونم نبايد تو همچين روزی جنگ راه بندازم  _
 

 داخل رفتن ولی درو نبستن  
 

 دراگون خيره به موج های وحشی سينه شو لمس کرد  
 

 انگار تو چند ثانيه کابوس ديده بود  
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 يه کابوس ترسناک 

 
 کابوسی که قرار بود خيلی زود تبديل به حقيقت بشه 

 
 هيچ وقت به اين موضوع فکر نکرده بود  

 
 اصلا نمی دونست همچين چيزی هست  

 
 حدس ميزد حق با سايروس باشه 

 
 لعنتی درست می گفت     اون حرومزاده ی

 
 احتمالا يه جايی از زندگی خسته کنندش بيخيال اين کار شده 

 
 صدای ناله های نلا تمومی نداشتن  

 
 تاريکی وجودش آروم گرفته بود  

 
 به شکل عجيبی نمی خواست بياد بيرون  

 
 سايروس که دور شد رفت 

 
 انگار اونم نمی دونست چيکار کنه  

 گيج شده بود 
 
 

 هرچقدر فکر کرد هيچی از بچگيش نبود  
 

 هيچی از پدر مادرش نبود  
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 هيچ وقت راجب شون فکر نکرده بود 

 
 انگار می دونست يه گوشه مغزش هستن 

 
 فقط نرفته بود دنبال شون  

 
 مثل وقتايی که ميدونی يه چيزو تو خونه داری  

 
 ولی دنبالش نميری

 
 تا وقتی که لازمت بشه و دنبالش بگردی 

 
 اون موقعه ست که می بينی هيچ وقت نبودن  

 
 بودن شون مثل يه توهم بوده 

 
 ؟؟  !قرار بود دوباره فراموشی بگيره

 
 ؟؟  !يعنی بچه شون فراموش می کرد

 
 ؟؟ !نلارو از ياد می برد

 
 ؟؟  !تنهاشون می زاشت

 
 قلبش ديوونه وار می کوبيد  

 
 وحشت زده شد قبلا هيچ وقت اينجوری نترسيده بود  

 
 وحشت عميق الانش عجيب و ترسناک بود  
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 ؟؟  !چه غلطی بايد می کرد

 
 ؟؟ !می تونست با جادو درستش کنه

 
 نمی تونست خانواده ش و تنها بزاره 

 
 ؟؟ !چقدر مونده بود

 بايد با سايروس حرف ميزد  
 

 اون لعنتی حتما ميدونه چقدر مونده  
 

 ؟؟  !چطور بايد به نلا بگه
 ديوونه می شه

 
 بچه شون داشت به دنيا ميومد ولی دراگون فراموشش می کرد 

 
 درد مثل زهر تو بدنش پيچيد  

 
 حتی فکرشم ديوونش می کرد  

 
 اژدها وحشيانه چنگش ميزد  

 
 نمی خواست نلارو فراموش کنه 

 
 ؟  !اگه همه چيو فراموش کنه مثل يه حيوون ديوونه می شه

 
 ؟؟  !خاطره يه اژدهای بی

 
 شايدم فقط خاطرات شو از ياد ببره  
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 ؟ !چندبار اينجوری شده

 
 صدای گريه بچه افکارش و پاره کرد  

 
 بدنش مثل گلوله از جا پريد  

 
 رعدو برق بزرگ آسمون و روشن کرد 

 
 صدای شکستن در تو خونه پيچيد  

 
 پاهاش خرد شدن    پله ها زير

 
 درو باز کردو خودشو تو اتاق انداخت  

 
 ليا و رزی شوکه تکون محکمی خوردن  

 
 ليا سريع خودشو جمع کرد  

 
 هييسس آروم تر بچه رو زهره ترک کردی   :
 

دراگون خيره به نوزاد ضعيف و کوچيکی که تو بغل ليا بود آروم جلو  
 رفت 

 
 مواظب بود پاهاش صدا ندن  

 
 تو يه قدمی نوزاد وايستاد  

 
 حرکت بعديش لبخند بزرگی رو لبای رزی آورد 
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 اول سمت نلا رفت  
 نگران آشفته موهای خيس شو کنار زد  

 
 ؟؟ !چرا خوابه :
 

 حالش خوبه خيلی خسته شده بايد استراحت کنه  :ليا 
 

 خودم چند روز پيش تون می مونم بايد بهش برسيم  
 

 دراگون خم شد آروم پيشونی شو بوسيد  
 

 ؟؟؟  !مشکلی نداره :رنگش خيلی پريده بود 
 

 نگران نباش حالش کاملا خوبه   :ليا 
 

 ؟؟ !نمی خوای دخترت و ببينی
 

 مامانش که نديده بيهوش شد حداقل تورو حس کنه آروم بشه 
 

 دراگون بدن خشک شو تکون داد  
 

 ؟؟ !چيکار کنم :گيج دستاشو تکون داد 
 

 رزی جلو رفت  
 

 کارلوس و لوکاس مخالف بودن ولی حريفش نشدن  
 

 آروم آرنجای دراگونو گرفت  
 ل ليا جمع کرد  دست شو مث
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 خيلی بهش فشار نيار   :رز 
 اصلا دست تو تکون نده بزار بچه تو هموم حالت بمونه 

 
 خيس عرق شد  

 آنقدر شديد بود لياام فهميد   استرسش
 
 

 آروم باش   :نزديکش شد 
 ؟ !نبايد کار يهويی بکنی خب

 
 داری بدتر بهم استرس ميدی  _
 

 ليا آروم نوزادو گذاشت تو بغلش  
 
 ؟؟؟  !مگه توام استرس می گيری :
 

 لرزش دستاش ليارو شوکه کرد  
 چند ثانيه مردد شد 

 
 دراگون بی نفس صاف وايستاد 

 
 دخترش مثل پر سبک بود  

 
 سينش محکم بالا پايين می شد  

 
 گلوش می سوخت  
 فقط خودش نبود  

 
 اژدها و نيمه تاريک وجودشم به شکل عجيبی هيجان زده بودن  

 



٦٠٣ | P a g e 
 

 حس و داشتن     واسه اولين بار هر سه تاشون يه
 

 نوزاد آروم نق زد  
 

 دراگون بی اراده دستاشو بالا برد  
 

 بچه رو به سينه پهن و گرمش چسپوند 
 
 ؟؟ !سردش نيست :
 

 بده لباس تنش کنيم بايد حمومم ببريم   :ليا 
 

 دراگون نگران به موجود ظريف ميون دستاش خيره شد 
 
 ؟؟  !بلديد :
 

 من سه تا بچه بزرگ کردم نگران نباش  :رزی نرم خنديد 
 

 کشيد   نفس راحتی
 

 ليا بچه رو آروم بغل کردو همراه رزی سمت حموم رفتن 
 

 دل کندن واسش سخت بود  
 

 دلش نمی خواست بچه رو بده  
 

 حس خوبی نداشت 
 

 می خواست فقط تو بغل خودش بمونه 
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 امن ترين حا واسه دخترش همونجا بود  
 

 ؟؟ !خوبی :نلا 
 

  !!!بيدار شدی :کنارش رو تخت نشست 
 ؟؟ !درد نداری

 
 

 ميدی    خوبم يه ذره آب  :نلا آروم سرفه کرد 
 

 با سرعت ليوان آب و پر کرد  
 

 قلوپ آب خوردو دوباره دراز کشيدکمکش کرد نيم خيز بشه يه 
 

 رنگت پريده   :نلا 
 

 دراگون پيشونی خيس شو پاک کرد  
 

 اونی که زايمان کرده تويی نه من   _
 

 اروم خنديد 
 
 ميدونم واسه همينم نگرانم   :
 

 ؟؟ !من زايمان کردم رنگ تو چرا پريده
 

 سيبک گلوش محکم تکون خورد  
 

 نلا حال خراب شو ديد  
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 چيزی شده؟؟؟  :انگار اصلا خوب نبود 
 

 نه   _
 سريع جواب داد  

 
 بی مکث و فکر نه محکمی گفت  

 
 خوب نيستی  :نلا 

 
 خوبم صدای ناله هات هنوز تو سرمه   _
 

 واسه اونه يکم عصبی ام 
 

 خوبم ديگه طبيعی واسه همه همين مدليه   :نلا 
 

 دراگون خيره به نلای آروم پچ زد  
 
 گوشاش شبيه مال تواند  :
 

 اره ولی صورتش عين خودته   :چشماش خيس شدن 
 

 نتونستم درست ببينم  
 

 ولی از همون فاصله ام مشخص بود کپی خودته  
 

 قلبش فشرده شد 
 بايد يه کاری می کرد  

 
 نمی تونست خانواده شو فراموش کنه 
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 هيچ ايده ای نداشت چه بلايی سرش مياد  
 

 مثل بقيه اژدها نبود که بخواد دوباره برگرده  
 

 نيمه تاريکش و اژدهاش همزمان يه موجود مخرب می شدن 
 

 نبايد نزديک خانوادش می موند  
 

 ....دخترش
 ؟؟  !زندگی می کرد  بدون دخترش و نلا چجوری

 
 هر وقت بهتر شدی بهم بگو چی اذيتت می کنه   :نلا دست شو گرفت 

 
 در حموم باز شد 

 
 

 لباش پوشيده رو بيرون برد    ليا نوزاد تميز و
 

 سمت شومينه رفت 
 بيا اينجا بچه رو بغل کن تا ما نلارو تميز کنيم   :
 

 دراگون خم شد پشت پلکاشو بوسيد  
 

 نگران نباش چيزی نيست _
 

 نمی تونست نگران نباشه
 

 تاحالا دراگون و اينجوری نديده بود 
 

 انگار خودشم نمی دونست چيکار کنه 
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 رو مبل نشست 

 دست شو مثل قبل نگه داشت 
 

 ليا اروم بچه رو گذاشت تو بغلش  
 
 ؟؟ !اگه گريه کرد نرم نرمک تکونش بده خب :
 

 سر تکون داد  
 

 بدنش ناخداگاه اروم شروع به تکون خوردن کرد  
 

 بچه لبای قرمز شو جمع کرد  
 

 لب شو مک ميزد  
 فکر کنم گشنشه _
 

 زياد طول نمی کشه  :ليا 
 

 تموم مدت با نگاهش داشت بچه رو می خورد  
 

 ليا و رزی بی صدا به حرکاتش می خنديدن  
 

 اولين باره اينجوری می بينمش   :نلا 
 

 انگار بيشتر از اينکه خوشحال باشه نگرانه  
 

 رزی ملافه های کثيف و برداشت  
 

 حق داره بچه داشتن اصلا کار آسونی نيست  _
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 ليا لباس يسره تميز صورتی و تنش کرد  

 
 نفس راحتی کشيد 

 
 عاشق احساس تميزی بود  

 
 بايد بهت ياد بدم چجوری بهش شير بدی  :ليا 

 
 اوهوم باش   :نلا 

 
 کمکش کرد دراز بکشه 

 
 تميز که شد سمت دراگون رفت 

 
 

 خم شد بچه رو بگيره که صدای غرشش همه رو شوکه کرد  
 

 ليا يه قدم عقب رفت  
 
 آروم باش نلا بايد شيرش بده   :
 

 نگاهش با سرعت برگشت 
 

 ليا خم شد بچه رو بغل کرد  
 

 قيافه تو درست کنی زن تازه زايمان کرده رو نگران کردی  _
 

 شيرش خشک می شه 
 



٦٠٩ | P a g e 
 

 دراگون دستی به صورتش کشيد  
 

 هرچقدر تلاش می کرد نمی تونست عادی باشه 
 

 وحشت زده بود 
 نمی دونست کی قراره حافظه شو از دست بده  

 
 جور کنه    بلاخره بعد چند دقيقه تونست خودشو جمع و 

 
 اگه فقط خودش بود بی خيال طی می کرد  

 
 ولی وجود نلا و بچه اجازه نمی داد آروم بشه  

 
 کنارشون رو تخت نشست 

 
 ؟؟  !ياد گرفتی :ليا بلند شد 

 
 ؟؟ !آره عزيزم ممنون داری ميری :نلا 

 
 نه من هستم پدرم اومده دنبال رزی برم راهی شون کنم _
 

 يه ناهار مقوی ام واست درست کنم ميام بالا  
 

 ؟؟ !اگه کمک خواستی صدام کن خب
 

 گفت     نلا ممنون آرومی
 شکر می کرد  اين بار چندمی بود که ت

 
 نگاه شو به بچه دوخت  
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 ليا يه قدم عقب رفت  
 

 با چشمای باريک شده واسه دراگون خط و نشون کشيد 
 

 دراگون برعکس چند دقيقه پيش با قدردانی سر تکون داد
 

 ليا که بيرون رفت نلا بغض کرد  
 

 حالت يه جوری انگار می خوای بری  _
 

 دراگون شوکه شونه هاشو بغل کرد  
 
 ؟؟ !چرت نگو کجا برم :

 ؟  !فکر کردی می تونم تو و دخترمونو تنها بزارم
 

 دماغ شو بالا کشيد 
 

 ؟؟ !پس چرا اونجوری به دخترمون نگاه می کردی _
 

 ؟ !چجوری :نفس شو بيرون داد 
 

 يجوری که انگار می ترسيی از دستش بدی _
 

 چشماشو بست 
 خيلی ام می ترسيد   ...می ترسيد

 
 سايروس بهترين روز زندگيش رو تبديل به جهنم کرده بود  

 
 ازش عصبانی بود  

 بيشتر از اون از خودش عصبانی بود 



٦١١ | P a g e 
 

 
 چطور اين همه سال بهش توجه نکرد و نفهميد؟؟ 

 
 چطور چيزی ازش نشنيد  

 
 شايدم شنيده ولی بی تفاوت از کنارش رد شده

 
 بچگيش نداشت     هيچ خاطره ای از

 
    حتی نمی دونست از کجا فهميده دورگه ست

 
 انگار يسری چيزا از قبل تو ناخداگاهش ثبت شده بود  

 
 حتی سالای اولی که حافظه شو از دست دادم يادش نبود

 
 بود دنياهای زيادی رو نابود کرده     مطمئن

 
 !!!و براشون ساخته  کدوم احمقی همچين ويژگی

 
 ؟؟  !اسم شو چی بزاريم :نلا 

 
 ؟ !چی :چشماش با سرعت باز شدن 

 
 ؟؟ !حواست کجاست ....اسم دراگون _
 

 ؟؟ !ميگم اسم شو چی بزاريم
 

 گيج سر تکون داد  
 

 م رو گونه قرمز بچه کشيد انگشت شو نر
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 نميدونم من از اين چيزا سر در نميارم  :
 

 ؟؟ !تا حالا انجامش ندادی _
 

 چرا واسه ده تا بچه قبليم انجام دادم   :خندش گرفت 
 

 پس بيا اين بار انجامش بده  :صورت نلا باز شد  
 

 اسم دختر مونو تو انتخاب کن  
 

 چشماش برق زدن 
 

 مردمکاش بزرگ شدن 
 انگار نلا بزرگ ترين کادوی زندگی شو بهش داده بود 

 
 نميدونم چی بزارم  :
 

 يکم فکر کنم يه چيز مثل اسم خودت بزارم   _
 
 نمی خوای شبيه اسم تو باشه   :
 

 مال تورو بيشتر دوست دارم  _
 

 گوشاش شبيه منه اسمش شبيه تو باشه
 
 

 صورتش خيلی شبيه منه   :دراگون لباشو نوازش کرد 
 

 اوهوم ببين يدونه ديگه ام ازت هست   _
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 از اين به بعد ديگه تنها نيستی 

 
 آب دهن شو قورت داد  

 
 گلوش هی کيپ و دردناک می شد 

 
    ن باشهِن اسمش گواِگوا:
 

 نلا با لبخندی عميق اسم شو تکرار کرد
 

 قشنگه   اوهوم دوسش دارم خيلی _
 

 خيلی ام شبيه اسم توعه  
 

 وقتی بزرگ شه همه از رو اسمش می تومن بفهمن دختر توعه  
 

 قيافش هم که ديگه نگم 
 دقيقا عين باباشه  

 
 دراگون خراب تر از قبل خم شد 

 
 ن رو بوسيد  ِگونه نرم گوا

 
 بابا جايی نميره عزيزم نترس  :بی صدا زمزمه کرد 

 
 بلاخره خستگی نلارو اسير خواب کرد 

 
 بچه رو با کمک ليا رو سينش خوابوند 
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 ن گذاشت و با سرعت خوابش برد  ِنلام سرشو کنار صورت گوا
 

 بيا کنار در وايستا 
 
 اگه چيزی خواستی خبرم کن  :
 

 باشه ممنون   :دراگون 
 

 درو بی صدا بست و دوباره بيرون رفت  
 

 دستی به شکمش کشيد رزی تموم مدت نگرانش بود  
 

 حقم داشت با وجود بچه ها خوب داشت تکون تکون می خورد 
 

 خودشو رو مبل انداخت  
 

 بوی خوب غذا کل خونه رو گرفته بود 
 

 خيره به ابرايی که نزديک لبه پرتگاه بودن آه عميقی کشيد  
 

 دلش می خواست پرواز کنه  
 

 هوس پرواز کردن گاهی اوقات قلبش و پاره پاره می کرد
 

 شکمش برعکس بقيه زنای حامله خيلی کوچيک بود 
 

 املست زياد کوچيک بود  به عنوان کسی که پنج ماه ح
 

 کلافه لب شو گاز گرفت 
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 چرا بزرگ نمی شيد آخه؟؟  :
 
 

°°°°°°°°° 
 
 ن خودت خوب ميدونی نبايد سمت درياچه يخ بری ِگوا :
 

 نبايد صد بار تکرارش کنم 
 

 صدای بلند و نگران نلا تو فضای خالی پيچيد  
 

سامور مثل بچه های تنبيه شده با سر پايين تو چند قدميش وايستاده  
 بود  

 
 ن بی توجه به نگرانی مادرش هيجان زده رو يخ سر خورد ِگوا

 
 ؟؟ !شوخيت گرفته مگه نه :نلا 

 
 سامور پشت گردن شو گرفت  

 
 خيلی اصرار کرد نتونستم بگم نه   _
 

خودت که ميدونی وقتی چشماشو شبيه گربه می کنه هرکاری بخواد  
 می کنم  

 
 نلا جيغ شو خورد  

 
 ؟؟  !بهونه نيار سامور اگه بيوفته تو درياچه چی :
 

 آروم خنديد  
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 ديشب چند ساعت رو اين يخا بپر بپر کردم نگران نباش  _
 

 ديگه اونقدرام احمق نيستم بچه رو بفرستم اونجا  
 

 کلافه کلاه پشمی رو کشيد رو گوشاش 
 
 ن همين الان برگرد اينجا  ِگوا :
 

    بلاخره وايستاد
 تخس با چشمای درشت و سياهش به نلا خيره شد  

 
 ؟ !چرا همش بهم گير ميدی _
 
 بيا اينجا زبون درازی ام نکن   :
 

 سامور اجازه داد بيام   :با قدمای کوتاه سمتش رفت 
 

 نلا دست شو گرفت 
 
 سامور نه و عمو سامور   :

 ؟؟  !مگه هم سن ته اينجوری صداش می کنی
 

 ن دست شو کشيد  ِگوا
 دوون دوون ازشون دور شد  

 
 نلا و سامور با قدمای بلند پشت سرش رفتن  

 
 فشار نيار   بهش :سامور 

 خودتم خوب ميدونی نبود دراگون چقدر اذيتش می کنه  
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 نلا بغض شو قورت داد  

 
 منم خيلی اذيتم ولی اينجوری نمی شه  _
 

 اصلا به حرفم گوش نمی کنه 
 
 

 سامور دلتنگ نگاش کرد  
 بی قراره دراگونه  :
 

 منم هستم   _
 واسه همينم دارم دنبالش می گردم  

 
 می گردی ولی نميزاری کسی کمکت کنه   :
 

 آره چون اگه پيداش کنم هرکی به جز منو تيکه پاره می کنه   _
 

    سامور وايستاد
 نی که شمشير سربازارو انگولک می کرد آروم گفت  ِخيره به گوا

 
 هيچيش شبيه بچه ها نيست   :
 

 انگار دراگون و کوچيک کردن   :نلا عميق خنديد 
 

 از غار که بيرون نمياد  
 وقتی ام مياد دنبال آتيش سوزوندن  

 
 ن به پدرش نياز داره  ِگوا
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 همه اينو خوب می دونستن  
 

 وقتی سه سالش شد خونه ای که توش زندگی می کردن و آتيش زد  
 

چون می خواست تو غار زندگی کنن و نلا قبول نمی کرد اين کارو  
 کرد  

 
 کم مونده بود جفت شون و به کشتن بده  

 
 مسخره کردن و کتک زد    تو چهار سالگی بچه هايی که گوشاش و

 
ه ماجرا اينجاست که بچه ها چند سالی ازش بزرگ تر  قسمت خنده دار

 بودن  
 

 حالام که پنج سال شه افتاده دنبال سربازا و شمشيرا شون  
 

نداره شمشير شو واسه چند ثانيه زمين     هيچکس تو روستا جرأت
 بزاره  

 
 ن يه جا کمين کرده شمشيرا رو بدزده ِهمه ميدونن گوا

 
 دخترتون مواظبت می کنن   ميدونی که همه اينجا با جون شون از _
 

 همه منتظرن دراگون برگرده  
 
 ميدونم واسه همينم قراره برم دنبالش  :
 

 مطمعنم اينبار می تونم پيداش کنم  
 

 ؟ !ن باشه خبِفقط همين يه بارو حواست به گوا
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 سامور به روش نياورد اين بار بيستمه 
 

 ...مواظبم ولی بزار چند نفر _
 

 نه نمی خوام   :با سرعت حرف شو بريد 
 

 گفتم که نبايد کسی همراهم بياد  
 

 ن رفت  ِسامور عصبی و کلافه سمت گوا
 

 اين همه آدم می فرستم دنبالش نمی تونم پيداش کنن  _
 

 بعد تو ميگی پيداش کردی 
 

 کجاستواقعا نميفهمم مشکل از 
 

 ن و سامور مثل هميشه بحث شون شد ِگوا
 

 نلا نرم خنديد  
 همه به اخلاقای تند دخترش عادت کرده بودن  

 
 هيچکس حرفی نميزد  

 
 ن و بدون دراگون برگشت کسی چيزی نپرسيد ِوقتی با گوا

 
 انگار خبر داشتن چی شده 

 
 مواظب و مهربون کنارش موندن  
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    با سرعت لباسای مخصوص دنيای انسانارو پوشيد

 
 واقعا اميدوار بود اينبار پيداش کنه  

 
 الماس سياه و تو جيبش گذاشت  

 
 سامور عصبانی می شد 

 ولی نمی تونست نبره  
 

 خبرچينش گفته بود کسی که دنبال الماس سياه خيلی قويه  
 

 حتی اونم فهميده بود نلا واسه پيدا کردن دراگون به هر دری ميزنه 
 

°°°°°°° 
 لورا خيره به لباسای نلا لب شو گاز گرفت  

 
 نبايد جيغ بزنم   :

 نبايد جيغ بزنم نه نه 
 

 چيه مگه؟؟؟  :نلا گيج خودشو نگا کرد 
 

 ؟؟ !می خوای ديوونم کنی _
 بيشتر شبيه يه بچه دبيرستانی شدی تا يه تاجر  

 
 کنم  هووف بيا بريم وقت ندارم به اين چيزا فکر  :نلا 

 
 ببين من مطمعنم اينبار درست پيدا کردم   :لورا 

 
 ده دفعه پيشم مطمعن بودی  _
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 نه نه اينبار حتمی  :

 واسه همينم گفتم يه چيز درست حسابی بپوش  
 

 ؟؟ !نمی خوای دوباره شوهرت و عاشق کنی  يعنی
 

 تمومش کن   :نلا عصبی و بغض دار وايستاد 
 

 نيومدم اينجا دراگون و عاشق کنم  
 

 اگه واقعا حافظه شو از دست داده باشه عمرا عاشقم نمی شه 
 

 لورا بهت زده دست شو گرفت  
 
 ؟  !؟ انگار يادت رفته قبلا چی شده!ديوونه شدی :
 

 تو بچه اون مردو داری 
 

 اره بچه مردی که اصلا مارو يادش نمياد   _
 

 اول بايد برش گردونم  
 اصلا هنوز پيداش نکردم لورا  

 
 اين چيزام فکر می کنم وقتی پيداش کنم و بتونم برش گردونم به 

 
 کلاه هودی بزرگ شو جلوتر کشيد  

 
 استرس بيخ گلوشو گرفته بود  

 
صدای بلند موزيک رقص نور و آدمايی که به شکل عجيبی بهم می  
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 پيچيدن حال شو خراب کرده بود  
 
 ؟؟ !مجبور بودی اينجا قرار بزاری :
 

 لورا چپ چپ نگاهش کرد  
 

 بهت گفتم يه چيز درست بپوش   _
 
 نگفتی قراره بيايم همچين جايی   :

 ؟؟ !اصلا يه تاجر کوفتی واسه چی بايد بياد اينجا
 

 ؟؟ !به نظر خودت چرا مياد _
 گيج سر تکون داد  

 
 نميدونم واسه همينم دارم از تو می پرسم  :
 

 لورا کلافه خنگی نثارش کرد  
 

 مياد اينجا پارتنر شب شو پيدا کنه ديگه  _
 

 شنيدم هر شب يکی و بلند می کنه  
 

 ؟؟ !چی؟؟ چيکار می کنه :نلا مات و شوکه بهش خيره شد 
 

 لورا محکم زبون شو گاز گرفت  
 

 ناقصش فرستاد   لعنتی به عقل 
 

 ن نباشه اصلا شايد اشتباه کردم  حالا شايدم او _
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 بدترش کرد  
 نلا نفس عميقی کشيد 

 
 با زور اشکاشو پس زد  

 ...حافظه شو از دست داده ولی هر شب مياد اينجا  :
 

 لورا دست شو گرفت  
 هی هی آروم باش عزيزم   :
 

 من يه چرتی گفتم چرا سريع بهم ميريزی 
 

 ما که نميدونيم تو اين چند سال چه اتفاقايی افتاده
 
 

 با زور اشکاشو پس زد  
 
 ؟ !کارش چيه :

 ميگن واسه يه تاجر خطرناک کار می کنه  :صداشو پايين برد  
 

 گيج کلاه و جلوتر کشيد 
 

 ؟؟ !دراگون واسه يکی کار می کنه _
 
 اسمش دراگون نيست بهش ميگن بلاد   :
 

 حدس اينکه چرا اينجوری صداش ميزنن آسونه  
 

 حتما يجوری بهم برخورد کردن ديگه 
 

 اينام ديدن دراگون قوی و خطرناکه استخدامش کردن 
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از دست بده تا يه مدت تو حالت    فکر می کردم وقتی حافظه شو _

 اژدها بمونه  
 
 خب مثل اينکه شانس آوردی اونجوری نشده  :
 

 وگرنه اصلا نمی شد سمتش رفت 
 
 

طرف انقدر بهش اعتماد داره که بزاره   :آروم تر از قبل زمزمه کرد 
 بياد سراغ الماس  

 
 ميگن کارای کثيف شو انجام ميده  

 
 ؟؟  !ميدونه دراگون چيه  يعنی _
 

 فکر نکنم  :لورا عميق فکر کرد 
 شک دارم حتی خودشم بدونه  

 
 موند  اگه می دونست عمرا تو دنيای انسانا نمی

 
 خيس عرق شده بود 

 
 صدای بلند آهنگ داشت ديوونش می کرد  

 
 ...ِخودش :لورا چشم باريک کرد 

 
 گردن نلا با سرعت چرخيد  

 پيچيد  درد بدی تو سرش 
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 چشماش چند ثانيه تار شدن  
 خودش بود  

 
 نفسش بند اومد  

 واقعا خودش بود  
 

 دراگون بود  
 کت شلوار سياه به شکل عجيبی رو تنش نشسته بود 

 
 اگه دراگون نبود بگو خودم مخش کنم   :لورا سوتی زد 

 
 خفه شو   _

 صدای سرد نلا دهن شو بست  
 

 جاشو عوض کرد کنارش نشست 
 

 دراگون مستقيم سمت شون اومد  
 

بدون اينکه نيم نگاهی به نلای مچاله شده بندازه رو به روی لورا  
 نشست 

 
 بهتره آورده باشيش  _
 

 صدای بم و خشنش روح زخمی شو نوازش کرد  
 

 گلوش مثل کوير خشک شد 
 
 

 ی آرومی به پهلوی نلا زد    لورا با استرس ضربه
 



٦٢٦ | P a g e 
 

 نمی دونست چی بگه 
 

 دست بگيره بود نلا همه چی و   قرار
 

 انرژی تاريک دراگون حسابی ترسونده بودش 
 

 بلاخره نگاه سرد و تيره اش چرخيد  
 
 ؟؟ !بچه ته :

 شبيه بچه ها شدم   ....بچه :   نلا با درد خنديد
 

 الماسو چنگ زد  
 

 ؟ !!اينو می خواستی :عصبی انداختش رو ميز 
 

 بده الماسو برداشت    دراگون بدون اينکه زحمت خم شدن به خودش 
 

 نرم و با دقت ميون انگشتاش چرخوندش 
 

 همچين چيزی چطور دست يه بچه مدرسه ای؟؟؟   _
 

 نلا عصبی نيم خيز شد 
 
 من بچه مدرسه ای نيستم خودم بچه دارم   :
 

 ...بچه ای که پدرش ت
 لورا وحشت زده دست شو چنگ زد  

 
 گفتن همچين چيزی الان تو اين موقعيت ديوونگی بود  
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 دراگون تو يه ثانيه جفت شون و می کشت 
 

 گوشه ی چشماش جمع شد  
 

 الماس و گذاشت تو جيبش 
 

 عمارت بهتون ميدم    بيايد پولو تونو تو _
 

 لورا ترسيده تو مبل فرو رفت  
 
 قرارمون اين نبود  :

 گفتم که بايد همينجا تحويل بديد  
 

 از قصد همچين جای شلوغی انتخاب کرد  
 

 ِخوب می دونست اگه دراگون باشه خطرناک تر از هرکسی 
 

 سر جونش که با کسی شوخی نداشت 
 

 درسته نلا پول زيادی بهش ميده  
 ولی جونش از همه چی مهم تره 

 
 دراگون خيره به نلا آروم لب زد  

 اگه پول تو می خوای دنبالم بيا بچه   :
 

 با قدمای بلند ازشون دور شد  
 

 شو ميرم  برگرد خودم بقيه  :نلا از جا پريد 
 

 لورا وحشت زده خواست مخالفت کنه اما دير شده بود 
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 نلا مثل باد از کنارش گذشت 

 
 خشک شده به رفتن شون خيره شد

 
 
 
 

 باز کردو کنار وايستاد    و بزرگ و    در ماشين سياه
 

 سوار بشه     با سر اشاره کرد
 

 نلا آستينای هودی رو چنگ زدو سوار شد 
 

 هيچ وقت فکرشم نمی کرد با دراگون به همچين جايی برسن 
 

 عين غريبه ها البته بهتر بود بگه خلافکارا رفتار می کردن  
 

 سرعت ماشين زياد شد 
 

 نلا آروم نگاش کرد 
 دلتنگی عصبانيت شو تو يه ثانيه از بين برد  

 
 نمی کنم    رو   من بچه مدرسه ايا _

 از سرت بيرونش کن 
 

 چشماش گرد شدن 
 گفتم که مدرسه ای نيستم  :
 

 شيشه گذاشت    دست شو لبه ی
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 آها گفتی بچه داری پس متاهلی   _
 

 با زنای شوهر دار مشکلی ندارم 
 خودشون بخوان    البته اگه

 
 نلا جيغ عصبی شو پشت دندوناش خفه کرد 

 
 چندتا نفس عميق کشيد 

 
 دراگون گونه های سرخ و چشمای خيس شو از کنار کلاه می ديد  

 
 کاراش زيادی عجيب بودن  

 
 نمی فهميد چرا انقدر تلاش می کنه صورت شو بپوشونه  

 
 ماشينو جلوی در پارک کرد  

 
 پياده نشو يکم ديگه پول تو ميارم   :
 

 درو که باز کرد نلا مچ شو گرفت  
 

 حس عجيبی مثل جريان برق تو بدنش پيچيد  
 

 بی اراده با قدرت دست شو پس زد  
 

 نلا آروم ناله کرد 
 

 ترسيده دست شو بغل کردو به در ماشين چسبيد  
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 بار اخرت بود لمسم کردی  _
 غرش دراگون حتی از قبلم ترسناک تر بود  

 
 انگار مرد رو به روش و نمی شناخت

 
 
 

 درو کوبيد و سمت آدمای جلوی عمارت بزرگ رفت  
 

 نلا دست دردناک شو تو سينش فشرد 
 

 اشکاش له له ميزدن واسه ريختن  
 

 نفسای عميقش تاثيری نداشتن
 

 محکم صورت شو پاک کرد  
 

 حق نداشت گريه کنه بايد دراگون شو پس می گرفت  
 

 مهم نيست چقدر سخته و بی رحمه  
 

 بايد حتما پسش می گرفت 
 

 پدر بچش بايد بر می گشت 
 

 ن پدرشو می خواست ِگوا
 

 دراگون ساک پر از پولو برداشت و از پله ها پايين رفت
 

 پله آخر مکث کرد   رو
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 مايکل رو بالاترين مبل نشسته بودو سيگار می کشيد 

 
 بيارن تو     بيا بلاد گفتم مهمون مون و :
 

 نبايد دم در تنهاش می زاشتی  
 

 دسته چرم ساکو جا به جا کردو نزديک رفت 
 

 ساک سياه و کنار پاهای لرزون نلا انداخت  
 

    با قدما کوتاه سمت مايکل رفت و بالا سرش وايستاد
 

 نلا دستای مشت شده شو زير آستينای بلندش مخفی کرد 
 

 بگو ببينم عزيزم  _
 ؟  !!اين الماس و از کجا پيدا کردی

 
 دست شو سمت دراگون دراز کرد  

 
 مثل هميشه خبرا زود بهش رسيده بود

 
 الماس و کف دستش گذاشت  

 
نلا نفس عميقی کشيد بی توجه به پيرمرد خيره خيره دراگون و نگاه  

 کرد  
 
 همسرمه   مال :
 

 همسر ثروتمندی داری  :ابرو بالا انداخت 
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 ؟؟  !می تونم اسم شو بپرسم

 
 نلا بی اراده پر احساس زمزمه کرد  

 
 اسمش دراگونه  ...دراگون :
 
 

 ابروشو خاروند    مايکل گوشه ی
 

 ؟؟ !آشنا نيست شغلش چيه _
 

 گران بهايی رو دست زنی مثل تو بده    اصلا چرا بايد همچين چيزی
 

 نگاه کرد     سرتا پاش و
 
 البته اگه زن باشی  :

 بيشتر شبيه دختر بچه هايی  
 چند سالته ؟؟ 

 
 نلا بی اراده کلاه شو جلوتر کشيد  

 
 چيزای با ارزش تر از اون الماس واسه دادن دارم   _
 

 دراگون تموم مدت تو سکوت بهش خيره شده بود  
 

 نمی تونست نگاه بگيره
 

 ادامه بده عزيزم   :مايکل نيم خيز شد  
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 الماس سرخ   _
 مطمعنم اسم شو شنيدی 

 
 امکان نداره مردی مثل تو همچين گنجی رو نخواد  

 
 گنجينه تو غار دراگون پر از اين چيزا بود  

 
انقدر زياد بودن که اگه نصفشم می داد بازم به اندازه هزار سال  

 زندگی با شکوه بود 
 

 مايکل از جا پريد  
 

 بشين عزيزم نبايد سرپا بمونی   :چشماش برق ميزدن 
 

 سه تا تيکه شو بهت ميدم   :نلا 
 يه چيزی می خوام    عوضش

 
 هرچی بخوای عزيزم   _
 

 دست شو بلند کرد انگشت شو سمت دراگون گرفت  
 
 اونو می خوام   :
 

 همه شوکه و متعجب بهش خيره شدن 
 

 مايکل با مکث بلند خنديد  
 

 سمت دراگون رفت شونه های پهن مردو فشرد 
 
 لعنتی نمی دونستم انقد ميارزی   :
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 دراگون سرد به نلا خيره شد  

 
 خودمم نمی دونستم _
 

 ؟؟ !قبوله :نلا 
 اون مرد قوی و نترسی  :مايکل سر تکون داد 

 
 فقط موندم چرا می خوای با همچين چيزی عوضش کنی 

 
 سرجاش نشست 

 
 بزار ببينم   :متفکر نگاش کرد  

 
 تو الماسای شوهرتو واسه خريدن يه مرد خرج می کنی 

 
 داری ازش انتقام می گيری   اين يعنی

 
 

 نلا به عادت اين چند ساعت کلاه شو جلو کشيد  
 

 حرکتش از نگاه تيز مايکل دور نموند 
 
 کلاه تو دربيار   :
 

 ؟ !چی :نلا شوکه يه قدم عقب رفت 
 
 کلاه تو در بيار عزيزم می خوام ببينم چی و داری قايم می کنی  :
 

 نگ زدیتموم مدت مثل بچه اون کلاه کوفتی رو چ
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 دراگون ديد  اخم کرد دستاش لرزيدن و

 
 چيزی نيست که به تو مربوط باشه  :
 

 ؟ !قبوله يا نه
 من عجله دارم بايد برم  

 
 مايکل به دراگون اشاره کرد  

 
 بی حرف با قدمای بلند سمت نلا رفت  

 
 تا به خودش بياد گردن شو گرفت 

 خشکش زد 
 

 چشماش با سرعت خيس شدن  
 

 کم کم داشت باورش نمی شد اون دراگون نيست  
 

دراگون نمی تونست با اين خشونت گردن شو چنگ بزنه و اذيتش  
 کنه  

 
 اون نمی تونست واسه کسی کار کنه  

 
 نمی تونست بخاطر يه عوضی به نلا حمله کنه  

 
 کلاه شو با خشونت دراورد 

 
 اول از همه خودش شوکه شد 
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 بهت زده به گوشای تيز نلا خيره شد 
 

 مايکل بی حوصله به مبل تکيه داد  
 

 می تونم حدس بزنم از کدوم زنايی  _
 

شوهر خيانت کارشون و واسه هرکاری     از اونايی که پول کوفتی
 خرج می کنن  

 
 از اين غلطای جديده مگه نه  

 
 دراورديد  شما جوونا ديگه شورش و

 
 خودتونو شبيه حيوونا می کنيد  

 
 سخت نفس شو بيرون داد  

 
 نفس داغ دراگون تو صورتش نشست 

 
 ؟؟  !تو کی هستی :

 نلا دست شو گرفت 
 

 بيا بريم خونه   _
 با سرعت ولش کرد 

 
 نلا پخش زمين شد 

 
 

 عقب رفت  
 نلا نفس زنون گلوش و گرفت  
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 عصبانيتش به ته خط رسيده بود  

 
 ؟؟  !می فروشيش يا نه :محکم بلند شد 

 
 مايکل با تعجب سيخ نشست 

 
 البته که می فروشم  _

 ولی يکم گرون برات تموم می شه 
 

 ميدونی خيلی خرجش کردم  
 

 وقتی پيداش کردم بيشتر شبيه يه حيوون بود تا انسان  
 

 دستاش مشت شدن
 مواظب دهنت باش  :
 

 مايکل شوکه به دراگون خيره شد  
 

 ؟  !می شناسيش _
 

 دراگون سرد و بی حس نه آرومی گفت  
 

  ....عجيبه _
 عجيب ولی جالبه البته نه به اندازه اون الماسا  

 
 پنج تا شو می خوام 

 هر وقت آوردی می تونی بلادو با خودت ببری  
 

 نلا خيره به دراگون جدی گفت  
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 بايد ازم پيروی کنه وگرنه ارزش نداره   :
 

 مايکل خنديد  
 می کنه نگران نباش  :
 

 ؟؟ !بلاد به صاحب جديدش خوب خدمت می کنه مگه نه
 

 دراگون تو سکوت به نلا خيره شد  
 

 بوی عجيب زن تموم سلولای بدن شو به کار انداخته بود
 

 ميل عجيبی به حمله کردن بهش داشت  
 

 نلا دست تو جيبش کرد  
 هفت تا الماس کبودو تو مشتش گرفت  

 
 سمت مايکل رفت  

 
 کسی جلوشو نگرفت  

 
 دختر کوچولو نمی تونست بلايی سر کسی بياره 

 
 البته تا وقتی که از قدرتش استفاده نکنه 

 
 مشت شو جلو برد  

 
 مايکل با مکث دست شو باز کرد  

 
 هفت تا الماس کبود کف دستش افتادن 
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 نفسش از هيجان بند اومد  

 
 فرياد بلند شو با زور خفه کرد  

 
 باورش نمی شد خودشون باشن

 
 

 بياريد    وسايلم و :فرياد زد 
 

 آدماش گيج و شوکه دويدن  
 چند دقيقه بيشتر طول نکشيد تا مطمعن بشه همه شون اصل اند 

 
 دراگون برای اولين بار طی اين چند سال مات شد  

 
 ؟؟  !چرا اين دختر بچه انقدر داشت بخاطرش هزينه می کرد

 
 حرف نلا تو سرش چرخ خورد  

 ؟؟ !بريم خونه
 

 مايکل بلند شد سمت نلا رفت  
 

 عزيزم هرچی می خوای بهم بگو   _
 

 می تونم عوض اون الماسا هزارتا آدم بهت بدم  
 

 نلا عقب رفت  
 هزارتا آدم نمی خوام همين يکی بسه :
 

 مايکل سمت دراگون رفت  
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همه خوب می دونستن دراگون ازش حرف شنوی نداره انگار کار  

 کردن واسه مايکل براش تفريح و بازی بود
 

 باهاش برو هرچی گفت گوش بده   _
 

 ؟؟ !از اين به بعد اون رئيس توعه فهميدی
 

 دراگون دست شو پس زد  
 سمت نلا رفت  

 
 يکم گرون خريديم  :
 

 باهام بيا   :نلا کلاه شو جلو کشيد 
 تو به اينجا تعلق نداری 

 
 ؟ !منو می شناسی _
 

 تو مال منی :نلا آرنج شو گرفت 
 

 نگاهش سرد بود 
 انقدر بی احساس نگاهش کرد که نلا لرزيد  

 
 اونجوری نگام نکن  :
 

 ؟  !!مطمعنی من مال تو بودم _
 

 آب دهن شو قورت داد  
 
 ؟  !!مهمه :
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 هيچی يادم نمياد  _
 چيزايی ميدونی ولی تو يه

 
 من خيلی چيزا ميدونم  :
 

 بهم بگی    و قراره همه شون و :دست شو پس زد 
 ميدونم انسان نيستی 

 
 

 در ماشين که بسته شد نفس راحت كشيد 
 

 نمی خواست جلوی دراگون گريه کنه  
 

 وگرنه از خوشحالی پيدا شدنش يه دل سير بلند گريه می کرد 
 

 چشماش از ميل زياد می سوختن  
 
 پس ميدونی خودتم انسان نيستی   :
 

 با يه دست مشغول رانندگی بود  
 

 ميدونم   _
 ؟؟ !پس چرا واسه انسانا کار می کردی :
 

 تو مردی نيستی که بتونه زير دست بقيه کار کنه  
 

 کشتن آدمارو دوست دارم   _
 بهم می داد    اون مرد دليل مرگ شون و

 
 رو صندلی يخ زد  
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 انرژی تاريکش خيلی قوی بود 
 

 بگو  _
 آب دهن شو قورت داد  

 
 ؟؟  !چی بگم :
 اسمم چيه   _
 
 اسمت دراگونه   .....دراگون :
 ...تو
 

 نگاهش چرخيد منتظر به نلا خيره شد 
 

 ؟؟  !من _
 انگشتای ظريف شو تو آستين هودی مخفی کرد  

 
 تو محافظ شخصيم بودی :
 

 نيشخند کمرنگی رو لبش نشست  
 

 به همه محافظای شخصيت انقدر عاشقانه نگاه می کنی  _
 

 همچين کاری نکردم  :قرمز شد 
 

 يادت که نرفته من شوهر و بچه دارم  
 

دقيقا واسه همينم نميفهمم کسی مثل تو چرا بايد انقدر خرج من   _
 کنه  

 
 نلا مثل بچه ها سعی کرد قانعش کنه  
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 تو قوی با بقيه فرق داری   :
 

 من کلی دشمن دارم می خوام از دخترم مواظبت کنی 
 

 هومم عوضش چی بهم ميرسه   _
 

 هرچی که بخوای  :نلا محکم جواب داد 
 

 درضمن يادت نره من تورو خريدم  
 قرار نيست حتما چيزی بهت برسه  

 
 ....تو مال منی

 
 

 جواب شو نداد تو سکوت رانندگی کرد 
 

 نلا خسته به صندلی تکيه داد  
 

 خيره به نيم رخش آروم آه کشيد  
 

 دلش بيشتر از همه واسه دراگون می سوخت 
 

 .....ن ِحتی بيشتر از خودش و گوا
 

 بی تابی و نگرانی شو خوب يادش ميومد  
 

 ن رو ببينه داشت می شکستش ِترس اينکه ديگه نتونه گوا
 
 س بغل هتل نگه دار  از شهر که رفتيم بيرون کنار تک درخت گيلا :
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 مسيرشون دقيقا به اونجا می رسيد  

 
 چيزای زيادی ازت می خوام   _
 

 صورت شو زير کلافه مخفی کرد  
 لبخند نرمی رو لباش نشست 

 
 نگران نباش هرچی بخوای بهت ميدم   :

 عوضش توام بايد از دخترم مواظبت کنی 
 

 دراگون بی اراده دست بردو کلاه و عقب زد  
 

 وقتی دارم باهات حرف ميزنم قايم نشو  _
 

 کلافه صاف نشست 
 
 قايم نشدم دارم می خوابم   :

 بگو 
 

 نمی ترسی چيز بزرگی ازت بخوام   _
 

 هرچقدر پول بخوای بهت ميدم   :چشم چرخوند 
 

 شوهرم ارث بزرگی برام گذاشته  
 

 چشماش برق زدن 
 فکر نکنم چيزی که می خوامو بتونی بهم بدی   _
 

 گيج با کمربندش ور رفت  
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 بلاخره باز شد  
 
 نگران نباش اونش با من   :

 حواس تو بده به جاده  
 

 بلاخره به هتل رسيدن  
 دراگون ماشين و زير درخت پارک کرد

 
 
 اينجا می مونيم    امشب و :

 فردا ميان دنبال مون 
 

 هتل خالی ولی تميز و زيبا بود   .پياده شدن
 
  ِاينجا مال يه پيرزن ژاپنی :

پيدا کردنش سخته ولی کسی نمی تونه بدون پول دادن از اينجا فرار  
 کنه  

 
 چند اسکناس تا نخورده رو ميز گذاشت  

 
 واسه همينم هرکی مياد حساب شو سر موقع  :

 تسويه می کنه  
 

 دراگون تاريک و ترسناک به مبل سفيد کنار ديوار خيره شد 
 

 ؟؟ !بايد بکشمش _
 

 ؟؟  !؟؟ کيو!چی :نلا نگاش کرد 
 

 اشاره کرد  با سر به مبل 
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 نلا با سرعت رد نگاه شو گرفت 
 

 چيزی نديد ولی حدس اينکه چيه آسون بود  
 

 بی اراده دست شو گرفت  
 دراگون خشکش زد 

 
 ؟؟ !مگه الکی بکشيش   نه ديونه ی :
 

 محکم تر دست شو گرفت  
 اميدوارم ناراحت نشده باشيد   :احترام گذاشت 

 
 اون تازه برگشته يکم گيج ميزنه  

 
 دراگون خيره به لبخند چروکيده زن تکون خورد 

 
 انگشتای ظريف نلا گرمای عجيبی داشتن 

 
 انگار می تونستن سرمای وجود شو از بين ببرن  

 
 نلا کليد رو تخته رو برداشت  

 
 يدونه اتاق می گيريم   :

 دست دراگون و کشيد 
 

 در کشويی رو باز کرد و داخل رفتن  
 

 عاشق خوابيدن تو اين هتل بود  
 

 دراگون درو بست با يه قدم بلند نزديکش شد  
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 ؟؟  !چيکار می کنی :نلا عقب رفت 

 
 دستمو بگير  :دست شو دراز کرد 

 
 گيج به انگشتای کشيدش نگاه کرد  

 
 ؟  !بگيرم :

 اره  :غريد 
 
 

 نداشت    توقع همچين چيزی و
 

 دراگون همش پسش ميزد و اين حرف حسابی شوکش کرد  
 

 بلاخره دست شو گرفت 
 

 ؟ !چی شده؛ :منتظر بهش خيره شد 
 

 ...گرمی _
 فشار دردناکی به انگشتاش وارد کرد  

 
 نلا ناله شو خورد 

 ...قبوله _
 
 چی؟؟؟  :
 از بچت مواظبت می کنم عوضش خودتو می خوام   _
 

 قلبش با سرعت می کوبيد  
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 نمی فهميد چرا انقدر استرس داره 
 

 اولين بارش که نبود  
 اصلا مرد رو به روش که غريبه نيست  

 
 ...دراگونه

 می خواست کم کم جلو برن  
 

اين حرفش نشون می داد هرچقدرم همه چی و فراموش کنه بازم نمی  
 تونه نلارو نخواد 

 
 قبوله   :لبای خشک شو تکون داد 

 
 چشماش باريک شدن  

 هربار اينجوری نگاش می کرد روح از تنش جدا می شد 
 

 می تونم شوهرتو بکشم  _
 نلا اول اروم و بعد بلند خنديد  

 
 ِنه نمی تونی اون خيلی قوی :

 هيچکس نمی تونه اونو بکشه 
 ...درضمن

 
 يه قدم جلو رفت رو پنجه بلند شد  

 
 قلبش له له ميزد واسه يه لمس کوچيک 

 
 شوهرم تنها مرد زندگی منه   :

 اونو با تموم وجودم دوست دارم  
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 هيچکس نمی تونه اذيتش کنه  
 

 هرکاری واسه خوب بودنش می کنم 
 

 دراگون خشن چونه شو چنگ زد  
 فکر نکنم خوابيدن با من خوشحالش کنه   _
 

 لبخندش از بين نرفت  
 

 حسابی رو مخ دراگون بود 
 

 نمی فهميد چرا تو همچين شرايطی داره می خنده  
 
 اونش ديگه به تو مربوط نمی شه   :
 

 بکن   فقط کاری که ازت خواسته ام و 
 

 و چيزی که در عوضش می خوای و بگير
 

 هربار به خواسته دراگون فکر می کرد دلش زيرو رو می شد 
 

 نمی تونست به اين زودی بهش عادت کنه  
 
 بخوابيم فردا بايد برگرديم  :
 

 ولش کرد کت سياه شو دراورد  
 

 رخيد  نلا با استرس چ   شد که   مشغول دکمه های پيرهن سياهش
 

 هيچ ايده ای نداشت قراره چيکار کنه 
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 ؟ برم آب بگيرم  !آب می خوری :
 

دراگون و دور زد درو که باز کرد دست قوی و سردش دور کمر نلا  
 حلقه شد  

 
 با قدرت کشيدش تو و درو محکم بست  

 
 فرار نکن   _
 

 نفسش بند اومد  
 گرمای سينه لخت شو حس می کرد  

 
 آب می خوام ...آب :
 

 بی حوصله کلاه هودی رو چنگ زد  
 

 با زور از تنش دراورد  
 ؟؟  !نکن چيکار می کنی :
 

 هوديو پرت کرد زمين  
 از اين آشغالا متنفرم ديگه نپوشش _
 

 چشماش سياه شدن 
 آروم باش چشمات سياه شدن   :نلا يه قدم عقب رفت 

 
 پس ميدونی وقتی عصبی ام چشمام سياه می شن  _
 

 آروم لبه درو لمس کرد  
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 گفتم که من خيلی چيزا ميدونم   :
 

 دراگون تاريک و آروم به دستش خيره شد 
 

 بخوای اين هتل کوفتيو با خاک يکسان کنم     بازم نکن مگه اين که _
 

 انگشتاش خشک شدن
 
 

 ولش کرد  
 خوبه حالا بهتر می تونيم حرف بزنيم   _
 

 تيشرت جذب نازک به تنش چسبيده بود  
 

فکر نمی کرد بخواد هودی رو دربياره واسه همينم لباس زير  
 نپوشيده بود  

 
 دستاشو رو سينه هاش قفل کرد  

 
 سعی داشت نامحسوس خودشو بپوشونه  

 
 باشه حرف بزنيم  :
 دستاتو بنداز   _
 

 بزنيم     قرار شد حرف :چشماش گرد شدن 
 

 دوباره تکرار کنم    دستاتو بنداز نزار يه حرف و _
 

 کاری که گفت و انجام داد  
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 چيزی واسه قايم کردن نداشت  
 

 ديده بود    دراگون همه چی و 
حتی چيزايی که خودشم هيچ وقت لمس نکرده بودو با همه وجود  

 مال خودش کرده بود  
 

 چشماش خيس شدن 
 
 نبايد اطراف دخترم اينجوری باشی  :
 

 نگاهش مات شد  
 چشمای خيس نلا حواس شو پرت کردن  

 
 ؟؟  !چجوری _
 انقد اخمو و بداخلاق   :
 

 قبلا اينجوری نبودم ؟؟  _
 

 چشماش خيس تر شدن 
دلش می خواست بگه قبلا حتی واسه يه ثانيه ام لبخند از لبات کنار  

 نمی رفت  
 

 ولی کنار گوان بود هيچ تاريکی حس نمی کرد  
 

 انگار دخترش نور زندگيش بود  
 
 چرا ولی ديگه نبايد باشی  :
 

 د  گريه نکن خوشم نميا :اخمش غليظ شد 
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 انقدر بهم دستور نده   :
 هرکاری بخوام می کنم  

 
 يادت نره تو مال منی نه من مال تو 

 
 خيلی مطمعن نيستم   :دراگون دست به سينه شد 

 
 ؟؟ !از چی مطمعن نيستی :نلا عصبی غريد 

 
 از اين که من مال تو بودم يا تو مال من   _
 

 دستپاچه خواست آستين شو پايين بکشه ولی خبری از هودی نبود  
 

 کلافه موهاشو عقب زد 
 

 دراگون گوشه رينگ گيرش انداخته بود  
 
 تو مال من بودی  :

 شوهرم تورو بهم داده بود  
 

 _سرد خنديد 
 لعنتی عجب شوهر احمقی داری  

 
 نلا خنده شو قورت داد  

 
 با اينکه حافظه شو از دست داده بود  

 
 ولی بازم خيلی خوب می تونست احساسات نلارو کنترل کنه  

 
 خوب می تونست ديوونش کنه  
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 حق با توعه اون واقعا يکم احمقه   :
 

 ولی اين چيزی رو عوض نمی کنه  
 

تو مال منی تو قراردادی که سالها قبل امضا کردی نوشتی که مال  
 منی

 
 ابرو بالا انداخت  

 نزديکش شد 
 

 ؟؟ !کدوم قرارداد _
 

 همينجوری يه چی پرونده بود  
 يه قرارداد قديمی  :
 

 الان پيشم نيست هر وقت برگشتيم نشونت ميدم  
 

 ؟؟ !خانوادم چی _
 ؟؟  !اونا کجان

 
 تو ماييم    نلا زبون شو گاز گرفت تا نگه خانواده ی

 
 نميدونم از اين چيزا خبر ندارم   :
 

 ؟؟  !نميدونی يا نمی خوای بگی _
 
 گفتم که نميدونم   :
 

 انگار دوباره داشت عصبانی می شد 
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 داری يا نه   خوبه پس بزار ببينم ارزش پرستار بچه شدن و _
 

 نلا تا به خودش بياد قفل ديوار شده بود  
 

 گيج دستاشو تکون داد  
 

 اولين چيزی که حس کردو چنگ زد  
 

 ناخوناش تو گردن دراگون فرو رفتن 
 

 لباش مثل آتيش وجود نلارو سوزوندن 
 

 محکم به ديوار فشرده شد  
 

 ناله آرومی از ميون لباش فرار کرد  
 

 دراگون خيلی خوب می دونست يه چيز اين وسط درست نيست  
 

 البته خيلی چيزا نبود  
 

 کدوم از حرفای نلا بهم نمی خوردن   هيچ
 

 انگار خودشم درست نمی فهميد چی ميگه
 

 شنيد    صدای پاره شدن تيشرت شو
 

 ترس و استرس همزمان بهش هجوم آوردن  
 

 مرد رو به روش دراگون بود ولی نبود 
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 نلا می دونست کيه ولی خودش نمی دونست  

 
 قرار نبود مثل گذشته مواظبش باشه  

 
 بدنش منقبض شد  

 لرزشش غيرقابل کنترل بود 
 

 دراگون لب نرم و کوچيک شو به دندون گرفت  
 

 با زور جلو خودوش گرفت زخميش نکنه 
 

 دلش می خواست محکم گازش بگيره 
 

نلا انقدر زير دستش نرم و لطيف بود که وسوسش می کرد زخميش  
 کنه  

 
 آروم ولش کرد  

 عقب نکشيد 
 

 فاصله شون يه نفس بود  
 نلا داغ و لرزون دستاشو رو شونه های پهن دراگون گذاشت 

 
 برو عقب  ...برو :بی جون فشار داد  

 
 نفس بکشم ...نمی تونم نفس 

 
 دراگون نفس عميقی کشيد 

 ....بوی گل می داد
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 يه چيز عجيبی تو سينش می کوبيد  
 

 قلبش نبود  
 نمی دونست چيه  

 
 انگار يه حس جديد بود  

 شايدم يه حس قديمی ديوونه کننده  
 

 وجود شو گرفته بود   حسی که نمی شناخت ولی همه ی
 

 بی اراده خم شد 
 سرشو تو گردن نلا فرو کرد  

 
 تا به خودش بياد دندونای تيز دراگون تو گردنش فرو رفتن  

 
 آخی از درد گفت ولی بين پاهاش خيس شدن 

 
 حتی لمس دردناکش هم نلارو تحريک می کرد 

 
 قدرتش به درد واکنش نشون داد  

 
 ريسه تيغ دار گل رز با سرعت دور شونه دراگون پيچيد  

 
 جو بين شون هر ثانيه خطرناک تر می شد 

 
 بوی خشم و شهوت نلارو گيج کرد  

 
 کنترلی رو بدنش نداشت 

 
 لباش از داغی دراگون می سوختن  
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 می تونست مکيدن خون شو حس کنه 

 
 بين پاهاش هر ثانيه خيس تر می شدن 

 
 نوک سينه هاش به شونه لخت و خونی دراگون چسبيده بودن 

 
 بدنش منقبض شد ريسه ها تو يه حرکت پاره شدن  

 
 نمی خواست زخميش کنه  

 دست خودش نبود  
 

 نمی دونست چيکار می کنه  
 

 دراگون مچ دستاشو چنگ زدو بالا سرش رو ديوار قفل کرد
 

 سرش بالا اومد  
 

 لباش خيس خون بودن  
 زبون داغ شو رو لباش کشيد  

 
 فاک بايد شوهر لعنتی تو تيکه پاره کنم   _
 

 فکر نکنم بتونم با کسی تقسيمت کنم  
 

 نلا خمار لب شو گاز گرفت  
 

 نوک سينه هاش به شکل عجيبی می خاريدن  
 

 مچ دستاشو کشيد ولی بی فايده بود  
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 مثل هميشه در برابر دراگون هيچ بود 

 
 خسته سرشو به ديوار تکيه داد  

 
 گفتم که هيچکس نمی تونه اون و بکشه   :
 

 خيره به سينه های سفيد صورتی نلا جلو رفت  
 

 می تونم امتحانش کنم   _
 

 هيچکس نمی تونه  ...نمی تونی :بی نفس خنديد 
 
 

 نگاهش تيره شد  
 خوشم نمياد دست کمم می گيری   _
 
 اههههه آخخ وايسا اهههه  ...دست کم نم :
 

 نلارو ميون لباش گرفت و کشيد    نوک صورتی سينه ی
 

 چند بار کارش و تکرار کرد  
 

 انگار هربار بزرگ تر می شد  
 

 ترک های سفيد زير سينش جذابيت شو چند برابر بيشتر می کردن  
 

 انگشت شو روشون کشيد  
 

 ری  اينا نشون ميدن واقعا يه ماد _
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 نلا شوکه و گيج از حرف يهويی دراگون بهش خيره شد 

 
 ازشون خوشم مياد _
 

 ترک ها کشيد  خم شدو نرم زبون شو رو
 

 لرزيد  
 چشماش خيس شدن 

 
 ؟؟ !لعنتی چطور می تونست اينجوری عذابش بده

 
 ؟؟ !واقعا چيزی يادت نمياد :
 

 صدای گريون نلا حواس شو جمع کرد  
 

   صاف وايستاد
 ؟؟ !چی بايد يادم بياد _
 

 ؟؟ !يادش نميومد
 اگه نه پس چرا کارای قبل شو تکرار می کرد  

 
 چرا جای ترکاشو می بوسيد 

 
 چرا يه جور رفتار می کرد انگار همون آدم قديمه  

 
 يسری کاراش دقيقا مثل دراگون دوست داشتنی قديمش بودن  

 
 ولی حرفاش خيلی فرق داشتن  
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 با زبونش نلارو رسما شکنجه می داد
 
 اون کارو نکن خوشم نمياد   :
 

 ابرو بالا انداخت 
 ؟؟  !کدوم کار_
 
 ترک هامو نبوس   ....ترک هام :
 

 آ اونو ميگی نبوسيدم ليس زدم   _
 

 هرچی همونم انجام نده دوستش ندارم  :صداش بلند شد 
 

 ولی من دوستش دارم  _
 

 بدن منه ميگم دوستش ندارم   _
 
 بدنتو تقديم من کردی هرکاری بخوام می کنم   :
 

 دراگون جديد مثل بچه ها رفتار می کرد  
 

 يه بچه گنده خطرناک که کنترل بمب هسته ای دست شه 
 

 دقيقا همونقدر لجباز و خطرناک شده بود  
 

 کارش و دوباره و دوباره تکرار کرد  
 

 بوی شهوت نلا ديوونش کرد  
 

 شلوار تنگ نلا کلافه کرد  
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 بلاخره با زور پارش کرد  

 
 نلا غرق لذت چشماش و باز کرد  

 
 قرار نيست لخت برگردم خونه   :
 

 لختو نميدونم   :گوش شو گاز گرفت 
 

 ولی وقتی برگردی خونه همه وجودش پر از من شده  
 

 کمرشو گرفت  
 

 پاهای نلا به عادت هميشه دور کمرش حلقه شدن  
 

 صورت شو تو گردن دراگون مخفی کرد
 

 ژن نلا نشستن -انگشتای بلندش رو وا
 

 خيلی خيس شدی  _
 فکر نکنم شوهرت بتونه اينجوری ديوونت کنه  

 
 نلا لرزون لب شو گاز گرفت  

 
 نگران نباش کارش از تو خيلی بهتره   :
 

 حرفش که تموم شد دراگون سه تا انگشت شو همزمان داخل کرد 
 

 حرف نلا حسابی رو مخش رفت  
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 جفت شون از تنگی نلا شوکه شدن  
 

 صدای جيغش تو گردن دراگون خفه شد 
 

 بی اراده گردن شو گاز گرفت 
 

 آروم انگشتاشو بيرون کشيد  
 

 سوالای زيادی تو ذهنش بود ولی ساکت موند  
 

 نمی خواست الان چيزی بپرسه  
 

 تنها چيزی که می خواست يکی شدن با نلا بود  
 

 چند ثانيه منتظر موند  
 

 انگشت فاک شو اروم داخل برد  
 

 حتی واسه يه انگشتم تنگ بود  
 

 اگه نمی دونستم بچه داری فکر می کردم باکره ای   _
 

 ؟؟ !شوهرت خواجه نيست  مطمئنی
 
 

 نلا وسط درد لذت و گريه خنديد  
 

 لعنتی به زبون دراگون فرستاد حتی وسط سکسم دست بر نمی داشت  
 

 دش شده بود  انگار از همين الان دشمن خونی خو
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 ؟؟ !اگه می دونست داره درباره خودش حرف ميزنه چيکار می کرد

 
 انقد کارشو تکرار کرد تا بلاخره نلا ارضا شد 

 
مکث کردو اينبار دوتا انگشت شو تو بهشت نرم و تنگش    يه دقيقه
 فرو کرد  

 
 اينبار صدای ناله خودشم بلند شد  

 
 ديگه نمی تونست جلوشو بگيره  

 
 کم مونده بود با لمس کردنش ارضا بشه 

 
 نلا بيش از حد نرم بود  

 
 نميفهميد همچين موجودی کوچيک و ظريفی چطور افتاده دنبالش  

 
 نترسيد بلايی سرش بياره  

 
 جای زخم تيغا خوب شد 

 حدس اينکه چيه سخت بود  
 

 ژنش کشيد -ت شو آروم بين لبه های وا-سر کلفت ال
 

 ....اروم :نلا محکم تر چنگش زد 
 

 بی صدا گفت ولی دراگون شنيد  
 

 چند بار کارشو تکرار کرد تا سرش کامل خيس شد  
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 چندبار فشار داد ولی تو نبرد  

 
 می خواست حسابی بی تابش کنه  

 
 خودش خوب می دونست خيلی بزرگ و کلفته  

 
 اگه يهويی می کرد تو تموم شهوتش می پريد 

 
 نلا وحشی گردن شو گاز گرفت  

 
 لعنتی بسه ديوونم کردی  :
 

 حرفش که تموم شد کلفتی شو حس کرد
 

 نفسش بند اومد  
 سرش گيج رفت  

 
 بزرگ بود    خيلی داغ و 

 
 نمی دونست ناله کنه يا جيغ بزنه 

 
 تحريک می کرد   صدای ناله هاش دراگون و 

 
 سرعت ضربه هاش بيشتر شدن 

 
 ن نلا کشيد  -انگشتاشو نرم رو واژ

 
 خيلی خيس بود  
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 سيلی آرومی روش ميزد     بالاشو می ماليد و چند ثانيه يه بار 
 

 نلا شوکه از درد و لذت کارای جديد دراگون با قدرت ارضا شد 
 

 چشماش بسته شدن 
 جون تکون خوردن نداشت  

 
 دراگون تو گلو ناله کرد  

 
 ت شو مثل کوره داغ کرده بود -آب نلا آل

 
 لعنتی بيشتر می خواست 

 
 وجود اين زن فرو کنه   می خواست بيشتر و بيشتر خودشو تو

 
 انقد عميق که حتی شوهرشم نکرده باشه 

 
 خشن سينه هاشو گاز گرفت  

 
 نلا شوکه تکون محکمی خورد 

 
 ت بزرگ دراگون کلفت و داغ توش حرکت می کرد  -ال
 
 ژنش کش ميومد -وا
 

 از آخرين رابطه شون چند سال گذشته بود  
 

 دراگون لمس کرد    نلا تو اين مدت چندباری خودشو با فکر
 

 ولی هيچ وقت جلوتر نرفت  
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 نه می تونست نه می خواست بدون اون انجامش بده  

 
 سينه شو چنگ زد 

 
 وايسا اهههه بزار نفس بکشمممم اوممم   :
 

 آخ خيلی داغهه اههه اووف  
 

   نمی تونم ديگه نمی تونم دراگون وايستا
 

 صدای پر از ناز و ناله نلا شهوت شو صد برابر کرد  
 

 بايد وايمستاد  
 

 نمی خواست آسيب ببينه ولی نمی تونست بدن شو کنترل کنه  
 

مثل تشنه ای که بعد سالها به آب رسيده خودش و تو وجود نلا غرق  
 کرده بود 

 
 

 پاهای نلا از فشار بدن دراگون می لرزيدن 
 
ت بزرگ مرد ديوونه شو آسون تر  -ژن خيس و داغش حرکت آل-وا

 کرده بود  
 

 آخرو عميق تر از قبل زد     دراگون ضربه ی
 

 رو عميق بوسيد و کل آب شو تو رحمش خالی کرد  لبای نلا
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 تو اين چند سال فهميده بود نمی تونه کسی و حامله کنه 
 

 البته به جز يکی دوباره ديگه آب شو تو هيچ زنی خالی نکرد 
 

 ولی اينبار با تموم وجود می خواست نلارو پر از تخماش کنه  
 

 می خواست وقتی کنار شوهرش راه ميره تخماش تو رحم نلا باشن
 

 نلا گيج و شوکه از داغی آب دراگون تو دهنش ناله کرد  
 

 خيلی زيادو داغ بود 
 

 با سرعت شکم و رحم شو پر کرد  
 

 چشماش خيس شدن 
 

 دلش واسه حس عميق دراگون تنگ شده بود 
 

 نرم پشت گردن شو نوازش کرد  
 

 اجازه داد عميق تر ببوستش  
 

 زبوناشونم همديگه رو لمس و نوازش کردن  
 

 دراگون آروم کمرشو تکون داد  
 

 بشه همه آب شو تو نلا خالی کرده    ه زد تا مطمئنمب -چند تل
 

 بلاخره بعد چند دقيقه عقب کشيد  
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 بدون اينکه آلت شو بيرون بياره وايستاد
 

 نلا نيمه هوشيار شکم شو گرفته بود 
 

 بزار بلند شم  ....خيلی پر شده نمی تونم _
 

 دست قوی دراگون رو سينش نشست 
 
 بزار بمونه اينم يکی از بندای قرارداده   :
 

 می خوام هربار پر از تخمام بشی 
 

 چشماش گرد شدن
 

 ؟ !!ديوونه شدی _
 

 بلاخره خودشو بيرون کشيد  
 

 نلا حس بدی از خالی شدن يهوييش گرفت 
 

 انگار بدنش به اون جسم کلفت و داغ عادت کرده بود  
 

 پاهاش و جمع کرد 
 

 چشماشو با زور باز نگهداشته بود  
 

 بايد حواس شو جمع می کرد  
 

 نمی تونست دوباره حامله بشه
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 مخصوصا الان که دراگون چيزی يادش نميومد  
 

 دقيقا عين بمب ساعتی بود  
 

 مقابله با خستگی سخت بود  
 

 چشماش همش بسته می شدن  
 

 دراگون پتوی بزرگ قديمی رو انداخت زمين  
 

 نلارو بغل کرد  
 

 سرشو رو بالشت کوچولوی قرمز تنظيم کرد  
 

 سکوتش عجيب بود 
 

 انگار خيلی عميق فکر می کرد 
 

 ميان دنبال مون   _
 

 کنارش دراز کشيد پتوی بزرگو کشيد رو نلا  
 

 پوستش از سرما دون دون شده بود  
 
 وقتی بيان بيدارت می کنم   :
 

 ....اومم نمی شه بايد خودم  _
 

 حرف شو بريد  
 وقتی بيان حس شون می کنم   :



٦٧١ | P a g e 
 

 
 قبل رسيدن شون بيدارت می کنم  

 
 حالا بخواب  

 داری بيهوش می شی 
 

 خميازه بلندی کشيد 
 

 چشماش با سرعت بسته شدن
 
 

 بلاخره بعد مدت ها می تونست آروم بخوابه  
 

 بزرگ ترين نگرانيش از بين رفت  
 

 دراگون و پيدا کرد 
 

 دقيقا کنارش بود  
 پيشش خوابيده بود 

 
 دراگون خيره به صورت غرق خواب نلا نشست

 
 عطر تنش عجيب آشنا و خواستنی بود 

 
 نفس عميقی کشيد  

 
 خم شد سرشو رو بالشت نلا گذاشت  

 
 فاصله شون يه نفس بود  

 شايدم کمتر  
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 ؟؟ !تو کی هستی  :
 

 گوشش رو لمس کرد   نوک
 

 نلا تو خواب ناله کرد
 
 ؟؟ !چی هستی  :

  !؟!واسه چی اومدی دنبال من
 

 هيچ جای داستانت بهم نمی خوره  
 

 خودتم دروغا و حرفاتو يادت ميره  
 

 راستو دروغ تو باهم قاطی کردی 
 

 بهت وقت ميدم تا کم کم همه چيو بهم بگی 
 

 موهاشو با نوک انگشت عقب زد  
 
 اگه نه مجبور می شم از راهی که نبايد همه چی و بفهمم   :
 

 راهی توش خيلی آسيب می بينی  
 

 فکر نکنم دلت بخواد بچت بدون مادر بزرگ بشه 
 

 ؟؟ !مگه نه 
 

 دم دمای صبح بود که انرژی جديدی رو حس کرد  
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 مثل اينکه بلاخره اومدن  
 

 پتو از رو نلا کنار رفته بود  
 

 خبيث خم شد  
 نوک سينه شو آروم آروم مکيد  

 
 نلا تو خواب ناله کرد  

 
 بين پاهاش با سرعت خيس شد  

 
 بدنش حتی تو خوابم شهوتی بود 

 
 مک محکمی بهش زد  

 
 نلا شوکه جيغ آرومی کشيدو بيدار شد 

 
 وحشت زده موهاشو چنگ زد  

 
 چيکار می کنی دراگون  ...چيکار _

 سکته کردم 
 

 آروم عقب کشيد  
 

 انگار نه انگار که کاری کرده مشغول پوشيدن لباساش شد
 
 آدمات اينجان آماده شو  :
 

 نلا با سرعت از جا پريد  
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 مثل فرفره دور خودش می چرخيد  
 
 ؟؟  !می ترسی شوهرت بفهمه با من خوابيدی :
 

 وسط گيجی خنديد  
 

 نگران نباش همين الانش هم ميدونه  _
 

 فقط نمی خوام بقيه لخت ببينن ام  
 

 سرعتی لباساشو پوشيد 
 

 دستی به موهاش کشيد 
 

 مواظب دهنت باش  _
 ؟؟  !حرفی از اتفاقای ديشب نميزنی فهميدی

 
 پس خبر نداره   :
 

 چشم چرخوند  
 اصلا به تو مربوط نمی شه   _
 

 مطيع باش  
 عوض چيزی که می گيری کاری که بايدو بکن  

 
 دراگون با نيشخند سمتش رفت

 
 دلم می خواد جلوی اون حرومزاده بکنمت  :
 

 بعدش ببينم جرأت می کنه جلوم و بگيره يا نه  
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 بايد بهش نشون بدم ديگه مال منی 

 
 نلا خنده شو خورد 

 
 بهتره به آدمی که تا حالا نديدی فحش ندی  _
 

 ميدونی ممکنه وقتی بفهمی کيه شوکه بشی
 

 اخماش توهم رفتن 
 
 عمرا از من قوی تر نيست   :
 

 نلا لباساشو مرتب کرد  
 

 يه چيز تو مايع های خودته  _
 
 
 مثل من اصلا وجود نداره   :
 

 نلا چپ چپ نگاهش کرد  
 

 اعتماد به نفست اصلا کم نشده   _
 
 ؟؟  !بايد می شد :
 

 کلافه بيرون رفت  
 دراگون با قدمای بلند و محکم پشت سرش اومد  

 
 پايين که رسيد اولين نفر سامورو ديد 
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 کنار در خشکش زده بود  

 
 با لبخند سمتش رفت  

 
 ديدی پيداش کردم ديدی اين بار شکست نخوردم   _
 

 و تخس آب دهن شو قورت داد    سامور خيره به دراگون اخم 
 

 چشماش سوختن
 واقعا خودشه   :
 

 دراگون تاريک و ترسناک بهش خيره شد 
 

 تو بايد شوهرش باشی  :   جلو رفت
 

 سامور گيج به نلا نگاه کرد  
 
 ؟؟  !شوهرش :
 

 نلا لبخند زد الان دقيقا وقتش بود  
 

 بهترين فرصت بود 
 

 چرخيد دست شو دور بازوی سامور حلقه کرد  
 

 آره شوهرمه باهم آشنا شيد  _
 

 سامور شوکه خشکش زد 
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 ؟؟ !چی ميگی  :
 

 دراگون خيره به قفل دستاشون سرد خنديد  
 
 ؟ !!اين کجاش شبيه منه :
 

 نه قدرتش نه هيکلش 
 هيچيش شبيه من نيست 

 
 نلا با ترديد دست شو ول کرد  

 
 احساس کرد کارش احمقانه بود 

 
 شايد نبايد دراگون و تحريک می کرد  

 
 سامور گيج دور خودش چرخيد  

 ؟؟ !بريم ديگه :
 

 دراگون دست به سينه شد  
 
 !؟؟ !مشکلی نداری با زنت خوابيدم :
 

 همه تو يه ثانيه خشک شون زد 
 

 کم مونده بود سامور با کله بره تو در 
 
 ميومد  زور صدای نفس کشيدنش  به
 

 نلا بهت زده جلو دهن شو گرفت  
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 سامور گردن خشک شو تکون داد  
 

 سوالی به نلا خيره شد 
 

 نمی دونست چی بگه 
 کم مونده بود سکته کنه  

 
 هم خندش گرفته بود هم گريه  

 
 دهن لعنتی تو ببند   :نلا 

 
 بلاخره بايد نظر شوهرتو بدونيم   :دراگون 

 
 سامور سينه شو صاف کرد 

 
 من مشکلی ندارم ..من  :گيج چرخيد 

 
 نداشت حرفی بزنه     هيچکس جرأت

 
 همه تقريبا می دونستن چی به چيه  

 
 دراگون خشن يه قدم جلو رفت  

 
 ؟؟  !مطمئنی :
 

 نلا جلوش وايساد  
 ؟؟ !بسه ديگه هيچ ميفهمی چی ميگی _
 

 بقيه بفهمن     نمی خواست مسائل بين شون و
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 همچين چيزی ديوونگی بود 
 

 بلاخره حرکت کردن 
 از ديوار نامرعی که گذشتن دراگون اروم تر شد  

 
 احساس آشنايی می کرد 

 
 انگار برگشته بود خونه  

 
 برعکس اين چند سال اصلا احساس گم شدگی نمی کرد 

 
 انگار بلاخره پيدا شده بود 

 
 نلا خسته چشماشو ماليد  

 سامور مردد نزديکش شد 
 
 کارت ديوونگی  :

 ؟؟ !چرا بهش نگفتی
 

 هيسس ميدونی که صدامون و می شنوه  _
 

 دراگون چند قدم عقب تر پشت سرشون ميومد 
 

 سرعت قدماش زياد شدن 
 

 سامور اومدن شو که حس کرد فلنگو بست  
 

 با نلا هم قدم شد  
 
 اون شوهرت نيست :
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 واقعا خيلی باهوشی    _
 
 ؟؟  !چرا دروغ گفتی :
 

 می خواستم واکنش تو ببينم   _
 
 ؟؟  !اصلا شوهرت زندست :
 

 زندست فقط يکم مشکل داره   _
 

 وقتی رفتيم پيش دخترم مواظب حرف زدنت باش  
 

 اون مثل بقيه نيست  
 يه چيز بگی دوتا تحويل می گيری 

 
°°°°°°°°°° 

 
 آفتاب کم کم داشت غروب می کرد  

 
 سوز هوا مثل هميشه استخون شکن بود  

 
 نلا کت پشمی رو محکم دور خودش پيچيد  

 
 ؟؟  !می خوای شب و استراحت کنيم :سامور 

 
 ؟؟ !بقيه چطورن _
 
 ميدونی که به جز تو هيچکس مشکلی نداره  :
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 همه می تونن تا خونه دووم بيارن  

 
 کلافه نفس داغ شو بيرون داد  

 
 خوبه پس ادامه ميديم   _

 منم مشکلی ندارم 
 

 بايد زودتر برسيم خونه  
 ن هر لحظه می تونه يه آتيش بزرگ بسوزونه  ِگوا

 
 نگران نباش همه چهار چشمی مواظبش اند   :
 

 چهارتا چشم کمه سامور   _
 

 خودتم خوب ميدونی وقتی لج کنه چقدر بداخلاق می شه 
 

 نيم نگاهی به دراگون انداخت  
 

 دقيقا عين پدرشه  _
 

 سامور رد نگاه شو گرفت  
 

 ِاز نيم رخ کپی خودش :لبخند زد 
 

 ....مخصوصا وقتی تخس قهر می کنه و بهونه اونو می گيره
 

 نلا نفس عميقی کشيد 
 

 سينش از سرما سوخت  
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 می دونست قراره شديد سرما بخوره  

 
 ولی بازم بايد ادامه می داد  

 
 می خواست زودتر برسه خونه  

 
 ن اجازه نمی داد عقب بکشهِنگرانی گوا

 
 

 يکم که گذشت کولاک شروع شد  
 

 سامور نگران خواست بره سمت نلا ولی وسط راه منصرف شد 
 

 دراگون کنارش بود 
 

 نلا درست نمی ديد فقط پشت سر بقيه می رفت  
 

 بجز خودشون ده نفر ديگه ام بودن  
 
 

 همه آدمای وفادار دراگون بودن  
 

 می خواستن هر طور شده ببيننش  
 

 با اينکه حرفی نزدن ولی دل شون واسه رئيس شون تنگ شده بود  
 

 همه از برگشت دراگون خوشحال بودن 
 

 بدون اون همه چی سخت بود 
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 انگار همه بهونه شو می گرفتن 

 
 حالا که قهرمان شون برگشته بود اروم شده بودن  

 
 صدای بلند و محکمش همه رو ميخکوب کرد  

 
 بايد چادر بزنيم با اين کولاک همه تون ميميرد   :
 

 خب مثل هميشه بدترين حالت و گفته بود  
 

 و البته درست ترين شو
 

 همه با سرعت شروع کردن به چادر زدن  
 

 انگار دستور دراگون واسه شون حکم بود
 

 مثل قديم پيروش بودن  
 

 نلا رو تيکه سنگ سرد نشست 
 

 يخ ميزد    خيلی سردش بود واقعا داشت
 

 چشماشو بست رو گرمای نفساش تمرکز کرد  
 

 نفهميد چقدر گذشت که چيز گرمی دورش پيچيده شد  
 

  :بدون اينکه چشماش و باز کنه آروم گفت 
 

 ممنون سامور  
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 کاش می شد حرکت کنيم  
 

 نميدونم اين طوفان کوفتی يهو از کجا پيداش شد  
 

 ن بهونه مو می گيره  ِگوا
 

 توام نيستی حتما الان همه جا رو گذاشته رو سرش
 

 دراگون دو طرف کت شو بهم چسبوند 
 

 نلا زيادی در برابرش کوچيک بود  
 

 موجودی به اين کوچيکی خودش بچه داشت  
 

 لبخند محو و عجيبی رو لبش نشست 
 

 احساسش رو درک نمی کرد  
 

 نمی فهميد چرا انقدر حس خوبی نسبت به همچين بچه ای داره  
 

 پاشو برو تو چادر   :اخم کرد 
 

 چشماش با سرعت باز شدن 
 

 انقد درگير سرما بود عطر دراگون و نفهميد  
 

 ازش دور شد  
 سامور کمکش کرد بره داخل چادر  

 
 داد   دوتا پتوی کلفت گرم بهش
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 اين يکی گرم ترين چادره   :

 دورت آتيش روشن می کنم  
 زود گرم می شی 

 
 من شب پيشش می خوابم آتيش نمی خواد   _
 

 سامور بی حرف سر تکون داد  
 

 درسته دراگون چيزايی که بايدو يادش نميومد  
 

 ولی بقيه شون که فراموش نکرده بودن اون کيه  
 

 با اينکه همه چيز عوض شده بود  
 

 نداشت رو حرفش حرف بياره    ولی بازم هيچکس جرأت
 

 دراگون ناخداگاه مثل قديم دستور می داد  
 

 فرماندگی تو خونش بود 
 

 سامور تکی کنار آتيش نشست 
 

 بقيه دور هم جمع شده بودن  
 

 هيچکس حرفی نميزد خوب می دونستن دراگون همه چی و می شنوه 
 

 جسم سنگينی رو به روش قرار گرفت  
 

 ن اينکه سرمايی حس کنه به آتيش خيره شد دراگون بدو
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 ؟؟  !رئيست چطور آدمی _
 

 آب دهن شو قورت داد  
 
 اون رئيسم نيست فرمانده مه   :
 

 ترسناک تر بود     نگاهش از هميشه
 

 ؟؟ !فرماندت چطور آدمی _
 

 بی صدا خنديد  
 
 بهتر از چيزيه که فکرشو می کنی   :
 

 نلا عاشق شه فک رنکنم بتونی باهاش رقابت کنی 
 
 

 دراگون انگشتاشو رو آتيش گرفت  
 

 براش عجيب بود چرا نمی سوزه  
 

 نمی خوام با همچين موجود پستی رقابت کنم   _
 

 می خوام بکشمش 
 اينجوری سريع از شرش خلاص می شم 

 
 سامور با تفريح چوب تو آتيش انداخت  

 
 اوه پس موفق باشی  :



٦٨٧ | P a g e 
 

 
 انگشت شو سمت سامور گرفت  

 
    از لحنت خوشم نمياد _
 
 ميدونم قبلا هم اينجوری حرف زدنی بدت ميومد   :
 

 می خواستی کله مو بکنی 
 

ولی از اونجايی که من بودم به دوتا اخم و چشم غره راضی می  
 شدی  

 
 چند ثانيه طول کشيد بفهمه چی گفته  

 
 کلافه چشماشو بست  

 
 پس باهات دوست بودم   _
 

 ميدونم قبلا واسه نلا کار می کردم  
 

 می گفت محافظش بودم  
 

 البته باورم نشد  
 درغگوی خوبی نيست 

 
 حرفاش بهم نمی خورن  

 دروغ گفتنی دست پاچه می شه  
 صداش می لرزه  

 
 می خواد چيزای مهم و ازم مخفی کنه 
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 ولی نمی تونه  

 همش سوتی ميده 
 

 سامور دلتنگ بهش خيره شد  
 
 خوبه که برگشتی  :

 همه دل تنگت بودن 
 

 ...شايد تو چيزی يادت نياد ولی
 ولی خانوادت منتظرت بودن  

 
 دراگون شوکه نيم خيز شد  

 
 ؟ !!خانوادم _

 من اينجا خانواده دارم؟؟؟  
 

 آب دهن شو قورت داد  
 نلا نگفته بود  

 
 پس اونم نبايد می گفت

 
 آره خب ما واست مثل خانواده بوديم   :
 

 خودت هميشه می گفتی ما خانوادت ايم  
 

 آروم نشست 
 پس قبلا مزخرف زياد می گفتم  _
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 يسری اخلاقات اصلا عوض نشدن   :سامور بلند خنديد  
 

 مشخصه اصلا به رئيست وفادار نيستی   _
 

 ابروهاش بالا پريدن 
 

 ؟؟ !چی باعث شده همچين فکری کنی :با سرعت اخم کرد  
 

 من با زن رئيست خوابيدم   _
 

 امشبم قراره گرمش کنم ولی تو مثل يه احمق رفتار می کنی 
 

 کلافه چشماشو بست  
 

 دلش می خواست بگه اونی که مثل احمقا رفتار می کنه تويی نه من 
 

 شايدم می دونست ولی چيزی نمی گفت  
 
 رئيسم مشکلی با اين موضوع نداره  :
 

 دقيقا مشکل کوفتيم همينجاست   _
 

 ....کدوم مردی اجازه ميده يکی ديگه زن شو
 

 سامور حرف شو قطع کرد  
 
 نقدر احمق شده باشی باورم نمی شه تو اين چند سال ا  :
 

 يکم فکر کن 
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 قرار نيست همه چيو ما بهت بگيم  
 

 بلند شد و با سرعت ازش فاصله گرفت  
 

 دراگون دستاشو مشت کرد  
 

 می خواست دنبالش بره  
 

 ميل عجيبی به کتک زدن سامور داشت 
 ولی جلوشو گرفت 

 
 فعلا بايد به زنی که تو چادر منتظرش بود رسيدگی می کرد 

 
 لباساشو کند و داخل رفت 

 
 نلا زير پتو محو شده بود 

 
 مشخص بود خيلی سردشه 

 
 پتورو کنار زد چشماش با مکث باز شدن 

 
 نوک بينيش سرخ شده بود  

 
 دراز که کشيد نلا خودش و با سرعت تو بغل دراگون جا کرد  

 
 شوکه شد 

 به همچين چيزايی عادت نداشت 
 

 آروم انگشت شو به شونه نلا فشرد 
 



٦٩١ | P a g e 
 

 خيلی چسبيدی  _
 

 جواب شو نداد  
 نفساش اروم و منظم بودن  

 
 گيج پلک زد  

 به همين زودی خوابش برده بود؟؟؟ 
 

 انگار منتظر همين بغل بود تا راحت بخوابه 
 

 کلافه کامل دراز کشيد 
 

 بدن سرد نلا به لطف گرمای دراگون کم کم آروم گرفت  
 

 طوفان چادرو تکون می داد  
 

 ولی زورش به وزن دراگون نمی رسيد  
 

 نرمی بدن نلا نمی زاشت درست بخوابه  
 

 مخصوصا بعد اينکه طعم شو چشيده بود  
 

 باورش سخت بود شوهر داشته باشه 
 

 کدوم آدم احمقی همچين زنی رو آزاد ميزاره  
 

اگه زن من بودی اجازه نمی دادم حتی يه ثانيه ام از جلو چشمم   _
 دور بشی 

 
 خواجه ست    مردک احمق مطمئنم
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 امکان نداره از همچين آدمی بچه دار شده باشی 

 
 بيشتر خودشو تو بغل دراگون جا کرد    نلا هوم آرومی گفت و

 
 دراگون بی اراده دست شو رو کمر ظريف نلا کشيد  

 
 اينجوری گرم تر می شد 

 
 نوک انگشت شو رو تيزی گوش نلا زد 

 
 گوشش تکون خورد و جمع شد  

 
 ؟  !تو خوابم می تونست واکنش نشون بده

 
 اخم کرد  

 ميل عجيبی به گاز گرفتنش داشت 
 

 نلا پاشو رو بدن دراگون گذاشت و محکم تر بهش چسبيد  
 

 دندوناش روهم قفل شدن  
 

 ت کوفتيش دقيقا رو بهشت نلا جا گرفته بود -لعنتی آل
 
 

 بدن شو رو بدن دراگون کشيد  
 

 تو گلو ناله کرد  
 سينه های نرم نلا به سينش چسبيده بودن 
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 نمی فهميد چطور انقدر راحت تو بغلش خوابيده  
 

 تا کولاک بند بياد بدنش خشک شد 
 

 سرش از شهوت و عصبانيت نبض ميزد  
 
 زور جلو خودشو گرفت   به
 

 چندبار کم مونده بود کنترل شو از دست بده  
 
 ت کوفتيش يه ثانيه ام آروم نگرفت  -ال
 

 نلا تکون آرومی خوردو بيدار شد  
 
 اوومممم چقدر گرمی  :
 

 دراگون مثل گرگ زخمی بهش خيره شد 
 

 برو اونورتر   _
 

 دورگش عقب کشيد   نلا گيج از صدای خشن و
 

 چادر خيلی کوچيک بود  
 

 اونقدر جا نداشت فاصله بگيره  
 

 با وجود عقب کشيدنش بازم بهم چسبيده بودن  
 

 هوا هنوز تاريک بود  
 دو نفر خيلی دور از چادر شون کشيک می دادن  
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 وجود دراگون خيال همه رو راحت کرده بود  

 
 ؟؟  !چت شده :

 ؟؟ !؟ خوبی!چرا قرمز شدی
 

 کف دست شو رو پيشونی دراگون گذاشت 
 
 ؟؟ !چقد داغی نکنه مريض شدی :
 

 نچ نه بابا تو که اصلا مريض نمی شی  
 

 دراگون نفس داغ شو بيرون داد  
 

 تو يه حرکت کمر نلارو چنگ زد  
 

بی توجه به چشمای گرد شدش شلوار شو تو همون حالت دمر تا  
 زانو پايين کشيد  

 
 نلا دست شو چنگ زد  

 
 ؟؟  !؟ ديوونه شدی!چيکار می کنی :

 کلی آدم اينجاست 
 

 ت لعنتی مو ماليدی -چند ساعت تموم ال _
 

 تخمام دارن منفجر می شن 
 

 نميفهمم با چه عقلی اونجوری تو بغلم لش کردی  
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 نلا خنده شو قورت داد 
 پس دردش اين بود 

 
 مثل اينکه تقريبا ديوونش کرده بود  

 
 از رنگ قرمز صورتش مشخص بود چقدر اذيت شده  

 
 صداشو پايين برد  

 اينجوری نمی شه :
 

 نمی تونم صدامو کنترل کنم يکی می شنوه 
 

 انگشتای بزرگ دراگون رو بهشتش نشستن 
 

 تکون محکمی خورد  
 

 حواسم به صدات هست   _
 

 طوفان هنوز کامل قطع نشده  
 کسی صداتو نمی شنوه 

 
 نلا هنوز از رابطه قبلی سرخ و دردناک بود  

 
 ولی بازم نمی تونست نسبت به لمس خشن دستش بی تفاوت باشه  

 
 محکم لب شو گاز گرفت  

 
 اگه سامور صداشو بشنوه ديگه نمی تونه تو صورتش نگا کنه

 
 دراگوندوتا انگشت شو داخل کرد  
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 نلا تو گلو ناليد  

 صورت شو تو گردن دراگون مخفی کرد  
 

 گردنم گاز بگير اگه درد داری  _
 

 نلا انگشتاشو از درد و لذت جمع کرد 
 

 بی اراده بوسه نرمی رو سبک گلوش کاشت 
 
 خوبم ادامه بده   :

 فقط سريع اههه سريع تمومش کنه  
 

 قبل اينکه بقيه اوممم آروممم اههه بيدار شن
 

 چشماش خمار و تار شدن 
 

 روناشو از هم دور کرد    دراگون يکم
 

 اينجوری تنگ تر می شد 
 

 گردن مو گاز بگير اينجوری خيلی تنگی  _
 دردت می گيره  

 
 خوبم کارتو بکن  :
 

 ت شو رو بهشت نلا کشيد  -کلافه و عصبی آل
 

 نرم و داغ بود  
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 بوی شيرينش ديوونش می کرد 
 

 دلش می خواست اول ليسش بزنه ولی الان وقتش نبود 
 

 بعدا می تونست يه دل سير هرکاری می خواد بکنه  
 

 ت کلفت و سخت شو داخل کرد  -با سختی آل
 

 نلا تو بغلش رو سينش می لرزيد و آروم ناله می کرد 
 

 حرکت واسش سخت بود  
 

 تنگی نلا عقل شو از کار انداخت  
 

 چونه شو گرفت سرشو بالا برد  
 

 با ولع به جون لبای نرمش افتاد  
 

 به سختی کمرشو حرکت می داد  
 

 سرعت ضربه هاش کم ولی محکم بود  
 

 هر ضربش نلارو تا مرض بيهوشی از لذت می برد  
 

 اولين بار بود انقدر عميق حسش می کرد  
 

 لعنتی بايد بيشتر تو اين پوزيشن سکس می کردن 
 

 کامل بهم چسبوند   پاهاشو
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 نلا تنگ تر شد محکم لب دراگون و گاز گرفت 
 

 ت شو خيلی خوب حس می کرد -حرکت آل
 

 اينچ به اينچ شو لمس می کرد  
 

 دراگون عميق تا آخر خودشو داخل می کرد 
 

 چند ثانيه وايميستاد و بعد دوباره ضربه ميزد  
 

 ت کلفتش حسابی نقطه حساس نلارو لمس کنه -می خواست آل
 

 لرزشش زياد بود  
 

 تو همون چند دقيقه دوبار ارضا شد  
 

 حتی فکرشم نمی کرد سکس آروم انقدر ديوونه کننده باشه 
 

 همه رابطه هاشون پر از شور و هيجان بودن  
 

 مثل دوتا حيوون گرسنه بهم می پيچيدن  
 

 ولی اينبار به لطفا کمبود جا اروم پيش می رفتن  
 

 همينم باعث شد قفل يه لذت جديد واسش باز شه
 

 چيزی که تا عمر داشت فراموش نمی کرد  
 

 دراگون ضربه آخرو زدو وايستاد  
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 آب داغش با قدرت رحم نلارو پر کرد 
 

 مثل هميشه می خواست دخترکو پر از خودش کنه 
 
 

 اروم و بی ميل خودش و بيرون کشيد 
 

 نلارو تميز و لباساشو مرتب کرد  
 

 گيج و مست خواب بود  
 

 دوتا پتورو کشيد روش 
 همينجا بمون يچيز داغ ميارم بخوری  _
 
 نرو سردم می شه  :
 

 دراگون لباساشو مرتب کرد  
 

 زياد طولش نميدم بخواب يکم _
 

 بيرون که رفت نلا چند ثانيه تو همون حالت موند  
 

 خيز شدو نشست    به سختی نيم
 

 کمرش مثل چوب خشک شده بود 
 

 تا نشست بين پاهاش يکم خيس شد
 

 دراگون خيلی پرش کرده بود  
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اگه اونقدر عميق خودشو تو نلا خالی نمی کرد الان کل آبش بيرون  
 می ريخت  

 
 سرگيجه داشت ولی حالش خوب بود 

 
 حال روحيش خيلی خوب بود 

 
 حداقل رابطه شون داشت بهتر می شد 

 
 همين يه قدمم کلی بود  

 
 همين که پيداش کردو تونست دوباره اونو مال خودش کنه بس بود  

 
 ش به مرور درست می شه بقيه

 
 به سختی از چادر بيرون رفت  

 
 برف اطراف چادرشون کنار زده شده بود  

 
 به لطف کولاک ديشب همه جا سفيد شده بود  

 
 برف تا بالای زانوش می رسيد 

 
 با قدمای کوتاه خودش و به آتيش رسوند 

 
 سامور با لبخند ليوان آهنی رو دستش داد  

 
 صبح بخير   :

 مواظب باش داغه 
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 ممنون ارومی گفت و کنارش نشست 
 
 ؟؟ !دراگون کو :

 رفت شکار :سامور 
 

 ؟؟ !؟ شکار !چی :چشماش گرد شدن 
 

 ؟؟  !شکار چی تو اين هوا
 خورشيد هنوز درميومده  

 
 چرا گذاشتی بره نگفتی يه بلايی سرش مياد  

 
 سامور عميق خنديد 

 
 نلا خودت يبار ديگه فکر کن ببين چی گفتی  :
 

تنها موجودی که می تونه از هيولاهای اون بيرون خطرناک تر باش  
 مرد توعه  

 
 وقتی پاشو ميزاره تو جنگل پرنده هام از ترس ساکت می شن 

 
 بلايی سرش بياره اخه    کی می تونه

 
 پشت بند حرفش دوباره خنديد  

 
 بقيه هنوز خواب بودن  

 
 نلا کلافه قلوپ بزرگی از مايع شيرين خورد  

 
 ؟؟  !اين چيه _



٧٠٢ | P a g e 
 

 
 ريشه درخته   :سامور 

 ممنون خوشمزست  _
 

 سامور با لبخند سر تکون داد  
 
 کار من نيست دراگون يکم پيش گذاشتش تو بغلم   :
 

 گفت دم کنم اومدی بيرون بخوری  
 

 نلا با تعجب ليوان و تکون داد  
 

 ؟؟  !چيزارو هنوز يادشه اين  يعنی _
 

 سامور ليوان شو پر کرد  
 
 نميدونم شايد تو ناخداگاهش يه چيزايی مونده   :
 

 شايدم تو اين چند سال فهميده  
 

 خيلی دلم می خواد بدونم اين همه وقت کجا بوده   _
 

 چيکار کرده با کيا گشته 
 

 چيا راجب خودش فهميده  
 ؟؟  !اصلا می دونه چيه کيه

 
 سامور نااميد سر تکون داد  

 
 اين دراگونی که من می بينم نم پس نميده که هيچ   :
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 از زير زبونت کشيده بيرون    به خودت ميای می بينی يه چی

 
 نلا مشکوک نگاش کرد  

 
 چيزی از زير زبونت کشيده بيرون  _
 

 سامور کلافه از سوتی های پشت همش پوفی کرد  
 
 نه همچين سوتی بدی ام نبود   :
 

 فقط فهميد قبلا دوست بوديم همين  
 

 نفس راحتی کشيد  
 

 حواست و جمع کن سامور   _
 

 دراگون الان مثل بمب ساعتی
 ...اگه بفهمه واقعا کی

 
 سامور دست شو رو دهن نلا گذاشت  

 
 ميدونی که هرچقدم دور باشه می تونه صدامون و بشنوه   :
 

 مطمئن باش همين الانم داره به حرفامون گوش ميده 
 

 نلا مشکوک به جنگل خيره شد  
 

 ن خوشحال می شه ِگوا :سامور 
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 بهش نمی گم کيه  _
 

 لازم نيست بگی خودش ميفهمه   :خميازه کشيد 
 

 کلافه اخم کرد  
 

 بچه پررو هيچی از چشمش دور نمی مونه   _
 

 سامور به جنگل اشاره کرد  
 
 ؟؟  !به نظر خودت به کی رفته :
 

 دراگون همراه يه گوزن بزرگ سمت شون ميومد  
 

 نلا شوکه عقب کشيد  
 

 ؟؟ !اين چيه ديگه _
 ؟؟  !رفتی روح جنگل و شکار کردی

 
 گوزنو انداخت زمين 

 
 نه روح جنگل و بعد شکار اين يکی ديدم   :
 

 وقت نشد اونو شکار کنم  
 

 خدای من نبايد همچين کاری می کردی  _
 
 گوشت تازه واست خوبه   :
 

 مچ نلارو گرفت بالا 
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 ؟؟ !اين چيه :
 

 نلا گيج نگاهش کرد 
 چی چيه؟؟ مچ دست منه ديگه  يعنی _
 
 ؟؟  !کجاش شبيه دسته آدمه :

 انگار چوب خشکه
 

 سامور از خنده ريسه رفت 
 

 نلا عصبی دست شو عقب کشيد  
 

 چوب خشک خودتی  _
 

 من پری جنگلم معلومه که ظريف و کوچيکم
 
 

 ؟؟ !نکنه توقع داری مثل تو اندازه خرس باشم
 

 دراگون شمشير بزرگ سامورو برداشت 
 
 تر باشی    نه ولی وقتی با يه خرس می خوابی بايد يکم قوی :
 

 قرمز شد 
 سامور نگران نيم خيز شد  

 
 ....ميگما اونو تازه گرفتم می خوای با يکی :
 

 عميقی زد  دراگون حرفه ای برشی
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 جفت شون همزمان عقب کشيدن 
 

 نلا با سرعت بلند شد 
 کم مونده بود بالا بياره 

 
 ديدن اين صحنه حال شو خراب می کرد  

 
 خيلی کم پيش ميومد گوشت بخوره  

 
 درواقع اصلا نمی خورد  

 مگه اينکه يکی زورش کنه  
 

 يا مثل وقتی که حامله بود شديد هوس کنه  
 

 من قرار نيست اون موجود بيچاره رو بخورم   _
 

 گوشت نرم و قرمزو جدا کرد   دراگون
 
 من اينجا فقط يه تيکه گوشت خالی می بينم   :
 

 اون گوشت خالی قبلا زنده بوده   _
 
 بوده ولی الان نيست  :

 هی تو بلدی اينو کباب کنی  
 

 اره   :سامور از جا پريد  
 

 گوشت و گرفت و ازشون دور شد  
 

 شون بشهاصلا قصد نداشت وارد بحث و جنگا
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 گناه داشت شايد بچه داره   _
 

 دراگون کلافه شمشيرو تو بدن گوزن فرو کرد  
 
 من شکارش نمی کردم يه حيوون ديگه می کرد   :
 

 انقدر به چيزای مسخره فکر نکن 
 

 اين قانون طبيعته 
 

 بخور يا خورده می شی  
 

 نلا پاشو زمين کوبيد  
 من ترجيح ميدم خورده بشم تا انقدر بی رحم باشم  _
 

 دراگون سرد و سخت خنديد  
 
 خوبه اتفاقا منم هوس کرده بودم يه پری کوچولو بخورم   :
 

 شنيدم گوشت نرم و خوشمزه ای داريد
 
 

 چشماش گرد شدن 
 ؟؟ !ديوونه شدی _
 

 دراگون آروم سمتش رفت  
 

 نلا دستاشو بالا برد 
 نزديکم نشو نيا جلو   _
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 ؟ !کجا داری ميای
 

 ؟؟ !اصلا کی همچين حرفی زده ها
 

 تو تازه فهميدی من چی ام مطمئنم از خودت درآوردی  
 
 ؟؟ !اصلا اين بيرون چيکار می کنی :
 

 ؟ !مگه نگفتم بمون تا بيام
 

 نلا سينه شو جلو داد  
 

 يه جور رفتار نکن انگار تو رئيس منی  _
 

 يادت که نرفته من تورو خريدم  
 

 اونم نه ارزون با کلی الماس عوضت کردم  
 

 دراگون دست به سينه شد  
 

 بازوهای بزرگش ميل داشتن لباسو پاره کنن  
 

 حتی از قبلم عضله ای تر شده بود  
 

 انگار يکم قدش بلند ترم شده بود  
 

 انقدر معلوم بود که سامورم متوجه شد 
 
 دقيقا واسه همينم فکر می کنم تو مال منی نه من مال تو   :
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 نلا چشم چرخوند  
 

 حالا هرچی من اون گوشت و نمی خورم   _
 

 تو گلوم سنگ می شه خفه می شم ميميرم  
 

 يادت نيست ولی من گياه خوارم  
 

 دندوناشو روهم سابيد  
 
 گياه مال گوسفنده  :
 

 سامور به زور صدای خنده شو کنترل کرد  
 

 اين دراگون جديد واقعا شبيه بچه های تخس و بی ادب بود  
 

 نلا جيغ آرومی کشيد  
 

 بی ادب اين حرفت اصلا درست نيست _
 

 حتی اگه گوسفندم باشم بهتر از اينه که گوشت اون بيچاره رو بخورم 
 
 

 ترجيح ميدم همينجا علفارو بخورم تا اونو  
 

 دراگون کلافه از لجبازی نلا برگشت سمت سامور 
 

 دوباره مشغول بريدن گوزن شد  
 

 نلا خودشو تو چادر انداخت  
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 کم کم هوا روشن شد بقيه ام بيدار شدن

 
 همه خوشحال از ديدن گوشت تازه مشغول خوردن شدن

 
 دراگون دوباره تو جنگل گم شد  

 
 همه ساکت بودن  

 
 می ترسيدن يه وقت حرف اشتباهی از دهن شون بيرون بپره  

 
 نلا کلافه از سرما بيرون رفت  

 
 دراگون نبودنی دوتا پتوام گرمش نمی کرد  

 
 کنار آتيش نشست 

 
 کجا رفت باز؟؟  _

 سامور شونه بالا انداخت 
 
 حتی از قبلم بيشتر دعوا می کنيد   :
 

 اون موقع که دزديده بودت اروم تر بوديد  
 

 نلا کلافه به آتيش خيره شد  
 

 عين بچه ها شده  _
 يه جور حرف ميزنه آدم آتيش می گيره  

 
 ميگه گوشت پری خوشمزست 
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 آخه کدوم آدم احمقی همچين حرفی زده  

 
 نگاه تيز شو بين بقيه چرخوند  

 
 اميدوار بود يکی از خوديا نباشه  

 
 واقعا حوصله دردسر جديد نداشت  

 
 سامور ليوان گرم و سمتش گرفت  

 
 بخور يکم آروم شی   :

 فکر نکنم از کسی شنيده باشه
 

 تو ليوان و فوت کرد  
 يه دونه بچه کم بود شد دوتا   _
 

 ن باش  ِپيداش کردم مواظب گوا
 

 ولی از اين به بعد بايد مواظب خودشم باشم
 

 خواست بلند بشه که صدای بلندی زمين و لرزوند  
 

 وحشت زده شونه سامورو چنگ زد  
 

 زمين لرزه خيلی شديد بود  
 

 نلا وحشت زده گوشاش و گرفت  
 

و  سامور خيره به نور قرمزی که از آخر چنگل مشخص بود دست ش
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 گرفت  
 
 دراگونه  :

لعنتی فکر کنم اين اولين بارشه بعد از دست دادن حافظش تبديل می 
 شه 

 
 صدای غرش بلند اژدها زمين و لرزوند

 
 همه وحشت زده به سامور خيره شدن 

 
 منتظر دستور بودن 

 
 مخفی بشيد  :نلا فرياد زد 

 
 نزديک هم نمونيد تکی تکی مخفی شيد  

 
 زير برف بالای درخت تو غار  

 يه جايی که اژدها نتونه پيداتون کنه مخفی شيد 
 

 زود باشيد بريد 
 

 کردن   همه با سرعت شروع به دويدن 
 

 سامور دست شو گرفت 
 
 سرعت از جنگل دور شدن    به
 

 صدای شکستن درختا انقدر بلند بود که همه شون می شنيدن  
 

 دود هر لحظه بيشتر می شد 
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 اژدها ديوونه وار غرش می کرد 

 
 بايد کمکش کنيم برگرده   :نلا 

 
 سامور محکم تر دست شو کشيد 

 
 اين بار نه نلا   :

 کاری از دستمون برنمياد  
 

 فقط بايد وايستيم خودش برگرده  
 

 نمی تونيم با يه اژدهای کوفتی طرف بشيم  
 

 چشمش که بهمون بيوفته خاکسترمون می کنه  
 

 مقاومت نکرد  
 می دونست حق با ساموره

 
 نلارو پشت سنگ ال شکل مخفی کرد  

 
 از جات تکون نخورد   :

 برفارو هول داد سمتش  
 
 دووم بيار زود تموم می شه   :
 

 چرخيد و با سرعت ازش دور شد
 

 نلا وحشت زده به زمين خيره شد  
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 قدمای سنگينش زمين و می لرزوند  
 

 قلبش بی قرار می کوبيد  
 

 از طرفی دلش می خواست بره بيرون و به دراگون کمک کنه برگرده  
 

 از طرفی می ترسيد بکشتش 
 

 مردن به دست دراگون اونقدرام بد نبود  
 

 نی وجود نداشت  ِفقط اگه گوا
 

 ولی الان يه دختر کوچولو داشت  
 

 دختری که علاوه بر خودش منتظر پدرشم بود  
 

 قدما نزديکش شدن
 

 از گوشه چشم سامورو ديد  
 

 تو غار مخفی شده بود  
 

 تو حالت نيم خيز وايستاده بود 
 

 انگار منتظر بود اگه اژدها نلارو پيدا کرد وارد عمل بشه 
 

 با اينکه می دونست کار زيادی از دستش برنمياد  
 

 ولی بازم عقب نمی کشيد 
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 گرده مواظب خانوادش باشهبايد تا وقتی خود دراگون بر می
 

 اژدها کنار سنگ وايستاد  
 

 کوبش پاش نلارو پروند  
 

 با بغض تو خودش جمع شد  
 

 سامور خيس عرقو وحشت زده جلو رفت 
 

 کوبيد  قلبش با سرعت می 
 

 جای نلا اصلا مشخص نبود  
 

 نميفهميد چرا اژدها مستقيم رفته سمت اون  
 

 بدنش نسبت به قبل بزرگ تر شده بود 
 

 می تونست ببينه تقريبا دو برابر شده بود  
 

 همين بزرگی ام وحشت زدش می کرد 
 

 هم دراگون هم اژدهاش خيلی تغيير کرده بودن 
 

 خم شدن اژدها با شکستن بغض نلا يکی شد  
 

 سرشو پايين برد  
 آروم بو کرد 
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 صدای آروم ولی ترسناکی از دهن بزرگش بيرون اومد  
 

 چندبار ديگه کارش و تکرار کرد  
 

 نلا پلک زدو به صورت بزرگش خيره شد
 

 اژدها بهش حمله نکرد 
 

 خيلی آروم خيرش شده بود  
 

 سر بزرگ شو جلو اورد و منتظر به نلا خيره شد  
 

 گيج اشکاش و پاک کرد  
 

 نمی تونست پاهاشو از سرما و شوک تکون بده  
 

 اژدها پلک زدو سرشو نزديک تر برد 
 

 هيچ تهديدی تو چشماش نبود  
 

 حرکت سامورو از گوشه چشم ديد  
 

 سر اژدها با سرعت چرخيد  
 

 غرش بلندش کوه و به لرزه انداخت 
 

 برفا با سرعت روی هم سر خوردن  
 

 نلا با سرعت از جا پريد  
 



٧١٧ | P a g e 
 

 سامور عقب بمون  :
 

 سامور خشکش زد 
 ..نلا _
 
 بمون چيزی نيست بلايی سرم نمياره   :
 

 وحشت زده عقب کشيد 
 

 ديوونگی بود نبايد نلارو تنها می زاشت 
 

 بخار داغ از دهن اژدها بيرون اومد  
 

 نلا پاهای خسته شو تکون داد  
 
 دراگون منو ببين  :

 پاهای بزرگ شو رو زمين کوبيد  
 

 چرخيد و دوباره سرشو پايين برد  
 

 انگار چيزی ازش می خواست 
 

 نلا مردد دستاشو رو سر داغ اژدها گذاشت 
 

 همين که انگشتاش و حرکت داد چشماش بسته شدن
 
 

 بغض دار خنديد  
 پس تو منو يادته گنده بک   :
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 اژدها سر شو کف دست نلا ماليد  
 
 دلت واسم تنگ شده بود  :
 

 نفس داغ شو به نشونه آره گرفت 
 

 سامور نفس راحتی کشيد 
 

 همونجا نشست 
 

 مثل اينکه اژدها يه چيزايی يادش بود 
 

 شايد بشه حافظه دراگون و برگردوند 
 
 بايد بريم خونه   :

 ن منتظرمونه  ِگوا
 

 چشماش با سرعت باز شدن  
 

 برق عجيبی داشتن 
 ؟؟ !اشک بود

 
 اونم دلش واسه تون تنگ شده   :
 

 خيلی بهونه دراگون و می گيره  
 

 آروم ازش دور شد 
 نگاه چپ چپی حواله سامور کرد  

 
 خم شد رو زمين  
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 می خواد سوارش شيم  :نلا 
 

 سامور با سرعت پايين پريد  
 

 خودمونو می رسونيم   همه مون جا نمی شيم تو برو ماهم _
 

 تو نباشی سرعت ما بيشتر می شه 
 

 نلا بی ترديد مثل قديم بالا رفت  
 

 بدن دراگون خيلی بزرگ تر شده بود  
 

 اين همه تغيير گيجش کرد  
 

 کم مونده بود بيوفته که اژدها با يه تکون کوچيک کشيدش بالا  
 

 نلا هيجان زده خنديد  
 
 کارت خوب بود عزيزم وقت شه بريم خونه   :
 

 خم شد و تو يه حرکت پريد  
 

 نلا محکم چسبيدش 
 

 صدای جيغ و خندش تو آسمون پيچيد
 

 انقدر اوج گرفت تا از ابرای برفی بيرون رفتن  
 

 مسيرو بلد بود  
 خيلی بهتر از نلا می دونست کجا بره 
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 حتی بهتر از قديم پرواز می کرد  

 
 نلا صورت شو به بدن گرم اژدها ماليد 

 
 ببرمون خونه عزيزم   :

 دخترمون منتظره  
 

°°°°°°° 
 

 ؟  !پس تو مامان مو نکشتی :ن ِگوا
 

 صدای کلافه دراگون بيدارش کرد  
 

 دست از سرم بردار بچه   _
 ميگم مامانت نمرده 

 
 با سرعت چشماش و باز کرد  

 
 آها بيا بيدار شد تحويل بگير  _
 

 ن محکم تو سينش فرو رفت  ِتا به خودش بياد گوا
 
 خيلی دير کردی مامان دلم واست تنگ شده بود   :
 

 نلا اروم دخترش و بغل کرد  
 
 متاسفم عزيزم رفته بودم دنبالش   :
 

 با لبخند ازش دور شد 
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 بهش گفتم می خوام سوارش بشم ولی نزاشت  :
 

 دراگون بی حوصله دست شو تکون داد 
 

 من اسبت نيستم بچه پررو   _
 

 دست به کمر شد  گوان
 
 خودت گفتی مامانم تورو واسه من استخدام کرده   :
 

 اره استخدام کرده مواظب باشم گند کاری نکنی  _
 

 نه اينکه بيای سوارم لشی 
 

 از همين الان زبون کوچولوتو کوتاه کن 
 

 وگرنه کلامون حسابی توهم ميره  
 

 نلا نگاه شو تو غار چرخوند  
 

 ن مثل هميشه حرف شو عملی کرده بود  ِگوا
 
 مامان بهش بگو بزاره سوارش بشم  :
 

 نلا نگاه شو بين پدرو دختر چرخوند  
 

 خيلی شبيه هم بودن
 

 لبخند عميقی رو لباش نشست 
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 قلبش از گرمای زياد می سوخت  

 
 دلش می خواست گريه کنه 

 
 ؟؟  !کنی مامان گريه می :ن ِگوا

 
 چشه    انقدر حرف نزن بزار ببينم  _
 

 رو يه زانو رو به روش نشست 
 

 ؟ !هنوز به خودت نيومدی _
 ؟؟  !ميدونی کجايی

 
 ميدونم خونم   :

 می خوام استراحت کنم خستم  
 

 بريد بيرون  
 ؟ !به هيچ عنوان تنهاش نزار خب

 
 کنه    احساس کرد می خواد ناله 

 خندش گرفت  
 

 شانس آورد بچه ست  _
 وگرنه می دونستم با اون زبون درازش چيکار کنم  

 
 نلا بی توجه دراز کشيد 

 
 ميومد   صدای بلند بحث کردن شون تا چند دقيقه
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 چشماشو بست 
 وقتش بود يکم باهم تنها باشن

 
°°°°°° 

 
نی که سعی داشت قايمکی شمشير يکی از ِدراگون خيره گوا

 سربازارو برداره اخم کرد  
 

 اصلا شبيه مادرت نيستی  _
 

 مطمئنم از نظر اخلاقی ام به پدرت رفتی 
 بچه پررو 

 
 بلاخره شمشيرو برداشت 

 
 اش قدرت زيادی داشت برعکس جسه

 
 با سرعت می دويد 

 
 دراگون تو يه حرکت حرفه ای خودشو جلو کشيد  

 
 شمشيرو ازش گرفت  

 
 کم مونده بود بخوره زمين  

 
 دراگون نمی گرفتش با شمشير پخش زمين می شيد  

 
 بی حوصله شمشيرو پرت کرد کنار  

 
 حواست و جمع کن   _
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 با اين بخوری زمين ميره تو شکمت  
 

 ن عصبی نزديکش شد ِگوا
 
 تو کارام دخالت نکن :
 

 بايد مواظب کارای احمقانت باشم  _
 

 ن عصبی لگد محکمی تو پاش کوبيد  ِگوا
 

 دراگون بدون اينکه تکون بخوره بهش خيره شد  
 

 خيلی تاثير گذار بود بچه   _
 
 موجود احمقی   تويه :
 

 رو يه زانو نشست 
 توام يه موجود کوچولوی دردسر سازی  _
 

 حالا ميفهمم چرا مادرت دنبال يکی بود ازت مواظبت کنه 
 

 فقط يکی مثل من از پس تو برمياد  
 

 همه با تعجب نگاه شون می کردن  
 

 تقريبا خبر داشتن چه خبره 
 

 هيچکس نزديکش نمی شد 
 يا حرفی نميزد  
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 از واکنش های دراگون وحشت داشتن 
 

 اين موجود قوی و بی حافظه مثل بمب اتمه  
 

 می تونه تو يه لحظه کل دنياشون و بفرسته رو هوا  
 

 ن با اخم دستاشو دراز کرد  ِگوا
 
 بغلم کن خستم نمی تونم ديگه راه برم  :
 

 گشنمم هست غذا می خوام  
 

 دراگون بی اراده عقب کشيد  
 

 بغل کردن جزو برنامه هاش نبود  
 

 عقب بمون بچه جون   _
 ميرم برات غذا بيارم

 
 آويزون شد    ن از گردنشِچرخيد بلند شه که تو يه ثانيه گوا

 
 دستای کوچيک شو دور گردن کلفت دراگون حلقه کرد 

 
 حرکت کن   :
 

 صدای دستوری شو نشنيد  
 

 گيج از لمس دستای کوچيک دخترک خشکش زد 
 

 حس عجيبی بود  
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 يه جور حس آشنا و شيرين  

 
 دقيقا مثل وقتی نلارو لمس کرد 

 
 آروم انگشتای کوچيک شو گرفت  

 
 اينجوری ميوفتی بچه بيا جلو   _
 

 ن با ترديد ولش کرد  ِگوا
 

 چرخيد و دستاشو دراز کرد  
 

 زود باش بغلم کن مردگنده   _
 

 دراگون با يه دست بغلش کرد  
 
 خيلی نزديکی سعی کن زياد حرف نزنی  :
 

 هرچی کمتر صداتو بشنوم کمتر دعوا می کنيم  
 

 ن خميازه بلندی کشيد ِگوا
 

 ش گذاشتسرشو رو شونه
 
 نمی تونم کم حرف بزنم اينجوری حوصلم سر ميره   :
 

 دراگون نيم نگاهی به بقيه بچه ها انداخت  
 

 همه شون مشغول بودن  
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 هيچ پدر مادری دور شون نبود  

 
 ؟؟  !چرا با بقيه بچه ها بازی نمی کنی _
 
 اونا با من بازی نمی کنن   :
 

 می گن من عجيب غريبم  
 

 همش ميگن بيا دنبال هم بدويم ولی من دوست دارم شمشير بازی کنم  
 

 نميان بريم شکار 
 

 تيرکمون بازی ام دوست ندارن  
 

 تو دزديدن وسايل سربازام کمکم نمی کنن  
 

 دراگون چشم چرخوند  
 

 تعجبی نداره اينجوری ميگن   _
 

 اين کارا مال بچه ها نيست  
 
 دلم نمی خواد بچه باشم   :

 می خوام مثل پدرم بزرگ و قوی بشم
 

 اخم کرد  
 فکر نکنم پدرت اونقدرام قوی باشه  _
 
 هست خيلی قوی  :
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 دستاشو رو شونه های پهن دراگون کشيد 

 
 شونه هاش همين مدلی بزرگ و قوی اند   :
 

 مثل توام قد بلنده  
 

 زورشم زياده  
 سرعتش بالاست  

 
 می تونه يه عالمه سربازو يه جا بکشه

 
 

 دراگون دندون قروچه کرد  
 

 بچه ها نبايد راجب کشت و کشتار حرف بزنن   _
 
 گفتم که من بچه نيستم   :
 

 بعدم پدر من يه موجود قوی و ناميراست 
 

 به عنوان دخترش بايد قوی باشم  
 

 در چوبی رستوران کوچيک قديمی رو هول داد  
 

 ؟  !پدرت اين مزخرفات و تو سرت کرده _
 
 نه اون هيچ وقت همچين چيزی نمی گه  :
 

 قبلا خوب بود  
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 ولی جديدا يکم ديوونه شده 
 

 بايد کمکش کنم خوب بشه  
 

    پشت ميز نشست
 

 ن و رو صندلی انداخت ِگوا  با سرعت
 

 پس پدرت مريضه ولی زندست  _
 

 چشم چرخوند     دخترک
 
 يه چيز تو همين مايع ها   :

 من مرغ می خوام  
 يکی کامل شو 

 
 دست به سينه شد 

 
 نگاه شو رو جسه کوچيک بچه چرخوند  

 
 ؟  !می تونی تمومش کنی _
 

 تخس سر تکون داد 
 
 می تونم من غذا زياد می خورم   :
 

 گفتم که بايد مثل پدرم قوی و بزرگ بشم 
 

 تنها راهش خوب غذا خوردنه    مامان گفته
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 تو خنگ بودن به مادرت رفتی  _
 

 ن با چشمای باريک چنگالو سمتش گرفت  ِگوا
 
 راجب مادرم درست حرف بزن   :
 

 دراگون با لذت خنديد  
 خم شد سمتش  

 
 ؟  !اگه نزنم چی می شه _
 
 اون وقت با اين چنگال چشماتو درميارم  :
 

 خندش عميق تر شد 
 

 تو اين سالا بچه های انگشت شماری ديده بود 
 

 ولی اين يکی ديگه واقعا نمونه بود 
 

 دراگون مشغول سفارش شد 
 

 ن دست شو زير چونش جک کرد ِگوا
 

 با لبخند به پدرش خيره شد  
 

 دوستش داشت ولی فعلا نمی تونست چيزی نشون بده  
 

 نه اينکه نخواد نمی تونست 
 

 انگار احساساتش تو يه ظرف در بسته حبس شده بودن 
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 يکم زمان لازم داشت  

 
 می شد پدرش کسی که تموم اين سالا می خواسته     اول بايد مطمئن

 
 خودش خوب می دونست به عنوان يه بچه زيادی باهوشه

 
 ولی نمی تونست کاريش کنه  

 
 فقط بايد باهاش کنار ميومد  

 
 زن نگاه عجيبی به دراگون انداخت و با سرعت رفت  

 
 دستاش تموم مدت می لرزيدن  

 
 اونجوری خيرم نشو بچه   _
 

 دست شو انداخت  
 از گذشته يادت نمياد  پس هيچی :
 

 دراگون دست به سينه بهش خيره شد 
 

 خيلی مواظب می بود     بايد
 

 اين موجود کوچيک زيادی باهوش و خطرناکه  
 

 نه يادم نمياد   _
 تو چيزی از گذشته من ميدونی  

 
 نه اگرم بدونم نميگم  :
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 چشماشو بست 

 ن سخت بود  ِواقعا صبور بودن مقابل گوا
 

 اگه يکم رو اخلاقت کار کنی می تونی با بقيه بچه ها بازی کنی  _
 
 نمی خوام با بقيه بازی کنم   :
 

 می خوام با پدرم وقت بگذرونم  
 

 قراره وقتی حالش خوب بشه منو ببره شکار 
 

 ؟؟  !پدرت الان کجاست _
 

 ن تو چشماش خيره شد  ِگوا
 
 يه جای دور ولی نزديک   :
 

 حرفاش گيج کننده بودن  
 

 به عنوان يه بچه خيلی عجيب حرف ميزد 
 
 

 ؟ !نمی خوای بگی کجاست مگه نه _
 
 ؟؟  !چرا می خوای بدونی :
 

 زبونش بند اومد  
 نمی دونست چی بگه 
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 ...حقيقت و که نمی شد گفت
 

 کنجکاوم   _
 نباش   :
 

 ؟ !ميدونی من با بچه های زبون دراز چيکار می کنم _
 
 ؟ !می خوری شون :
 

 خنديد  
 نه خيلی گوشت تلخ اند نمی شه خورد شون   _
 
 تو يه اژدهايی هرچی بخوای می تونی بخوری   :
 

 هنوز با اين موضوع کنار نيومده بود  
 

 يکم گيج ميزد  
 

 وقتی تبديل شد يه چيزای محوی يادش بود  
 

 می دونست به چی تبديل شده  
 

 ولی بازم واسش عجيب بود 
 

 همه شون می دونستن چيه  
 

هاشون بفهمه دارن يه چی و ازش    گرفتنی  می تونست از نگا ه
 مخفی می کنن  

 
 خم شد جلو  
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 دستاشو رو ميز گذاشت 
 

 بيا يه قراری بزاريم بچه پررو   _
 

 تو همه چيزايی که از من ميدونی و بهم ميگی 
 

 ؟؟  !عوضش من بهت شکار ياد ميدم خوبه
 

 چشماش برق زدن 
 ؟ !واقعا يادم ميدی :
 

 واقعا يادت ميدم   _
 

 حتی شکار هيولام يادت ميدم  
 

 مکث کرد هيچ ايده ای نداشت اين چيزارو از کجا بلده  
 

 فقط می دونست می تونه شکار کنه 
 

 رو صندلی بلند شد     ن ازِگوا
 
 ؟؟ !راست ميگی :
 

 دراگون سريع دست شو گرفت  
 بشين ميوفتی _
 
 

 سريع نشست 
 ؟ !کی يادم ميدی :
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 با نيشخند تکيه داد 
 ؟ !اول بگو قبوله يا نه _
 

 بايد همه چيو بهم بگی بدون مخفی کاری و دروغ 
 

 ن تو فکر فرو رفت ِگوا
 
 ؟ !همه چی و :

 تاکيد کرد  
 همه چيو   _
 
  !!نمی شه يسری چيزای کوچيک و قايم کنم :
 

 دروغ نميگما فقط قايم می کنم  
 

 غذاشونو اوردن  
 

 کلافه چشماش و ماليد 
 خيلی خب فقط سه تا چيزو می تونی مخفی کنی  _
 

 باش خودم بعدا می فهمم    ولی مطمئن
 

 لبای کوچيک شو خيس کرد  
 
 در هر صورت که بعدا ميفهمی   :
 

 ولی اول بايد به من شکار ياد بدی  
 

 دراگون دست شو دراز کرد  
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 هر روز يه رازو بعد آموزش شکار بهم ميگی  _
 ؟ !قبوله

 
 نلا دست کوچيک شو محکم کف دست پدرش کوبيد  

 
 قبوله   :
 

 دراگون نرم دست شو فشرد 
 

 به تفاوت اندازه هاشون خيره شد  
 

 بی اراده لبخند زد  
 با اين دستا می خوای شکار کنی؟؟  _
 

 پدرت خيلی احمقه  
 

 تنها نمی زاشتم   من جاش بودم هيچ وقت خانواده ام
 

 ن لبخند زد  ِگوا
 
 اون مرد خوبيه فقط مجبور شد بره   :
 

 ولی زود برمی گرده پيشم  
 

 بر می گرده     مطمئنم
 

 خودم برش می گردونم 
 
 

 دراگون برق اشک و تو چشماش ديد 
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 اخم کرد  

 پس حتما برش می گردونی     گريه نکن بچه اگه انقدر مطمئنی _
 

 ن مشغول غذاش شد ِگوا
 

 خورد     واقعا کل مرغ و
 دهن دراگون باز مونده بود  

 
خودشم زياد غذا می خورد ولی اون مرغ واسه اون بچه خيلی زياد  

 بود 
 

 از رستوران که بيرون رفتن بارون شديد شروع شد 
 

 ن پيچيد  ِدراگون با سرعت کت شو دور گوا
 

 با قدمای بلند سمت غار رفت  
 

 !!نميفهميد چرا همچين جايی زندگی می کنن
 

 چرا مثل بقيه تو خونه زندگی نمی کنن 
 

 ن و وسط غار زمين گذاشت  ِگوا
 

 نلا هنوز خواب بود 
 سرو صدا نکن خب؟؟  _
 

 آروم سر تکون داد 
 

 انگار تو اين يه مورد تفاهم داشتن  
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 ميرم چوب بيارم هوا سرده بايد آتيش روشن کنيم   _
 

 ن دست شو گرفت ِگوا
 
 ؟ !منم بيام :
 

 نه تو بمون پيش مادرت منم زود ميام   _
 
 ؟؟ !باشه پس زود بيا خب :

 ؟ !راه و گم نمی کنی
 

 دراگون گيج از نگاه نگران دخترک سر تکون داد  
 

 ن تو سرش چرخ می خوردن ِتموم مدت حرفای گوا
 

 معمولا انقدر گيج نمی شد 
 ولی اين بار همه چيز فرق داشت  

 
 انگار حرفاشو ميفهميد ولی نمی فهميد  

 
 عصبيش می کرد  

 ولی تحمل بغض شو نداشت 
 

ن مثل لبه تيز شمشير گوشت شو ِانگار نگرانی بغض و ناراحتی گوا
 می بريد  

 
 چوبارو جمع کردو برگشت داخل غار 

 
 بود   ن کنار نلا دراز کشيدهِگوا
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 دوتا آتيش کوچيک با فاصله ازشون روشن کرد  

 
 نمی خواست نور زياد يه آتيش اذيت شون کنه  

 
 پتوی نرم سفيدو از کنار ديوار برداشت 

 
 نِاروم کشيد رو گوا

 
 مثل گربه کوچولو خودشو به نلا چسبوند  

 
 با لبخندی محو بالا سرشون نشست 

 
 زيبايی بود    صحنه ی

 
 از اون صحنه هايی که قلب هر مردو نرم و گرم می کنه 

 
 بود همسر نلا از نديدن شون عذاب می کشه     مطمئن

 
 ديدن اين صحنه می تونه آرزوی هر مردی باشه  

 
 نلا نفس عميق کشيدو بيدار شد  

 
 ن عادت داشت  ِانگار به نزديکی گوا

 
 آروم کنار کشيد و اجازه داد دخترکش کل جا رو بگيره  

 
 د چند ثانيه خشکش زد چشمش که به دراگون افتا

 
 يکم طول کشيد همه چی يادش بياد  
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 دراگون کمکش کرد بلند بشه  

 
 قلبت خيلی تند ميزنه   _
 
 اوهوم از خواب بيدار شدنی اينجوری می شم   :
 

 دروغ نگو خوشم نمياد   _
 

 نفس شو فوت داد  
 
 خيلی خب تورو ديدم شوکه شدم   :
 

 يادم رفته بود برگشتی پيشمون 
 

 ؟ !پيشتون _
 
 ن ِپيش من و گوا :
 

 بچه متفاوتی بايد بيشتر براش وقت بزاری   _
 
 ميدونم دقيقا مثل پدرشه :
 

 تکرار کرد     دراگون کج اخلاق 
 

 ِشبيه پدرش _
 پدری که معلوم نيست کدوم گوری  

 
 ن غرق خواب انداخت ِنلا نيم نگاهی به گوا
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 جلوش اينجوری نگو ناراحت می شه  :
 

 ست مشخص بود کلافه
 

 بدتر از هميشه گيج ميزد 
 

 هنوزم نمی فهمم چرا منو با خودت آوردی  _
 

 نلا بدن شو کش داد 
 از بس احمقی  :
 

 دراگون با مکث کوتاهی بلند شد  
 
 ؟  !کجا :

 دست شو گرفت  
 

 بيا بيرون حرف بزنيم بچه بيدار می شه  _
 
 نمی شه تنهاش بزاريم   :

 اينجا خطرناکه  
 

 دست شو کشيد 
 حواسم بهش هست بيا   _
 

 می دونست از فاصله دورم می تونه صداهارو بشنوه  
 

 با خيال راحت پشت سرش کشيده شد 
 

 دراگون وسط زمين خالی وايستاد  
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 می خوام باز امتحانش کنم   _
 

 نلا دست به سينه ابرو بالا انداخت  
 
 ؟ !چيو :
 تبديل شدنو  _
 

 ايده خوبی نيست   :مردد سر تکون داد 
 

 ست می ترسم نتونيم کنترلت کنيم  اينجا پر زنو بچه
 

 اژدها همه چيو يادش بود  
 

 ولی بازم ريسک داشت 
 

 بقيه بازی کنه نمی تونست با جون 
 

 از پسش برميام   _
 

 باشه ولی بايد بريم يه جای دورتر  :کلافه سر تکون داد 
 

 اينجا نمی شه 
 ن بيدار می شه ِسروصدا می کنی گوا

 
 

 کنار درخت قديمی و ترسناک وايستادن 
 

 سامور خيلی نگران بود  
 

 نلام بود ولی نمی خواست جلوش و بگيره 
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 می گشت به خودش دراگون بايد بر

 
 به درخته دست نزن   :
 

 ؟ !چرا _
 
 چون من ميگم   :
 

 با نيشخند نزديکش شد 
 

 ميگی می پرسم چرا دقيقا چون تو _
 

 به نگاهش قدمای دراگون و دنبال کرد 
 
 چون انرژی تاريک داره :

 خطرناکه  
 

 خيره به خطای عميق رو درخت لب زد  
 

 ؟  !منم انرژی تاريک دارم _
 
 ِداری خودت خوب ميدونی چقد قوی  :
 

 می دونست تو اين مدت خوب فهميده بود  
 

 ؟؟ !اگه بهش دست بزنم چی می شه _
 

 نلا نگران از جا پريد  
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 نبايد دست بزنی  :
 

 بايد نبايدو تو مشخص نمی کنی  _
 
 می کنم يادت که نرفته من خريدمت   :
 

 بايد نبايداتو من مشخص می کنم
 

 تاريک خنديد  
 وحشی شدنی تحريکم می کنی  _
 

 نلا ترسيده پلک زد 
 نگاهش مات رگای سياه پشت دست دراگون شد  

 
 لعنتی هيچ وقت حرف گوش نمی کرد 

 
 دست شو با لذت رو تنه درخت کشيد  

 
 حسش خوبه نلا  _
 

 انگار دارم بهشت و لمس می کنم 
 

 نلا عصبی و ترسيده غريد  
 
 بيشتر شبيه لمس جهنمه کوفتيه   :
 

 بهت گفتم دستش نزن  
 

 هيچ وقت حرف گوش نميدی همين الان بيا عقب  
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 چشماش سياه شده بودن  
 

 دست شو دراز کرد 
 

 نرم انگشتاشو تکون داد  
 بيا جلو  _
 

 تو خواب ببينی  :نلا يه قدم عقب رفت 
 

 قبلا يه بار انجامش داديم  
 

 اصلا اتفاق خوبی نيوفتاد واسه همينم گفتم انجامش نده 
 

 هوممم پس واسه همين انقدر حسش آشناست  _
 

 بيا اينور  :نلا ناليد 
 

 چرا انقد يه دنده و لجبازی آخه  
 

 ن بايد مواظب تو باشم ِبيشتر از گوا
 

 قرار شد بيايم تبديل بشی 
 

 نه اينکه نيمه تاريک و ديوونه تو بيدار کنی  
 

 چشماش برق زدن 
 نلا دقيقا چيزی که می خواست و بهش گفت  

 
 پس يه نيمه تاريک ام دارم   _
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 محکم لب شو گاز گرفت  
 
 داری حالا که فهميدی بيا اينور   :
 

 دست شو دراز کرد 
 اصلا بيا برگرديم غار  ..بيا :
 

 ن بيدار شه ببينه جفت مون نيستيم نگران می شه ِگوا
 

 ؟ !چرا بايد نگران نبود من بشه _
 

 نلا گيج دست شو مشت کرد  
 
 ؟ !چی :

 دراگون سرد غريد 
 

 چرا بچه کوفتی تو بايد نگران نبودن من بشه  _
 
 

اگه حالتش عادی بود يه جنگ بزرگ بخاطر اين حرفش راه می  
 نداخت  

 
 ولی خوب می دونست چقدر از درون گيج و داغونه  

 
 درک کردنش سخت ولی ممکن بود  

 
 واسه نلايی که عاشق مرد ترسناکش بود هرچيزی ممکن می شد

 
 تو از همون اول پيشش بودی  :
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 مشت محکمش رو درخت نشست
 

 پدرش بايد پيشش می بود نه من   _
 

 نلا خسته خنديد  
 دقيقا واسه همين کنارش بودی :
 

 ؟ !می بينی چقدر احمقی
 

 شايدم خودتو زدی به اون راه چون نمی خوای واقعيتارو ببينی 
 

 ؟ !ترسيدی مگه نه
 

 می ترسيدی   از دردی که قراره حس کنی
 

 ميدونم ترسيدی ولی بايد باهاش رو به رو بشی 
 

 يه بار واسه هميشه باهاش رو به رو شو 
 

 قرار نيست تا ابد بمونه  
 

 ميدونم درد داره ولی نمی تونی باهاش زندگی کنی
 

 مثل گرگ زخمی نزديکش شد 
 

 نلا تکون نخورد  
 

 نبايد فرار می کرد امشب همه چی مشخص می شه 
 

 مخفی کاری بس بود
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 سينه به سينش وايستاد 

 
 نفس داغش گونه های يخ زده نلارو سوزوند  

 
 بدنش خيلی گرم بود

 انگار تو آتيش می سوخت  
 

 بگو    بگو همه چی و _
 

 قطره اشکی از گوشه چشمش افتاد  
 
 همه چيزايی که لازم بودو گفتم   :
 

 حالا نوبت توعه که بفهمی 
 
 

 فکش منقبض شد 
 ؟ !می خوای مردم تو سلاخی کنم _
 

 ؟  !ببينی   می خوای مردن شون و
 

 نلا نگران دستاشو مشت کرد  
 

 اگه دراگون واقعا همچين قصدی کنه باهاش می جنگه 
 

 می تونه از قدرتش استفاده کنه  
 

 فايده زيادی نداره ولی بازم از هيچی بهتره 
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 اونا قبل از اينکه مردم من باشن مردم تو بودن   :
 

 واسه خاطر همين مردم دنيای منو به خاک و خون کشيدی 
 

 واسه خاطر همونا تونستی منو پيدا کنی 
 

 پس اول من پيدات کردم   _
 

 من اول اينجا بودم  
 اينجا دنيای من بوده 

 
 بعدش تو اومدی  

 من تورو گرفتم ولی زن يکی ديگه شدی  
 

 نلا عصبی جيغ کشيد  
 
 ديگه نشدم   من زن کسی :
 

 لعنت بهت يکم از مغزت استفاده کن  
 

 ؟  !چرا انقدر واسه فهميدنش مقابله می کنی
 

 زن تو   ...من زن توام
 

 ن دخترته واسه همينم انقدر دنبالت گشتم  ِگوا
 

 واسه اينکه تو پدر اون بچه کوفتی  
 

 واسه اينکه شوهر منی 
 مردی که دوستش دارمی
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 صدای بلندش تو جنگل پيچيد  

 
 دراگون آروم نفس می کشيد 

 
 ديگه خبری از تاريکی چشماش نبود 

 
 نيمه تاريکش با سرعت ناپديد شده بود  

 
 ؟ !بچه منه _
 
 آره بچه توعه  ..آره :

 ن دختر خودته  ِگوا
 

 ؟  !تنهاتون گذاشتم ...؟ چرا اين همه مدت تنهاش!چرا رفتم _
 

 نلا مثل بچه ها بغض کرد  
 
 خودت نخواستی مجبور شدی   :
 

 اين اتفاق هر چند صد سال ميوفته  
 

 حافظت پاک می شه
 
 

 واسه همين هيچی يادم نمياد   _
 

 نلا با استرس بهش خيره شد  
 
 نمی خواستم انقد يهويی بهت بگم   :
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 سعی کردم بهت نشونه بدم خودت بفهمی 

 
 ولی نشد نفهميدی  

 
 می دونستم  _

 زمزمه آرومش نلارو شوکه کرد  
 
 ؟ !می دونستی :
 حسش کرده بودم _
 

    مخصوصا امروز بيشتر از هميشه حسش کردم
 

 گرم می کرد    ن قلبم وِخنده های گوا
 

 ديوونم می کرد   بغضش
 

 انگار بغض کردنی يه چاقو می کردن تو مغز و قلبم  
 

 نابود کنم    می خواستم همه چی و
 

 دختر زنی که همخوابم عه نمی تونست انقدر مهم شه  
 

 گرم کنه    دختر يه مرد ديگه نمی تونست انقدر قلبم و
 

 نمی تونست اينجوری واسم مهم بشه 
 

 بلاخره بغض شکست  
 
 خيلی احمقی ....خيلی :
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 دراگون چشماشو بست 

 
 نفس عميقی کشيد اجازه داد سرما ريه های داغ شو پر کنه  

 
 يه بچه داشت  

 يه دختر مو بلند  
 دختری که نيمه پری بود  

 
به   ...به اندازه نلا ...به اندازه مادرش ...دقيقا به اندازه يه پری

 اندازه همسرش زيبا بود  
 

 دختر کوچولوش تموم روز سعی داشت اينو بهش بفهمونه  
 

 پنهونی بغض می کرد
 

 فکر می کرد دراگون نمی بينه  
 فک می کرد پدرش نمی فهمه  

 
 ولی دراگون هم می ديد هم می فهميد 

 هم می شنيد
 

 ن همه شون آشنا بودن  ِلجبازی های گوا..نگاهای گرم
 

 انگار دقيقا کارای نلارو تکرار می کرد  
 

 ونه  دقيقا مثل اون می خواست حافظه شو برگرد
 

 راه اون و در پيش گرفته بود 
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 بايد همون روز اول همه چی و می گفتی  _
 

 ؟ !باور می کردی :نلا غريد 
 

 ؟ !يکی رو هوا بياد بگه من زنتم اونم بچه ته باور می کنی
 

 ن و می ديدم باور می کردم  ِمی کردم وقتی گوا _
 
 حالا که گفتم ديگه تموم شد   :
 

 خسته شدم از مخفی کاری 
 

 از اين به بعد مثل يه پدر خوب رفتار کن  
 

 آخر حرفاش پر از خواهش بود 
 

 ؟ !قبلا پدر خوبی بودم _
 

 نلا دور از درخت رو زمين دراز کشيد 
 

 خيره به آسمون پر ستاره زمزمه کرد 
 
 بودی خيلی خوب بودی   :
 

 ن تموم اين سالا بی قراری تو می کرد  ِانقد که گوا
 

 انقدر که از دلتنگيت داشتم ديوونه می شدم 
 

 دراگون کنارش دراز کشيد  
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 من دنياتو نابود کردم   _

 توام عاشقم شدی 
 

 داستان جالبی داريم 
 ؟ !مطمئنی مريضی روانی خاصی نداری

 
 نلا چپ چپ نگاهش کرد  

 
 محض احتياط می پرسم نمی خوام بچم مريض بشه   _
 
 حالا بزار دو ديقه بگذره از فهميدنت بعد   :
 

 از اولم می دونستم  _
 
 اره ديديم فهميدی  :
 

 پس گفتی پدر خوبی بودم   _
 

 تخس دست به سينه شد 
 
 نميدونم يادم نمياد همچين چيزی گفته باشم   :
 

 دراگون آروم چرخيد سمتش  
 

 ولی من مطمئنم پدر خوبی بودم   _
 

 ؟ !شوهر خوب چی
 

 شونه بالا انداخت  
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 اصلا نبودی   :
 !!مطمئنی _
 
 
 آره خيلی زياد   :
 

 ؟  !پس چرا انقدر دنبالم گشتی _
 

 ؟ !چرا گفتی دوستم داری
 

 احساساتی شدم يچی گفتم  :نلا غر شد 
 تو جدی نگير  

 
 جلو رفت لباشو رو گونه پری کوچولوش کشيد  

 
 جدی می گيرم   _

 هر حرفی که از اون دهن کوچولوت بيرون ميادو جدی می گيرم
 

 پس مواظب چيزايی که ميگی باش 
 

 نلا قرمز شد  
 برو عقب داريم حرف ميزنيم   :
 

 ؟؟!واسه چی ميای تو حلق من
 

 بزرگ شدن شو نديدم   _
 

 نلای مهربون با سرعت برگشت  
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 آه عميقی کشيد  
 هنوزم اونقدرام بزرگ نشده   :
 

 می تونم واسه بچه بعدی صبر کنم   _
 

 چشماش گرد شدن 
 
بچه بعدی درکار نيست همون يه بارم معلوم نيست چجوری حامله   :

 شدم 
 

 تو نمی تونی کسی و حامله کنی  
 

 دراگون با مکث نيم خيز شد  
 

 ميدونم تقريبا تو اين سالا فهميده بودم _
 

 واسه همينم فهميدن اينکه بچه منه انقدر سخته  
 

 تو چشم بهم زدن دراگون روش بود  
 

 مرموز صورت شو زير نظر گرفت  
 

 نلا شوکه سعی کرد پسش بزنه  
 
 برو اونور وسط جنگل چه وقت اين کاراست   :
 

 اگه شباهت بيش از حدش نبود شک می کردم که بچه منه يا نه   _
 

 ولی مطمئنم هست  
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 ؟ !؟ هوم!فقط يه سوالی که می مونه اينه که چطور حاملت کردم
 

 ....ينی تخمام انقدر قوی اند که
 

 نلا بلند خنديد آخرم دراگون کار خودشو کرد 
 
 
 انقدر خودشيفته نباش   :
 

 چه خودش و تحويل می گيره قوی ام قوی ام راه انداخته 
 

 من جفت حقيقيت ام 
 

 واسه همينم تونستم حامله بشم 
 

 سريع می خواد خودشو خاص نشون بده 
 

 ؟ !خاصم ديگه مگه نيستم _
 

 نلا چشماشو چرخوند  
 
 برو کنار يکی می بينه وسط جنگليما   :
 

 کسی نمی بينه حواسم هست  _
 

 می دونستی اين نزديکيا يه چشمه آب گرم هست  
 

 نلا با تعجب سر تکون داد  
 
 ؟ !تو از کجا ميدونی :
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 شنيدم مردم راجبش حرف ميزدن   _
 
 رو گوش کنی    ؟ نبايد حرفای بقيه !گوش وايستادی :
 

 نمی تونم گوش نکنم در هر صورت می شنوم _
 ؟  !جاشو بلدی

 
 ن و يسری وقتا می برم شنا کنه  ِهووف آره گوا :
 

 دوست داره اونجارو  
 

 چشماش برق زدن 
 

 خبيث انگشتاشو رو ترقوه نلا کشيد  
 

 ن هم اونجارو دوست داره ِبابای گوا _
 بايد ببريش 

 
 نلا سخت جلو خنده شو گرفت  

 
 برو اونور بچه نشو  :

 الان وقت شنا نيست  
 

 ميگم فردا سامور جفت تونو ببره  
 

 نچ کارايی که با تو می خوام بکنمو با سامور نمی شه کرد   _
 

 چشماش گرد شدن 
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 خيلی پررويی برو اونور قرار نيست کاری کنيم  :
 

 مگه واسه همين برم نگردوندی _
 

 نلا خواست جواب بده که همون لحظه دراگون کنار کشيد 
 

 کمکش کرد بلند بشه 
 

 ؟  !چی شد :نلا گيج چرخيد 
 

 ن و سامور دارن ميان ِگوا _
 

 ؟؟  !چرا چی شده :نگران گفت 
 

 ديده نيستيم گريه کرده   _
 

 بيشتر طول نکشيد تا سروکله شون پيدا شد   چند دقيقه 
 

 ن دست سامورو ول کرد  ِگوا
 

 با سرعت خودشو به نلا رسوند  
 
 کجا رفتی مامان خيلی ترسيدم   :
 

 نلا محکم بغلش کرد 
 
 ؟ !اومديم يکم قدم بزنيم دخترم از چی ترسيدی :
 

 ن با بغض به دراگون خيره شد  ِگوا
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 فکر کردم اينبار جفتتون رفتيد   :
 

 سامور با قدمای کوتاه و لبخندی عميق ازشون دور شد 
 

 دراگون با پشت دست نرم گونه شو نوازش کرد  
 

 ديگه کسی جايی نميره   _
 

 ن با تعجب به مادرش نگاه کرد  ِگوا
 
 ؟  !بهش گفتی :

 نلا خنديد  
 
 آره عزيزم بهش گفتم ديگه می تونی راحت باشی :
 

 از بغلش پايين اومد 
 
 ؟ !ميدونی کی هستی  يعنی :
 

 دراگون رو به زانو نشست 
 

با نرم ترين حالتی که تا حالا از خودش ديده بود موهای بلند دخترک  
 شو عقب زد  

 
 ميدونم کی ام   _
 
 ؟؟ !ميدونی پدر منی :
 

 ميدونم پدر توام  _
 



٧٦١ | P a g e 
 

 
 لبای کوچولوش لرزيدن  

 
 ؟  !قرار نيست دوباره بری :
 

 ن بغض کنه  ِدراگون اخم کمرنگی کرد دوست نداشت گوا
 

 ديگه جايی نميرم بغض نکن بچه   _
 
 ؟ !ديگه تنهام نميزاری :
 

 دراگون زار به نلا نگاه کرد  
 

کمک می خواست نمی دونست چجوری از پس اين همه احساس بر  
 بياد  

 
 بغض دخترک بدتر عصبيش می کرد  

 
 نلا دست شو گرفت 

 
 پدرت ديگه جايی نميره عزيزم   :
 

 بغض نکن ببين ناراحت می شه  
 

 با مکث سر تکون داد  
 

 مثل دراگون نفس عميقی کشيدو چند ثانيه چشماشو بست  
 

 بلاخره چشم باز کرد  
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 نگاه جدی شو به پدرش دوخت  
 

 انگشت کوچيک شو دراز کرد  
 
 قول بده ديگه نميری :
 

 دراگون نرم خنديد کاری که گفت و انجام داد  
 

 با دقت انگشت شو گرفت  
 

 کوچولويی   چقدر _
 

 ن انگشت شو تکون داد  ِگوا
 
 ؟ !قول اژدهايی :
 

 صدای خندش بلند شد 
 

 قول اژدهايی  _
 
 نمی تونی بزنی زيرشا  :
 

 نه می خوام نه می تونم بزنم زيرش بچه   _
 

 قرار نيست جايی برم 
 

 انقدر نگرانش نباش
 
 

 ن دستاش و دراز کرد  ِگوا
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 بغلم کرد   :
 

 دراگون با کمال ميل انجامش داد 
 

 اينبار احساساتش عميق تر بودن  
 

 حالا که می دونست دخترشه نگاهش فرق کرده بود  
 

 مواظب بود فشارش نده  
 

 انگار با ارزش ترين چيز دنيا تو بغلش بود  
 

 نلا با بغض به قاب رو به روش خيره شد
 

 ن دستاشو باز کرد  ِگوا
 
 مامان توام بيا   :

 بغل بابا خيلی بزرگه 
 

 دوتايی راحت توش جا می شيم  
 

 حتی می تونيم عمو سامورم بياريم  
 

 دراگون غر زد  
 

 خب فک نکنم دلم بخواد عمو سامورتو بغل کنم بچه جون _
 

 دست شو دور کمر نلا قفل کرد  
 

 ن به تو رفته انقد کوچولوعه  ِگوا _
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 همزمان چشم چرخوندن  

 
 اين حرکتو از نلا ياد گرفته بود  

 
 هنوز بچه ست کلی جا داره قد بکشه  :
 

 ن تو صورتش غر زد  ِگوا
 
 بابا من می خوام هم قد تو شم   :
 

 فک نکنم بتونی آخه خيلی کوچولويی  _
 

 فکر کنم مثل مامانت بند انگشتی شی 
 

 نلا خسته تو سينش جمع شد  
 
 اينجوری نگو ديگه تا چند روز ولم نمی کنه  :
 

 ديگه نمی بريم شکار؟؟  :ن ِگوا
 

 می برم اين زرنگ بودنت به خودم رفته   _
 

 نلا بلند خنديد  
 
 آره ديديم چقد زرنگ و باهوشی  :
 

 همون ثانيه اول فهميدی چی به چيه 
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 ن گردن شو چنگ زد  ِدراگون کلافه از لجبازی گوا
 

 گفتم که نمی شه بچه انقد تکرارش نکن _
 

 ن بغض دار چرخيد سمت مادر  ِگوا
 

 نلا گاز به کيک شکلاتيش زد  
 
 پدر دختری حلش کنيد من دخالت نمی کنم  :
 

 بابا اذيت می کنه :ناليد 
 

 واسه اولين شکارت نمی تونی يه هيولارو بگيری  _
 

 ن نمی خوام بلندی گفت و با سرعت ازشون دور شد ِگوا
 

 چرخيد سمت نلا  
 

 ؟ !چطور تا اينجا تنهايی بزرگش کردی _
 

 نلا لبخند آرومی زد 
 
 مجبور بودم اينجوری نبود که خودم بخوام   :
 

 گاردش شکست  
 کنار نلا نشست 

 
 خيره به گوشاش لب زد  
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 ازشون خوشم مياد   _
 

 نلا کيک شو قورت داد لبای صورتی شو روهم ماليد  
 
 ؟  !؟ از چی!هوم :
 

 دراگون تو گلو ناليد 
 اونجوری نکن   _
 

 ؟؟ !چجوری نکنم :گيج پلک زد 
 

 کلافه غر زد  
 روهم نمال    لبات _
 

 نلا با تعجب لباشو جلو داد  
 
 لبام خودشون روهم ان دراگون اصلا ميفهمی چی ميگی؟؟  :
 

 تند تند پاشو تکون می داد  
 

 ؟  !رسيديمقبلا چجوری به کارامون می  _
 

 نلا کم کم داشت عصبی می شد  
 
 ؟ !چی چجوری دراگون  يعنی :
 

 ؟  !اصلا خودت ميفهمی چی ميگی 
 

 از سرو ته حرفات نزن منم بفهمم چی به چيه 
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 خم شد روش  
 ؟  !قبلا چجوری سکس می کرديم _
 

 خشکش زد 
 چند ثانيه بيشتر طول نکشيد تا صدای خنده بلند نلا تو گوشش بپيچه  

 
 تخس دست به سينه شد 

 
 اصلا خنده دار نيست  _
 

 اين بچه اصلا نميزاره نزديکت بشم
 

 نلا لب شو گاز گرفت  
 

 شقيقه شو به بازوی گرم دراگون تکيه داد  
 
 ؟ !بچه خودته ديگه وقتی تو حريفش نمی شی من بشم :
 

 پنجه هاش دور شکم نلا حلقه شدن  
 

 وسوسم نکن  _
 دلبرم نباش که بتونم جلو خودمو بگيرم 

 
 چشماش گرد شدن 

 
 قلبش به شکل عجيبی محکم می کوبيد 

 
 احساس کرد گونه هاش داغ شدن  
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 دراگون با نيشخند شصت شو رو گونه نلا کشيد  

 
 ؟  !واسه خجالت کشيدن يکم دير نيست _

 بچه داريما  
 

 پسش زد و بلند شد 
 

 کلافه گونه هاشو ماساژ داد  
 
 ن همه حواسش اينجاست می بينه  ِاز اين حرفا نزن گوا :
 

 کت بلند شو دراورد بی توجه به سرما دور نلا پيچيدش  
 

 بلاخره که بايد بفهمه چجوری درست شده   _
 
 ميفهمه ولی نه انقدر زود   :
 

 همين الانش هم ميدونم  :ن ِگوا
 

 دراگون با نيشخند ابرو بالا انداخت  
 

 ديدی _
 نلا با اخم چرخيد سمتش

 
    وقتی مامان بابا حرف ميزنن نبايد گوش وايستی :
 

 تخس مثل دراگون دست به سينه شد  
 
 گوش واينستادم بابا ديد دارم ميام  :
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 نلا حرصی نگاش کرد  

 
 بابات دست کمی از بچه ها نداره عزيزم   :
 

 خودشم هنوز اين چيزارو نميدونه  
 

 ولی من قبلا به شما گفته بودم اين کار درست نيست  
 

 ن چشم چرخوند ِگوا
 
 از کارای درست خوشم نمياد   :
 

 دلم می خواد کارای بد انجام بدم  
 

 دراگون با نيش باز بغلش کرد  
 

  !؟!چی بچه  کار بد يعنی _
 
 می خوام آدمارو بکشم   :
 

 سکوت سنگينی تو فضا پيچيد  
 

 نلا شوکه اسم شو زمزمه کرد  
 

 ديگه خبری از نيش باز دراگون نبود 
 

 ن رو زمين گذاشت  ِجدی و آروم گوا
 

 رو به روش زانو زد  
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 ؟ !ميدونی معنی حرفی که زدی چيه _
 

 نگاهش تيره شد  
 دقيقا مثل دراگون 

 
 چشماش همونقدر نترس و خاص بودن 

 
 ميدونم   :
 و ميدونی قرار نيست همچين کاری کنی _
 

 ابرو بالا انداخت  
 
 کی قراره جلوم و بگيره؟  :

 ؟ !ن اين چيزارو از کی ياد گرفتیِگوا :نلا 
 

نمی خواست باور کنه مغز کوچيک دخترش همچين چيزايی رو  
 ساخته 

 
 باورش سخت بود  

 
 يه بچه کوچيک چطور همچين حرفی ميزنه 

 
 

 برام خريده بودی نوشته بود   که خودت   تو کتابی :ن ِگوا
 

 بايد آدم بدا رو بکشيم 
 اونا دنيارو نابود می کنن 

 
 نفس راحتی همزمان از سينه جفت شون بيرون اومد  
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 دراگون آروم خنديد 

 
 کتابم می خونی؟؟  _
 
 آره مامان نميزاره خيلی ازش دور بشم  :
 

 واسه همينم به جز اينجا هيچ جارو نديدم  
 

 تا وقتی اندازه تو بزرگ بشم کتاب می خونم  
 

 بعدش ميرم واسه ديدن دنيا 
 

 موهای بلند موج دارو عقب زد  
 

 خيلی شبيه نلا بود  
 

 کاملا مشخص بود يه ترکيب خواستنی و شيرين از جفت شونه 
 

 تو يه ثانيه روح از تن شون جدا کرد  
 

 تجربه کرد   دراگون واسه اولين بار همچين حسی و
 

 هميشه خراب کار اصلی خودش بود  
 

 ولی حالا بايد از خرابکاری يه موجود کوچولو جلوگيری می کرد
 

 فکر نکنم لازم باش اونقدر صبر کنی  _
 

 ری خودم می برمت هرجای بخوای ب
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 ن هيجان زده از گردنش آويزون شد ِگوا

 
 می بريم دنيای انسانا؟؟   :
 

 چشماش باريک شدن  
 

 ؟ !که چيکار کنی بکشی شون _
 

 يادش ننداز   :نلا غر زد 
 

 يادش نميره قيافه شو نگا  _
 

 نلا به صورت شيطون و خبيث دخترش خيره شد  
 

با اينکه کنار پدرش بزرگ نشده بود ولی بازم خيلی از اخلاقای اون  
 و داشت  

 
 بابا اينو ببين   :
 

 چند قدم ازش دور شد 
 

 دستای کوچيک شو رو زمين خيس گذاشت
 

 غنچه های ريزو درشت آروم از زمين بيرون اومدن  
 

 نلا بهت زده به دراگون تکيه داد  
 

 ن هيچ وقت راجبش حرفی نزده بود  ِگوا
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 انگار می خواست اولين نفر پدرش ببينه  
 

 چشماش خيس شدن
 

 چشمای دراگون برق ميزدن  
 

 ن خيال شو راحت می کرد  ِقدرت گوا
 

 قوی بشه که از پس هر موجودی بربياد   دلش می خواست انقدر
 

 بلاخره بعد چند ساعت رضايت داد با سامور بره  
 

 شبای دنياشون به لطف نلا قشنگ تر شده بود  
 

 امکانات انسانا واقعا به درد بخور بود 
 

 نلا آرنج شو گرفت 
 نشونت بدم   بيا بايد يه چيزی :
 

 با قدمای کوتاه سمت غار رفتن  
 

 از کنار ديوار پشتی که سامور با بدبختی ساخته بود رد شدن 
 
 قبلا با يه پرده مخفی شون کرده بودی  :
 

ن خواست اينجا زندگی کنيم سامور مجبور شد ِولی وقتی گوا
 ديوارو بسازه   اين

 
 گنج رو به روش گفت    دراگون خيره به
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 ؟ !تا حالا اينجا انجامش داديم _
 
 ؟  !؟ چی!هوم :
 

 نيم نگاهی به ديوار انداخت  
 

 ن حالا حالاها پيداش نمی شد ِگوا
 

 فکر کنم اينجا خوب باشه   _
 

 دست بچه ام بهمون نميرسه 
 
 

 نلا بهت زده از تب تندو داغ دراگون خواست اعتراض کنه  
 

 ولی تا دهن شو باز کرد زبون داغ شو حس کرد  
 

 تو بغلش فرو رفت 
 

 بی توجه به اون همه گنج نلارو رو دستاش بلند کرد  
 

 يه بلايی سرش اومده بود  
 

 اين چند روزه بدنش بيش از حد داغ می کرد  
 

 نمی تونست جلوشو بگيره 
 

 چشمای لعنتيش به جز اون کسی و نمی ديدن 
 

 نلا گونه هاشو لمس کرد  
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 شوکه از گرمای شديد دراگون عقب کشيد 

 
 خدايا دراگون داری می سوزی   :
 

 چشماش تب دار بودن  
 

 نفس نفس ميزد  
 

 مثل تشنه ای که به آب رسيده نگاش می کرد 
 
 آهههه   ....حالت خوب نيست بزارم پای :
 

 تيزی دندوناش تو گردن نلا فرو رفتن 
 

 ت بزرگ شو از رو لباس بهش فشار داد  -دراگون آل
 

 كنترلی رو مغز و بدنش نداشت  
 

 می خواست لباساشونو پاره کنه  
 

 سرش گيج رفت بدنش داغ تر شده بود 
 

 خودشم می دونست يه چی اين وسط درست نيست  
 

 نلا صدای پاره شدن لباس شو شنيد  
 

 قلبش محکم می کوبيد  
 

 ترس و خواستن همزمان بهش هجوم آوردن 
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 می دونست بايد جلوشو بگيره

 
 خوب می دونست دراگون تو حالت عادی نيست 

 
 از بی قراری قبل و حال الانش مشخص بود از کنترل خارج شده  

 
 بدنش هميشه داغ بود  

 ولی نه انقدر  
 

 انگار مريض شده بود  
 

 نوک سينه بزرگ و صورتی نلارو با ولع به دندون گرفت و کشيد  
 

 صحنه های قديمی و آشنايی با سرعت از جلو چشمش رد شدن  
 

 سرش تير کشيد  
 ولی توجه نکرد  

 
 نمی تونست ولش کنه  

 
 شو مک زد تا نلا از درد ناليد      انقدر نوک سينه

 
 دراگون آخ آروم تر آهههه وايسا اينجوری آههه  :
 

 تيزی دندوناش و که حس کرد دلش ضعف کرد 
 

 چشماش واسه چند ثانيه سياه شدن  
 

 ااان ماما _
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 ن تو سرش پيچيد  ِصدای بلند گوا

 
 ؟ !!مامان کجا رفتی _
 

 دراگون سرشو عقب کشيد  
 

 نگاهش که به صورت قرمز و چشمای خيس نلا افتاد خشکش زد 
 

 سامور بغلش کرد  
 

 نيروی تاريک دراگون و حس کرده بود  
 

 می دونست نبايد نزديک شن 
 
 شمشيرمو نيم ساعت ميدم بهت   :

 می خوای؟؟ 
 

 ن مشکوک سر تکون داد  ِگوا
 
 پيدا کنم    می خوام ولی بزار اول مامانم و :
 

 سامور از غار بيرون رفت  
 
 مامانت پيش باباته خودشون کم کم پيداشون می شه :
 
 

 آروم گذاشتش پايين 
 ؟ !چيکار کردم _
 



٧٧٨ | P a g e 
 

 نلا بی توجه گونه شو لمس کرد  
 
 ؟ !چرا انقدر داغی :

 چت شده؟؟ 
 

 گيج موهاشو چنگ زد  
 

 نميدونم اصلا نميدونم چيکار کردم   _
 

 فکر کنم از خواستن زياد دارم ديوونه می شم 
 

 نلا خنديد  
 نبايد می خنديد 

 
 هم درد داشت هم استرس 

 
ولی شنيدن اين حرف اونم با اين همه استرس از زبون دراگون  

 شيرين و عجيب بود
 
 بايد با برايان حرف بزنم   :

 مطمعنم جفتش يه چيزی ميدونه  
 

 دراگون تيز نگاهش کرد  
 

 اسم مردونه جديد چيزی نبود که بخواد از زبون نلا بشنوه  
 

 ؟ !برايان کيه _
 

 گوشه های لباس پاره رو گرفت  
 دوستمه :
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 ؟ !دوستت مرده _
 
 بين اون همه حرف فقط همينو شنيدی  :
 

 خوبه گفتم جفت داره
 آره مرده ولی جفت داره 

 
 تاريکی   جفتش هم شواليه ی

 
 ؟ !هم نوع منه _
 
 آره يکی از آخرين هم نوع هاته که زنده مونده  :
 

 البته خيلی رابطه خوبی باهم نداشتيد 
 

 نگاهش قفل سينه های سفيد نلا شد  
 

 لباس بپوش   _
    خودتو بپوشون

 
 نميدونم چه مرگم شده نگات می کنم بدنم داغ می شه

 
 نلا با خنده بيرون رفت 

 
 از خواستن زياده ديگه   :زير لب زمزمه کرد 

 
 خواست لباس شو عوض کنه ولی پشيمون شد  

 
 عوضش بقيه لباساشم دراورد  
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 دراگون که بيرون اومد شوکه خشکش زد  

 
 گفتم لباس بپوش نه اينکه بدتر لخت بشی  _
 

 نلا با سختی خجالت شو کنار زد  
 

 ؟  !اولين بار بود خودش پيش قدم می شد
 

 تند تند پلک زد  
 بيا تمومش کنيم؟؟  :
 

 منم می خوامش شايد اينجوری آروم تر بشی   يعنی
 

 دراگون با درد خم شد 
 

 تخماش مثل سنگ سفت شده بودن  
 

 شکمش درد می کرد  
 

 تا همينجام با بدبختی جلوشو گرفته بود  
 

 دردت می گيره  _
 نمی تونم کنترلش کنم  

 
 نلا سخت لب زد  

 
 دوستش دارم دردی که کنار لذت بهم ميدی خوبه   :
 

 جونش بالا اومد تا بگه
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 قبلا هيچ وقت مجبور نشده بود از اين حرفا بزنه  

 
 هميشه دراگون همه چی و پيش می برد  

 
 نلا فقط تو بغلش از لذت پيچ و تاب می خورد  

 
 ....اگه نمی خوای :

 دراگون با سرعت نزديکش شد
 

 نمی خوامی وجود نداره پری کوچولو _
 

 بدون اينکه از لباش جدا بشه لخت شد 
 

 ت دراگون چند ثانيه خشکش زد -نلا شوکه از اندازه آل
 

 مثل اينکه واقعا يه بلايی سرش اومده بود  
 

 از دفعه قبلم بزرگ تر شده بود 
 
 

 کمرشو گرفت چسبوندش به ديوار  
 

 اگه کنترل مو از دست دادم بهم ميگی   _
 ؟ !خب

 
 خودشم نگران بود 

 ولی نمی خواست جلو آروم شدن شو بگيره  
 
 باشه ميگم  :
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 جلو پاش زانو زد 
 

 قبلنم اين کارو کرده بود  
 

 پشت ديوار که بودن يه همچين صحنه ای يادش اومد  
 

 صورت نلارو ديد  
 

 غرق لذت بود  
 

 می خواست دوباره اونجوری ببينتش  
 

 رونای ظريف شو گرفت  
 

 اين نه اين يکيو نه   :نلا لرزيد 
 نمی خوامش  

 
 سکسی خنديد 

 ژن خيس نلا غر زد  -خيره به وا
 

 همين الانش هم خيس شدی عزيزم  _
 

 بايد اين پايين و ببينی 
 

 فاک خيلی کوچولوعه  
 

 ؟؟ !چطور قراره توش جا شم
 

 نلا لرزيدو سرشو به ديوار چسبوند  
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 محکم چشماشو بست  
 

 می دونست قراره چه بلايی سرش بياد 
 

 هنوز شروع نکرده خيس شده بود  
 

 حتی فکرشم بدن شو ديوونه وار داغ می کرد  
 

 جاشون عوض شد 
 

 حالا نلا داغ و داغ تر می شد
 
 

 دراگون از پايين بهش خيره شد  
 

 هر بار لمست می کنم بيشتر ميفهمم چرا عاشقت شده بودم   _
 

 نلا گيج چشماشو باز کرد  
 

 هنوز حرف شو هضم نکرده بود که خيسی زبون دراگون آتيشش زد  
 

 جيغ آرومی کشيد و موهاشو گرفت 
 

 دراگون هربار ليسش ميزد يه ثانيه مکث می کرد 
 

 دقيقا می خواست ديوونش کنه  
 

 موفقم شده بود  
 

 نلا به شکل عجيبی براش شيرين بود  
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 نمی تونست ازش بگذره 

 
 با سرعت ليسش ميزد و وسطاش مکث می کرد  

 
 ا می شه عقب می کشيد  -هربار ميفهميد داره ارض

 
 بايد حالا حالا تحملش می کرد  

 
 نلا بی جون شونه هاشو چنگ زد  

 
 جون نداشت  

 
 پاهاش می لرزيدن 

 
 بهشتش خيس و داغ بود  

 ضا شه  -دلش می خواست ار
 

 ولی دراگون لعنتی اجازه نمی داد 
 

 ناخوناشو تو شونه پهنش فرو کرد  
 
 نکن نمی تونم اهههههه دراگون بسههه   :
 

 اذيتم اهههه نکن هوممم اوممم اههه  
 

 نمی تونم تحملش کنممم اهههه  ..ديگه نمی
 

 زبون شو تو سوراخ صورتی نلا هول داد  
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 به زدن -آروم شروع کرد به تلم
 

 جيغ بلندش تو غار پيچيد    صدای
 

 کم مونده بود گريه کنه 
 
 

 زور بالا ميومد    نفسش به
 

 دراگون با لذت و ولع ليس آخرو زدو بالا رفت  
 

 نلا بی جون رو سينش افتاد 
 

 ؟ !خوابيدی _
 تو صداش نلارو به خنده انداخت    خنده ی

 
 نشد يه بار ديوونه بازی درنياری  :
 

 هربار بايد صدای جيغ منو بلند کنی  
 

 اوم دقيقا واسه همين انجامش ميدم  _
 

 اگه بدونی چقد خوشمزه ای 
 

 نلا مشت ظريف شو به سينه پهن دراگون کوبيد  
 

 دراگون مشت شو گرفت  
 

 قوی و کشنده ای بود    اوه چه ضربه ی _
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 گوش شو گاز گرفت
 

 حالا نوبت ضربه های منه   _
 
 ت بزرگش با سرعت بهشت نلارو پيدا کرد  -آل
 

 می دونست دردش می گيره ولی اينجوری سريع تر عادت می کرد  
 

 نلا شوکه از بزرگی که يهو واردش شد جيغ زد  
 

 محکم لب شو گاز گرفت  
 

 طعم خون تو دهنش پيچيد  
 

 دراگون تو گلو ناله کرد  
 

 چونه نلارو گرفتو لب شو آزاد کرد  
 

 نکن حق نداری خودتو زخمی کنی _
 

 خون رو لب شو ليس زد  
 
 تش بدتر از قبل نبض ميزد  -آل
 

 ؟ !درد داری _
 چنگ زد   نلا سينه شو

 
 خودت چی فکر می کنی :
 

 صدای ناز و عصبيش شهوت دراگون و صد برابر کرد  
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 بدنش دوباره داشت داغ تر می شد

 
 

 انقد ادامه داد تا بلاخره جفت شون آروم گرفتن  
 

 نلا خسته تر از هميشه بهش تکيه داد 
 
 فکر کنم پير شدم ديگه مثل قبل نمی تونم ادامه بدم   :
 

 دراگون بی ميل عقب کشيد  
 

 دلش می خواست ادامه بده  
 

 ازش سير نمی شد 
 

 موهای بلند نلا بدن شو قاب گرفته بودن  
 

 شک نداشت قبلا ديوونه وار عاشقش بوده 
 

 ش کنه  اونقدری بوده که بتونه حامله
 

 آروم بدن شو تميز کرد  
 لباس خودشو تن نلا کردو بلند شد  

 
 ميرم دنبال بچه   _
 

 زمزمه کرد    ميون خواب و بيداری  نلا
 ِنِاسمش گوا :
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 خم شد 
 ن ِخيلی خب ميرم دنبال گوا _
 

 نفهميد چيکار می کنه  
 

به خودش که اومد پيشونی نلارو بوسيده بودو با قدمای بلند سمت  
 خونه سامور می رفت 

 
 انگار بدنش به اين کار عادت کرده بود

 
 ن و شمشير به دست ديد  ِنزديک که شد گوا

 
 نفهميد چطور بهش رسيد 

 
 با سرعت شمشيرو ازش گرفت  

 
 اين چيزا هنوز واست زوده   _
 

 سامور خميازه کشيد و سمت خونه رفت 
 
 بچه تحويل باباش من رفتم بخوابم  :
 

 ن بگيره بلند غريد  ِبدون اينکه نگاه خيره شو از گوا
 

 دستش دادی سامور   بار آخری بود شمشير _
 

 دفعه بعد با همين کارتو می سازم  
 

 ن تخس پاشو زمين کوبيد  ِگوا
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 ا ش کنده برگ درختم نمی بره  تيغه :
 

دراگون انگشت اشاره شو با تهديد سمت دختر تخس کوچولوش  
 گرفت  

 
 برام مهم نيست چقدر كنده بچه  _
 
 

 نمی خوام بلايی سر خودت بياری  
 

 ِميدونی که مامانت چقدر حساس
 
 پس مشکل مون مامانه   :
 

 نه مشکل نيست فقط خوب تورو می شناسه  _
 

 واسه همينم دوست نداره از الان شمشير بگيری دستت 
 
 ولی من دلم می خواد مثل تو يه جنگجو بشم  :
 

 ميشی ولی نه الان _
 منم وقتی کوچيک بودم عروسک بازی می کردم 

 
 نم فهميد  ِانقدر مردد گفت که گوا

 
 تو که اصلا بچگی تو يادت نمياد   :
 

 اخم کرد  
 انقد جواب منو نده زبون دراز  _
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 ن با مکث دست شو گرفت  ِگوا
 
 ؟؟  !مامان واين روزا رو فراموش کنم...بابا منم قراره يروز تو :
 

 توام قبلا با پدر مادرت بازی کردی   يعنی
 

 کنارشون بودی ولی الان چيزی يادت نمياد  
 

 ؟ !يه روز همه اينارو فراموش کنم  پس منم قراره
 

 ن ديد ِواسه اولين بار ترس و نگرانی عميق و تو صورت گوا
 

 دراگون شمشيرو کنار انداخت و بغلش کرد  
 

 فک نکنم تا چند صد سال ديگه واست اتفاق بيوفته  _
 

 بعدم تا اون موقع منو مامانت خيلی وقته از پيشت رفتيم
 

 حتی اگه فراموش مونم بکنی يه جايی تو قلبت می مونيم  
 

 چون عشق تو مغز هک نمی شه کوچولو تو قلب هک می شه 
 

 م و ملايم واسش زمزمه کرد  آرو
 

 ن سرشو رو شونه پدرش گذاشت ِگوا
 
 ؟؟  !دلت براشون تنگ نشده :
 

 دراگون نرم کمرشو نوازش می کرد تا گرمش شه  
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 ؟؟  !واسه کيا _
 پدر مادرت  :
 
 

 اجازه نداد ذهنش درگير شه
 

 جدا از اون فايده ايم نداشت  
 

 خود قبليش نخواسته اين چيزارو يادش بمونه  
 

 حتما يه چيز بوده که نخواسته ديگه  
 

 پس دليلی نداشت دنبال شون بره  
 

 فقط بايد رو الان تمرکز می کرد  
 

 رو دخترش و زنی که دوستش داشت 
 

 فکر نکنم  _
 تا وقتی تورو دارم دلم واسه کسی تنگ نمی شه 

 
 ن خوشحال خنديد  ِگوا

 
 همه نگرانيش دود شد رفت هوا  

 
 ؟ !يا مامانومنو بيشتر دوست داری  :
 

 هميشه دلم می خواست اين سوال و ازت بپرسم 
 

 ...اخه مامان گفت اول
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 زبون شو گاز گرفت  

 
 دراگون کنجکاو نگاش کرد  

 
 ؟؟ !دوست داره  مامانت گفت اول کی و _
 
 تو اول بگو تا منم بگم :
 

 دراگون با ترديد گلوشو صاف کرد 
 

 طول کشيد تا جواب بده    چند دقيقه 
 

 فک کنم قبلا اول مامانتو دوست داشتم  _
 ولی الان اول تويی 

 
 ؟ !پس ممکنه بعدا دوباره مامان بياد اول :
 

 نو گذاشت رو کولش  ِدراگون تو يه حرکت گوا
 

 صدای خنده بلندش تو کوه پيچيد  
 

 احتمالش زياده اگه همينجوری پيش بره   _
 آره 

 
 ن بدون اينکه ناراحت بشه بلندتر خنديد  ِگوا

 
 مامان اول تورو دوست داره   :
 

شتر  گفت تو اولين عشقش بودی واسه همينم تورو دوتا دونه بي
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 دوست داره 
 

 فقط دوتاها نه بيشتر 
 

دراگون بدون اينکه کنترلی رو لبخند عميقش داشته باشه سرعت 
 قدماشو بيشتر کرد 

 
 لازم نبود حافظش برگرده  

 
فراموش کنه بازم عاشق خانوادش می   حتی اگه صدبارم همه چی و

 شه
 
 

 دراگون خيس عرق عقب کشيد  
 

 ؟ !تموم شد خوبه ببين _
 

 نلا کنار ديوار از خنده ريسه می رفت 
 

 ن واسه بار چهارم غر زد  ِگوا
 
 بابا مطمئنی قبلا موهای مامانو بافتی  :
 

 نميدونم بچه يادم نمياد   _
 
 هووف باش خوب شده ول کن   :
 

 عمو سامور از تو بهتر می بافه 
 

 دراگون با سرعت نشوندش سرجاش  
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 محکم گفت  

 يه بار ديگه امتحانش می کنيم   _
 

 بار ششم بود که بلاخره صدای نلا دراومد  
 
 بسه ولش کن ديگه يه اشتباهی کرد  :
 

 سامور اصلا مو بافتن بلد نيست که  
 

 ن کم مونده بود بزنه زير گريه  ِگوا
 
 بابا خسته شدم  :

 ولم کم برم  
 اصلا می خوام موهامو باز بزارم  

 
 دراگون با دقت مشغول بافتن بود  

 
 بافت آخرو که زد عقب کشيد  

 
 ببافه     بلاخره تونست موهاشو يکم بهم

 
 تموم شد رفتی بيرون به همه ميگی کار منه   _
 

 جز منو مامان کس ديگه ای موهاتو ببافه   ديگه ام اجازه نميدی به
 

 ن با سرعت بيرون رفت  ِگوا
 

 تقريبا می شه گفت فرار کرد  
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 ؟ !بچه شدی :نلا 
 

 دراگون شونه هاشو تکون داد  
 

 ؟  !قبلا موهاتو نبافته بودم _
 می خوای واسه تورم ببافم  

 
 نلا عقب کشيد  

 
دستت درد نکنه من کار دارم وقت ندارم بشينم عين مامان بزرگا   :

 موهام و ببافی
 
 

 ؟ !کار ديگه ای نداری انجام بدی
 

 ن درگير نشو می بينی که چقدر لجبازه  ِانقد با گوا
 

 هرچی بيشتر پيشم باشه خيالم راحت تره  _
 

 نميدونم تو مخ کوچيکش چی می گذره  
 

 نلا نگران کنارش نشست  
 
 ؟؟  !؟ چی شده مگه!چرا :
 

 نمی خواست نگرانش کنه ولی بهتر بود بدونه 
 

 ديشب ديدم داشت پايين موهاتو کوتاه می کرد   _
 

 ذهنم نميرسه  به روش نياوردم ولی چيزای خوبی به 
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 به سامور گفتم چهار چشمی مواظبش باشه  

 
 توام سعی کن تا حد امکان پيش خودت نگهش داری  

 
 نلا بهت زده پايين موهاشو چک کرد  

 
 ؟؟  !موهای من به چه دردش می خورن :
 

 می تونه واسه جادو ازشون استفاده کنه   ...جادو _
 
 ن که جادو نداره  ِولی گوا :
 

 اصلا تو از کجا ميدونی می شه واسه جادو ازش استفاده کرد  
 

 با سر به اتاق مخفی اشاره کرد 
 

 ؟ !فک کردی يه ماه از صبح تا شب اونجا چيکار می کنم _
 

 بايد خود قبلی مو پيدا کنم  
 

 احتمال ميدم از طرف من بهش جادو رسيده باشه  
 

 خودمم دقيقا نميدونم چه قدرتايی دارم 
 

 فرشته تاريکی و اژدها ترکيب ساده ای نيست 
 

 شايد چيزای بيشتری بوده و بهت نگفتم  
 

 نلا با اخم سر تکون داد  
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 امکان نداره بهم نگفته باشی  :
 

 حتما خودتم نمی دونستی 
 
 

 نمی خواست قبول کنه دراگون همچين چيز مهمی و ازش مخفی کرده  
 

 انگشت اشاره شو زير چونه نلا گذاشت  
 

 سرشو برد بالا  
 

 خودمم همين فکرو می کنم   _
 

 اگه می دونستم بهت می گفتم پس الکی نرو تو فکر 
 

 چشماش برق زدن 
 

 گرفته بود يسری اخلاقاش عوض شده بودن    از وقتی فراموشی
 

 احساس می کرد همزمان با دوتا آدمه 
 
 ن گفتی اونو بيشتر دوست داری ِبه گوا :
 

 لباش کش اومدن  
 

 فضول يه راست گذاشت کف دستت  _
 

 با چشمای باريک شده سر تکون داد    نلا
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 عيب نداره بلاخره همه مون همينطوری ايم   :
 

 منم خترمو تو اين دنيا بيشتر از همه دوست دارم  
 

 کمرشو گرفت  
 

 ن يه چيز ديگه گفت  ِولی گوا _
 

 چشماش گرد شدن 
 ؟ !؟ چی گفت!چی :
 

 گفت منو بيشتر دوست داری  _
 

 عصبی خنديد  
 نه اصلا همچين چيزی نيست   :
 

 چرا بايد تورو اول دوست داشته باشم 
 

 مخصوصا الان که هيچی ام يادت نمياد 
 

 زبون شو رو گونه نلا کشيد  
 

 او عزيزم نگران نباش   _
 

 چيزايی که لازمم می شه رو کامل ياد گرفتم  
 

 ش هم به مرور درست می شنبقيه
 
 چه فايده ديگه هيچ وقت اون آدم قديم نمی شی  :
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 سکوت سنگينی بينشون پيچيد  
 

 نلا با درد نگاش کرد  
 متاسفم منظوری نداشتم   :
 

 دراگون گونه شو نوازش کرد  
 

 نمی دونستم هنوزم داری دنبال من قبلی می گردی  _
 
 
 نمی گردم از دهنم پريد   :
 

 ....حتی بهش فکرم نمی کنم فقط
 

 حرکت انگشت دراگون ساکتش کرد  
 

 شست شو نرم رو لبای نلا کشيد  
 

 هيشش دروغ نه  _
 دورغ دوست ندارم 

 
 نفس داغ نلا رو انگشتش نشست 

 
 گرفتگی چشمای دراگون قلب شو به درد آورد  

 
 بی اراده سرشو خم کردو کف دست شو بوسيد 

 
 تو هنوزم واسم همونی که بودی  :
 

 حتی اگه روحت بره تو يه بدن ديگه بازم همونقد دوستت دارم  
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 دراگون محکم لباشو بوسيد  

 
 بايدم همينطور باشه  _
 

 حق نداری حتی دخترمونم بيشتر از من دوست داشته باشی  
 

 توی اون سالايی که نبودی هميشه يچی کم بود  
 

 زنای ديگه هيچ وقت نتونستن حواس مو پرت کنن  
 

 مثل حيوونی که جفت شو گم کرده دنبالت می گشتم  
 

 نمی دونستم کی يا چه شکلی  
 

 فقط می خواستم هرطور شده پيدات کنم
 

 لبخند عميق نلا رنگ باخت  
 
 ؟  !زنای ديگه :
 

 دراگون محکم زبون شو گاز گرفت  
 

 ؟ !هوم _
 گفتی زنای ديگه  :
 

 محکم دست شوپس زد  
 

 من نگفتم زنای ديگه  _
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  !؟ !با زنای ديگه بودی :نلا از جا پريد 
 

 اخم کرد  
 نلا من چيزی يادم نميومد  _
 

 حتی الانم يادم نمياد 
 

 توقع داری وسط اون جهنم لعنتی چيکار می کردم
 
 

 نلا عصبی جيغ زد  
 
 نميدونم هرکاری به جز کردن زنای ديگه  :
 

 دراگون بی اراده خنديد  
 

 اين مدل حرف زدن اصلا بهت نمياد  _
 

 خندش بدتر نلارو آتيشی کرد 
 
 !؟!به چه کوفتی داری می خندی ها :
 

 ؟  !فک کردی ديوونه کردن من خنده داره
 

 اين همه مدت مثل ديوونه ها دنبالت می گشتم
 

 همزمان با کلی چيز سروکله زدم  
 

 ن و بدون تو بزرگ کردم  ِگوا
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 ؟  !توی لعنتی رفتی با زنای ديگه خوابيدی..بعد تو 
 

 دراگون کلافه دست به کمر شد  
 

 عصبانيتت بی دليله   _
 

فکر کردی اگه خبر داشتم تو و دخترمونو داشتم همچين کاری می 
 ؟ !کردم

 
 نميدونم واقعا ديگه هيچ فکری نمی کنم ...نميدونم :
 

 ....شايد اگه منم برم با يکی ديگه بخوابم بفهمی چقد عصبان
 

 چونه ظريفش اسير انگشتای قوی دراگون شد  
 

 غرش بلندش ديوارا رو لرزوند  
 

 حتی فکرشم نکن با همچين مزخرفاتی امتحانم کنی  _
 

 نميدونم قبلا چجوری بودم  
 

 ولی اين مردی که جلوته سر اين حرفا کوتاه نمياد  
 

 پس قبل اينکه بگی شون خوب فکر کن
 

 رد چونش ناليد  نلا بی توجه به د
 
 ازت متنفرم   :

 کارت خيلی کثيف بود  
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 هيچ وقت نمی بخشمت 
 از اولم نبايد دنبالت می گشتم  

 
 اشتباه کردم 

 بايد می زاشتم اونجوری که دوست داری زندگی کنی 
 

 دور از من و دخترم
 
 

 آرامش شون تو يه ثانيه تبديل به جهنم شد 
 

 نلا تا چند روز ازش دوری می کرد  
 

 هربار می ديدش راه شو کج می کرد  
 

 حتی سامورم فهميده بود يه چی شده 
 

ن اجازه داد دراگون شب پيش شون ِبلاخره روز پنجم با زور گوا
 بخوابه 

 
 ن وسط شون خوابيد ِگوا

 
 نلا خيره به سقف زمزمه کرد  

 
 توام طرف پدرتی  :
 

 ن بی خيال لپ شو به سينه دراگون چسبوند  ِگوا
 
 زود آشتی می کنيد   :

 ؟  !مگه نه بابا
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 دراگون موهاش و نوازش کرد  

 
 اين بارو زياد مطمئن نيستم   _
 

 نلا عصبی پچ زد  
 خوام بخوابم    به پدرت بگو ساکت بشه می :
 

 خودم اينجام حرفی داری بهم بگو _
 

 به پدرت بگو من باهاش حرفی ندارم   :نلا 
 

 نلا خميازه کشيد  
 خوابم مياد   :
 

 دراگون اخم کرد  
 

 مثل بچه ها رفتار نکن  _
 

 ن به کی رفته  ِحالا ميفهمم اين رفتارای گوا
 

 البته که به من رفته   :نلا 
 

 تو که نبودی بخواد چيزی و ازت ياد بگيره
 

 ن ساکت تو جاش فرو رفت  ِگوا
 

 خوب فهميده بود اينبار جدی تر از چيزی که فکرشو می کرد  
 

 دراگون نيم خيز شد 
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 ؟  !قراره نبودن مو تا آخر عمر بکوبی تو سرم _
 
 اگه نمی رفتی با زنای ديگه بخوابی نه همچين کاری نمی کردم   :
 

 ن با چشمای گرد شده بلند شد  ِگوا
 
 من ميرم خونه عمو سامور شما دعوا کنيد  :
 

 دراگون تو سکوت به صدای قدماش گوش داد  
 

 شد رسيده چرخيد سمت نلا    وقتی مطمئن
 

 ؟  !حتما بايد جلو بچه اين و می گفتی  _
 

 نلا زبون شو ول کرد  
 

 خودش خوب می دونست کارش اشتباه بوده  
 

 ولی نمی خواست کم بياره  
 

 جدا از اون خيلی عصبانی بود  
 

 اونقدر که همش دوست داشت گريه کنه  
 

 حتی تصورشم حال شو خراب می کرد 
 

 وقتی دنبال دراگون می گشت به اين موضوع فکر نکرده بود 
 

 تصور می کرد قراره با يه موجود رو به نابودی رو به رو شه  
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 حتی قاتل سريالی ام تصورش کرده بود  

 
 ولی اين مورد نه  

 
 انقدر فکرش مشغول و نگران بود که به ذهنش نرسيد با کسی بوده  

 
 حتی اگه بهش می گفتن ام يادش نمی موند 

 
 بدون اينکه جوابی بده چشماشو بست  

 
 دراگون کلافه نزديکش شد  

 
 دارم با تو حرف ميزنم چشماتو باز کن   _
 
 نمی خوام چيزی بشنوم  :

 دست از سرم بردار 
 

 دراگون گيج و خسته موهاشو چنگ زد  
 

 واسه بار هزارم لعنتی به زبونش فرستاد 
 

 ؟  !چيکار کنم تمومش کنی _
 
 هيچی فقط ازم دور بمون   :
 

 خم شد روش  
 

 نفس داغ شو رو لبای نلا خالی کرد  
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 هرچی به جز اين يکی  _
 

 جمع شدن لباشو ديد  
 

 آروم و با مکث جفت پلکاشو بوسيد  
 

 بغض نکن _
 
 
 دارم ديوونم می شم  :

 همش تصوريش مياد جلو چشمم  
 

 کاش هيچ وقت نمی فهميدم همچين کاری کردی
 

 دراگون پيشونی شو به پيشونی سفيد نلا تکيه داد  
 

 ؟؟ !؟ هوم!چيکار کنم _
 

 ؟  !برم همه شون و پيدا کنم بکشم شون 
 

 ؟  !اينجوری خيالت راحت می شه
 

 ؟ !يا می خوای پاشی بزنيم
 

 هرچقدر می خوای کتکم بزن تا آروم بشی 
 
 اگه با کتک زدنت آروم می شدم همون روز انجامش می دادم   :
 

 احساس می کنم بهم خيانت کردی  
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 با اينکه ميدونم هيچی يادت نبود  
 

 با اينکه ميدونم دونسته نکردی ولی بازم قلبم خيلی شکسته 
 

 نمی تونم تيکه هاشو پيدا کنم  
 

 حتی خودمم مقصر ميدونم  
 

 همش ميگم چرا زودتر پيدات نکردم
 

 دراگون با احتياط بغلش کرد  
 

 نلا از هميشه آسيب پذيرتر شده بود 
 

 با قدمای کوتاه بيرون رفت  
 

 هوا نسبتا بهتر شده بود  
 

 ديگه مثل قبل سرد نبود  
 

 از بالا دنياشون خيلی زيبا بود  
 

 چراغای رنگارنگ مثل نقاشی تزئينش کرده بودن  
 

 نلارو گذاشت پايين 
 

 چند قدم فاصله گرفت و تبديل شد 
 

 نلا تاب خورد عقب 
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 حرکتش يهويی بود 
 

 اژدهای بزرگ سرشو جلو برد  
 

 می خواست نوازشش کنه 
 
 
 

 انگار دراگون خوب فهميده بود رابطه شون چقد خوب و قوی 
 

 خودش و زير گردن اژدها مخفی کرد 
 
 خيلی ازش عصبانی ام  :

 يکم پيشم بمون تا آروم بشم 
 

 اژدها خر خر آرومی کرد 
 

 مثل هميشه با سرش نلارو نوازش کرد
 

 اگه می تونست حتما يه سر دراگون و گوش مالی می داد  
 
 حتی از توام عصبی ام  :
 

 بايد اون موقع يه خودی نشون می دادی 
 

 چه ميدونم مثلا وقتی داشت همچين غلطی می کرد تبديل می شدی  
 

 می رفتی بيرون و همه اون زنارو آتيش ميزدی  
 

 احساس کرد داره می خنده 
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 با اخم عقب کشيد  

 
 اشتباه نکرده بود 

 
 چشماش واقعا از خنده برق ميزدن  

 
 داره بهش می خنده     شک نداشت خود دراگونم

 
 آره بخند تو نخندی کی بخنده  :
 

 حتما توام همدستش بودی ديگه  
 

 نگاهش نرم شد  
 

 آروم غر غر کرد 
 
 نخير اصلا همچين چيزی نيست   :
 

 بايد زودتر از اينکه من پيداش کنم بيدار می شدی 
 

 انگار زبون شو ميفهميد  
 

 آروم غريد و پاشو زمين کوبيد  
 

 نلا کلافه سر تکون داد  
 
 ميدونم خودم خوب ميدونم چقد بد می شد  :
 

 اصلا دلم نمی خواد تصورش کنم  
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 حتما کل شهرو آتيش ميزدی

 
 بعدم همه می فهميدن ماها وجود داريم 

 
 البته همين الانشم خيليا ميدونن 

 
 

 فکر عجيب و خطرناکی تو سرش چرخ می خورد  
 

 سخت و داغ اژدها چسبوند    لباش و به گونه ی
 
 ؟ !ش کنيمنظرت چيه يکم تنبيه :

 ؟ !هوم
 

 يه نقشه عالی دارم 
 

 اژدها سوالی نفس داغ شو بيرون داد 
 

 بوسه نلا وادارش کرد همراهيش کنه 
 

 تا وقتی پای خواسته اون وسط باشه همه کار می کنه  
 

 زمزمه آروم شو شنيد  
 

 با مکث سر تکون داد  
 

 خوب می دونست دراگون ديوونه می شه 
 

 ولی دستش به جايی بند نبود 
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 خاطره درست حسابی ام نداشت که بخواد دنبالش بگرده 

 
 اينجوری شايد بهتر درک کنه نلا تو اين مدت چی کشيده 

 
 نمی خواست خيانت شو با خيانت تلافی کنه 

 
 کار نفرت انگيزی بود  

 
 حتی فکر بهشم حال شو بهم ميزد  

 
 اجازه نمی داد هيچکس به جز دراگون لمسش کنه  

 
 پس فقط می موند همين کار  

 
حداقل می تونست نشونش بده اين همه سال دوری چه بلايی سرش 

 آورده
 
 

°°°°°°°° 
 

 ن گازی به کيکش زد و واسه بار دهم زمزمه کرد  ِگوا
 
 نميدونم بهم نگفت کجا ميره   :
 

 چشمای به خون نشسته شو ماليد     دراگون
 

 رگ گردنش از عصبانيت نبض ميزد 
 

 دختر خوبی باشو بهم بگو مامان کجاست  _



٨١٣ | P a g e 
 

 
 ن با لبخند شونه بالا انداخت  ِگوا

 
 خودت ناراحتش کردی  :
 

 خودتم پيداش کن از دلش دربيار 
 
 

 انگشت شو با تهديد سمت موجود کوچولوی تخس گرفت  
 

 کمکم نکردی    يادت باشه _
 

 ؟  !پس ديگه خبری از آموزش نيست فهميدی
 

 شکارم نداريم  
 

 هيچی يادت نميدم  
 

 مجبوری بشينی با بچه های ديگه نقاشی بکشی 
 
 نقاشی کشيدن همچين بدکم نيست   :
 

 سامور از خنده کم مونده بود بره تو ديوار 
 

 نداشت تو صورت دراگون بخنده     جرأت
 

 مثل آتيش اينور اونورو می سوزوند  
 

 از عصبانيت قرمز شده بود  
 



٨١٤ | P a g e 
 

 هرکی نزديک می شد چندتا ترکش بهش می خورد  
 

 هوووف باورم نمی شه بچه ی من باشی  _
 

 ن دندون نما خنديد ِگوا
 
 اتفاقا کپی خودتم  :

 ؟؟ !از کارام مشخص نيست
 

 خراب کاری می کنم     مثل خودت هميشه
 

 سامور صورت شو گرفت و بيرون رفت  
 

 دراگون صدای خنده شو شنيد  
 

 فحشی زير لب داد  
 

 اژدهای لعنتيش دقيقا دو روز تموم بيرون مونده بود  
 

 وقت کشی کرد تا نلا بره  
 

 انقد دور شده بود که دراگون نمی تونست پيداش کنه  
 

 اصلا نمی دونست کجارو بايد دنبالش بگرده  
 

 نمی تونست دوباره تبديل شه  
 

 به اژدهاش اعتماد نداشت
 

 بالش می گفت  وگرنه راحت پرواز می کردو همه جارو دن



٨١٥ | P a g e 
 

 
 زمينی خيلی سخت بود  

 
 مثل پيدا کردن سوزن تو انبار کاه  

 
 جلوش رو يه زانو نشست 

 
 !!؟ هوم!چی می خوای _
 
 

 ن بلاخره بی خيال کيک شد  ِگوا
 
 ؟  !معامله کنيم :
 

 چشماشو بست 
 من اگه بفهمم کی اين چيزارو ياد تو ميده پوست شو می کنم   _
 

 دستاشو زير چونش گذاشت  
 
 ؟ !کنيم :
 آدم با پدرش معامله نمی کنه   _
 
 من می کنم چون آدم نيستم   :
 

 نصفم پری نصف ديگم اژدها و فرشته تاريکی 
 

 پس می تونم با پدرم معامله کنم  
 ؟ !مگه نه سامور

 
 صدای خندش دوباره بلند شد 



٨١٦ | P a g e 
 

 
 صدای خندت رو مخمه   بهتره دهنت و ببندی _
 

 صداش با سرعت قطع شد
 

 ن ِچرخيد سمت گوا
 

 ؟ !چی می خوای بچه _
 

 ن جدی بهش خيره شد  ِگوا
 

 وقتی اينجوری نگاش می کرد دراگون حس عجيبی می گرفت  
 

 انگار خودش به خودش خيره شده بود 
 

 جديت و گيرايی نگاه شون خيلی شبيه هم بود  
 
 کمکم کن مامان و ناميرا کنم   :

 مثل خودمون  
 

 ميدونی که سرعت عمرش تقريبا مثل آدمای معمولی  
 

 قرار نيست اندازه ما عمر کنه  
 

 بلاخره يه روز از دستش ميديم  
 

 من نمی خوام مامان و از دست بدم  
 

 توام نمی خوای 
 واسه همينم اينجوری ديوونه شدی  



٨١٧ | P a g e 
 

 
 چون تحمل دوری شو نداری 

 
کردی اگه يه روز واسه هميشه از دستش بديم     تا حالا به اين فک

 ؟ !چی می شه
 

 اون موقع چه بلايی سر ما ميايد بابا؟؟ 
 
 
 

 دراگون آروم و جدی موهای بلند شو رو شونه های ظريفش عقب زد  
 

 ؟  !قيچی کردی  پس واسه همين موهاش و  _
 
 آره واسه همين بود   :
 

 ولی هرچی تلاش کردم نشد  
 همش می سوخت  

 
 منم جادو دارم  

 
 نميدونم از طرف توعه يا مامان  

 
 هرچی هست بايد ازش استفاده کنم  

 
 بهت جای دقيق مامان و ميگم

 
 عوضش توام کمکم کن ناميراش کنم  

 
 دراگون خم شد  



٨١٨ | P a g e 
 

 نرم پيشونی شو بوسيد 
 

 ؟  !مگه بهت نگفتم به اين چيزا فکر نکنی  _
 ؟ !هوم

 
 ؟ !گفتم يا نگفتم

 
 ...گفتی ولی :اخم کرد 

 
 ولی نداريم   _
 

 اگه قرار باشه يکی به اين چيزا رسيدگی کنه اون منم  
 

 ن بچه های همسن تو نبايد به اين چيزا فکر کنن  ِگوا
 

 بايد دنبال بازی و تفريح باشی 
 

 موقعش که برسه خودم مامان و ناميرا می کنم  
 

 سختی چشماش با سرعت رفت  
 

 خودشو جلو کشيد  
 

 ؟  !اگه نخواد چی :تو بغل پدرش فرو رفت 
 

 ؟ !مامانت نخواد _
 

 ؟ !فکر کردی حاضر می شه تورو ول کنه بره
 

 اخم کرد  



٨١٩ | P a g e 
 

 
 البته به جز اين يه مورد لجبازيش با من   _
 

 بهت ميگم کجاست   :خنديد 
 

 ولی قبلش قول بده حتما کاری که گفتی و انجام ميدی  
 

 دراگون با جديت صورت شو قاب گرفت 
 

 يادت نره چی گفتم   _
 

 کنن     بچه ها حق ندارن به اين چيزا فکر
 

 بابا ديگه اينجاست 
 

 کوچولو خودم مواظب همه چی هستم اژدها 
 
 

 نلا کلافه و عصبی مشتش شو تو خمير کوبيد  
 

 با لبخند سر تکون داد    مادرش
 
 ؟ !تو که انقدر بی تابی چرا اومدی :
 

 نم مياوردی ِحداقل گوا
 

 بچم حتما دلش واسه بازی تو دشت تنگ شده 
 

 نمی شد بيارمش  _
 بايد بمونه دراگون و اذيت کنه  



٨٢٠ | P a g e 
 

 
 بچه نشو دخترم   :

 سنی ازت گذشته 
 

مادر يه بچه ای دختر کوچولوی قديم نيستی که بخوای از اين کارا  
 کنی 

 
 خميرو با قدرت کوبيد رو تخته 

 
 بهم خيانت کرده  _

 بايد تنبيه بشه  
 
 ؟!خيانت :

 نميومده خيانت حساب نمی شه    وقتی چيزی يادش
 

 نلا کلافه دست از سر خمير بيچاره برداشت 
 

 ؟  !تو طرف منی يا اون مامان _
 
 ن ام  ِطرف گوا :
 

 تازه پدرش برگشته اون وقت مادرش بچه بازيش گرفته
 

 دوباره به جون خمير افتاد   و چرخيد
 

 ن از پس اين چيزا برمياد  ِگوا _
 
 نچ ولش کن اون خميرو خرابش کردی  :
 

 پوفی کردو کنارش گذاشت  



٨٢١ | P a g e 
 

 
 ميرم بيرون يکم هوا بخورم   _
 
 اگه انقدر بی تابی برگرد   :
 

 گرممه بی تاب نيستم _
 

 درو بست و بيرون رفت  
 

 دنياش دوباره زيبا شده بود  
 

 نه به اندازه قبل ولی بازم بهتر شده بود  
 

 هنوزم هيولاهايی توش بودن  
 

 خبر کشته شدن مردم شو می شنيد  
 

 ولی کار زيادی از دستش برنميومد 
 
 

 وسط علفای سبز نشست  
 

 يه زمان کل روز شو تو اين دشت می گذروند  
 

 انقد با زمين ارتباط گرفته بود که داشت نزديک مادر زمين می شد 
 

 بزرگ ترين آرزوش يه ارتباط حتی کوچيک با اون بود 
 

 آرزوی جوونيش بود  
 



٨٢٢ | P a g e 
 

 ولی الان چيزای ديگه ای می خواست 
 

 ن می خواست  ِآرامش و خوشحالی واسه دراگون و گوا
 

 چشماش و بست  
 

 کف دستاشو به زمين چسبوند 
 

 جريان انرژی آروم تو بدنش حرکت کرد  
 

 لبخند عميقی زد  
 

 حسش خوبه    فراموش کرده بود چقد
 

 بايد بيشتر انجامش می داد 
 

 بيشتر نگذشته بود که ابر بزرگی روش سايه انداخت    چند دقيقه 
 

 کلافه اخم کرد  
 

 گرمای خورشيدو دوست داشت 
 

 چشماش و که باز کرد خشکش زد 
 

 سايه تو يه ثانيه از بين رفت  
 

 تا به خودش بياد زير دراگون حبس شده بود 
 

 ...چجوری...تو :بهت زده پلک زد 
 



٨٢٣ | P a g e 
 

 دراگون با لبخند چونه شو گرفت  
 

 نمی دونستم می تونم اژدهامو کنترل کنم   _
 

 به لطف تو فهميدم عزيزم 
 

 اخماش توهم رفت  
 

 ضربه محکمی به سينش کوبيد  
 
 ؟  !بلند شو چجوری پيدام کردی :
 

 دخترمون طرف من و گرفت   _
 
 ن گفته باشه  ِباورم نمی شه گوا :
 

 باهم يه قراری گذاشتيم عوض اون گفت  _
 

 نلا با حرص زمين و لمس کرد  
 

 بزرگی پاهای دراگون و چنگ زدو کشيدش پايين    ريسه ی
 

 بخاطر يهويی بودن کارش نتونست جلوشذو بگيره  
 

 نلا بلند شدو چند قدم عقب رفت  
 

 دراگون بلند و عميق خنديد  
 

 نمی دونستم از اين کارام بلدی   _
 



٨٢٤ | P a g e 
 

 ريسه رو خيلی راحت پاره کردو بلند شد 
 
 همين راهی که اومدی و برگرد   :
 

 بعدا به حساب دختر زبون درازتم ميرسم 
 

 خندش عميق تر شد 
 

 اين ورژن خشن نلارو دوست داشت  
 

 هر روز يه چيز جديد نشون می داد  
 

 هربارم دوست داشتنی تر می شد
 

 زبونش به خودت رفته   _
 

 ؟ !درضمن خيلی گشنمه چيزی واسه خوردن داريم
 

 با قدمای بلند از کنارش گذشت و سمت خونه رفت  
 

 نلا حرصی پشت سرش پا زمين کوبيد 
 

 خيلی طول نکشيد تا با مادرش گرم بگيره 
 

 ديگه دراگون قديم نبود  
 

 انگار يه آدم جديد جلوش نشسته بود 
 

 آروم و محترم رفتار می کرد  
 



٨٢٥ | P a g e 
 

 بودن تو دنيای آدما چيزای جديد يادش داده بود  
 

 کيک و جلوش گذاشت 
 
 خوردی پا می شی ميری  :
 

 مادرش اخم کرد  
 
منه عزيزم نمی تونی مهمون مو که دامادمم هست    اينجا خونه ی :

 بيرون کنی 
 

 چشمای نلا از کاسه بيرون زدن  
 
 ؟ !مامان :
 
 

 دراگون با لذت مشغول کيک شد
 

 ن خالی حتما عاشقش می شد ِجای گوا _
 

 مادرش آه کشيد  
 
 اين دختر انگار برگشته به نوجوونياش  :
 

 مثل اون موقع ها لجباز شده 
 

 دراگون سر تکون داد  
 

 نم همين اخلاقارو داره  ِآره گوا _
 



٨٢٦ | P a g e 
 

 انگار از رو مادرش کپی کرده  
 

 خنده خبيث شو مخفی کرد 
 

 نلا کم مونده بود سرشو بکوبه تو ديوار  
 

 نگاهی به وسيله های اطرافش کرد  
 

 دلش می خواست يه چی پرت کنه سمتش 
 

 اگه مادرش نبود حتما انجامش می داد
 
 ؟  !بچه رو پيش کی گذاشتی اومدی :
 

 دراگون شونه بالا انداخت  
 

 پيش دستی و سمتش گرفت  
 

 ؟  !يکم ديگه ميدی _
 

 از دستش کشيد  
 يه تيکه بزرگ واسش گذاشت 

 
 به خودش که نمی تونست دروغ بگه  

 
 داره    خوشحال بود دراگون دستپخت شو دوست

 
 دلش می خواست کل کيک و بخوره 

 
 نگفتی دخترم و پيش کی گذاشتی  :



٨٢٧ | P a g e 
 

 
 ؟  !مگه برات مهمه  _
 

 کرد   دندون قروچه ی
 
 اگه نبود نمی پرسيدم :
 

 اگه بود نمی رفتی  _
 
 

 مادرش آروم بلند شدو بيرون رفت  
 

 می دونست بهتره تنها حرف بزنن  
 
 تو برات مهم نبود که رفتی؟؟   يعنی :
 

 چنگال آهنی تو دستش مچاله شد 
 

 نفس شو خشن بيرون داد  
 

 من مجبور شدم برم نلا   _
 

 هيچی يادم نمياد البته خوبه که يادم نمياد  
 

 چون مطمئنم از مرگم واسم سخت تر بوده  
 

 حتی نمی خوام تصور کنم اون لحظه های آخر چی کشيدم 
 

 با اينکه هيچی از گذشته مون يادم نمياد بازم رفتنت ديوونم می کنه  
 



٨٢٨ | P a g e 
 

 بازم دخترم و اندازه دنيا دوست دارم 
 

 ؟؟ !تا حالا فکر کردی تو اون دوره سگی چقدر سختی کشيدم
 

 نلا بهت زده با چشمای خيس بهش خيره شد  
 

 نه اينکه بهش فکر نکرده باشه  
 

 نه اتفاقا زيادم فکر کرده بود  
 

 ولی هميشه تصورش از دراگون يه مرد قوی بود  
 

 نمی تونست درد عميق شو تصور کنه 
 

 ولی حالا که داشت از زبون خودش می شنيد بهتر درک می کرد 
 

 با بغض نگاه دزديد 
 
 منظوری نداشتم   :
 

 کلافه چنگال و صاف کرد 
 

 البته تاثير چندانی نداشت کامل از ريخت افتاده بود 
 

 متاسفم کلا با سه نفر بيشتر نبودم   _
 

 باور کن حتی قيافه هاشونم يادم نمياد 
 

 انقدر درگير کشت و کشتار بودم زياد سمت اين چيزا نمی رفتم    یيعن
 



٨٢٩ | P a g e 
 

 وجودم می دونستم تو هستی   شايدم يه گوشه ی
 
 

 ناخداگاهم اجازه نمی داد سمت کس ديگه ای برم 
 

 نمی تونم کارم و توجيح کنم  
 

 گند زدم  
 خيلی ناجورم گند زدم

 
 ميدونم کنار اومدن باهاش سخته  

 
 نميدونم چيکار کنم يادت بره  

 
 مردد بلند شد  

 ؟  !می خوای حافظه تو پاک کنم _
 

 نلا خنديد و اشکاش رو صورتش ريختن  
 
 آره همينم مونده بود   :
 

 حافظه منم پاک بشه اون وقت ديگه همه چی ميره رو هوا  
 

 اشکاش و پاک کرد 
 

 پلک زدو تو يه ثانيه بين کابينت و دراگون قفل شد  
 

 ؟ !بريم خونه _
 نميدونم   :
 



٨٣٠ | P a g e 
 

 من ميدونم بيا بريم خونه   _
 

 همونجوری که تو منو با زور برگردوندی خونه  
 

 الانم من با زور برت می گردونم 
 
 جرأت نداری از زورت استفاده کنی  :
 

 هنوز ازت عصبانی ام 
 

 دراگون خواست جواب شو بده که سرش تير کشيد  
 

 درد انقد عميق بود که ديد شو تار کرد 
 

 محکم کابينت و چنگ زد 
 

 صدای خرد شدن چوب و شنيد  
 

 نلا شوکه و نگران صورت شو قاب گرفت 
 
 ؟  !دراگون چی شدی !!؟!دراگون :
 

 ؟ رنگت پريده چت شد؟؟ !خوبی
 

 ؟؟ !صدامو می شنوی دراگون
 

 خوبم چيزی نيست   _
 

 با کمک نلا نشست رو صندلی  
 



٨٣١ | P a g e 
 

 درستی نداشت   چند بار پلک زد ولی بازم ديد
 

 نلا نگران خم شد روش  
 
 ؟ !؟ صدامو می شنوی!منو می بينی :
 

 نيست سرم تير کشيد آره چيزی  _
 
 

 چشماش و بست  
 نلا تکيه داد    سرشو به سينه ی

 
 يکم همينجوری بمونم خوب می شم  _
 

 نلا نگران و آشفته موهاش و نوازش کرد  
 

 می دونست فيلم بازی نمی کنه  
 

 صورتش تو يه ثانيه مثل گچ ديوار شد   رنگ
 
 ؟ درد نداری؟؟ !بهتری الان :
 

 سرش هنوز تير می کشيد 
 

 نه به نسبت قبل ولی بازم دردناک بود 
 

 خوبم چيزی نيست   _
 می خواستم بغلت کنم  

 
 دروغ نگو مشخص بود درد داری   :



٨٣٢ | P a g e 
 

 
 نفس عميقی کشيد  

 
 ن می خواد ناميرات کنه  ِگوا _

 خودمم تو فکرش بودم  
 

 ميدونم چند باری غير مستقيم بهم گفت  :آه کشيد 
 

 ؟ !نظرت چيه _
 مخالفم :
 

 با تعجب عقب کشيد 
 

 ؟ !ن بمونیِنمی خوای پيش گوا  يعنی _
 

 نلا بی اراده رو پاش نشست 
 
 نمی خوام تا ابد زنده بمونم   :
 

 ن بلاخره يه روز بزرگ می شه ِگوا
 

 يه روز همه اينارو فراموش می کنه  
 

 قراره زندگی پر از ماجرای خودش و داشته باشه  
 

 تا وقتی کامل بزرگ بشه و رو پای خودش وايسته هستم  
 

 ولی بعدش ديگه زندگی خودشه  
 

 دراگون با اخم سر تکون داد  



٨٣٣ | P a g e 
 

 
 فکر ظالمانه ای _
 

 نلا گونه هاشو نوازش کرد  
 نيست  :
 

 هر موجودی يه عمری داره  
 

 حتی اژدهام عمر خودشون و دارن  
 

 دراگون با مکث لبخند زد  
 پس خبر داشتی  _
 
 کتاب خوندم اوهوم تو اين چند سال که نبودی کلی  :
 
 

 ميدونم اولين بارت نيستی اينجوری ميشی  
 

 اينم ميدونم تقريبا تو صد سال آخر زندگيت ای  
 

 پس حتی فکرشم نکن منو ناميرا کنی 
 

ن و پير شدن تورو ببينم  ِهمينقدر که زنده بمونم و بزرگ شدن گوا
 بسه 

 
 دراگون مثل بچه ها اخم کرد  

 
 فکر نکنم از پير شدن خوشم بياد  _
 

 لب شو بوسيد    نلا مهربون گوشه ی
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 تنها نيستی منم خوشم نمياد   :
 

 ولی خوبيش اينه کنار هم پير می شيم 
 

 دراگون عميق بهش خيره شد  
 

 ؟؟  !بخاطر من نمی خوای ناميرا بشی _
 
 گفتم که دخترمون قراره ماجراجويی خودش و داشته باشه   :
 

 هر پدر مادری يه روز از پيش بچه هاشون ميرن  
 

 من و توام همينطور 
 

 جدا از اون نمی خوام ناميرا بشم  
 

 نمی تونم بدون تو زنده بمونم 
 

 نمی خوام سالهای طولانی از درد نبودت زجر بکشم 
 

 ن حسابی ازمون عصبانی می شه ِگوا _
 
 ميدونم ولی بلاخره درک می کنه   :
 

 اونم قراره خانواده خودش و داشته باشه 
 

 بلاخره يه روز جفت حقيقی شو پيدا می کنه  
 

 می شه  بچه دارم 
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 اميدوارم اون روز زنده باشيم 
 

 حرف زدن راجب مرگ اصلا چيز آسونی نبود  
 

 ولی وقتی نلا اينجوری می گفت شيرين می شد 
 

 پس فعلا حرفی بهش نميزنيم   _
 

 بهش ميگيم    وقتی بزرگ شد همه چی و
 
 موافقم   :

 دراگون هيجان زده شکم شو لمس کرد 
 

 شايد اصلا لازم نباشه تنها بمونه   _
 

 می تونيم چندتا خواهر برادر ديگه بهش بديم 
 

 تا وقتی شکمت پر از تخمای من باشه هر چيزی ممکنه عزيزم 
 
 
 

 نلا با لبخند حرصی دست شو چنگ زد 
 
 به نظر منم خوبه  :
 

 اصلا می تونيم به جای يه دونه ده تا بچه ديگه داشته باشيم 
 

 فقط به شرط اينکه خودت به دنياشون بياری 
 

 دنی بود  قيافش دي
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 شوکه عقب نشينی کرد  

 
درسته حافظم پاک شده ولی اين و ميدونم که مردا نمی تونن   _

 باردار بشن  
 

 چشماش گرد شدن 
 

 ؟؟  !مردای اژدها که نمی تونن حامله بشن مگه نه _
 

 نلا چند ثانيه خشکش زد  
 

 خيلی طول نکشيد تا صدای خندش بلند شد 
 

 محکم شکم شو چسبيد 
 

 تقريبا داشت از خنده ريسه می رفت  
 

 دراگون اخمو نگاش کرد 
 

 شوخی نمی کنم  _
 

 نلا با خنده کوبيد رو پاش  
 
 باورم نمی شه انقدر خنگ باشی :
 

 عزيزم بايد قيافه تو می ديدی  
 

 ....حتی تصور اينکه بارداری ام
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 نتونست حرف شو ادامه بده  
 

 دوباره از خنده ريسه رفت
 

 دراگون مثل بچه ها تخس و خجالت زده بلند شد 
 

 به خودت رفته    اين اخلاق گوان  _
 
 فک نکنم اين يکی و داشته باشه  :
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 ن ترکمون و واسه بار سوم بلند کرد  ِگوا
 
 من شمشير دوست دارم   :
 

 اين يکی خيلی مسخره ست
 

 تيرکمون واسه آدمای ترسو و ضعيفه 
 
 

 می تونن از دور ضربه بزنن و فرار کنن  
 

 اصلا ازش خوشم نمياد  
 

 نلا جدی اخم کرد  
 
 اتفاقا چون ضعيفی پدرت داره اين و يادت ميده  :
 

 ن عصبی چرخيد سمت دراگون  ِگوا
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  !!!!بابا :
 

 همچين چيزی نيست  _
 

 ؟  !کی گفته تيرکمون واسه آدمای ضعيفه
 

  ِاتفاقا مخصوصا آدمای باهوش
 

می تونی بدون اينکه وارد جنگ بشی هرکی و می خوای بکشی و 
 شکار کنی  

 
 نلا نيم نگاهی به بازارچه که چند متر اونورتر بود انداخت  

 
 ميرم يکم وسيله بگيرم  :

 نيام ببينم باز شمشير گرفتی دستت  
 

 ن با لبخندی ملوس سر تکون داد ِگوا
 

 نلا چرخيد سمت دراگون  
 
 خونه خالی مونده  :

 کم کم وسيله هاشو بگيريم  
 

 هوا سرد شده نمی شه تو غار موند  
 

 ولی من غارو بيشتر دوست دارم  :ن غر زد ِگوا
 

 ديشب تا صبح سرفه کردی  :نلا 
 

 دراگون با لبخند به بحث و غرغراشون گوش می داد  
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 نمی دونست می تونه از همچين چيزی لذت ببره  

 
 خيلی خب خانوما دعوا بسه  _
 

 هرچی مامان بگه همون می شه  
 

 پس بحث الکی نکنيد  
 

 نلا با لبخند سر تکون داد و ازشون دور شد
 
 

 ن دست به سينه پاش و تکون داد ِگوا
 
 فکر کردم ما تو يه تيم ايم   :
 

 البته که هستيم کوچولو   _
 

 حالا برگرد سر تمرينت  
 

 خسته آه کشيد
 ندارم خسته کنندست    دوستش :
 

 دارگون جدی بهش خيره شد 
 

وقتش بود خيلی جدی به دختر کوچولوش راه و روش سخت زندگی 
 رو آموزش بده  

 
حالا که می دونست قرار نيست مدت زيادی پيشش باشه استرس  

 گرفته بود  
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 اول بايد تيراندازی رو ياد بگيری   _
 

 ش خيلی مهمه  فنون اوليه
 

 ن شوکه از جديت پدرش صاف وايستاد ِگوا
 
 ؟ !بعدش يادم ميدی چطور شمشير دست بگيرم :
 

 دراگون با زور جلو لبخند شو گرفت  
 

 ن خيلی تلاش کرد جدی به نظر برسه ِگوا
 

 ولی بازم جلو دراگون عين بچه گربه بود 
 

مخصوصا با گوشای تيزی که از مادرش به ارث برده بود کوچولوتر  
 به نظر می رسيد

 
 حدس اينکه اين گوشا قراره واسه بقيه دردسر بشن آسون بود  

 
 هيولاها با ديدن گوشاش دست کمش می گيرن  

 
 فکر می کنن يه موجود ضعيفه 

 
 و وقتی باهاش درگير می شن قدرت شو حس می کنن  

 
آخرين تلاش شون واسه فرار بی نتيجه می  وحشت زده می شن ولی 

 مونه 
 

 چون هيچکس نمی تونه از دست بچه اژدهای فسقليش فرار کنه 
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 با نيشخند سر تکون داد  

 
 شروع کن يادت نره چی گفتم   _
 

 اگه تمرکز نکنی يا ميميری  
 يا کسايی که دوست داری ميميرن  

 
 مجبور بود بی رحم باشه

 
 دنيای جای بی رحم و خطرناکيه  

 
 بايد دخترش و قوی و محکم بار مياورد  

 
 دقيقا همونجوری که خودش می خواد 

 
 

 نلا خسته خودشو رو مبل انداخت  
 

دراگون بدون اين که ذره ای خيس عرق شده باشه به خونه بزرگ  
 شون خيره شد 

 
 قشنگ شد   _
 غار قشنگ تره   :ن ِگوا

 
 نلا خسته چشم غره رفت  

 
 ديگه اتاق جدای خودت و داری   :
 

 می تونی از خلوت و تنهاييت استفاده کنی 
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 من شب پيش تو می خوابما مامان   :ن ِگوا

 
 دراگون اخم کرد  

 
 نه خير رو تخت خودت می خوابی   _
 

 ديگه دختر بزرگی شدی بچه که نيستی 
 
 برادر نمی خوام     من خواهر و :
 

 نلا با دقت وسايل آشپزخونه رو نگا کرد  
 

 می خواست مطمئن بشه چيزی کم نيست 
 
 ؟  !برادر داشته باشی   کی گفته قراره خواهر و :
 

 ن به دراگون نگاه کرد ِگوا
 

 بی توجه به چشم و ابرو اومدنش بلند گفت  
 
 بابا گفت   :
 

 نلا نگاه تيزشو چرخوند سمت دراگون 
 
 به پدرتم گفتم   :

 اگه بچه می خواد بايد خودش به دنيا بياره  
 

 البته بماند که خيلی ام ترسيده بود  
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 بعد از من انتظار داره ده تا بچه بيارم 
 

 دراگون گردن شو ماساژ داد  
 

 من نگفتم ده تا   _
 فقط دوتا ديگه

 
 منم نمی خوام   :ن ِگوا

 
 نمی تونم بعد شما از دوتا بچه ی نق نقو مواظبت کنم 

 
 نلا با تعجب از آشپزخونه دل کند  

 
 ن يه سری چيزا شنيده بود ِمثل اينکه گوا

 
 

 ديوار تکيه داددراگون دست به سينه به 
 

 فالگوش وايستادن کار خوبی نيست   _
 

 و مهم تر از اون بودن تو حس نکردم
 

 بيشتر از همه از اين موضوع تعجب کرده بود  
 

 هيچی از گوشای تيزش مخفی نمی مونه  
 

 ن و حس نکرد ِولی اين بار اصلا بودن گوا
 
 فالگوش واينستادم   :

 فقط صداتونو شنيدم
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 ؟؟ !از اون فاصله صدامون و شنيدی  _
 

 نلا گيج بلند شد  
 
 فکر نکنم حتی پدرتم انقدر خوب بتونه بشنوه   :
 

 شونه بالا انداخت  
 
 نميدونم   :

 اين چيزا تقصير خودتونه  
 

 هرکدوم تون چندتا رگ مخفی داريد 
 

 ؟ !وقتی دقيق نميدونيد چی ايد چرا بچه دار می شيد
 

 نلا کلافه پوفی کرد 
 
 نبايد اينجوری حرف بزنی  :
 

 قبلا راجبش حرف زده بوديم  
 

 يادم نمياد   :ن ِگوا
 

 پس می تونی از فاصله زياد صداهارو بشنوی  _
 
 قبلا نمی تونستم   :
 

 ولی از وقتی تو اومدی می تونم  
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 نلا کم مونده بود موهای خودش و بکشه
 
 يادمه قبل اومدن پدرت مودب تر بودی :
 

 ن بی توجه به سوالای دراگون رفت تو اتاقش  ِگوا
 

 ميرم شام درست کنم   :نلا 
 

 دراگون خواست بره سمتش ولی پشيمون شد  
 

 ؟ !آخر شب پرواز کنيم _
 
 اگه دخترمون اجازه داد  ...بکنيم :
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 سامور شمشير شو زير گلوی مرد گذاشت 
 
 فقط سی ثانيه وقت داری يه دليل واسه زنده گذاشتنت بهم بدی   :
 

 مرد کلاه بزرگ شو عقب زد  
 

 برای ديدن دراگون بزرگ اومدم   _
 

 شمشير گلوش و خراش داد    یلبه
 
 دليل خوبی واسه کشتنت بهم دادی :
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 يادم نمياد دراگون بزرگ منتظر همچين کسی بوده باشه  
 

 موهای بلند مرد به شکل زيبايی تو هوا تکون خوردن  
 

 سفيدی شون مثل برف بود  
 

 صاف و شلاقی تو هوا پخش شد  
 

 سامور بی اراده نفس عميقی کشيد  
 

 بوی عجيب و شيرينی داشت 
 

 مرد دستای رنگ پريده شو بهم چسبوند  
 

 دخترشون دری که نبايدو باز کرده  _
 

 بهتون اطمينان ميدم واسه کمک اومدم 
 

 چشمای آبی يخيش سامورو گيج کرد  
 

 هيچ واکنشی به زخمی شدن گردنش نشون نداد  
 

 انگار اصلا حسش نمی کرد
 

 مرد لبخند نرمی زد 
 اسم جالبيه ...سامور _
 

 با مکث شمشيرش و پايين آورد  
 
 ؟  !جادوگری :
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 محافظم  _
 

ردای بلند و بزرگ قرمز رنگ بدون ذره ای چين رو بدنش وايستاده  
 بود  

 
به گونه های استخونی ظريفش نمی خورد همچين بدن بزرگی داشته  

 باشه 
 

 حدس اينکه لباس با جادو وايستاده آسون بود 
 
 ؟  !محافظ چی :
 دروازه ها   _
 

 کلافه چشم چرخوند 
 
 خيلی خب همينجا بمون   :

 يکی و می فرستم خبرش کنه  
 

 چرخيد و به مردی که چند قدم عقب تر بود چيزی گفت 
 
 

 مرد با سرعت ازشون دور شد  
 

 سامور دستاشو تو جيبش فرو کرد  
 
 رداتو دربيار   :
 

 مرد بدون اينکه خم به ابرو بياره آروم گفت 
 

 نمی تونم همچين کاری کنم   _
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 سامور نرم دورش چرخيد  

 
 ؟  !اونوقت چرا :
 

 نمی تونم همچين کاری کنم   _
 
 فک کنم من بتونم  :
 

 اميدوارم نکنی  _
 نمی خوام بهت آسيب بزنم  

 
 بايد مطمعن شم چيزی زير ردات مخفی نکردی  :
 

 زير اين ردا چيزی بجز من نيست   _
 
 بايد ببينم   :
 

 بازم اروم بود  
 انگار هيچی نمی تونست اذيتش کنه  

 
 آرامشش رو مخ سامور رفت  

 
 من برای کمک اومدم  _
 

 سامور با سرعت نزديکش شد 
 

 رداشو چنگ زد و کشيد 
 

 مرد بدون اينکه مقاومت کنه اجازه داد جلو رداشو باز کنه  
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 سامور مات بدن سفيدش شد

 
 سعی کرد نشون نده جذب شده  

 
 بدنش به شکل عجيبی زيبا بود 

 
 خوبه پس چيزی زيرش نيست  :
 

 لبخند محو شو ديد 
 

 گفتم که فقط منم  _
 !؟!حالا می تونم ردامو ببندم

 
 سامور دستپاچه عقب کشيد  

 
 می خواست بدن شو بگرده  

 ولی چيزی زيرش تنش نبود  
 
 ؟ !سردت نيست لخت با يه ردا می گردی :
 
 

 مرد با آرامش رداشو بست 
 

 می تونست خيلی راحت سامورو بيهوش کنه  
 

 ولی واسه اولين بار کارای يکی واسش جالب بود  
 

 سرمارو حس نمی کنم  _
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 سامور ابرو بالا انداخت  
 
 ؟ !گرمارو چی :

 خم شد روش 
 

 اونم حس نمی کنم   _
 

 سامور نفس داغ شو تو صورت مرد خالی کرد  
 
 کسل کنندست  :

 زندگی جالبی نداری 
 

 ؟؟  !مثل راهبه ها زندگی می کنی
 

 ؟  !چرا انقدر راجبم کنجکاوی _
 
 می خوام مطمئن بشم دردسری درست نمی کنی :
 

 مطمعن باش دردسری درست نمی کنم   _
 

 همونطور که قبلا گفتم من و واسه کمک فرستادن 
 
 پس يکی فرستادتت   :
 

 بله من فرستاده شدم که کمک کنم  _
 
 فکر نکنم دراگون ازش خوشش بياد   :
 

 نگاه مرد چرخيد  
 خودش اومد   _
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 سامور عقب کشيد و بهش خيره شد  

 
 نيروی قوی و تاريکش جو رو سنگين کرد  

 
 تو دو قدميش وايستاد  

 
 غريبه ها نمی تونن راحت وارد اينجا بشن   :
 

 مسير سخت و پر از هيولاست  
 

 مرد مودب سرشو خم کرد 
 

 دنيای پر پيچ و خمی داريد   _
 

 تاريکی داره بهش چيره می شه
 

 دراگون نيشخند سردی زد  
 
 تاريکی هميشه اينجا بوده   :
 

 من خود تاريکی ام
 
 

 تاريکی شما محافظ اين سرزمينه   _
 

 هيچ شومی ازش حس نمی کنم  
 

 ....ولی تاريکی جديدی که به وجود اومده
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 غرش بلند دراگون ساکتش کرد  
 

 حتی يه سانتم تکون نخورد    نترسيد
 

 سامور تموم مدت خيرش بود 
 

 از کجا اومده    نمی فهميد اين همه جرأت 
 

 ؟  !چطور حتی پلکم نزد
 
 اميدوارم منظورت دخترم نباشه   :
 

 در اون صورت شومی تاريکی منم حس می کنی
 

 مرد لبخند آرومی زد  
 

 بزاريد اول خودم و معرفی کنم   _
 

 من اسنو هستم  
 محافظ دروازه های يخ  

 
 دختر شما ناخواسته يکی از اون دروازه هارو باز کرده  

 
 مطمئنم همچين قصدی نداشته  

 
 ن نيست  ِو البته منظورم از تاريکی گوا

 
 اون يکی از روشن ترين انرژی هارو داره  

 
 دقيقا مثل مادرش  
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 مثل همسر شما  
 

 دراگون خمشگين يه قدم جلو رفت  
 

 مرد رو به روش چيزای زيادی می دونست  
 

 بدتر از اون هيچ ايده ای نداشت اين دروازه ی کوفتی که ميگه چيه 
 
 هيچ نيروی تاريکی ازت حس می کنم   :
 

 چون که هيچ نيرويی ندارم  _
 

 يجورايی می شه گفت وجود من مرده 
 

 بيشتر شبيه يه روح محافظ هستم  
 

 سامور بی اراده اخم کرد  
 

 ؟ !چی وجود نداره  ؟ يعنی!مرده
 

 خودشم نفهميد چرا حس خوبی به اين اتفاق نداره 
 
 

 ولی من لمست کردم   :سامور 
 

 اصلا شبيه موجودی که وجود نداره نبودی  
 

 اسنو پلک زد  
 مژه های سفيدش مثل برف حرکت می کردن
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 لازمه چند روزی اينجا بمونم   _
 

 فقط می خوام دروازه رو ببندم  
 

 مشکلی واسه تون ايجاد نمی کنم 
 

 دراگون کلافه گفت  
 
 می تونستی بدون اينکه چيزی بگی انجامش بدی   :
 

 اينجا دنيای شماست  _
 

 من حق ندارم بدون اجازه وارد دنيای کسی بشم  
 
 پس محدوديتای خاص خودت و داری  :
 

 بله دارم   _
 
 ؟ !چقدر طول می کشه دروازه رو ببندی :
 

 ؟؟  !اصلا اين دروازه ای که ميگی چطور باز شده
 

 فکر نکنم دخترم انقدر قوی باشه که بخواد همچين کاری کنه  
 

 اون فقط يه بچه ست  
 

 دراگون بزرگ دختر شما نقش بزرگی در آينده داره   :اسنو 
 

 معمولی نيست    اون يه بچه ی
 



٨٥٥ | P a g e 
 

 شبيه اون نيست     هيچکس تو دنيا
 

 ِقدرتش خالص و قوی
 

 مثل جريان رود شکل می گيره  
 

 اگه به درستی ازش مواظبت نشه از جريان اصلی منحرف می شه 
 
 فقط دروازه کوفتی تو ببند و برو   :
 

 خودم حواسم به دخترم هست  
 

 همين کارو می کنم _
 

 دراگون به سامور اشاره کرد  
 
 حواست بهش باشه  :

 خونت نگهش دار تا کارش و تموم کنه 
 

 می تونم همينجا بمونم   :اسنو 
 

 در هر صورت چيز خاصی حس نمی کنم  
 

 فقط بايد دروازه رو ببندم  
 

 کارم که تموم بشه بی سرو صدا ميرم 
 
 

 سامور بی اراده مخالفت کرد  
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 نمی شه  :
 بايد جلو چشمم باشی   يعنی

 
 شايد يهو بزنه به سرتو بخوای بلايی سر کسی بياری 

 
 جلو چشمم باشی راحت ترم  

 
 منم نمی تونم مثل تو تموم مدت اينجا بمونم  

 
 برعکس تو همه چی و حس می کنم  

 
 پس بهترين جا خونه منه 

 
°°°°°°° 

 
 اسنو وسط کلبه چوبی دو طبقه وايستاده بود  

 
 سامور درو بست  

 
 کولاک شروع شده بود  

 می تونی بشينی  :
 

 همينجوری خوبم  _
 

 خوشم نمياد عين جا لباسی وسط اتاق وايستی  :اخم کرد 
 

 بی زحمت برو يه گوشه بشين  
 تو دست و پامی  

 
 اسنو مردد حرکت کرد  



٨٥٧ | P a g e 
 

 
 نمی تونست اجازه بده رو ردای مقدسش چين و چروک بيوفته  

 
 سامور چندتا چوب تو شومينه انداخت  

 
 رو پاشنه چرخيد  

 ....اگه چيزی خواستی می :
 

 خشکش زد 
 اسنو لخت رو مبل نشسته بود  

 
 چيزی لازم ندارم ممنون   _

 بايد کارم و شروع کنم  
 

 سامور دستپاچه چرخيد  
 

 انقدر هول شده بود نمی دونست چيکار کنه  
 

 شکمش محکم به تيزی ميز خورد 
 
 زور جلو ناله شو گرفت   به
 

 اسنو با تعجب نيم خيز شد  
 

 ؟  !کمک می خوای _
 

 بدون اينکه نگاش کنه دست شو بلند کرد  
 
 نه نه نه  :
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 تو بشين به کارت برس منم به کار خودم ميرسم  
 

 ؟  !فقط می خوای يه چيز بدم بپوشی
 

 يعنی اينجوری راحت نيستی
 
 

 اسنو بی خيال سر تکون داد  
 

 ....مشکلی نداره فقط نمی خوام ردا _
 

 سامور پتوی قهوه ايو محکم دورش پيچيد  
 
 اينجوری بهتر شد  :
 

 خب حالا به کارت برس  :عقب رفت 
 

 اسنو نفس آرومی کشيد 
 

 بوی خوبی ميدی  _
 

 سيبک گلوش محکم تکون خورد  
 
 آها آره يعنی ممنون   :

 نميدونم چه بويی ميدم  
 

 بو کرد     خودش و
 توام بوی بدی نميدی...توام :
 

 من هيچ بويی ندارم   _
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 سامور مثل دفعه قبل نفس عميقی کشيد 

 
 ميدی  :

 يه بوی خاص و شيرين داری  
 

 همچين چيزی ممکن نيست  _
 من هيچ بويی ندارم 

 
 سامور به ميز تکيه داد  

 
 ولی من می تونم حسش کنم   :

 ؟ !يعنی خودت تا حالا نفهميدی
 

 اسنو پلک زد  
 رفتارت عجيبه   _
 

 عجيب نيست فقط مواظبم   :سيخ شد 
 

 من بايد همه چی و راجبت چک کنم  
 فقط همين 

 
 اسنو چشماش و بست 

 تو يه ثانيه فضای اتاق سردتر شد  
 

 سامور فهميد کارش و شروع کرده  
 

 بی اراده نزديکش شد 
 خم شد روش  
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 بوش خيلی قوی بود  
 
 ؟ !چطور همچين بويی رو حس نمی کنی :
 

 شايد دماغت مشکل داره 
 

 حتما مثل بقيه چيزات کار نمی کنه  
 

 فقط اين چيزا نيست که نشه حسش کرد
 

 گونه سفيد اسنو کشيد  انگشت شو رو
 

 اسمش بهش ميومد
 

 دقيقا مثل برف سفيد و سرد بود  
 
 شايد تو زندگی قبليت يه دونه برف بودی :
 
 

 پوشونده بود  برف سنگين همه جارو
 

 سخت می شد بيرون و ديد  
 

 سامور مردد شونه های لخت شو لمس کرد 
 

 پتو همش از دورش ميوفتاد 
 
 ؟  !واقعا سردت نمی شه :
 

 پتورو دوباره دورش پيچيد  
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 لخت بودن تو خونه مردم زياد کار جالبی نيست  

 
 کلافه بلند شد 

 
 خوابش ميومد  
 سمت ردا رفت  

 
 بايد يجوری خودش و سرگرم می کرد

 
 صاف وايستاده بود 

 
 حتی يدونه چينم روش نبود 

 
 يقه شو لمس کرد  

 
 جنس عجيبی داشت  

 
 ممنون می شم لمسش نکنی  _
 

 هول عقب کشيد  
 

 داشت که موقع شکلات دزدی مچ شو گرفتن    حس بچه ای و
 
  !!!برگشتی :
 

 اسنو پتورو کنار زدو بلند شد  
 

 سامور فحشی زير لب دادو از ردا دور شد 
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 خوشش نمياد کسی لمسش کنه  _
 
 ؟ !خوشش نمياد :

 مگه يه تيکه پارچه ميفهمه چی به چيه که خوشش بياد يا نه  
 

 اسنو جايی که دست زده بودو تميز کرد
 

 سامور اخمو نزديک رفت 
 
 دستم تميز بود   :
 

 عادت نداره بقيه لمسش کنن  _
 
 شايد بايد عادت کنه :
 
 

 اون فقط يه تيکه پارچه نيست   _
 محافظه  روح

 
 دست به سينه پشتش وايستاد  

 
 قدش تا چونه سامور می رسيد  

 ولی خيلی لاغر بود 
 
 ؟  !رژيم خاصی می گيری :
 

 اسنو يه قدم عقب رفت و به سامور خورد  
 

 ؟ !رژيم _
 سامور با سرعت کنار کشيد 
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 مواظب باش کجا ميری   :
 

 متاسفم نمی دونستم انقدر به لمس شدن حساسی   _
 
 نيستم فقط ميگم مواظب باش   :
 

 می تونم حس کنم به لمس شدن حساسی  _
 

 کلافه غريد   سامور
 
 نيستم :

 زودتر کارتو تموم کن برگرد خونت  
 

 صورتش مثل قبل بی حس بود  
 

 انگار نه انگار سامور تقريبا انداختش بيرون  
 

 نمی خوام اذيتت کنم   _
 اگه سختته می تونم بيرون بمونم  

 
 سامور نيم نگاهی به پنجره برف گرفته کرد  

 
 تا صبح تبديل به آدم برفی می شی   :
 

 اين چيزا رو من تاثيری ندارن   _
 
 ؟ !مطمئنی :
 بله   _
 



٨٦٤ | P a g e 
 

 به مبل اشاره کردو رو به روش نشست  
 
  !!ديگه چه كارايی بلدی :
 

 اسنو نشست 
 کارايی که نمی شه توضيح داد   _
 
 ؟ !رازه :
 نه فقط از درک موجودات مثل تو خارجه  _
 

 چشماش گرد شدن 
 می تونم بخاطر اين حرفت گلوتو ببرم :
 

 لبخند محوی رو لباش نشست 
 

 پس توهين کردم  _
 متاسفم قصدش و نداشتم 

 
 خيلی مطمئن نيستم   :

 مخصوصا با اون لبخندت 
 
 

 خودش و جلو کشيد 
 آرنجاشو رو زانوهاش گذاشت  

 
 يه بار ديگه بگو  :

 ؟ !اين دری که گفتی چيه
 

 اسنو با حوصله نگاش کرد  
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 دری به دنيای ارواح ممنوعه  _
 

 ديگه گفته بود  حس کرد قبلا يه چيزی
 

 ؟  !ممنوعه  :اخم کرد 
 

 ارواحی که ورودشون به دنيای پايانی ممنوعه   _
 

 نگرانی با سرعت همه وجودش و گرفت 
 
 ؟  !ن چطور همچين دری و باز کردهِگوا :
 

 اسنو با آرامش پلک زد 
 

 قدرتمندی   بچه ی _
 نياز به مراقبت زياد داره  

 
 شايد درآينده بتونم کمکش کنم  

 ....شايد
 

 سامور خيره به نپلای صورتيش سر تکون داد  
 

 ديگه نمی تونست نگاه شو کنترل کنه 
 

 چشماش بی اراده حرکت می کردن 
 

 اسنو لبخند نرمی زد 
 

 ممنون بابت اينکه گذاشتی تو خونت بمونم   _
 



٨٦٦ | P a g e 
 

 عوضش اگه چيزی می خوای بهم بگو  
 

 سامور عصبی خنديد  
 
 ؟  !شوخی می کنی ديگه :
 

 تو سکوت بهش خيره شد  
 کاملا جدی بود 

 
 سکوتش عصبانيت سامورو چند برابر کرد 

 
 خوبی نيست     اصلا ايده :
 

 شايد چيز خوبی ازت نخوام  
 ؟  !نمی ترسی

 
 من اکثر احساسات فانی که شما داريد رو ندارم   _
 

 نفس شو محکم بيرون داد  
 
 !!؟ !خوبه پس نميدونی لذت سکس چيه :
 

 اسنو ساده جواب داد  
 

 تا حالا انجامش ندادم   _
 من يه روح محافظم 

 
 نيازی به اين کارا ندارم حسی ام ندارم که بخوام دنبالش برم 
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 سامور تک ابروش و بالا انداخت  
 
 خوبه پس بزار نشونت بدم می تونی حسش کنی يا نه  :
 

 انقدر بی احساس راجبش حرف ميزد انگار واقعا هيچی نيست  
 

 همينم سامورو ديوونه کرد  
 

 با يه خيز بلند روش خيمه زد  
 

 اسنو با آرامش دستاشو عقب تکيه داد 
 
 ؟  !مطمئنی چيزی حس نمی کنی :
 

 نگاه شيشه ايش برق زد  
 

 ما عادت نداريم کار کسی رو جبران نکنيم   _
 

 سامور پوزخندی تحويلش داد  
 
 خوبه پس بيا کارم و جبران کنيم   :
 

 پايين رفت  
 

 مردد به نپل صورتيش خيره شد 
 

 اولين بارش بود می خواست همچين کاری کنه  
 

 هيچ ايده ای نداشت چجوری قراره پيش بره  
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 نفس عميقی کشيد  
 

 فکر کردن بی فايده بود  
 

 نمی تونست جلو ی ميل شديد شو بگيره 
 

 لعنتی تقصير خودش بود  
 

 نپل شو نرم بين لباش گرفت و مک زد 
 

 چندبار کارش و تکرار کرد  
 

 واسه خودشم عجيب و تازه بود  
 

 منقبض شدن بدن شو که حس کرد چشماش برق زدن  
 

 شکمش از شهوت پيچ می خورد  
 

 قلبش با سرعت می کوبيد  
 

 بی اراده سراغ نپل بعدی رفت 
 

 انقدر کارش و تکرار کرد تا بلاخره صدای ناله شو شنيد  
 

 اسنو شوکه خيس عرق و بهت زده به صحنه رو به روش خيره شد 
 

 يه بلايی سر بدنش اومده بود  
 

 شايد بخاطر بودن تو اين دنياست  
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 هيچ وقت هيچ حسی نداشت 
 

 نه فقط خودش بقيه هم نوع هاشم حسی نداشتن 
 
 

 به خودش که اومد موهای سامورو چنگ زده بود  
 

 بدن لختش زير دستای بزرگ و زمخت مرد پيچ و تاب می خورد  
 

 وحشت کرده بود  
 

 محکم موهاشو کشيد  
 

 سامور بی ميل عقب کشيد  
 

 خمار بهش خيره شد 
 

 دلش نمی خواست عقب بکشه 
 

 بيوفتهمی خواست بازم به جون نپلاش  
 
 داريم جبرانش می کنيم   :
 

 لبای لرزون شو تکون داد  
 

 نمی شه بس کن  _
 نميدونم چه بلايی سرم آوردی 

 
 فقط تمومش کن  

 من نمی تونم  ...نبايد ادامه بدی من 
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 يادش نميومد تا حالا انقدر گيج شده باشه 

 
 سامور فحشی زير لب داد  

 
 نمی تونم اينجوری ولت کنم  :
 

 زبون شو دور ناف اسنو کشيد  
 

 چشماش خيس شدن 
 

 لطفا نمی تونم  ..لطفا _
 

 نميدونم چه بلايی سرم اوردی 
 

 ولی بايد تمومش کنی 
 بس کن لطفا 

 
 ت سفيدش زد  -نيشخندی به آل

 
 مطمئنم تاحالا همچين چيز خوشگلی نديدم   :
 

 بی ترديد خم شد ليسش زد 
 
 بيا آرومت کنيم   :

 بعدش می تونی از دستم فرار کنی  
 

 البته بهتره قبلش کارت و تموم کنی
 

 روناشو چنگ زد کشيد بالا  
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 صدای نالش از ديدن سوراخ اسنو بلند شد 

 
 فاک چقدر خوشگلی   :

 ؟  !مطمئنی تا حالا امتحانش نکردی
 

 اسنو موهاشو ول کردو اين بار سينه شو چنگ زد 
 

 می تونست از قدرتش استفاده کنه ولی نکرد 
 

 می تونست تو يه ثانيه نابودش کنه ولی نکرد
 

 به جاش غرق لذت شد 
 

 زبون داغ سامر توش حرکت می کرد  
 

 شکمش می لرزيد 
 اين حسا براش جديد و ديوونه کننده بودن    همه ی

 
 فکر نمی کرد هيچ وقت بتونه از پايين تنش استفاده خاصی کنه 

 
 بدن بزرگ و داغ سامور پاهاشو كامل باز کرده بود 

 
 دلش بيشتر می خواست 

 
 صدای ناله های آرومش تو خونه می پيچيد  

 
 نفهميد چقدر گذشت که لرزش بدنش بيشتر شد  

 
 سامور بی ميل ازش دور شد  
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 خيره به پلکای خسته و قرمزش لب زد  

 
 ؟ !چقدر طول می کشه کارتو تموم کنی :
 

 لب شو خيس کرد    اسنو
 

 فردا شب  _
 تا فردا شب تمومش می کنم  

 
 سر تکون داد  

 با سرعت بدن شو تميز کرد 
 
 يه سر ميرم بيرون ميام   :
 

 منتظر جوابش نموند با سرعت بيرون رفت  
 

 هوا ام نتونست از گرمای وجودش کم کنه    سرمای
 

 موهای بهم ريخته شو چنگ زد  
 

 خودشم باورش نمی شد همچين کاری کنه  
 

 ؟ !لعنتی عقل شو از دست داده بود
 
 فاک تقصير خودش بود   :
 

 نبايد لخت جلوم می گشت 
 

 با قدمای بلند سمت خونه دراگون رفت  
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 بايد باهاش حرف ميزد 

 
 

 ن و پشتش جمع کرد  ِموهای بلند گوا   دراگون
 

 ؟ !اينجوری خوبه _
 
 اوهوم دوستش دارم   :
 

 نلا با استرس بهشون خيره شده بود  
 
 ؟  !چقدر ديگه ميره  :
 

 گفت چند روزی طول می کشه _
 

 نگران نباش سامور حواسش هست  
 

 پوست لب شو کند  
 
 ن مطمئنی نميدونی چيکار کردی؟؟ ِگوا :
 

 چشماشو چرخوند  
 
 صد بار پرسيدی مامان گفتم که نميدونم   :
 

 دراگون جدی دست به سينه شد  
 

 ديگه بدون اجازه از جادو استفاده نکن _
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 جادوی خودمه   :
 

 با اخم خم شد روش 
 

 منم نگفتم مال منه _
 

 ولی وقتی ندونسته ازش استفاده می کنی اينجوری می شه
 

 آرومی گفت    با مکث باشه ی
 

 خوب می دونست اين بار بد گندی زده
 
 ؟ !برم پيش عمو سامور :
 

 نه برفه گير می کنی  _
 

 خودت ببرم ديگه بابا   :دستاشو باز کرد 
 

 نمی شه عمو سامور مهمون داره   _
 
 پوووف خب بزاريد منم ببينمش ديگه  :
 

 بلاخره بخاطر من اومده  
 

 نلا خم شد چشماشو به نوبت بوسيد  
 

 ن قلب جفت شون و گرم کرد  ِلبخند عميق گوا
 

 کم پيش ميومد دخترک تخسش اينجوری بخنده 
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 دستاش و دور گردن نلا حلقه کرد  

 
 آروم گونه شو بوسيد 

 
 دوست دارم مامان خب؟؟  :
 

 نلا با عشق خنديد  
 مامانم خيلی دوست داره عزيزم  :
 

 دويد تو بغل دراگون 
 
 ؟  !بابا واسم داستان می خونی :
 

 دراگون محکم بغلش کرد  
 

 می خونم فقط به انتخاب خودم   _
 داستانای تورو بلد نيستم

 
 ن نيم ساعت طول کشيد ِخوابوندن گوا

 
 پتورو کشيد روش  

 خم شد پيشونی شو بوسيد  
 

 بابا مواظبته عزيزم   _
 نگران هيچی نباش 

 
 موهاش و نوازش کردو بيرون رفت  

 
 نلا کنار شومينه نشسته بود 
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 دراگون از پشت بغلش کرد  

 
 نرو تو فکر  _
 

 نلا عطر سنگين تن شو به ريه هاش فرستاد 
 
 دلم واسه اينجوری بغل کردنای آروم تنگ شده بود   :
 

 انگار بچه وقتی مياد همه چيز سخت تر می شه 
 

 موهاشو يه طرفش جمع کرد  
 

 گردن شو بوسيد  
 

 آره تازه قراره بيشترم بشن   _
 
 فکر نکنم بتونم تحملش کنم   :
 

 ن واسه مون بسه  ِهمين يه دونه گوا
 

 فکر نمی کردم بزرگ کردنش انقدر سخت باشه  
 

 از وقتی تو اومدی سخت ترم شده  
 

 حس می کنم به جا يه دونه دوتا بچه دارم
 

 دراگون بی صدا خنديد  
 

 زبون داغ شو رو ترقوه نلا کشيد  
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 قول ميدم پسر خوبی شم _
 

 نکن ميدونی که شيش دنگ حواسش اينجاست  :نلا لرزيد 
 

 عميق خوابيده   _
 

 خودشم بی تاب بود 
 ن سخت ولی بيش از حد شيرين بود ِبودن گوا

 
 قول دادی پسر خوبی باشی  :
 

 هومم هستم   _
 ؟  !می خوای بريم غار

 
 نه تو اين سرما نمی شه بچه رو تنها گذاشت   :
 

 اين بچه ده تای من و تورو حريفه   _
 

 نلا خنديد  
 جرأت داری جلو خودش بگو  :
 

 ندارم ميدونی که بدجور انتقام می گيره   _
 

 نميدونم به کی رفته اينجوری شده 
 

 ش کرد  نلا نگاه چپ چپی حواله
 
 واقعا سوال منم هست تو اين يه مورد به کی رفته اين بچه   :
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 تو همون حال رو به روی شومينه خوابيدن  
 

 نلا مثل قديم خودشو تو سينه دراگون فرو کرد  
 

 امن ترين جای زندگيش همينجا بود  
 

 تو بغل اين مرد  
 ميون بازوهای قوی و فولاديش  

 
 خيلی طول نکشيد تا با نوازش دستش به خوابی عميق و آروم بره  

 
 دراگون خيره به لبای سرخ نلا ناليد  

 
 اين بچه تا بزرگ بشه من پير می شم  _
 

 اصلا شايد واسه همين دارم ميميرم  
 

 ميگن بچه آدم و پير می کنه  
 

 صدا قدمای سامورو شنيد  
 

 بی ميل بالشتو زير سر نلا گذاشت  
 

 با قدمای بلند بيرون رفت  
 

 سامور دست به جيب با موهای بهم ريخته جلو در وايستاده بود  
 

 ؟  !رفت _
 ؟ اها نه هنوز هست  !هوم :
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 گفت تا فردا شب تمومش می کنه  
 

 خوبه حواست بهش باشه   _
 نميدونم چه کوفتی 

 
 هرچی هست خيلی قويه  

 
 چيز خاصی ازش حس نمی کنم  

 
 ولی مطمئنم موجود قدرتمنديه 

 
 

 مثل هميشه تيز بود 
 

 چشماش باريک شدن  
 

اميدوارم با اين موجود قدرتمندی که قرارم نيست بمونه نخوابيده   _
 باشی 

 
 

 سامور کلافه ناليد  
 
 نتونستم خودمو کنترل کنم   :
 

 فکر کنم ديوونه شدم  
 شايد جادوم کرده  

 
 من اصلا از مردا خوشم نمياد  

 
 باشه ها نه    نه اينکه مشکلی داشته  يعنی
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 بودم از زنا خوشم مياد    فقط اينکه مطمئن

 
 دراگون بهت زده خنديد  

 
 هيچ طلسمی روت نيست   _
 

 هيچی حس نمی کنم 
 

 ؟ !آخرين باری که با يکی خوابيدی کی بود
 

 همين يکم پيش فقط يکم ناقص موندم  :سامور با سرعت گفت 
 

 دندوناشو روهم سابيد  
 

 اون و نميگم احمق   _
 منظورم قبل شه  

 
 گيج شقيقه شو خاروند  

 
 يادم نمياد   :
 خب پس دليلش همين بوده   _
 

 سامور به رابطه شون فکر کرد  
 

 لب بالاشو گاز گرفت  
 

 خوبی نبود    تنها گذاشتنش ايده ای
 

 بايد پيشش می موند 
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 ؟  !ناراحت شده   يعنی

 ؟  !کنهاصلا چيزی حس می 
 

 محکم کوبيد تو پيشونيش 
 

 معلومه که حس می کنه احمق 
 

 کرد که اونجوری ناله نمی کرداگه نمی
 

 دراگون خيره به خود درگيری جديد سامور آه کشيد  
 

 فقط تو ديوونه نشده بودی  _
 
 حواسم بهش هست   :

 کارش تموم بشه می فرستمش بره
 

 نباش   خيلی مطمئن  _
 اين آدمی که من می بينم ساده بی خيالش نمی شه 

 
 خودشم خوب می دونست چرت می گه 

 
 نمی تونست بزاره انقدر ساده بره  

 
    البته نمی دونست می تونه جلوشو بگيره يا نه 

 
 بهتره ديگه برگردم   :اخم کرد 

 
 پيشش باشم بهتره  

 نبايد تنهاش می ذاشتم 
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 منتظر جواب دراگون نموند و با سرعت ازش دور شد  

 
 دراگون خيره به مسير رفتنش نفس عميقی کشيد 

 
 شايد سرنوشت سامورم بلاخره داره خودی نشون ميده 

 
 برگشت داخل  

 
 نلارو کشيد تو بغلش و دراز کشيد  

 
 وزن شو رو سينش دوست داشت  

 
 آرومش می کرد  

 
 حس اينکه نلا هست قلب شو گرم می کرد 

 
 فکر اينکه دخترش چند متر اونورتره اميد زندگی بهش می داد  

 
 چيزی که خيلی وقت بود حس نکرده بود 

 
 ؟  !کجا رفتی :نلا آروم غر زد 

 
 شقيقه شو بوسيد  

 
 سامور خبر داد تا فردا شب ميره   _
 
 خوبه   :

 صورت شو به سينه گرمش فشرد  
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 محکم بغلم کن گرمم بشه   :
 

 دراگون نرم خنديد  
 

 اگه می خوای بخوابی بهتره شيرين زبونی نکنی   _
 

 وگرنه به جای خواب ميريم رو کار  
 

 نلا نفس شو رو سينه گرم دراگون خالی کرد
 
 موهام و نوازش کن   :
 

 خوبه پس خوابت نمياد   _
 

 چرخيد و با سرعت نلارو زيرش قفل کرد  
 

 نلا محکم جلو دهنشو گرفت تا صدای خندش بلند نشه  
 

 دراگون به جون لباساش افتاد 
 

 ن بيدار نشه  ِحواسش بود گوا
 

 صدای ناله های آروم شون هارمونی داغ و خواستنی ايجاد کرد 
 

 نلا خيس عرق چونه شو بوسيد  
 
 ديگه هيچ وقت تنهامون نزار   :
 

 دراگون غرق عشق و خواستن پيشونی شو چندبار بوسيد  
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 ميدونی که نميزارم پری کوچولوم  _
 
 

 ....پايان
 

و بلاخره داستان دوست داشتنی نلا و دراگون هم تموم  
 ☪☩☨☧☦☥ ϠϡϢ ᤻᤹᤺   شد 

 ميدونم شمام مثل من دوست داريد رمان تا هميشه ادامه داشته باش  
  ولی کشش بيشتر از اينو نداره
 ن ِاين رمان جلد دوم داستان گوا

 ێۍی ᑼᑽᑾᑿ و جلد دوم داستان اسنو و سامور داره
  فقط اينکه کی شروع شه مشخص نيست

 ⍰⍱⍲⍳⍴⍵⍶⍷⍸ کانال پاک نمی شه پس می تونيد هر وقت خواستيد رمانو بخونيد
سوم تايم مشخصی ندارن و اکه شروع شن اينجا استارت   جلد دوم و
  نمی خورن
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